








شرف راهزن ۱ 
شاپور ( رکن الدین ) آرین نراد 
دنیای کتاب 


۰ سخه 


لاد ن ۰۸ ۳۷ ۳۹ 


شرف راهزن ۳ 


درباره این داستان 


در زبان شمالی‌ها (اعالی گر گان ومازندران) گالش بمعنی چوپان است و 
از قديم‌الايام این قبیل افراد بواسطه دوری از مردم و همآغوشی با صحرا 
ودامن طبیعت» عموماًدارای قلویی باکت از آب زلال بوده سادگی وصفاء 
صمیمیت و عشق ورزیدن بحرفه خود از مختصات آن‌ها بو ده است. 

چوپان‌ها از لذت بخش ترین مواهب طبیعت استفاده میکنند» هوای آزاد 
کوهستان» لطف و صفای دامن ودشت» غذای سالم و بالاخص روحیه شاداپ 
آنان ونوای شورانگیزی که درنی خود میدمند» همه دست بدست هم داد 
آنها را مردانی نیرومند» شجا ع» جسور بار می‌آورد. 

چوپان با مختصات روحی واخلاقی خود باالطبع از نیرنگ وافسون؛ 
درو غ و رباء دوروئی و نزویر نفرت داشته» مردانی متعصب و با حمیت بار 
می‌آیند. آنها قبل از هرچیز به پرورد گار و بعد به بازوان توانای خود متکی 
سل 

اما چه شد که چوپان زحمتکش و شرافتمندی چون (عباس گالش) به 
ناگهان تغییر ماهیت داده» سجایای اخلاقی رایکباره زیرپا گذارد و به 
آدمکشی بی‌رحم و راهزنی شقی مبدل گردید» رازی است که‌اینک برای 
اولین بار پرده ازاسرار آن برداشته میشود. 

همانطور که (کاریل چسمان) در آمریکا دارای وجهه خوبی بود و 
شهرت و محبوبیت داشت عباس گالش نیز بین ساکنین گر گان و مازندران 
محبوبیت و معروفیت فوق العاده‌ثی داشت و چون چند سالی بیش ازپایان 
ماجرایاو نمی گذ رد بقین است که 9 دراذهان 
مردم گر گان و مازندران باقیمانده است نویسنده 


شاپور آرین نژاد 


سرگذشت عبرت‌نگیز و عملیات قبرمانی «عباس گالش» یاغی جسوری 
که مدتپا آسایش اهالی گرگان و مازندران را برهم زده دشمن شماره 
یک تر کمنپا لقب گرفته بود. 


شرف واهزن ۵ 


از چوبانی تا راهزنی 
جنگل قرق 


درحدود ۲۶ کیلومتر دورتراز شهر گرگان و در امتداد جاده (گر گان 
شاهرود) دهکده مصفا وزیبائی قرار دارد که (فرق) نامیده میشود و درجنگل 
طرفین جاده آن تا چند کیلومتر امتداد دارد. 

((قرق )4 برخلاف کثر دهکده‌های شمال فوق‌العاده نمیز و نظیف و 
ساکنین آنرا چند خانوار ارمنی تشکیل میدهند. 

کار آنها زراعت گندم؛ توتون پنبه. برنج است که سرتاسر سال با نظم 
وترتیب کشت آنها ادامه داشته و کار گران مربوطه طبق برنامه معین کار خود 
را دنبال می‌نمایند. 

(قرق) اولین دهکده‌ای است که ساختمانهای آجری درآن بنا شده 
وارامنه با ذوق و سلیقه‌ئی خاص منازل مسکونی خود را با اسلوب زیبائی» 
درمیان باغهای کم وسعت ترئیب داده‌اند. 

شهرت این دهکده بو اسطه هندوانه‌های شیرین وبز رگ آنست که درتمام 


اران معروفیت بسزائی دارد. 
سالها پیش» دراین دهکده چوپانی زند گی میکرد که به (عباس گالش) 
معروف بود. 


وی جوانی رشید» نیرومند» جسوره درشت استخوان بود که بخاطر 
فرق بصحرا بوده همه دوستش داشتند. 


۹ شاپور ارين نزاد 





(عباس) درمعیت تنها خواهرش (سونا) زند گی آرامی داشت هردو آنها 
کار میکردند و از مره دسترنج خود اسباب ولوازم زند گی تهیه میکردند. 

(سونا» بفکراینکه هرچه زودتر برای برادرش عروس زیبائی بمنزل 
بیاورد؛ برادر هم باین خبال که جهیزی برای خواهر عزيزش که بزودی بخانه 
شوهر میرفت تهیه کند. 

باید بگوئیم که (سونا) نیز ازلحاظ زیبائی وتناسب اندام درمیان دختران 
هم سن وسال خود بی‌نظیر بود باین جهت روزی نمی گذشت که ازدور 
ونزدیک حتی از دهات دور دست برای عباس پیامی مبتی برخواستگاری از 
خواهرش نرسد. 

اما او که درهمه حال طالب سعادت خواهرش بود. درانتخاب شوهر آیتده 
اونهایت دقت را بکار می‌بست. 

آوازه شجاعت و جسارت عباس و زیبائی (سونا) از قرق گذشته بدهات 
دور و نزدیک و حتی شهر گرگان و گنبد کاوس نیز رسیده بود. 

زیرا دوسال متوالی» دراواخر پائیز که گوسفندان را برای چرا به جنگل 
قرق برده بود مرتبه اول با پلنگی وحشی و دردفعه انی با دو گ رگ گرسنه 
برخورد کرده و پس از یک جدال خونین آنها را بقتل رسانیده واجسادشان را 
کشان کشان به قرق آورده بود. 

مخصوصا کشتن پلنگ شهرت جسارت و شهامت عباس را بشهرها هم 
کشانیده بود و هر کس بحدود قرق سفر میکرده حتماً ملاقات با کشنده بلنگ 
هم جزو برنامه‌اش بود. 

زندگی سعادت آمیز و ساده خواهر وبرادر پهمان ترتیب ادامه داشت و 
ساکنین قرق نیز باین خواهر و برادراحترام گذاشته وبچشم چوپان و کار گر 
به‌آنها نگاه نمی کردنه , 

شب‌های بلند زمستان که احتمال حمله شغال وگ رگ بدهکده میرفت و 
همچنین هنگام پنبه چینی و کشت شالی (برنج) عباس چوبدستی سنگین خود 
ر بدوش گرفته؛ تا صبح در حوالی ده واطراف حاصل میگشت و محصول 


شرف راهزن ۷ 


مردم را ازحمله حیوانات درنده و سارقین حفظ میکرد. 

«عباس» مرد زحمتکش و شرافتمندی بود که زند گی روزانه خود را 
بدان ترنیب میگذرانید تا بها ر آن سال که فرمان سرنوشت او را براه دیگری 
کشانید. 

پلی. فرمان سرنوشت!؟ 

مگر نه آنست که ما اسیر چنگال سرنوشت و برده ذلیل تقدیر هستیم!؟ 

مگرنه‌آن است که دردایره قسمت» همانا نقطه پر گاریم. 

و آیا نقش ما جز نقش مهره‌های شطرنج می‌تواند باشد که هریک در 
عرصه‌بازی بلااراده رلی ایفا می‌نمایند ؟ 

فرزین و (رخ) و وزبر درحملات گردانند گان شطرنج تلاش میکنند؛ 
لکن ح کات آنها منوط باراده مغز متفکری است که برای شکست و پیروزی 
نهائی مهره‌ها را بمیل و دلخواه خود به حر کت در می‌آورد ! 

چوپان زحمتکش درآن بامداد دل‌انگیز و روحنواز بهارگاو و 
گوسفندان را از طویله‌ها بیرون کشید. 

قرصی نان درون سفره بکمربست. سبوئی آب گوارا بکمر آویخت. 

نی هفت‌بتد را هم درون آستین پتهان کردهء بدنبال وداعی گرم از سونا 
جداشد. 

عباس دردامن جنگل فرو رفت و سونا هم همراه‌سایر زنان و دختران 
برای نشاء شالی از قرق بیرون آمده.به محل کارش رفت 

بهار گرگان و سازندران براستی بی‌نظیراست شکوفه‌های درختان 
وغنچه‌های گل‌هوش از سرانسان می‌رباید. 

بنظر می‌رسد پوش سبز رنگی بردامن دشت کشیده‌اند. تا چشم کار 
میکند سبز است. باد ملایمی که از روی ریاحین از هارمیگذرد؛ هوای آنجا 
را معطر ساخته. سروروی موجودات را نوازش میدهد. 

چیزی بظهر نمانده بود. عباس مست طراوت و صفای طبیمت دراعماق 
جنگل بدرختی تکیه کرده» درون نی‌هفت بند خود می‌دمید و حیوأنات که 


۸ شاپور آرین نزاد 


چوپان خود را با نشاط میدیدند. بچرا پرداخته و مانع کارش نمی‌شدند. 

لیکن شادی و خوشحالی چوپان نتوانست دوام پیدا کند. 

به ناگهان متوجه شد که چهارپایان وحشت زده پابفرار گذاشتند بره 
زیبائی که به عباس ازهمه نزدیکتر بوده مثل اینکه تحت تأثیر اموا ج مغناطیس 
قرار گرفته باشد» برجای خود میخکوب شده بشدت میلرزید. 

هنوز عباس علت تغییر حالت گوسفندان را نفهمیده بود که ناگهان 
احساس کرد دیواری بروی اوخراب شد.. 

مثل ابن بود که وزنه‌ای سنگین‌تراز همه کوههای جهان بر پشتش فرود 
آمد وشدت آن باندازه‌ئی بود که عباس باهمه قدرت وشجاعت نتوانست 
تعادل خود را حفظ نماید و لذا بلااراده از رو بزمین درغلطید. 

غرشی سهمناک درفضای جنگل طنین افکند و چوپان رشید متو جه شد 
که باردیگر پلنگی گرسته و وحشی بسراغ او آمده است. 

حیوان درنده. بعد ازابنکه شکار خود را نقش زمین کرد مثل ایتکه به 
موفقیت خود اطمینان دارد چرخی بدور عباس زد. 

چند نعره مخوف سرداد» چند قدم فاصله گرفت و مجدداً بشکار خود 
حمله کرد آما چوپان جسور که‌این قبیل مبارزات برایش تاز گی نداشت» 
همچون تیفه فتربهم فشرده شده‌تی که ناگهان از هم باز شود بسرعت برق 
پاخاسته؛ جا خالی کرد. 

پلنگ که بجای شکار با فضای خالی مواجه گردید» بشدت برزمین 
خورد و این مرتبه خشمگین‌تر و عصبانی‌تره دیوانه‌تر بطرف حریف حمله کرد. 

عیب کار اینجا بود که چویدستی عباس درحمله ناگهانی پلنگ از دستش 
خار ج شده» چند قدم دورثر بزمین افتاد و درنده وحشی هم با وجود خود سد 
جانداری بین چوپان و تنها سلاحش ایجاد کرده بود در سومین حمله با اینکه 
عباس ماهرانه جاخالی کرد لکن پنجه پلنگ بازوی او را زخس کرده 
لباسش را پاره‌پاره نمود. 

عنوز حیوان خشمگین روی برنگردانیده بود که چوپان رشید با چند قد م 


شرف راهزن ۹ 


باند خود را باو رسانیده» عضلات فولادیی بازوی راستش را دور گردن 
پلنگ حلقه کرد و باتمام قدرت بفشردن پرداخت. 

پلنگ وحشی که برای نخستین بار میدید موجودی بام انسان در 
مقاباش ایستاد گی نموده و نه تنها از خود دفا ع میکند. بلکه قصد قتل او را هم 
دارد» عصبانی‌تر شده نمام قوایش را عليه عباس بکار انداخت» هردم برفشار 
بازوی چوبان افزوده شده راه تنفس بانگ مشگاتر می‌شد» بتحوی که در 
آخرین لحظات از فرط درد چنان نکانی بخود داد که عباس باردیگر بچند 
قدم دورتر پرتاب گردید و درست کنار چوبدستی خود نقش زمین گردید. 

پلنگ پیروزمندانه غرشی بر کشید و حمله دیگری را با جستن بروی 

باید بگوئیم که عباس درآخرین حمله دشن شاهکاری از خود نشان داد 
که در مواقع عادی برای دیگران امکان پذیر نیست. 

چوبدستی او شبیه گرزهای قدیم بطول یکمتر و قطر ده سانتیمتر بود که 
نوک آنرا میخ‌های برجسته کوبیده بودند. 

یک ضربه آن برای‌کشتن گاو عظیم‌الجنه‌تی کافی بود اما شاهکار 
چوپان این بود که ابتدا چوبدستی را بالا برد وجست وخیز پلنگ را طوری 
درمغز خود نرسیم کرد که با یک تیرسه نشان زده باشد. 

اول اینکه حمله حریف رأ ختثی نموده حاخالی کند. 

دوم اینکه چوبدستی را بکاراندازد و سوم اینکه طوری ضربت را فرود 
آورد که مفید و مور واقع شود. 

تنه پلنگ بین زمین و آسمان از کنار عباس رد شده چون کوهی گوشت 
بزمین خورد و همانوقت چوپان ضربه خود را با نمام قدرت بر مغز حیوان 
کوفت. 

همانطور که گفتبم یک ضربه چوبدستی برای قوی‌ترین حبوانات کافی 
بود و هر گر اتفاق نیفتاد که چوبدستی جوبان درحدال تکرار شود. 

صدائی شبیه ت ر کیدن توپ فوتبال برخاست. مغز سرپلنگ بزمین ریخت. 


1۰ شاپور آرین نزاد 





خون ازدهها نقطه کاسه سرتر کیده فوران زد. 

استخوان‌های سر وسینه و گردن درهم شکست و لحظه‌ثی بعد حیوان 
قشنگ مثل لخته‌ئی گوشت نقش زمین شد. 

تبسم پیروزمندانه‌ئی لبان چوپان را آرایش داد و با صدائی دلچسب و 
آهسته زیرلب گفت : 

- شکر... هزاران بار شکرترا ای پرورد گار من‌وای صانم زمین وطبقات 
هفت گانه آشتمان که جان ومال همه موحودات دردست تواست. 

نوئی که سیمرغ را درقاف وماهی را درعمق دریا روزی میرسانی 
بزند گی بر گردانیدی» سپاسگزاری مینماید. 

عباس با عجله وضو ساخت» شکرانه پیروزی را برابر خدای بز رگ بجا 
آورد و سپس بی آنکه اعتنائی بشکار خود داشته باشد سفره را گشود تا 
لقمه‌ئی نان وبتیر» یعنی غذای ظهر را صرف کند. 

لکن درهمان لحظات صدای طفلی در حنگل بیچید. 

آهای داداش عباس. داداش عباس. 

چوپان وحشت زده بپاخاست اعماق دلش به شورافتاد. مثل اینکه قلبش 
بدبختی تازه‌ای را خبر میداد» در حالیکه صدایش از فرط اضصطراب و نگرانی 
میلرزید طفل را بسوی خود خواند. 

درتمام مدنی که شغل چوپانی را برعهده داشت هیچگاه انفاق نیفتاده بود 
که کسی در وسط روز بدنبالش آمده باشد. 

تا وقتی طفل برابراو رسید» بیش ازسالی برچوپان پا کدل گذشت. 

- آه. کوبول! توئی ؟ 

طفل دوازده سیزده‌ساله‌ثی که هوش و فراست و زرنگی درناصیه‌اش 
موج میزد» خود را در آغوش عباس افکند و گریه کنان گفت : 

4 آخ داداش ! 

چه خاکی برسرم شدء چه اتفاق بدی ؟ 


شرف راهزن ۱ 





داداش. سوء سوه 

زبان کودک از فرط ترس بلکنت افتاده بود. 

- داداش عباس. مردم. ازیس دویدم نفسم قطع شد. می‌بینی که نمیتوانم 
حرف بزنم. 

داداش مردم تا توانستم خود را به شما پرسانم. 
دست گرفته و تقریباً فریاد کتان گفت : 

- کوپول. حرف پزن» 

بگو. بگو چه انتفاقی انتاده ؟ 

و طفل گریه کنان پاسخ داد. 

نك داداش عباس. آبجی سونا را دزدیدند ! 

مثل ابن بود که ناگهان ضریه‌ئی شدید بر سر جوان رشید کوفتند مثل 
اینکه یک جفت میله آهنین را که درآنش سرخ شده است» در کاسه‌های 
چشمش فرو بردند. 

خارخاری ناراحت کنندهدرفلیش بوجود آمد» سرش به دوران افتاده 
ارتعاشی ناگهانی سراسر وجودش را فرا گرفت. 

بلااراده شانه‌های کوپول را گرفت؛ تکانی شدید باو داد و با لحنی 
خشم آلود و جنون آسا فریاد زد : 

سوناء خواهر مرا ربودند ؟ 

طفل وفادار که این خواهر وبرادر را چون جان شیرین خود گرامی 
میداشت»مثل گنجشکی که اسیر چنگال شاهباز شده باشد؛ در حالیکه 
صدایش از شدت ناراحتی و ترس میلرزید گفت : 

آره. داداش ! 

آبجی‌سونا را ربودند ! 

کنار زمین شالی بودیم آن. آن سوار. 


۱۲ شاد ر ارين نژاد 


چوپان فیور لب‌ها را بسختی بدندان گزید. کوشید برناراحتی و 
اضطراب درونیش غلبه یافته آرامش و خونسردی خود را بازیابد. 

آنوقت با لحنی توام با مهربانی و عطوفت گفت : 

- کوپول جان. مبارزه با این حیوان وحشی مرا از حال طبیعی خار ج 
کرده بود» حالا آرام شدم. 

حالا بهتراست که اصل قضیه را درست و حسابی برایم تعریف کنی. 

کوپول مثل اشخاص مسن و مردان جاافتاده که قضیه‌ئی را شرو ع 
می کنند» ماجرای مفقود شدن سونا را اینطور آغاز کرد : 

- داداش ما سرزمین زراعت مشفول کار بودیم. 

(ولی پلنگ) سرکار گر امروز ما بود. صبح اول وقت زنها را جمع‌آوری 
کرد و دسته‌جمعی برای (نشا ء شالی) سرزمین رفتیم" کلمه شالی همان برنج و 
مقصود از شالیزار محل کشت برنج است که برخلاف گندم وجو وسایر 
غلات صورت دیگری دارد. زمین را به کرت‌های بکنواخت نقسیم کرده و 
طوری ترئیب میدهند که کرت‌ها بالای هم قرار بگیرد و درنتیجه آب درنمام 
قسمت‌ها تقسیم شده و زمین کاملا سیراب می‌شود. 

طرز کاشت برنج هم باغلات فرق دارد و برخلاف گندم که بذرباشی 
می کنند. ابتدا در محلی بنام تخمزاره برنج را عمل آورده و سپس کا رگران 
قلمه‌ها را در زمین مینشانند و تا وقتی به نتیجه برسد چندین مرتبه بوسیله 
کار گران وجین میشود؛ بعنی علف‌های هرزه آنرا جدا مینمایند - نویسنده) 

کوپول طفل روستائی ساده لوح که از صمیم قلب» عباس و خواهرش را 
دوست داشت ادامه داد : 


فهمیدی. داداش ! 


۱- چون اصطلاحات زراعتی دراین داستان زیاد بکار میرود صلاح دراین دیدیم 
که درباره هر کلمه توضیح مختصری بدهیم تا ذهن خوانند گان عزیز روشن و مطلب 


بدون مفهوم نباشد. 


شرف راهزن ۳ 


طبق معمول مثل هر روز از خط حاشیه جنگل (شیرنگ) خود را به سر 
زمین رساندیم ولی سر کار گر هریک از ما را برای انجام کاری معین کرد. 

من و (زراتون) دختر کدخدا و (اسد) همبازی من باد و زن دیگر مامور 
یک کرت شدیم. 

(سونا) که ازهمه زرنگتر و چابکتراست» همراه (عین‌الله) و علی طالبی 
کرت بز رگ را که کتار جنگل و آخرین قسمت شالیزار است انتخاب کردند 
و مشفول کار شدیم. 

تقریباً ساعت بازده بود که (ولی) برای آوردن نشا ء سرتخم‌زار رفت ما 
هم که تا آن ساعت یکسره کار و خسته شده بودیم. چون سرولی را دور 
دیدیم» زراتون را وادار به خواندن آواز کردیم. 

داداش. میدانی که صدای آبجی چقدر قشنگ است. وفتی دهان باز 
میکند مثل بلبل چهچهه میزند. 

حواس من و سایر کار گران متوجه زراتون شده و همه چیز. حتی وجود 
دیگران را از یاد بردیم. 

نمیدانم چطور شد که (زراتون) یکمرنبه از خواندن بازایستاد مثل اینکه 
مرد غریبه‌ثی را دیده بود. 

داداش. زنها و دخترهای روستائی آنقدر متعصب و خجول هستند که 
اگر بفهمند ناشناسی یا غریبهئی درچند صد قدمی آنها قرار دارده نه تتها 
صدایشان در نمی‌آید» بلکه روسری را محکم بدور سروصورت‌شان 
می‌پیچند. 

هنوز علت سکوت (زراتون) بما روشن نشده بود که نا گهان صدای فریاد 
یر نیا داخل نگل رغاس 

همگی دست وپای خود را گم کرده» با عجله به طرف جنگل دویدیم 
امانگراتی و وحشت ما هنگامی به منتهای درجه رسید که صدای (سونا) را 
تشخیص دادیم. 

مثل این بود که مشغول زد وخورد با کسی است معلوم بود که دم 


۱۶ شاپور آرین نزاد 


دهانش را گرفته‌اند» زیرا سخنانش درست مفهوم نمیشد. 

فقط شنیدم که فریاد میزد : 

- کوپول. کوپول. 

فوراً خودت را به (عباس‌داداش) برسان وبگو که ت رکمن‌ها مرار بودند ما 
که (آبجی‌سونا) را درخطر دیدیم» دسته‌جمعی و با سرعت به داخل جنگل 
دویدیم و در آخرین لحظه؛ دو سوار تر کمن را دیدیم که سونا را جلوی اسب 
نشانیده و چهارنمل بطرف دشت فرار میکردند. 

هنوزآخرین جمله دردهان (کوپول) بود که چوپان متعصب و غیرتمند 
چوبدستی را بدست گرفت. کاردی بکمرش بست و درحالیکه ر گ‌های 
پیشانی و گردنش از فرط هیجان و التهاب برجسته شده بود بندهای چارق را 
بست و خطاب به کودک گفت : 

گوسفندها را تا یکساعت به غروب بچران؛ بعد هم به ده بر گرد مواظب 
باش امانت مردم گم نشوده فهمیدی ؟ 

کودک ساده‌دل روستائی که براستی از گمشدن خواهر خوانده‌اش 
ناراحت و غمگین بنظر میرسیده گفت : 

_ خوب داداش. 

برو خدا پشت وپناهت» عجله کن». امیدوارم موفق شوی و دست خالی 
برد دي. ۱ 

عباس دیگراین کلمات رانمی‌شنید» زیر | بعد از واگذاری گوستندها به 
کوپول» بسرعت روی بر گردانید» چون نیری که از چله کمان خارج شود 
جنگلی که پی‌درپی به سروصورنش می‌خورد و با بپایش می‌پیچید. اعتنائی 
نماید. به طرف دشت می‌دوید وهیج چیز جزاندام متناسب و چهره معصوم 
وگیرای (سونا) مقابل دید گانش وجود نداشت. 

حتی یک مرنبه هم پشت سرخود را نگاه نکرد و ندید که چگونه 


شرف راهزن ۱۵ 


کودک دل پاک و ساده لوح روستائی بخاطر رنجی که براو وارد شده 
اشک میریزد. 

( کوپول) بی آنکه اراده واختیاری از خود داشته باشدء بخاطر ربودن 
یکی از همکارانش. بخاطر تأثر و غمی که در آن لحظات بردل چوپان رشید 
سنگینی میکرد» متأثر بود. 

قطرات درشت اشک جون دانه‌های مروارید گونه سرخ وگل افتاده 
کوپول را آبیاری میکرد و موجی ازاندوه وتأثر سراپایش را مسخر نموده بود. 

راستی که سرنوشت چه بازیها دارد : 

ما چگونه بازیچه چنگال ثیرومند نقدیر قرار گرفه‌ايم. برادر متعصب که 
خواهرش را از صمیم قلب دوست میداشت و بخاطر نیکیختی و سعادت او 
حاضر بود همه‌چیزه حتی جان خود را فدا کند. 

عباس که بخاطر (سونا) دست رد برسینه خواستگاران او گذاشته و 
آرزو داشت. جوان آراسته و با غیرتی که مرد زند گی بوده و بتواند سعادت 
خواهرش را تأمین نماید برای همسری (سونا) پیدا کند. 

بناگهان یک حادثه غیرمترقبه و پیش‌بینی نشده‌ای همه چیزش را برباد 
داده» آرزوها وامیدهای آینده‌اش رابه کلی نقش بر آب گردانید. 

عباس نمیدانست برای چه خواهرش را ربوده‌اند؟ زیرا این قبیل اعمال» 
یعنی چشم داشتن به نوامیس دیگران د رآن سامان بهیچوجه مرسوم نبود و تا 
به آن روز هم سابقه نداشت. 

عباس اگر هم فکر میکرد که زیبائی و جذابیت سونا عاشق بی‌قراری 
برايش بیدا کرده که ننها راه وصال او را در ربودنش دانسته لااقل او با خود 
سونا میبایستی قبلا از وجود چنین کسی آگاه شده باشند. 

بالاتراز همه اینکه عباس هر گز کسی را از خودش نرنجانیده بود» چه 
رسد باینکه دشمنی برای خودش نراشیده باشد. 

چوپان شجاع همچون باد صرصر می‌دوید وافکارش در پیرآمون 
کسانیکه ممکن بود مبادرت به دزدیدن خواهرش کرده باشند دور میزد و 
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چون بهیچوحه دشمنی در زندگی خود سراغ نداشت بیاد گفته کوپول 
می‌افتاد که کلمه تر کمن‌ها را دوسة مرتبه درمیان صحبتش ذ کر نموده بود. 

با اینکه مناطق گ رگان را وجب به وجب میشناخت و درهمه حال 
میتوانست برای و صول به مقصد نزدیکترین راه را انتخاب کند؛ معهذا متجاوز 
از یکساعت دوید و چون نفسش به شماره افتاد و نتوانست یکقدم دیگر به 
جلو برداردء بلااراده به زمین نشست و با نگاهی که به اطراف افکند؛ فهمید 
براثر عحله وشتابی که داشته راه را عوضی آمده و برای رسیدن به دشت 
ن رکمن» لازم است که نیمی از راه پیموده را مراجعت کند تا بتواند از راه دیگر 
خود را به دامنه دشت برساند. 

شاید اگراین مقدار راه را اشتباهاً نپیموده بود. احتمال داشت به موقع 
برای نجات (سونا) برسد اما بد بختانه سرنوشت رقم دیگری زده و راه دیگری 
برای چوپان دلپااک معین نموده بود. 

عباس بعد ازاینکه چند دقیقه رفع خستگی کرد. براه افتاد و درضمن 
غذای خود را از سفره چرمین بیرون آورده» لقمه نانی ضمن راه رفتن میخورد 
و بعد ازاینکه غذایش تمام شد» مجددا برسرعت حر کت افزود. 

درست نمیتوانست تشخیص بدهد چه ساعتی است. اما از نشانه‌هائیکه با 
تشخیص داد که بايد دویا سه ساعت ازظهر گذشته باشد. 

با این حساب ناگهان فلب چوپان فرو ربخت. زیرا متوجه شد که 
متجاوزاز سه ساعت است (سونای) نازئین و معصوم دردست دشمنان ناشناس 
اسیر است. 

آبا ممکن است بست فطرنها و تبهکارانی که سرقت و دزدی بول و 
تروت را گذاشته» به دزدیدن نوامیس مردم پرداخته‌اند» ظرف این مدت 
بیکار نشسته باشند ؟ 

و آیا ممکن است سونای بدبخت توانسته باشد درقبال تعدی و تحاوزآن 
ناجوانمردان نا آن مدت مقاومت نموده باشد ؟ 
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تجسم این صحنه که سونا درمقابل دو مرد قوی و زورمند به تنهائی از 
خود دفا ع نموده و مقاومت مینماید چوپان دلپاک را آنچنان به هیجان آورد 
که با سرعتی سرسام آور میدوید. 

دیگر خستگی و ناراحتی و تنگی نفس برایش مفهومی نداشت او ققط 
بیک چیز می‌اندیشید و آنهم موقیت خطرناک خواهرش بود که احتیاج 
یکیک داشت. 

ضعف وزبونی» ناتوانی و درماند گی سونا.. بیرحمی و شقاوت مردلی 
که اورار بزدند. عباس را دیوانه کرده و نمیفهمید چگونه میدود. 

همچون تبهکار محکوم به اعدامی که بیگناه به مسلخ رفته و هردم انتظار 
فرود آمدن تیفه گیوتین را دارد. 

و درعین حال نا آخرین لحظات عمرامیدوار بوده انتظار میکشد شاید 
راهی برایش باز شود و از مرگ نجات يابد. 

چوپان بدبخت هم از تجسم وضع تاسف‌انگیز خواهرش بسختی ناراحت 
شده و درعین یأس و ناامیدی فریاد میزد : 

سوناه خواهرم ! 

خواهر عزیزم» مقاومت کن» صبر داشته باش. 

با شجاعت باجنایتکاران مبارزه کن با دندانهایت حلقومشان را بفشار. 
گوشت بدنشان را قطعه‌قطعه کن. 

الان به کمکت میآیم. الان صب ر کن تحمل داشته‌باش مقاومت کن. 

فریادهای دردناک جوان درمانده که محبت خواهر و برادری سراسر 
وجودش را نسخیر نموده بود» درفضا طنین افکنده وامواج آن بآ سانها 
میرفت.. 

جائی هم رسید که آخرین فریاد جنون آسای عباس بردل دشت کوبیده 
شد و ناله‌ئی دردناک از موجودی نیمه‌جان که در خاک وخون می‌غلطید 
و آخرین دقایق زند گی را میگذرانید» به او جواب داد : 

- برادرم؛ اینجا هستم بیاء» ازاینطرف؛ داخل گودال بیاء عباس جان! 


۸ شاپور آرین نژاد 


پیش بیاء عاقبت مرد جوان که زانواتش به سختی تحمل وزن بدنش را نموده؛ 
قدمهایش بر سطح زمین کشیده میشد بالای گودال رسیده و دید گان وحشت 
زده‌اش دید که عزیزترین موجودات مورد علاقه‌اش سونا خواهر نازنین 
و گرامی‌اش غرقه به خون وسط گودال افتاده کاردی تا دسته درقلبش فرو 
اعتماد داشته باشد. 

نه نیکبختی و سمادت آن» دوامی دارد و نه بدبختی و نگرانیش قابل 
اعتماد است. حتی زند گی.. عمر وحیات انسان نیز به وضعی مسخره آمیز 
بازیچه دست نیرومند حوادث است. 

حوادثی که هر گز قابل پیش‌بینی نبوده و نیستند و علم» با همه پیشرفت‌ها 
و موفقیت‌هائیکه نصییش شده همواره دربرابر حوادث و درام غم‌انگیز 
سرنوشت زانوی عجز وانکسار برزمین کوفته است. 

عباس تا صبح آنروز خود را موجودی بتمام معنی نیکبخت و سعادتمند 
میدانست و خوشبختی او متناسب با محیط زند گیش بدرجه کمال میرسید. اما 
غروب همانروز خود را موجودی تنها وذلیل وبدبخت ومانم زده یافت. 

مشاهده پیک ر آغشته بخون (سونا) آنقدر دراو تاثیر کرد که تا چند دقیقه 
بکلی خود را باخته و زبانش بند آمده بود. 

پی‌آنکه شعور واحساسانش کار کندء هبچون محسمه‌هاي فاقد احساس 
وشمور بالای گودال زانو به زمین زد. 

خیره‌خیره دز چشم‌های خون آلود (سونا) خیره شد و ناگاه مثل اینکه 
متوجه عظمت بدبختی و بیچارگی خود گردیده است. با یک خیز خود را 
کنار سونا رسانیده. آهسته آهسته خم شد و مثل بنده گناهکاری که 
درپیشگاه قادر ذوالجلال زانو به زمین زده برثربت مطهر محراپ مقدس بوسه 
ندامت و پشیمانی میزند ابتدا پیشانی و سپس گونه‌های خواهر را بوسید و 
درحالیکه بغضی خفقانآور راه گلویش را مسدود ساخته و بزحمت 


شرف راهزن 1۹ 





میتوانست کلمات را ادا کند گفت : 

- آخ..: خواهر ! 

کدام سنگدل و قسی‌القلبی دلش آمد خنجر خونریز را درسینه بی کینه تو 
فرو نشاند ؟ 

مگر من و تو دشمن داشتیم؟ مگر به کسی بد کرده بودیم ؟ 

سوناء. سونای عزیز! حرف بزن. حرف بزن ! 

چشنمهای بسته دخت رک به زحمت از هم باز شد. نگاه محتضرانه و 
بی‌فروغش را در نهایت مهر ومحبت به برادر دوخت. 
روزازد برايش رقم زده بود: برلبانش نقش بست و باصدائی که گوئی 
ازاعماق چاه خار ج میشود. گفت : 


- عباس داداش.. عباس داداش 1 
ناراحت نباش. گربه نکن» مر گ من نباید ترا زیاد متاسف و نگران سازد. 
گوش کن. عباس داداش ! 


تو جوانی. خیلی هم جوان» آرزو داری: امیدها داری!؟ 

دنیا.. این دنیای غیرقابل اعتماد هنوز با تو کارها دارد... اما من.. 

خوب - چه میتوان کرد ؟ 

سرنوشت من این بود؟. مقدر چنین بود که من در عنفوان جوانی با همه 
چیز وداع گویم و هنوز طعم لذت و نیکبختی را نچشیده به زیرخاک روم. 

چوپان بدبخت با خشم و هیجانی عجیب فریاد زد. 

چراء آ خرچرا؟ سونا جان ؟ 

ابن چه ظلمی بود که درباره نو روا داشتند؟ این چه سرنوشت غم‌انگیزی 
بود که برای تو رقم زده بودند ! 

تو که به کسی بد نکرده بودی تا سزای آنرایینی. 

تو که قلبی پاک‌تر ا زآب زلال و دلی روشن‌تر از آثبنه داشتی به من بگو 


۳۰ شاپور آرین نژاد 





سوناجان ! 

کدام ظالمی ترا به این روزانداخت؟ کدام دست بی‌آنصافی این خنجر را 
در سینه تو فرو کرد. 

خواهرجان. حرف بزن. 

لاقل به من بگو آنها برای چه ترا کشتند و سیب دشمنی بیرحمانه آنها چه 
بود 

سونا میخواست چیزی بگوید! اما بجای کلمه لخته‌های خون از گلویش 
بیرون جست نفسش بشماره افتاد. 

همچون شخص خفته‌گی که درخواب صدای نفیرش بلند شود صدای 
سونا نیز با خورخور توام گردید. 

به زحمت لبانش را بهم فشرد کوشید نا آنجا که میتواند بردرد و رنج 
خود فائق شده مرقدر میتواند بیشتر حرف بزند. 

عباس داداش» گوش کن. 

میترسم وقت بگذرد و نتوانم آنچه را که لازمست با تو درمیان گذارم به 
اینجهت خواهش میکنم فقط گوش کن. 

پبین داداش جان, با توام. 

ما به کسی بد نکردیم.. به رنج و عذاب دیگران راضی نبودیم آزارمان 
حتی به موجه هم ترسید. 

با این حال عاقبت من اینست که میبینی!؟ 

می‌پرسی. دلیل دشمنی آنها برمن چه بود؟ دلیل آن فقط زیائی من است. 

به خدا ازاول میدانستم که عاقبت روزی این زیبائی و حسن خدا داد 
برای من تولید دردسر خواهد کرد. 

آنها عاشق من بودند و جرئت اینکه مرا از تو خواستگاری کنند نداشتند. 
زیر محال بود تو خواهرت را به ت رکمن بدهی تر کمنها ما را دشمن خود 
میدانند و معتقدند که وصلت با (قزلباش) گناه است. 

(ساکتین دشت ت رکمن مردم بومی گرگان و مازندران را قزلباش مینامند 
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- نویسنده) 

همانطور که مانه دختربه آنها میدهیم و نه دختر ت رکمن از آنها می گیریم. 

سه سال بلکه بیشتراست که آن دو جوان ت رکمن که (قلیج) و (گوشی) 
تام دارند عاشق من بوده دورادور در تعقییم بودند. 

دو سه مرنبه سرراهم سبز شدند با گریه وزاری خواستند که زنشان بشوم 
و چون هميشه با دشنام و ناسزاهای من مواجه گردیدند سرانجام باین نقشه 
متوسل شدند. 

می‌فهمی: داداش 1 

بامهارتی عجیب مرا بداخل جنگل کشانیدند و نا گهان دو نفری از پشت 
درختها بمن حمله نموده. دست ودهانم را بستند و سپس جلوی اسب‌هایشان 
نشانیده وسط صحرا... یعنی همین جا آوردند. 

سه چهار ساعت بین من وآنها نزاعی خونین در گرفت و چون بزور 
حریف من نشدند واز ترس اینکه مبادا کسی سربرسد رازشان فاش گردد. مرا 
کشتند و جسد نیمه جانم را به داخل این گودال افکندند (عباس) داداش ! 

ناراحت نباش, خدا می‌خواست تو د رآخرین لحظات عمر بربالین من 
حاضر شوی. 

با اینکه آخرین لحظات زند گی راطی میکنم معهذا همچنان نزد خداوند و 
تو که برادرم هستی» روسفید و سربلندم. 

افتخار میکنم که به قیمت‌جان از ناموسم دفا ع کردم و نگذاشتم آنهاء. 
آن پست فطرت‌ها که دونفری بزنی بی‌پناه و ننها حمله‌ور شده بودند» به من 
دست ډزنند. 

می‌بینی.. برآدر. 

نا پای جانم.. زند گیم.. عمرم» جوانیم مقاوست کردم واجازه ندادم 
گر گهای درنده بمن دست بزنند. 

حالا که میمیرم از صمیم قلب نزد خدا و خلق وتو روسفید و سربلندم و به 
هیچوجه از سرنوشتی که خداوند برایم مقرر داشته است ناراضی و نگران 


۳۳ شاپور آرین نژاد 





ار را فرا گرفت» یکبار 
دیگرلخته‌های خون اجازة صحبت بدختر بدبخت را نمیداد. 

مملوم بود منتهای فشار را برخود وارد میسازد تا شاید بتواند چند دقیقه 
م رگش را به تاخیرانداخته و با برادر عزیزتر از جانش درد دل نماید. 

«سونا» آرزو داشت چند کلمه دیگر هم به سرزبان بیاورد اما این آرزو 
رابه گور برد. 

دست راستش را با مشقت و ناراحتی بالا آورده روی زانوی برادر 
گذاشت. 

سردی م رگ بخوبی درسراسر وجودش احساس میشد. هم چنانکه 
(«عباس گالش» آن جوان ساده دل دهانی» بلااراده عنان اختیار را از دست 
داده» با صدای بلند گریه میکرد. 

«سونا» میخواست برادرش را به عفو واغماض توصیه کند به او بگوید 
که مجازات قاتلینش را بپرورد گار متمال که قادر مطلق و منتقم حقیقی است 
واگذار نماید. 

میخواست در واپسین دم حیات از برادرش قول بگیرد نا از نعقیب قانلین 
او در گذرد و لذتی را که درعفو وانغماض وجود دارد فدای انتقام ننماید. 

میخواست از برادرش با خواعش و تمنا بخواهد که جوانی و آینده‌اش را 
به خاطر انتقام هدر ندهد و ماتم و عزا درم رگ اواز حد نگذراند. 

اما یکبار دیگر تازیانه تقدیر چند دقیقه زودنر فرود آمد و با مرگ (سونا) 
(عباس) به راه دیگری کشیده شد. 

اگر چند کلمه دیگراز زبان سونا بیرون آمده بود احتمال قطعی داشت 
عباس به خاطر قولی که به خواهر جوانمرگ و درخاک خفتهاش داد 
ازانتقام در گذرد. 

اما سرفه‌های پی‌درپی و به دنبال آن آب زرد رنگی که از گلوی سونا 
خارج شد م رگ او رانسریم کرد. 
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فقط توانست بگوید : 
داداش عباس» خداحافظ 
بهمه اهل ده سلام برسان مخصوصا پیشانی ( کوپول) را ببوس و از همه 


وداع. داداش عباس: خداحافط داداش عباس ۱ 

پیکر سوناء زیباترین دختر ((قرق » سرد شد مر غ تروحش دامن کشان از 
کالبدش به پرواز در آمد و لحظه‌ای بعد از آنهمه لطافت و زیبائی از لطف و 
صفا. از آنهمه پا کدلی و خوش قابی جز پیکری سرد چیز دیگری برجای 
نماند. 

آنوقت چشمه اشک عباس هم خشکید؛ اشک از ریختن باز استاد» 
خودش هم تاز گی داشت گفت: 

- خوب خواهر. 

آسوده بخواب سونای عزیز من! خواهر نازنینم آسوده بخواب. 

منهم مثل نو در قبال فرمان سرنوشت نسلیم هستم واز آنچه استاد ازل 
برای تو رقم زده است شکایت ندارم و درعین حال خواهم کوشید درغم و 
مانم م رگ توء درعزای فقدان اسف‌انگیز تو صبور و بردیار باشم کوشش 
خواهم نمود غمم رگ تو را ای خواهر نا کامم بارسنگین این مصیبت عظمی را 
به دوش کشیده و نحمل کنم. 

حق با نو است سونای عزیزا! 

نوع بشرمقهور سرپنجه حوادث ومفلوب خواسته‌های تقدیر است و من و 
نو مم‌از سابر همنوعان جدانبوده و خواه ناخواه سرنوشتمان به دست 
خودمان نیست. 

برای آخرین بار زانو به زمین زد» موهای آشفته وپریشان خواهر را از 
روی صورتش عقب زد» روسری سفید (سونا) را که با خون رنگین شده و 
بیشانیش را پوشانیده بود مرتب کرد. 
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لبان خشک وسوزانش را به چهره خواهر نزدیک ساخته درنهایت علاقه 
واحترام پیشانیش را بوسید چند قطره اشک بر گونه‌اش خط کشید و مشل 
کسبکه برای آخرین‌بار با عزیزترین موجودات مورد علاقه‌اش وداع میگوید 
لبان آغشته به خون سونا را بوسید. 

آنگاه مجددا بپاخاست» با سرعتی عجیب وغیرقابل تصور دست به کار 
کندن گور شد نیفه عریان ختجر را به جای بیل و کلنگ مورد استفاده 
قرارداد و متجاوز از سه ربع ساعت به حفر زمین پرداخت تا اینکه گور (سونا) 
ماده شد. 

دیگراختیاراز دست (عباس) خار ج شده؛ با صدای بلند گریه میکرد و 
اشک میریخت. 

یک ننگه گوشواره از گوش (سونا) بیرون آورد؛ انگشتر عقیق نقره‌ئی 
هم که به انگشت راستش بود خارج نموده» به عنوان یاد گار بوسید و 
درجیب نهاد. 

خم شد نا پیکر خواهر را از زمین برداشته و در گور بخواباند اما مثل اینکه 
در آخرین لحظات» به ناگهان فکر نازه‌ای به مخیله‌اش خطور کرده است 
بباخاست. 

علائم تصمیم واراده درسیمایش فقش بست» دردید گان اشک آلودش 
نور تازه‌ای بوجود آمد» با هر دو دست اشگهای چشمش را پاک کرد. 

کارد را از غلاف چرمین آن بیرون کشبد و درحالیکه پیکر بیجان 
خواهرش را مخاطب قرار داده بود گفت : 

سونا جان.. خواهر عزیزم ! 

آسوده بخواب:. مطمتن باش که برادرت انتقام خون ترا خواهد کشید. 

ابتدا قصد داشتم مجازات قاتلین ترا به خداوند تبار ک وتعالی وا گذارم. 
اما فکر اینکه آنها به ناموس تو چشم طمع داشتند. به ناموس عباس گالش 
قصد تجاوز نموده بودند تصمیمم را عوض کردم خوامی دیدء خواهر جان ؟ 

چنان انتقامی از قانلین بی‌انصاف نو خواهم گرفت که برای هميشه ورد 
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زبان مردم باشد. 
همانطور که آنها به تو رحم نکردند. من هم به آنها.. به خانواده‌شان.. په 
هسلکانشان.. به دوستان و آشنایانشان رحم نخواهم کرد. 


ازاین پس (سونا) جان ! 

رحم ومروت درقلب برادرت خواهد مرد. 

ملاحظه وانسانیت را به تند باد فراموشی خواهد سپرد.. قسم میخورم.. به 
خدای متعال. 

به پرزرد گار توانائی که سیمر غ را در کوه قاف و ماهی را در عمق دریا 
روزی میرساند. 


به خداوند قادر و برحقی که جان و مال و همه چیز ابتا ء بشر در ید 
قدرت اوست... سو گند به شرف و وجدان.. به انسانیت و آزادگی. 

سو گند به جوانی برباد رفته تو.. به آرزوهای نابود شده تو.. به طهارت 
و معصومیت تو به قلب پاک و بی لايش تو. 

سوگند به پیکرپاک و غرقه به خون نو.. سونا جان» انتقام خواهم 

خواب و راحت برمن حرام باد تا درانتقام کامیاب نشوم. 

((سونا» جان.. خواهرعزیزم.. قسم میخورم انتقام بگیرم به هیچ چیزشان 
رحم نمیکنم» همچنانکه آنها به جوانی وبیگناهی تو رحم نکردند. 

من دیگر آن جوان سربه زیر وآرام.. آن روستائی ساده و بی‌آزار 
نخواهم بود. 

آتشی روشن خواهم کرد که دودش چشم خورشيد را سیاه کند. 

آسوده بخواب خواهر بیگناهم که برادرت انتقام خون ترا به سخت‌ترین 
وجهی خواهد کشید. 

تا فردا از دور ونزدیک نگویند که عباس گالش یک روستائی بی‌غیرت 
وبی‌تعصب بود. 

نگویند شرف و غیرت درمیان قزلباشها مرده است. 
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نا نگویند (عباس گالش) چوپان بی‌غیرتی بود.. تا زبان تر کمنها سرما 
زشود. 
آری خواهرجان.. آسوده بخواب که عباس به انتقام خون تو آرام 


درا 
نخواهد نشست. 

آپا باید قانلین بیرحم وانصاف ترا آزاد بگذارم و اجازه دهم بعد ازاین نیز 
به دختران ما چشم طمع داشته باشند. 

ند... محالست!.. کاری خواهم کرد نا ازاین پس فکراینکه به زنان و 
دختران قزلباش چشم طمع داشته باشند» در مخیله‌شان خطور ننماید. جنازه 
بی‌جان خواهر گرامی‌اش را دراعماق گورجای داد برای آخرین بار سراپایش 
را از نظر گذرانید و در حالیکه بی‌اراده اشک میریخت» خاکها را به روی او 
ریخت و ساعتی بعد سطح زمین و سایر تقاط مسطح گردید و سونای بیگناه را 
در کام خود فرو برد. 

و بدین ترئیب چراغ عمر سونا خاموش شد. 

پیکرش دراعساق قبر مدفون گردید و بام رگ او نخستین شراره‌های 
سوزان طفیان در مغز عباس سر کشید. 

نور عصیان وانتقام دردید گانش موج زد و هنگامیکه از آن محوطه دور 
میشد» بکلی عوض شد. به هیچوجه شباهتی به عباس گالش چند ساعت قبل 
نداشت. 


> XX 
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شیرائله عاشق تفنگ بود 


اینک که خوانند گان عزیز به روحیه چوپان ساده‌دل و خوش قلبی به نام 
عباس گالش که براثر یک ضربه ناگهانی به کلی تغییر ماهیت داده به 
موجودی عجیب و خطرناک تبدیل گردید پی‌بردند اجازه میخواهم او را 
درغم م رگ خواهر عزيزش چند روزی تنها گذارده به شر ج قسمت دیگری 
از سر گذشت خود بپردازيم و با چند تن دیگر از قهرمانان داستان که در آینده 

برای شناسائی این افراد ناچاريم فرسنگها از دهکده (قرق) و دشت تر کمن 
دور شده به دهکده خوش آب وهوائی که درنمام ایران شهرت و معروفیت 
خاصی دارد برویم. 

(خوش یبلاق) نام دهکده بز رگ و زیبائی است که درجاده (شاهرود - 
گرگان» واقع شده و نامی که روی آن نهاده شده چندان هم بی‌مسبا نیست. 

آب وهوای فوق‌الماده لطیف وخوب؛ زیبائی وصفا. مناظر قشنگ و 
بی‌نظیر طبیعت» ارتفاعات سبز و سرپفلک کشیده آن که تا چشم کار میکند 
همه جا سبز است همراه با انوا ع‌واقسام شکارهای بزرگ ‏ و کوچک ازدراج 
و قرقاول گرفته تا بز کوهی و غیره موجب شده است که نام خوش بیلاق 
همیشه همراه با یکدنیا لطف و صفا در گوشها صدا کند. 

آنها که تلاش و کوشش سالیانه را بایکماه مرخصی و گردش منتفی 
مینمایند. شکار چیانی که عاشق کوهنوردی و بدنبال شکار دویدن هستند. 

خانواده‌هائی که از گرمای نابستان فرار کرده برای استفاده ازهوای 
معتدل ولطیف مسافرت به تقاط سردسیر را ضروری میدانند. 
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غالباً خوش بیلاق را انتخاب میکنندو درسراسر ایام سال و درفصول 
چهار گانه آن خوش یبلاق هیچگاه ازاشخاص جدیداً ورود وسکنه غیربومی 
خالی تیست. 

آن سال تابستان نیز برجمعیت خوش بلاق افزوده شده و درتمام باغها و 
نقاط مصفای آن چادرهائی که افراد خانواده‌ها بربا کرده بودند غراوان به 
چشم میخورد - اسابادهکده خوش ییلاق و کسانیکه درآنجا اقامت 
گزیده‌اند کاری نداریم و برای تکمیل سر گذشت خود ناچاریم دهکده را 
دورزده ازارتفاعات سربفلک کشیده آن بالا برویم و خود را بدره سوم؛ نی 
منطقه‌ای که بین دو رشته جبال سوم و چهارم قرار گرفته است برسانیم. 

یکی دوساعت از شب گذشته و تاریکی مطلق کوهها و دره‌ها را درمیان 
گرفته است. 

فقط دردامنه کوه چهارم و درفاصله پانصد متر بالانراز عمق دره» سوسو 
چراغی به چشم می‌خورد و وقتی نزدبکتر شویم» فانوس کوچکی را خواهیم 
دید که به ستونی از سنگ برجسته کوه آویزان است و نخته سنگ موصوف 
دهانه غار عظیمی است که دو سیاهی به فاصله یکسد قدم بالا وپائین دهانه 
غار به نگهبانی اپستادند. 

دردست هریک آزاین دو شبح تفنگی دیده میشود و چشم‌های هردو مثل 
عقربه‌های ثانیه شمار ساعت به اطراف گردش میکند و به دقت مراقب 
ارات ات 

اما فانوس موصوف طوری به تخته سنگ آویزان شده که ازخارج 
دیده نمیشود و هرگاه کسی ازفراز کوه سوم وعمق دره به آن نقطه نگاه کند 
چیزی نمیتواند ببیند. 

نگهبانیکه کشیک قسمت علیای غار را بمهده دارد به ناگهان تفنگ را به 
دست گرفته و به نقطه محهولی نشانه رفت و با فریادی خشک 
بانگ زد : ایست همانجا توقف کن والا آتش میکنم. 

فرمان آمرائه او را که قهقهه‌های بلند خنده‌ای بدرقه کرد وصدائی آرام 


شرف راهزن ۳۹ 





با لهجه محلی جواب داد. 

- سخت نگیرارباب قراب ! 

فعلا آنش راخاموش کن تا بعد 

نگهان که (قراب) نام داشت به شنیدن صدای طرف شلیک خنده را 
سرداد و با لحنی احترام آلود گفت : 

- آخ شیرالله» توئی ؟ 

این چه طرز کاره‌من که نزدیک بود ازترس زهره ت رک شوم. 

این دفعه نگهبان سوم هم به آنها پیوست و سه نفری شلیک خنده را 
سردادند و هنگامیکه (شیرالله) کنار درغار رسید خطاب به نگهبانان گفت : 

- قراپ همراه من بیا. ۱ 
بزنی و خوابت ببرد فهمیدی!؟ 

نادعلی نگهبان دوم گفت: 

بلی شیر الله‌خان» خاطر جمع باشید. 

بعد ازاین مکالمه (شیرالله) و قراب پرده آوبخته درب غار را که عبارت 
از زیلوی یک نخته‌ثی بود کنار زده قدم به داخل غار گذاشتند. 

به محض بالا رفتن پرده روشنائی خیره کننده‌ئی به خار ج تایید که با 
افتادن پرده قطع شد و مجددا ظلمت برهمه جا مستولی گردید. 

چند فانوس کوچک و بز رگ» یک چراغ زنبوری درون غار را مثل 
روز روشن کرده و صدای خنده و گفتگوی چند نفر شان میداد که غار 
خالی نیست. 

اما به محض ورود (شیرالله) عمهمه و هیاهو قطع شد و پنج مرد مسلح که 
درانتهای غار روی قالبچه‌تی نشسته. مشغول خوردن شراب و کباب بودنده 
با ورود او پپاخاسته. همگی ادای احترام نمودند. : 

در پرتو نورچراغها فرصتی داریم نا اندام و چهره (شیرالله) و دیگران را 


وارسی کنیم. 


۳۰ شاپور آرین نژاد 


جوانی رشید خوش هیکل که سبیل پرپشتی بالای لبش صلابت وابهت 
خاصی به او می‌بخشید» شلوار تنگ و چسبانی ازپارچه بر پاو کت . 
فلفل نمکی که از زیر گلو نا پائین دامن آن باد کمه بهم وصل بوده برنن 
داشت 

یک قطار فشنگ دور کمرء قطار دبگر برشانه چپش آویخته و درطرفین 
کمربندش دو سلاح کمری قرار داشت. 

چارق بلندی مثل چکمه‌های سابق تا زیر زانوان شیرالله را مپوشانید 
وازحر کات و رفتارش معلوم بود بردیگران سمت ریاست و فرماندهی دارد. 

(قراب) و پنج نفر دیگر نیز لباسهائی نظیر لباس شیرالله بر تن و عموماً 
مسلح بودند و ما بعدها در خلال داستان یکایک آنها را از نزدیک خواهیم 

آنچه که درسیمای همه به وضو ح خوانده میشد شجاعت و جسارت و 
بی‌پروائی وانکا به نیروی بازوان و همت واراده بود. 

معلوم بود که ترس و وحشت درقاموس آنان مفهومی ندارد و شهامت و 
جسارنشان موجب شده که درهمه حال به م رگ پوزخند نمسخر بزنند. 

پهرحال بعد از ورود شیرالله مردی که مسن‌تر از همه و درعین حال خیلی 
خوش قیافه بود. لبوان شرایی به دست او داد. 

با کارد دولبه خو دران گوسفتدی را که درحال کباب شدن بود جدا 
کرده بدست شیرالله داد و گفت : 

- رئیس بخور بسلامتی خودت و ماها و به سلامتی موفقیت جدپدی که 
نصییمان شد. نوش جان کن. 

(شیرالله) قوقهه ممتدی سرداده جام را لاجرعه برسر کشید و گفت : 

- اطاعت. رئیسعلی. الحمدالله که همه را سرحال و شنگول می‌بینم, 

به زودی مجلس آنها گرم شد شیشه‌های شراب با گوشت کباب کرده 
گوسفند پی‌درپی به معده آنها سرازیر میشد و قهقهه‌های بلند خنده لطیفه‌های 
شیرین بر رونق و صفای مجلس بی‌ریای آنان میافزود. 


شرف راهزن ۳۱ 





ای به هت بانی بود, E‏ موی جای خود را E‏ 
جدی داد ! 

- رئیسعلی. چیزهائی که گفتم حاضر کردی ؟ 

- بلی۔ رئیس» بیستمتر طناب. یک چا رک باروت خشک. چند عدد 
فتیله حاضر است. 

شیرالله فکری کرد و گفت : 

- رئیسلی. چقدر فشنگ داریم. 

- چهارجبه فشنگ برنوه یکمدوینجاه فشنگ ساچمه درحدود 
چهارصد فشنگ چهارپاره. 

ساچمه مخصوص شکار پرند گان و چهارپار برای شکارهای بز رگ مثل 
آهو و بز کوهی و غیره» مجدداً د شیرالله چند لحظه به فکر فرو رفت و سپس 
مثل اینکه تصمیم نهائی خود را اتخاذ نمود گفت : 

- پیست عدد. بیست‌وپنج عدد ! 

نه..» از هر کدام پانزده نا بیست عدد کافی است. هر نفر یک برنو یک 
دولول همراه بردارید قمقمه آب را هم فراموش نکنید زود باشید ! 

عجله کنید. . همین‌الساعه به جانب مقصود حر کت خواهیم کرد. 

آخرین فرمان شیرالله خطاب به رئیسعلی پیرمرد رشید این بود. 

برادر., طناب و باروت و فتیله‌ها را فراموش نکن. امشب باید آتشی 
روشن کنیم که هیچوقت ازیاد (عباس‌خان) نرود. 

مخصوصا باید به این ارباب بی‌انصاف ولامروت نشان بدهیم که ظلم 
وستم نسبت به رعیت وزیر دست هم اندازهلی دارد واگراو نميتواند از زور 
گفتن دست بردارد ما وادارش میکنیم» فهمیدی؟ 

رئیسعلی گفت : 

- آره شیرالله» فهمیدم الحمدالله که بعد از سالها فرصت پیدا کردم 
حسابمو با این عباس لنگ ظالم که چیزی شبیه (تبمورلنگ) است تصفیه کنم. 

- دوستان توجه داشته باشید که بزن و بچه مردم اذیت و آزاری 


۳۲ شاپور آرین نداد 





نرسانید بی‌جهت هم به جانب مردان بلادفا ع تیراندازی نتمائید فهسیدید ! 

بله شیر الله خان. 

نادعلی تنها کسی بود که درغار باقی ماند و بعدازاینکه تفنگها و فشنگها 
را در خارج غار و درنقطه‌ئی دورافتاده پنهان کرد. به جای اولیه بر گشت و 
با خوردن شراب و کباب به نگهبانی مشغول شد. 
که (شیرالله )جوان شجا ع قزلباش سرپرستی آنها را داشت عملیات وسرفتهای 
متوالی و جسورانه‌ئی که طی چند ماه بوسیله این دسته‌انجام شده بود رعب و 
وحشتی عجیب دردلها افکنده . ملاکان و پول دارهای طر! ازاول خواب 
وراحت نداشتند. 

آنشب نیز شیرالله یکی از این پولدارهای بنام را که چند فرسخ دورنر از 
خوش ببلاق چند پارچه آبادی داشت و به زور گوئی و ظلم کردن به رعایا و 
زیردستان معروف بود هدف قرار داده و میرفت تا بحسایش رسید گی نماید. 

وقتی که قلب سنگ راهزن مغلوب عشق (زهره) عشق شبرالله کنار 
مدخل غار ایستاد و خرو ج یکی یکی اعضا ء دسته‌اش را از نظر گذرانید از 
شکل و قیافه ظاهری هرکدام که ایرادی داشت به او تذ کر میداد 
صدای بلند گفت : 

- رئیسملی. رئیسطلی. 

- بله ارباب. 

با اینکه محبتی برادرانه و عمیق بین این دو عنصر شرور و راهزن وجود 
داشت و وقتی با هم بودند فوق العاده صمیمی و دور ازنکلف و تشریفات با 
یکدیگر گفتگو میکردند معهذا درمواقع رسمی رئیسعلی برای اینکه حفظ ظاهر 
را نموده باشد با رئیس دسته کاملا جدی حرف میزد و تشریفات و احترام را 
فراموش نمیکرد. 


۔ رئیسعلی از راه مال‌رو سمت راست زیرغار جلو بروید. 


شرف راهزن ۳۳ 


مواظب سرازیری تند راه هم باشید» مخصوصاً در پیشروی افراد خیلی 


دقت کن. 
فهمیدی رئیسعلی ؟ 
- بله.. آرباب خاطر جمع باشید. 
- پس زودتر راه بیفتید من هم تا چند دقبقه دیگر به شما ملحق خواهم شد. 
فهمیدی رئیسعلی ۴ 
س پله.. ارباب خاطر جمع باشید. 


- پس زودثر راه بیفتید من هم تا چند دقبقه دیگر بشما ملحق خواهم شد. 

واما رئیس راهزنان بعد ازصدوراوامر فوق مجددا بداخل غار مراجمت 
نموده چراغها را یکی بعد از دیگری خاموش کرد و فقط یک فانوس کم نور 
باقی گذاشت وآن را هم نا حد ممکن پائین کشید. آنوفت صدا زد. 

نادعلی بيا نو[ 

نگهبان غار با عجله تفنگ را بدوش افکنده وارد غار شد مثل مجسه 
بی‌حر کت جلوی رئیس خود گوش بزنگ ایستاد. 

آما (شیرالله) که دولیوان پرازشراب دردست داشت به او تمارف نبوده 
روی زمین کنار خود نشانید و یکی از جامها را به او داد. 

نادعلی بیدرنگ جام را بسلامتی رئیس خود سر کشید و به تصور اینکه 
اربابش قصد رفتن دارد پپاخواست اما شیرالله مج دستش را گرفت و گفت : 

- ادعلی. بنشین. 

قبل از رفتن» من چند کلمه با تو صحبت دارم. 

گواینکه درخلال این کلمات نکته قابل توجهی وجود نداشت اما نا گهان 
رنگ از چهره نادعلی پرید قبلش به طپش افتاد و وحشت و نگرانی شدیدی 
براو عارض گردید و درحالیکه سخت برخود فشار میآورد نا خونسردیش را 
حفط کند. از دستور ارباب تبعیت نموده. کناراو نشست و گفت : 

- شیرالله خان سراپا گوشم ! 

جوان قویهیکل مثل اینکه با خودش صحبت میکند با لحنی مرموز گفت : 


۳ ۱ شاپور آرین نزاد 


با اینکه راهزنی کار خطرناکی است و کسیکه قدم در چنین راه صعب و 
پرخطری میگذارد باید هميشه مرگ را پیش چشمش ببیند و به هیچ چیز و به 
هیچکس» حتی به چشمهایش اعتماد نداشته اشد معذالک من فکر میکنم که 
در اتتخاب دوستان و همکارانم اشتباه نکرده با رفقای خوبی همداستان شده‌ام. 

اینطور نیست.. نادعلی؟ 

راهزن مسلح که نمیدانست مقصود اربابش آزاین مقدمه چینیها چیست 
کلام شیرائله را تأپید نموده به انتظار توضیحات بیشتر او سا کت ماند: 

- من اینطور فکر میکردم و امتحانات مکرری که از هریک از همکارانم 
به عمل آوردم نظریه‌ام را تایید واطمیتان حاصل نموده بودم که دوستان 
یکرنگ و فداکار و صمیمی و با حقیقتی پیدا کرده‌ام که درهمه حال از 
صمیمیت و صفایشان برخوردار بوده و به انکا ء آنها نقشه‌های وسیع آینده‌ام 
را عملی خواهم نمود. 

له ان فکر من بود اما چه میتوان کزد. 

بشر جایزالخطاست و هر قدر فکرانسان صحیح باشد بازهم خالی ازاشتباه 
نادعلی که تصور نمیکرد اربابش از گفتن جملات فوق منظوری داشته 
باشد تدریجا به بطلان نظریه خود پی‌برد و کم کم برنگرانی واضطرابش 
افزوده میشیل ه 

بخصوص جملات آخری شیرالله چون نیشتر سوزانی به قلب او فرو 
می‌رفت و هر کلمه آن به مشابه چکشی سنگین بر مغزاو فرود می آمد. 

اما (شیرالله) که تا آنوقت با خودش صحبت میکرد نا گهان سربرداشت. 

چشهای هیبت و با صلابتش را به چهره نگهبان دوخته و ادامه داد : 

- (نادعلی). گوش کن. 

هریک ازما به تنهائی مساوی یا هشت نفر ! 

منظورم اینست که چون همه ما ازاسرارجزئی و کلی ونحوه دستبردها و 
مبزان اموال و وجوه سرقت شده واقف هستیم بدان میماند که جان و 


شرف راهزن ۳۵ 





سرتوشت هشت نفر دیگر دردست ما است واگر یکی از ماها زنده و به 
سلامت به دست مامورین دولتی بیفتیم و زیر تازیانه و شکنجه زبان به 
اعتراف باز نمائیم. جان سایرین نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت. 

به این جهت ما باید درهمه کار» حتی در حر کات و رفتار خودمان نير 
مراقبت و مواظبت کامل بنمائيم. خصوصا که مبلغ هنگفتی هم برای 
دستگیری» یا نشان دادن مخفیگاه ما خایزه معین نموده‌اند. 

اوه.. بیست هزار تومان!.. بیست هزارتومان پول کمی نیست با آن 
میشود یک عمر راحت وآسوده زند گی کرد. 

اینطور نیست (نادعلی) به نظر تو جایزه‌یی که برای سرمن معین شده 
عرانسانی را به طمم نمیاندازد؟ گو اینکه هر یک از دستبردهای ما بیشترازاین 
مبلغ عایدی ذاشته است ! 

دردنباله این کلمات (شیر الله) جام دیگری هم س رکشید و ناگهان لحن 
صدایش تفییر کرد با خشونت ونندی گفت : 

- (نادعلی).. به عقیده نو کسی که به خاطر بیست هزار تومان پول 
عقیده‌اش را تفییر بدهد... 

دوستی که لاف برادری و برابری با هشت نفر بزند و زیر ماسک 
دوستی و صمیمیت بر اسرار همکاران دست یابد ولی درئیمه راه قصد خیانت 
نموده و به خاطر بیست هزار نومان پول نقد! جان و آزادی رفقایش را به خطر 
اندازد» مستحق چه مجازانی است ؟ 

هان. نادعلی. 

دلم می‌خواهد بدون رودربایستی عقیده خود را بیان کنی و صریحا 
بگوئی مجازات دوست خیانت پیشه‌یی که جان هشت نفر را به بيست 
هزارتومان بفروشده چیست واگر تو به جای من مسئول حفظ جان یک دسته 
مطرود اجتما ع بودی و سرنوشت هشت نفر به فکر وعقل و رفتار نوبسته بود 
چه میکردی و برای همکاری که درلباس دوستی به دشمنی با تو برخاسته چه 
مجازانی معین میکردی ؟ 
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(نادعلی) که درخلال سخنرانی (شیرالله) کاملا تصمیم خود را گرفته و از 
هر لحاظ برای مقابله با حوادث احتمائی آماده شده بود در حالیکه با قنداق 
تفنگ بازی میکرد و گاهی ان شتش به سراغ ماشه میرفت گقت : 

- (شیرالله).. عقیده مرا میخواهی ؟ 

اگر من به جای تو بودم دفعه‌اول چنین شخص گناهکار را عفو می کردم 
وازاو قول میگرفتم ازاین پس گرد این اعمال پلید که قطعاً ندانسته مرنکب 
شده نگردد. 

گواینکه چنین دوست گناهکار درخوراعتماد نیست و نباید زنده بماند. 

(شیر الله) با خونسردی گفت : 

- نه.. (نادعلی) تواشتباه میکنی ؟ 

وقتی روح کسی با خیانت و پلیدی آلوده شد: محال است اصلاح 
شوده امکان ندارد دست از رذالت بر دارد. 

کسی که به گناه این شخص بی‌برد واو را زنده بگذارد به تمام معنی 
احمق و نادان است. زیرا به نموراین که دوستانش به او صدمه خواهند 
رسانید دراولین فرصت مثل دفعات گذشته با فرستاده ژاندارمها تماس میگیرد 
و ده‌هزار تومان هم علی‌الحساب از آنها میگیرد تا آنها را مستقیماً به مخفیگاه 
دوستانش هدایت نماید. 

دراین صورت هیچ چاره‌یی جز مرگ برای کسیکه درغیاب همکارانش 
باژلندارم‌ها نبانی نموده و ده‌هزار نومان پول دریافت کند وجود ندارد. 

میفهمی نادعلی همان بهتر که این عنصر خیانت پیشه زنده نماند ! 

هنوز دنباله کلمات دردهان شيرالله باقی بود که نادعلی به ناگهان مانند 
پبری که جهت گرفتن شکارء خبز برمیدارده با حرکتی سریع از جا برخاست. 

و در رودررو شیرالله قرار گرفت انگشتش را روی ماشه برنو قرار داد و 
با لحنی که فرط هیجان والتهاب و شاید هم از وحشت و ترس میلرزید گفت : 

حق با تواست: شیر اله. 

خوب فهمیدی.. با اینکه هنگام مذاکرات من و فرستاده ژاندارمها 
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ذیروحی در آن حوالی وجود نداشت معهذا اعتراف میکنم که همه چیز را 
فهمیدهئی. 

آين من بودم که به طمح تصاحب بیست هزارتومان فریب آنها را خورده و 
حاضر شدم آنها را به مخفیگاه شما راهنمائی کنم و با این که بیش از صد هزار 
تومان در مدت همکاری با تو عایدم شده باز هم وقاحت و بیشرمی را به حد 
کمال رسانیده و به قول تو جان هشت نفر را به بیست هزار تومان فروختم. 

شیراله» تو حق داری. 

کاملا هم حق داری» چنین انسانی به هیچوجه لیاقت زند گی را ندارد و 
تو که مسئول اداره عده خود ستی بایستی بیدرنگ مرا بکشی. 

کلمات نادعلی با خوف و وحشت فوق‌العاده همر اه بودو مثل اینکه دچار 
هن میس ره مس دک 
سینهاش ایجاد شده بود. 

بله ... شیر آله 

به حساب تومن محکوم به م رگ هستم باید نامم از صحنه روز گارمحو 
شود من محکوم به مردن هستم و چون خیانت کردهام باید بعیرم. 

اما راستش اینست که چون هنوز با زند گی خبلی کار دارم و برای آینده‌ام 

نقشه‌ها کشیده قصد دارم با بیست هزار تومان زند گی جدیدی روبه راه 

کرده و با دختر دلخواهم عروسی کتم لذا ترا محکوم میکنم. 

فهمیدی شپراله‌خان... اینکه ژاندارمها چهار صبح یعنی تاچند ساعت 
دیگر به اینجا آمده تو و سایرین را خواهند کشت من ابنکار را زودتر خواهم 
کرد و هم اکنون با کشتن نو خودم را از م رگ نجات خواهم داد. 

دراینصمورت... ارباب عزیزم» لطفاً برای مردن آماده باشید. 

«شیراله» که نا آن لحظه ساکت مانده و فقط به سخنان حریفش گوش 
میداد نا گهان قهقهه خنده را سرداد و با لحنی عجیب گفت : 

- بسیار خوب.... دوست خیانت پیشه‌ام. من خود را برای مردن کاملا 
آماده کرده‌ام و لذا بهتراست عجله کنی» زیرا هیچ بعید نیست که مثلا 
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(رئیسعلی) یکمرنبه رده را بالا بزند. 
تفنگ را بالا گرفت. قنداقش را روی سینه‌اش قرار داد و گفت : 


تا نوات كلاش را نمام کند؛ زیرا شیراله که در کمال 
خونسردی درمقابلش نشسته (در حقیقت روبروی او و پشت نادعلی به 
مدخل غار بود) و با نگاههای خشک و بیروح حرکات (نادعلی) را نماشا 
میکرد ناگهان شعا ع نگاهش را از چهره نادعلی به مدخل غار بررگردانید و با 
صدای بلند سلام گرد 

(نادعلی) که جز فشردن ماشه کاری نداشت بشنیدن کلمه سلام؛ به 
نصوراینکه به راستی شخص ثالثی وارد غار شده» یک لحظه کوتاه رویش را 
به طرف در ورودی غار بررگردانید. 

اما درهمان لحظه کوتاه (شیرالله) چون فنربهم فشردهثی که ناگهان از هم 
باز شود» با یک خیز خود را بروی (تادعلی) افکند و با دست محکم به زیر 
لوله تفنگ گرفت. 

همانوقت (نادعلی) ماشه را فشرد و گلولهئی که بایستی در قلب (شبرالله) 
فرو رود» به سقف غار اصابت کرد و (نادعلی) که طاقت تحمل وزن بدن 
(شیرالله) را نداشت. از عقب به زمین درغلطید. 





بیر کوهستان به ناگهان به موجودی سبع و درنده نیدیل شد دست 
مسلح (نادعلی) را زیر ران نیرومند خود قرار داد و سپس دستهایش را به دور 
گردن حریف حلقه نموده؛ به فشردن پرداخت. 

درعین حال با صدائی که از میان دندانهای کلید شده‌اش خار ج میشد و 
معرف منتها درجه خشم و کینه آو بود؛ گفت : 

بمیر.. بست فطرت تبهکار که ما را بیست هزارنومان فروختی بمیر ۳ 
1 پست فطرت طماع... بمیر که تو مستحق مجازاتی هسحی همان 
بهتر که شر وجود کشیف و ناپاکت از روی زمین کنده شود و 
آینده گان از موذی گری و رذالت تو در امان بمانند : 
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درآن لحظات رئیس راهزنان آنقدر خشمگین وعصبانی بود که حد و 
وصف نداشت» «شیرالله» به کلی عوض شده. به یک قطعه سرب گداخته.. 
به یک پارچه آتش.. به دریائی از کینه‌نوزی و انتقام مبدل گردیده بود. 

رگهای گردن و پیشانیش از فرط حمیت وتعصب ب ر آمد گی پید! کرد 
چون مظهر خشم و عصبانیت وانتقام جلوه‌گری میکرد. 

و آنقدردندانهایش را رویهم فشار آورده بود که کلمات» بسختی از ميان 
آنپا خار ج ميشد. 

«نادعلی» که به آن زودی ثمره خیانت را میدید و نجات از چنگال 
نیرومند (شیرالله» را امری محال میدانست: در نهایت یاس و ناامپدی برای 
زنده ماندن تلاش خود را آغاز کرد : 

((شیر الله»».. غلط کردم... غلط. 

ارباب... خوردم.. دفهمیدم شیطان گولم زده ارباب ببخش.. غلام 
خدمتگزارت را ببخش ! 

نو رو به جوونیت قسم.. به مردانگیت قسم مرا ببخش... ارباب قسم 
میخورم که دیگر این قبیل افکار راحتی در مفزم هم راه ندهم. 

اما (شیرالله» که گوئی اصولا دراین دنیا وجود نداشت التماس و زاری 
همکار نادم و پشیمان خود را نميشنید و هردم بر شدت فشارانگشت‌هایش 
میافزود. 

(نادعلی» که درعین التماس با نمام قوا برای نجات از خفه شدن تلاش 
میکرد و سرش را به این طرف وآن طرف حرکت میداد و ناگهان درمدخل 
غار رئیسعلی را دید 

- آخ... رئیسعلی ! 

دستم به دامنت... نجاتم بده... (شیرالله» مرا کشت غلط کردم... 
نقهمیدم» قول میدهم» قسم میخورم که دیگر... 

رئیسملی که به شنیدن صدای گلوله از نیمه‌راه به سرعت باز گشته و خود 
را به داخل غار رسانیده و ضمن تماشای آن منظره چند دقیقه به سخنان 
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هرد و گوش داده بود» بیش از آن تامل را جائز ندانسته از پشت سر «شیرالله» 
را بغل زد و با فشاری شدید دستهای او را از گردن «نادعلی» دور کرد. 

- ارباب..: او را ببخش. به اندازه کافی تبیه شد. 

اما («شیرالله» که از دخالت (ارئیس‌علی» در کاری که به او مربوط 
نبود ناراحت شده بود با نکانی شدید خود را آزاد ساخت و فریاد زد : 

- رئیس علی کار برو و بی‌جهت ازاین پست فطرت خائن حمایت نکن» 
او مستحق مرگ و نیستی است. 

و به دنبال این سخنان خم شد تقنگ برئو را از زمین ربوده» گلنگدنش را 
کشید و گفت : 

- «رئیسعلی» کنار برو و بگذار من مزه خیانت را به این نمک‌نشناس 
بچشانم. 

اما «رئیسعلی» با خونسردی گفت : 

ارباب خواهش میکنم او را به من ببخش. نفهمید. شیطان گولش زد و... 

(شیرالله) کلام او را قطع کرد و گفت : 

- رئیسعلی گفتم کتار برو و مانع کار من نشو ! 

آدم خیانتکار هیچوقت اصلاح نمیشود 

از نامرد نوقع مردی و از مرد انتظار نامردی نباید داشت این 
نمک نشناس خمیرهاش نأمردی است و هیچوقت درست نخواهد شد کنار 
و 

(نادعلی» که مرگ را درمقابل چشم میدید و بقین حاصل کرده پود که 
(شیرالله) به هیچوجه از کشتن او صرفنظر نخواهد کرد چون گنجشکی که 
آسیر چنگال شاهباز شده باشد» روی زمین افتاده سراپای وجودش میلرزید. 

((شیرالله» تفنگ را برای نشانه گیری روی سینه خود گذاشت و 
رئیسعلی که تقریبا از نجات (انادعلی» مایوس شده بود؛ آخرین تیر را په 
کمان گذاشت. 

بایک ح رکت خود را بین ((شیرالله» و «نادعلی» افکنده سیناش را 
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عریان نمود و با لحن آ کنده از دوستی و محبت گفت : 

ارباب... حالا که با استدعای پیرغلام خدمتگذارت موافقت نمیکنی. 
بزنء. 

اول سینه مرا سوراخ کن. بعد هر کاری دلت خواست با («نادعلی) بکن. 
زیرا من شفاعت این نمک‌نشناس را کردهام واگر شفاعت مرا قبول نکنی 
ترجیح میدهم که بمیرم و زنده نباشم. 

چه» بر من ثابت مشود جوانمردی مثل شیر الله» هنوز در اخلاص و 
وفاداری «رئیسملی» تردید دارد وارزشی برای او فائل نیست. 

(شیرالله» که از کلمات آتشین پیرمرد صمیمی و فدا کاره سخت شرمنده 
و منفعل شده بود. تفنگ را به گوشه‌ای افکند و «رئیسطی» را تنگ 
در آغوش کشید گفت : 

- (رئیسعلی).. نفرین برمن اگر در مردانگی و صفای تو یک لحظه تردید 
داشته باشم. 

بسیار خوب.. «(نادعلی» را به تو میبخشم و از گناهش میگذرم. 

اما تو نبیدانی این نامرد چه گناهی مرتکب شده.. اگر میدانستی هیچوقت 
شفاعت نمیکردی. 

«رئیس علی» گفت: 

شیر الله» چند دقیقه است وارد غار شده‌ام و لدا سخنان هر دو نفرنان 
را شنیدم و خوب میدانم چرا قصد کشتن او را داشتی. 

گواینکه محازات (نادعلی) همین بود» اما چون براستی پشیمان شده و 
حاضراست قسم بخورد من ضامنش شدم و اطمینان دارم بعد ازاین مردانگی و 
شرف را به پول نخواهد فروخت. 

آنوقت (رئیس‌علی» بازوبند کوچک خود را که محتوی یک جلد 
کلام الله مجید و چند دعای چاپی بود باز کرد و کتاب آسمانی را برابر 
«نادعلی» گذاشت و گفت : 

- «نادعلی».. اول دهانت را آب بکش بعد دستت را روی قرآن 
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بگذار و هر چه من گفتم» عبنً نکرار کن. 

راهزن پشیمان بدون تأمل اطاعت کرده» سو گند خورد که دیگر پیرامون 
خبانت و نامردی نگردد و هیچگاه شرافت راهزنی را با پول معاوضه نتماید. 

بعد هم از لای چارق ده بسته اسکناس که هریک هزار نومان بود بیرون 
کشیده» به دست («شیرالله» داد و سپس روی پای رئيس خود افتاده و 
گربه کنان گفت : 

> اریاپ... ابن بولها را فرمائده «ژاندارمری» به‌عنوان بیعانه 
(الودادن» شماها به من داده است تا بعد ازانجام عمل ده هزار تومان دیگر هم 
بدهند. حالا من چه پاید بکنم. 

(شیرالله» بسته‌های اسکناس را به دست ((رئیسملی» سپرد و پس 
ازاینکه همه چیز :حتی چراغ و پوست تخت و تفنگها را درجاهای مطمئن و 
مناسبی مخفی کردند مجدداً از غار بیرون آمده» عازم رفتن شدند. 

ارباپ تکلیف من چیست ؟ 

- هیچی «نادعلی» همینجا بمان و با امنیه‌ها تماس بگیر و موقتا دست 
بسرشان کن تا بمد سرفرصت نقشه خوبی برایشان بکشم فهمیدی ؟ 

بله ارباب | 

مطمئن باشید طوری رفتار خواهم کرد که بوئی نبرند ؟ 

خداحافظ دوست عزیزم ! 

امیدوارم برای آخرین مرنبه باشد و بعد ازاین هر گز چنین وقایعی پیش 
نیاید. 

شب بخیر. (نادعلی). 

- شب وروز بخیرارباب. 

یکساعت از نیمه‌شب میگذشت که انوبوس مسافربری خط (شاهرود - 
گرگان) در «علی آباد» توقف کرد. 

چند نفر مسافرپیاده شدند چند نفراز همانجا سوار شدند تا به گرگان 
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پروند- 

(علیآباد) در سکوت و آرامش کاملی فرو رفته بود. جز چند د کان 
خرازی و خواروبار فروشی که اجناس‌شان مورد احنیاج مردم بود و همچنین 
تنها مهمانخانه آن» که بیک ارمنی تعلق و (به جان) نامیده میشد. سار مغازه‌ها 
همه پسته بودند. 

مسافرینی که ازاتوبوس پیاده شده‌بودند؛ به دو دسته تقسیم شدند و هر 
دودسته به فاصله چند صد قدم از یکدیگر به طرف پسپ بنزین که د رآخرین 
نقطه ((علی آباد» قرار داشت به راه افتادند. 

با این که هر دسته دریک طرف خیابان حر کت میکردند: معذالک به 
آسانی میشد تشخیص داد که عده هفت نفری کاملا مراقب و مواظب یکدیگر 
هستند. 

آنها که درسمت چپ خیابان قدم برمیداشتند؛ بعد ازطی چند صد قدم 
مقابل مغازه‌ای که ظاه را خرازی فروش ولی خواربار واجناس دیگری هم 
داشت» توقف کردند و یکی از آنها به دیگری گفت: 

حواتی شانزده هغدمساله که اندامی ورزیده و چهره‌ئی حذاب داشت و 
در دید گانش هوش و ذ کاوت فوق العاده مو ج میزد گفت: 

۳۳ ره. داداش ؟ 

به دنبال این کلمات هر چهار نفر وارد مغازه شدند و نقاضای چند بسته 
سیگار اشنو و کبریت کردند صاحب مغازه که مردی کوناه قد وباریک اندام 
بود» جنس مورد احتیا ج مشتری را حاضر کرد. 

بفرمائید. 

چند دسته مجله و روزنامه روی پیشخوان مغازه در کنار هم چیده شده 
بود و صاحب مغازه دید که مشتری او غرق تماشای عکس‌های مجلات است. 

- آقاجان.. اسم شما چیه ؟ 
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کت اسم من۰۰ داداشی 1 

۳ داداشی‌جان.. بیز حمت بفرعا اینها چیه؟ (آشاره به مجلات وجراید ( 

صاحب مغازه با لحنی احترام آلود که نشان می‌داد به همه مشتریهیش با 
یک چشم نگاه میکند و لباس دهاتی و شهری برای او مساوی است گفت : 

برادر.. اینا مجله و روزنومه است ومن هم نماینده فروش جراید 
درعلی] بادم. 

روی جلد یکی ازمجلات عکسی ازمراسم بدار آویختن یک محکوم چاپ 
شده‌واز نوجهی که مشتری به آن ابراز میداشت معلوم بود عکس مزبور 
مورد توجه‌او و همراهانش قرار گرفته : 

داداشی جان. ببخشین ما بی‌سوانیم و عقلمون به اینجور جیز اقدنمیده. 

اما ممکنه شما آقائی بکنین و واسه ما شرح بدین مجله و روزنومه بمنی 
چه واين کیه که بدار کشیدنش. 

صاحب مغازه با حسن نیت و مهربانی به نشریح مفهوم و معنی 
مطبو عات پرداخت و متذ کر شد که محکوم به اعدام سارق مسلحی است که 
پس از مدتها دستگیر و پس از محا کمه درتهران بدار آويخته شده است. 

مشتریها که به دقت به سخنان (داداشی) گوش میدادند پس از درک 
مطلب سیگار و کیربت و یک نسخه هم از مجله مزبور خریده و با صاحب 
مغازه خداحافظی کردند و مجددا درحاشیه خیابان به حر کت در آعدند. 

مهمانخانه (به‌جان) نیز محل دبگری بود که به وسیله آنها سر کشی شد 
اما هقت نفری داخل نشدند بلکه فقط دونفر از آنها وارد شده ه رکدام نیم 
بطری عرق کشمش سر کشیدند و سپس مقداری نان سفید و کتلت خریده 
درون کوله پشتی جا دادند. 

نرسیده به پمپ بنزین کوره‌راهی وجود دارد که امتداد آن به زمین‌های 
زراعتی و دهات مجاور علی آباد کشیده میشود. 

هیشت هفت‌نفری پشت گردن هم د رکوره راه پیش مبرفتند و چون از 
محوطه آبادی وانظار کنجکاو مامورین دورشده بودند. بی‌پروا تفنگ‌هایشان 
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را از لابلای کوله‌پشتی‌ها بیرون کشیده با قدمهای سریم و محکم پیش 
میرفتند , 

مردیکه جلوتراز سایربن حر کت میکرد در نیمه راه خطاب به نفر پشت 
سرخود گفت : 

- (شیرالله) خیلی راہ باقی است!؟ 

(شیرالله) گفت : 

- نه, رتیسعلی[ 

دوسه میدان بیشتر راه نیست راه بیاء پاعات قوت پیدا میکنه. 

مسافرین ما تفریح کنان و با خنده و شوخی راه را به پایان رسانیده 
سرانجام مقایل باغچه مصفا و زیبائی که با نرده‌های چوبی محصور شده بود 
توقف کردند و (شیرالله) طی چند جمله کوتاه محاصره ساختمان را صادر و 
هریک از راهزنان با تفنگ برنو در گوشه‌ئی کمین نمودند. 

بطوریکه اگر کسی از خار ج ظاهرساختمان را نگاه میکرد چیز تازهنی 
بنظرش نمی‌رسید و حال آنکه تاکتیک راهزنان در محاصره آن مکان طوری 
دقیق وجالب توجه بود که پرنده بدون اطلاع آن‌ها نمی‌توانست درفضای 
آنجا پرواز کند. 

آنگاه (شیرالله) رفیق عزیزش (رئیسعلی) را صدا زد و گفت : 

- برادر... حالاا خیالم راحت شد. 

حالا اطمیتان دارم؛ احدی قادر به فرارازاینجا نیست. همچتانکه هیچکس 
نمی‌تواند از خار ج به کمک ساکنین این بنا بشتابد. 

راهزن سالخورده گفت : 

- ارباب... من هميشه به صحت عمل و دقیق بودن نقشه‌های شا ایمان 
دارم و این مرتبه هم اطمینان کامل دارم که قاط عمل نکرده‌ايم. 

اما... ارباب ! 

به عقیده من بهتراست هر چه زودتر دست به کار بشویم؛ زیرا به صبح 
چیزی نمانده و درعین حال فکر برگشتن و راه دور را هم بایستی بکنیم. 
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(شبرالله) گفت : 

حق با تواست (رئیسعلی) برویم. 

و به دتبال این کلمات بی آنکه درنگ نماید. با یک خیز ازاین طرف نرده 
به آن طرف پرید و (رئیسعلی) نیز درقفای او وارد باغچه گردید ! 

اما هنوز بیش از چند قدم جلو نرفته بودند که ناگهان سگ قویهیکل و 
وحشتناکی که جثه‌اش به اندازه یک الاغ بوده غرش کنان پیش آمده از 
فاصله چند قدمی خیز برداشت و به روی (شیرالله) جست. 

فشار و سنگینی تنه سگ» خصوصاً پنجه‌های نیرومندش که روی سینه 
(شی الله) فرود آمد» آنقدر زياد بود که رئیس راهزنان از پشت به زمین 
درغلطید. سگ وحشی دهان را نا آخرین حد امکان گشوده: دندانهای مهیب 
وتیزش را به حلقوم (شیرالله) نزدیک می کرد و (رئیسعلی) که دست‌وپای 
خود را گم کرده سخت مضطرب و نگران شده بود نمی‌دانست برای نجات 
رئيس خود چه اقدامی باید به عمل آورد ؟ 
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ودا ع با وجدان 


اینک از خوانند گان عزیزاجازه می‌خواهیم راهزنان مسلح را درعمارت 
مسکونی یکی از روتمندترین و غنی‌ترین مالکین آن نواحی رهاساخته و 
برای آ گاهی از حوادت و وقایع عجیب و پی درپی که انتظارچوپان رنج 
کشیده را می کشید؛ به نعقیب مشارالیه پردازيم. 

به خاطر دارید. چوپان زحمتکش که سالیان درازبه انغاق خواهر عزیزتر 
از جانش (سونا) در (قرق) زندگی آرام ودور از جنجال و غوغائی را 
میگذرانید و دربرتو کار و کوشش و تلاش شبانه‌روزی خواهر و برادر اساب 
وانانیه منزل را ترئیب داده و تصمیم بسر وسامان بخشیدن به زند گی داخلی 
خود بودند» به ناگهان براثر یک واقعه یا یک فاجعه جانخراش که از هرلحاظ 
بی‌سابقه وغیرمترقبة بود شیرازه زند گیشان از هم گسیخته شده و ظرف چند 
ساعت (عباس) بدبخت از همه‌چیزه از نعمت داشتن خواهر وسعادت و 
نیکبختی کامل ساقط گردید و کوهی از غم‌واندوه جابگزین آسایش و 
خوشختی او کردید. 

«جوان دل‌پاک» بعد از اینکه در ساعت آخری روز پیکر سرد و 
بی‌روح عزیزترین کسانش را به دل خاک نیره سپرد و راز و نیازش با روح 
(سونا) و پرورد گار متعال به پایان رسید به راه افتاد و آهسته آهسته مانند 
مجسمه‌ئی که احساس وشعور ندارد از وسط دشت و جنگل به جانب (قرق) 

دوسه ساعت از شب گذشتۀ بود که (عباس گالش) دشت وسیع نر کمن 
را به پایان رسانیده. قدم به جنوبی‌ترین نقطه جنگل گذاشت. 
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امروز که این سطورنوشته میشود» از آن جنگل عظیم وپهناور که بنام. 
(جنگل جهان‌بینی) معروف بود جز مشتی درخت‌های قطور و سربفلک 
کشیده. نشانی برجای نمانده ولی درآن زمان که زراعت میکانیزه در 
(گرگان) و دشت تا این درجه توسمه نیافته و هر هکتار زمین نا پنجهزار تومان 
سرقفلی پیدا نکرده بوده جنگل جهان‌بینی صورت واقعی یک جتگل وحشی 
را داشت اما هر کس تیشه و تبری بدست می گرفت و قسمتی ازجنگل را 
مسطح نموده درختهای آنرا از ريشه قطع وپست وبلندی‌ها را هموار می کرد؛ 
آن قسمت زمین متعلق به خود او بود و به همین دلیل جنگل جهان‌بینی به 
سرعت از بین رفت. 

(نویسنده) 

راه باریکی که یکتفر سوار براسب به راحتی میتوانست از آن عبور کند؛ 
از وسط جنگل می گذشت و دهات و قصبات شمالی از قبیل شجا ع آباد و 
فاضل آباد و شیرنگ رابه دشت متصل میساخت. 

عبوراز میان جنگل به خصوص درساعات شب کار هر کس نبود و فقط 
سکته بومی و ث رکمن‌ها که به راه مزبور آشنائی کامل داشتند قادر به گذشتن 
از جتگل بودند و ترس و وحشت از حیوانات موفی و جنگلی برایشان 
مفهومی نداشت. 

(عباس گالش) درحالیکه همچنان زیرلب سخن میگفت و به یاد خواهر 
درخاک خفته‌اش خون ازدیده میبارید» دردل جنگل پیش می‌رفت و درهمین 
حال درباره آینده واقدامانی که انجام آنهاقبل ازهر کار ضروری بود فکر 
می کرد. 

تقریباً نصف راه را طی کرد؛ و به اعماق جنگل رسیده بود که ناگهان 
صدای سماسبی که با قدمهای یورتمه پیش می آمد توجهش را جلب نمود و 
بی آنکه خودش علت انخاذ تصمیم جدیدش را درک نماید به سرعت پشت 
تنه قطور درختی پنهان شد و دید گان تیزبین و کنجکاوش را که براثر سالها 
چوپانی و ماندن دربیابان و جنگل شبها هم مثل روز روشن همه جا را میدید و 
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به خویی تشخیص میداد به امتداد کوره راه باریک دوخت. 

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که (عباس) درپرتو نور کمرنگ ماه یکی از 
ت رکمن‌ها را دید که براسب سیاه رنگی سواراست و برای اینکه سروصورنش 
به شاخه‌ها اصابت نکند با قدمهای یورنمه پیش می آید. 

کلاه وطرز لباس و نه‌ریش سوار به چوپان ثابت کرد که درنشخیص 
خود اشتباه نکرده و به طور حتم ازافراد ت کمن است. 

نگاههای دقیق‌تر و عمیق‌تر بعدی عباس موجب شد که تر کمن را بشناسد 
و همین شناسائی به ناگهان تمام اندام چوپان شجاع را به لرزه در آورد و قلب 
۲ کنده از کینه و انتقامش را به طپش افکند. 

غرشی وحشتناک ازاعماق گلویش بر کشید دستش بی‌اختیار قبضه 
کاردی را که ب زکمر داشت» فشرد و درنهایت خشم وغضب زیر لب گفت : 

آم... آه.. قلیچ .. یکی از قاتلین (سونای) نا کام. 

چنان لبانش را به دندان گزید که خون از آن خارج شد و زیر ب اضافه 
کرد : 

- فلیج .. قلیج تبهکار. 

قاتل (سونای) بدبخت که به جای قلب سنگ خارا درسینه‌اش قرار دارد | 

صدای سم اسب هرلحظه نزدیکتر ميشد و پنجه مردانه عباس محکم‌نر و 
سخت‌تر قبضه کارد را می‌فشرد. 

_ آه:. ای گرگ خونخوار. 

ای گ رگ وحشی. چگونه دات راضی شد دختر بدبخت و بی‌پنامی مثل 
(سونا) راکه یک فرشته واقعی و به تمام معنی بوده به قتل برسانی ؟ 

ای گ رگ درنده که رحم و عاطفه در وجودت پیدا نمی‌شود؛ خوب به 
دام افتادی ؟ 

با پای خودت به دام آمدی.. حالامن به نو مزه زور گوئی و تجاوز را 
نشان می‌دهم و به تو می‌فهمانم آدم کشی چه مفهوم و لذتی دارد. 

بیا.. بیا که من سخت تشنه انتقام و کینه‌جوئی هستم بيا که فرصتی 
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مناسب‌نر و بهتراز حالا نمیشود ؟ 

ترا.. ای گرگ درنده... ترا خداسر راه من قرار داده تا انتقام خواهمر 
بیچارهام را بگیرم. 

هم اکنون خواهی فهمید چگونه خون (سونای) بدبخت گریبانت را 
می گیرد. خواهی دید که با قزلباش درافتادن ينی چه ؟ 

درست درهمین لحظات؛ اسب درمقابل او رسید و (عباس) ناگهان با یک 
خیز جلوی سوار سبز شده دهان اسب را گرفت و با غرشی مخوف‌تر از نعره 
يبر گفت : 

- سلام.. قلیج ؛ کیف وحالت!؟ 

و تر کمن که صاحب صدارا شناخته و ازمشاهده (عباس) در آن محیط 
خلوت و نیمه ناریک مغزش تیر کشیده» عزرائیل را در مقابل خود میدید 
برای این که به خونسردی و سکون اعصاب نظاهر کرده باشده گفت : 

سلامت باشی. عباس آقا! این وقت شب ایتجا.ه 

چوپان با لحنی مخوف کلامش را قطم نموده فریاد زد : 

پیاده‌شو قلیج ! از کجا می آئی ؟ 

- آه.. داداش (عباس). بنظرم خیلی عصبانی هستی من از (فاضل آباد) 
می آیم. رفته بودم جنس بخرم ! 

کنار برو تا من رد شوم. خیلی دیر شده ! 

چوپان قهقهه بلندی سرداده» گفت : 

- نه.. قلیج» رفته بودی سر و گوش آب بدی و بیینی سروصدای 
جنایت و آدمکشیات درآمده و (سونا) مرده است یا خیر ؟ 

اینطور نیست!... قلیج آدمکش. این طور نیست ای گرگ خونخوار. 

نر کمن که دریافت چوپان همه چیز را فهمیده و جز کشتن او و گرفتن 
انتقام نظر دیگری ندارد؛ تصمیم به مقاومت و مجادله گرفت به خصوص که 
می‌اندیشید اگر چوپان را در آن مکان خلوت و دورافتاده به قتل برساند. نه 
ننها کسی متوجه نخواهد شد. بلکه برای هميشه از شرانتقام چوپان و 
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خونخواهی او نجات خواهد یافت. 

این فکر به سرعت برق درمفز (قلیج) درخشید و گفت : 

کتاربرو. چوپان بدبخت ! 

بنظرم عقلت را از دست داده‌ئی؟ این مزخرفات چیست که میگوئی 

یکباردیگر قهقهه‌زنگدار (عباس) چون طنین نغمه جفد شوم به گوش 
(قلیج ) رسید ولحن پرخروش (عباس) تندنر و خشن‌تر گردید. 

- گ رگ درنده انکارفایده‌ثی ندارد. خواهر بیچارهام قبل ازم رگ نو و 
(گوشی) تبهکار را به من معرفی کرده بعد از مرگ خواهر بی‌گناهم زند گی 
برای من دهشاهی ارزش ندارد و فقط زنده مانده‌ام نا انتقام بگیرم فورا پیاده 
شو! 

اما «قلیچ » همانطور سواره تازیانه را آماده کرد و با صدائی خشن گفت : 

- (عباس). راست میگوئی: من و گوشی او را کشتیم. برای اینکه دیوانه 

با تمام این حرفها اگر مقاومت نمی کرد و تسلیم ما میشد هر گز او را 
نمی کشتیم. 

خودش باعث مرگ خودش شد اگر سماجت و خیره سری نمی کرد و 
تسلیم .»۰ 
غیرت و تعصب می‌لرزید خروشید. 

خاموش باش رذل پست فطرت: دختران قزلباش نو را به خود نخواهند 
خرید: دیدی که خواهر در خاک خفته‌ام چگونه در مقابل شما دو نفر» 
ابستاد گی کرد و نتوانستید دامان با کش را آلوده سازید. هان پست فطرت او 
را کشتی و به خبال خودت در عشق کامیاب شدی: اما نمیدانستی که‌سونا 
خواهرعباس گالش است همان عباس گالش که پلنگ رامثل کرباس ازهم 
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میدرد قلیج که چاره را متحصربه فرار می‌دید تازیانهرابالا برد وبا تمام قدرت 
بر سر ومغز عباس فرود آورد. هماندم دوپا را محکم به‌زیرشکم اسش کوفت 
و حیوان که دهانه خود را در دست دیگری میدید با تمام قوا تلاش کرد که‌از 
را کبش اطاعت کند و چهارنعل بیش برودامامثل این بود که سدی 
استوارتراز کوه در مقابلش ابستاده و بنجه‌ای نیرومندتر از منجنیق دهانه‌اش را 
میفشارد: باین جهت تلاش حیوان برای دویدن بیفایده ماند و به ناچار. 

روی دو با بلند شده شیهه‌ای سر داد. 

چوپان که پرده‌ای ازخشم و کینه و جنون انتقام مقابل دید گانش کشیده 
شده بود تأمل را بیش از آن صلاح ندانسته و با حر کتی شدید دهانه اسب را 
بطرف پائین کشید. بطوریکه دو دست اسب بلا اراده پیش پای چوپان به 

آنوقت چوپان «پانگ کش» شست خود را کنار انگشتان دست راست 
قرار داده.سیلی برصدائی بگوش اسب نواخته و بانگ زد ؛ 

ت آرام حیوان نجیب|ء.. آرام 

حیف از تو که چنین جانوری را بر پشت خود سوار میکنی (قلیج) که 
آن قدرت بازو و ضرب شست را از حریف دیدبااینکه بشکست و مرگ 
خود اطمینان حاصل کرده‌بود. معذالک مانند غریق مشر ف به موتی که برای 
فراراز مرگ تلاش نموده. به هروسیله حتی کا هی متوسل مپشود در نهابت 
اضطراب و نگرانی تازبانه را بالا بردهءبرای دومین بار و سومین باربه‌سر و کله 
«عباس» فرود آورد و درعین حال پی‌درپی ناسزا میگفت و دشتام میداد و 
به‌اسب نیز نهیب میزد بلکه حیوان مانع را از سر راه برداشته پیش برود. 

- خبال کردی.. چوپان فلک زده.. همانطور که خواهرت را کشتمء‌ترا 
هم بدرک واصل میکنم و پول خون هر دوی‌تان را عیش و نوش خواهم 
کرده 

نازیانه بازهم بالارفت و عباس که هنوز دراجرای مقصود مردد 
بودهء‌دهانه اسب را محکم نگاهداشتهءضربه‌ها را تحمل میکرد. 


شرف راهزن ۵۳ 


در یک فرصت مناسب پنجه نیرومند (عباس) چرم نازیانه را گرفت و 
دردی را که ازاین ضربت بر او عارض میشد بر اثر شدت خشم و غضب اصلا 
احساس نکرد. 
پشت خود خارج کرده فریاد زد : 

هم اکنون آتشت میزنم چوپان گدا.. 

شکمت را پراز دود خواهم کرد. داغ انتقام را بدلت خواهم گذاشت 


ترا ميکشد. 
قنداق نفنگ روی سینه قلیچ قرار گرفت. دستش برای زدن ضامن آن 
بکارافتاد. 


اسب که دستخوش نوسان راکب و تلاش و کوشش دو حریف واقم 
شده بود بی‌دربی نکان میخورد. قدمهایش چپ وراست. جلو وعقب کشیده 
نکرد. 

نازیانه را که از یک نوار چرمی به عرض دوسانتی‌تر دسته چویی 
درست شده بوده با ح ر کنی سریح از هم باز کرده به دور سر چرخانید. 

یکبار دیگر دسته تازیانه را عقب برد واین مرنبه با طرزی مخصوص با 
ضربه‌ای قاطع و سریع به طرف حریف رها کرد. 

نوار چرمی همچو ماریکه به دورشکار خود می‌پیچد و سپس با یک 
فشاراستخوان و بدن شکار را درهم میشکند به دور بازوأن قلیج پیچید. 

تر کمن قاتل پنداشت که دهها حلقه طناب نا گهان به بدنش بیچیده شده و 
دردی کشنده درداش به وجود آمد و ازآن پس با نمام تلاش و کوششی که 
کرد با تمام زور وقدرتی که به خود وارد آورد و با اینکه بیال و کوپال اسب 
چسیید» معذالک یک فشار بازوان نیرومند «عباس» او را از روی زین اسب 
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کنده بر سطح جنگل در غلطانید. 

چوپان همچو شاهینی که غغلتاً برشکار فرود میا ید بایک خیز خود را 
روی «قلیج )افکند. 

انتقام... این کلمه خشن که برای تشنگان وادی کینه‌جوئی به منزله 
قرص مسکن. درد و عطش را تخفیف میدهده آنچنان روح وجسم چوپان 
رشید را تسخیر کرده و مغلوب ساخته بود که حد و وصف نداشت. 

قدرنی مافوق تصور دراو به وجود آمدء به پلنگی زخمی و عصبانی مبدل 
شده بود. 

تازیانه را به سرعت از هم گشوده و درحالیکه شراره‌های خشم وغضب از 
چشهایش جستن میکرد و دندانهایش را جنون آسا برهم میسائید تسمه چرمین 
را به دور گردن «قلیج » پیچید و ضمن فشردن گلوی حریف با کلمانی مقطح 
که به سختی از میان دندانهای کلید شده‌اش بیرون میا مد گفت : 

- بمیرنامرد پست فطرت! بمبر! تو مستحق شدیدترین شکنجه‌ها بودی.. 
اما کامیایی در انتقام آنهم به این زودی طوری مرا خوشوقت نموده که 
فکراین چیزها از سرم بیرون رفته ! 

تبهکار که م رگ را درفاصله نزدیک میدید درنهایت عجز والتماس و 
زاری گفت : 

((عباس».. پبخش(.. غلط کردم. نفهمیدم ببخش چوپان بیشتر برفشار 
انگشت‌ها افزود و سپس گفت : 

تو نامردی... بست هستی... ردل هستی.. زن صفت و روسبی سلک 
هستی باد بیاور چگونه خواهرم زیرچنگ و بال شما دونفر دست وا میزد و 
التماس میکرد. آیا به او رحم کردید..! آیا دلتان به حال او سوخت ؟ 

آیا برای یک زن تنها که از ناموسش دفاع میکرد. ناراحت نشدید واز 
درماند گی و ضعف او شرم نکردید. 

آخ.. که انتقام چه لذنی دارد! من هر گر نمیدانستم انتقام اینقدر شیرین 


است. 
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(قلیج » که رنگش تیره شده» چشمهایش از حدقه بیرون آمده نفسش 
تنگ‌تر میشد. مجددا به التماس افتاد. 

- گذشت بابزرگنره... عفو کن؛ «عباس» آقا!... رحم کن! غلط 
کردم... علامت خواهم شد. هر چه یول بخوأهی خواهم داد. خود وخانوادهام 
نو کر تو میشویم عباس رحم کن »اما چوپان انتقامجو که از شنیدن این 
کلمات بیشترآنش گرفته» دیگ تعصب و غیرتش به جوش آمده بوده با تمام 
قوا به فشردن گلوی شکار پرداخت. 

رحم...هاءهاهاء 

چوپان جنون آسا میخندید. طنین خنده‌اش درآن شب تاریک به دل 
جنگل کوفته میشد و سکوت یکنواخت جنگل را برهم می‌زد. 

رحم... ھاء.. 

مگر تو به سونای من رحم کردی؟ مگر تو و رفیق ناجوأنمردت به یک 
دختر ضعیف رحم نمودید» بمیر رذل بی‌حمیت... اگر مرد بودی ممکن بود از 
گناهت در گذرم. اما نامردی.. نامرد میفهمی... نامردی و ازنامرد هم کاری 
حز ردالت و خیانت ساخته نیست. 

دیگر کلمات (قلیج) شنیده نمبشد. چشمهایش به وضمی مخوف از حدقه 
خار ج شده. نشنجی شدید به او دست داده و به دبال چند نکان شدید. مر غ 
روح دامن کشان از کالبدش جدا شد» یکسره به اعماق دوز خ شتافت. 

آنوقت «(عباس گالش» که برای نخستین بار دردوران عبر خود مرتکب 
گناه شده بود از جابر خاست» دست وبالش را تکان داده بی‌آنکه کمترین 
ناراحتی درخود احساس کند؛ پا برجسد بی‌رو ح قاتل خواهر گذاشت. سر به 
آسمان برداشت و با لحنی آرام که بعد از آنهمه تلاش کاملا ازاو بعید مینمود 
گفت: 

- پرورد گارا: گناه چوپان ضعیف و بی‌مقدار را ببخش. او را عفو کن 
زیرا که چاره‌ای جزاین نداشت و سپس روی ب رگردانیده درجهتی که 
خواهرش را به خاک سپرده بود با صدائی رساتر گفت : 
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خواهر... خواهر عزیزتراز جانم! آسوده بخواب که درانتقام خون تو 
کامیاب شدم. 

یکی از جنایتکاران را به سزای خبانتش رسانیده‌ام نا نوبت دیگران 
ترسطه 

خواهرم آسوده بخواب که به انتقام خون پاک نو چنان آنشی برافروزم 
که شراره سوزان آن چشم جهانیان را خیره سازد. 

آنوقت بدون اینکه وقت را تلف کند تازیانه را حلقه کرده به گردن 
(قلیج) بست و پیکرش را به شاخه بلند درختی به دار کشید. 

تفنگ او را چند قدم دورتر زیر خاک دفن کرد. اسب را هم با ضربات 
نازبانه روانه دشت نمود و خود با خونسردی به راه اقتاد در اولین دهکده 
سرراه که «شجا ع آباد »نام داشت. به خانه یکی از رعایا وارد دید. 

سلام.. بابو جان ! 

- آه.. سلام عباس داداش. این وقت شب و ابنط رفهاء 

درون کلبه گلی. پیرمردی سفید موی کنار منقل پرازآتش نشسته. به 
دود کردن تریااک مشغول بود و پسرش که «بابو» نام داشت به استقبال 
عباس آمد. 

مر هیچی.. بابو جان... نشنیدی که (سونا) را... 

چرا... چرا... چطور شد؟ آیا پیدایش.». 

آره... پیدایش کردم؛ اما جسد بیجانش راء 

- ای وای. لعنت برظالم؟! 

(سونا) را به خاک سپردم و به راه افتادم» خوشبختانه با یکی از قاتلین 
برخورد کردم و جابجا خفه‌اش کردم. 

اخ راست میگی ؟ 

- آره بابوحان... تازه این اول کاره... به تعداد موهای سر «سونا) 
ازاینها خواهم کشت توهم اگر ناراحتی همین الان بلند شو و برو به 
ژاندارمری خبر بده که بیایند و مرا بگیرند. 
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عرق شرم وحیا بر پیشانی روستائی پاک نهاد نشست؛ رنگ چهره‌اش به 
سرخی گرائید و بی آنکه پاسخی به چوپان انتقامجو بدهد سر به زیر افکند. 

اما بیرمرد که تا آن لحظه به کار خود سر گرم بوده ناگهان سربرداشت. 
خیره‌در چشم‌های «عباس» نگریست و مثل کسیکه زننده‌ترین ناسزاها و 
زشت‌ترین دشنام‌ها را شنیده» رگهای گردن و پیشانیش برجسته شده گفت : 

فرزند.. ازنو انتظار نداشتم. 

اگر درباره من و فرزندانم ابنطور قضاوت کنی» خیلی بی‌انصاف هستی. 

چوپان خواست کلامی بر زبان آورد» اما پیرمرد که بی‌اندازه عصبانی و 
تاراحت شده بوده به وی محال نداده» ادامه داد: 

- فرزند... آیا من و پسرهایم را نا این درجه پست و بی‌و جدان میدانی 
که به خاطر دریافت مبلفی پول» جان ومال انسانی را به خطر اندازیم!؟ و آیا 
مااز آن جمله افرادی هستیم که برای پول به آزار و صدمه دیگران راضی 
باشیم؟ نه.س. نه فرزند؟ 

ماهنوز وجدان وشرف را ازدست نداد انسانیت و نوعدوستی را 
فراموش ننموده‌ايم. 

ما هم مثل تو بز رگ شده دامن طبیعت و فرزند دشت و دمن و جنگل و 
کوهستان هستیم و فرزندان طبیعت را بانیرنگ و ریاء با ناپاکی و 
ناجوانمردی هرگز سرو کاری نیست. 

و تو فرزند که به انتقام خون خواهر بیگناهت یکنفر را کشتی یکتفر که 
سهل است :اگر دهها و صدها نغر را هم دربرابر چشمهای ما از زند گی ساقط 
میکردی» به ما ارتباطی نداشت و چشیهای ما چیزی نمیدید؛ زیرا که تو 
مجری عدالت بودی و وقتی شخصی میتواند با دست خود عدالت را اجرا 
نماید. دیگران نباید مزاحمتی برایش فراهم کنند. 

چوپان که کاملا شرمنده شده بوت معذرت خواست و برای اینکه حالش 
جا بیاید یکی دو پیاله چای نوشید و چند دقبقه دیگر هم درآن کلبه روستائی 
نشست و به نمایح و راهنمائنهای پدر «بابو» گرش داد و ساعتی بعد که 
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چوپان «شجا ع آباد» را پشت سر گذاشت» آن پدر و پسر به کلی فراموش 
کردند مهمانی داشتند که قانل بود و از نظر قانون مجرم بوده و بایستی تحت 
تعقیب قرار گیرد. 

علاوه براین پدر وپسر دونفر دیگر هم «عباس» را درآن شب ظلمانی و 
پر حادثه دیدند و با اواز دور سلام و علیک کردند. 

این دونفر یکی آشپزباشی منحصر به فرد آن حوالی که («علی‌طالبی» نام 
داشت و دیگری «یارمحمد» زابلی که آن شب عباس را در حوالی 
شجا ع آباد دیده بودند. 

ورود چوپان به دهکده(قرق) مثل بمب صدا کرد. تمام ساکنین ده. از 
پیر وجوان؛ زن ومرد وطفل ارمنی و مسلمان همه از خانه‌های خود خار ج 
شده» دراطر اف عباس حلقه حلقه زدند واو را به باد سئوالات پی‌دربی گرفتتد. 

«کوپول» طفل خوش قلب ومهربان» قبل از دیگران خود را به دامن 
چویان آویخت : 

- داداش (عباس) چرا آبحی (سونا» را همراه نیاوردی؟ پس کو... 
آیجی سونا کو ؟ 

و بعد ازاینکه درمیان سکوت مطلق و بهت و حيرت سکنه ده چوپان 
بدبخت حقیقت واقعه و چگونگی مرگ خواهرش را بیان کرد اراحتی 
واندوة و تأثر زائدالوصفی بر عموم عارض گردید؛ اما صدای گریه کوپول تا 
دوسه میدان آنطرف‌تر شنیده میشد. 

«عباس» آنچه را که روی داده بود (البته به جز موضو ع قتل قلیج) به 
اطلاع ساکنین فرق رسانید و آرامگاه(سونا» را هم با نشانی دقیق به آنها 
نشان داد و سپس گاو و گوسفندان‌یکایک اهالی را به صاحبانش مسترد 
داشته» اجازه مر خصی خواست که تا چند هفته به مسافرت برود شاید بدان 
وسیله بتواند غم‌مرگ خواهر را فراموش کند. 

بااینکه همه عباس را مثل برادر خود دوست میداشتند» معذالک 
هیچکدام نتوانستند با خواهش او مخالفت نماینده زیر | خوب میدانستند 
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مصییتی که بر چوبان آنها وارد آمده آنقدر بز رگ است که حد و وصف 
ندارد. آنها نمی‌دانستند ((عباس گالش» به چیزی جزانتقام نمی‌اندیشد و 
درآن لحظات جزامواج مرگ زای کینه وانتقام چیزی در قلبش موج 
نمیزند. 

«چوپان» اندوهگین درحضور کدخدا و سایرین کلیه اموال وائائیه خود 
را به «کوپول» آن ظفل بتیم بخشید و با صدای بلند تائید کرد که اطاق او 
ازاین به بعد متعلق به کوپول» است و اگر زنده ماند و از مساقرت بررگشت 
حقی به اموال ندارد. بلکه به صورت میهمان به منزل ‏ کوپول» وارد خواهد 
شد. 

درحالیکه همه از بخشش و کرامت «عباس» حیرت میکردند (کوپول) 
«عباس گالش» را قسم میداد او را همراه خود ببرد. 

«کوپول» التماس میکرد؛ زاری می‌نمود» اشک میریخت» «عباس» را 
به مقدسات عالم سو گند میداد که او را تنها نگذارد» هر کجا میرود او را هم 
همراه ببرد. 

آخراو طفل است و طفل بتیمی چون او که مايه دلخرشی‌اش آن دونفر 
بوده‌اند؛ قادر نیست به طور نا گهانی دوری عزیزترین کسانش را تحمل نماید. 


اما (عباس) که به دنبال سرنوشت خود میرفت» نمی‌توانست آن طفل با 
عاطفه و مهربان را به همراه خود به سوی هدف و مقصد نامعلومی بکشاند. 

چیزی به نیمه شب نمانده بود که (عباس» به دنبال وداعی جانسوز با 
(«کوپول» و دیگران «قرق» را ترک گفت» درحالیکه تمام سرمایه و هستی 
او عبارت بود از : 

یک چوبدستی قطوره یک کارد دولبه» کوله‌پشتی محتوی پیرافن و زیر 
شلواری» ده نومان پول نقد. 

تا چند صدقدمی قرق هم (کوپول) «عباس» را مشایمت کرد درحالیکه 
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مثل ابربهار گریه میکرد. 

جائی هم رسید که چوپان دلپاک برای آخرین مرتبه روی بر گردانید تا 
دمکدهتی را که سالبان دراز خاطرات خوش زند گی او را درآغوش داشت» 
از نظر بگذراند. 

بیابان درسکوت محض فرو رفته» دهات مجاور» جنگل جهان بینی که 
«قلیج » اکتون به درخت‌هایش حلق آویز شده بود» چون لکه‌های سياه به 
نظر چوپان میرسید. 

هیچ کس... هیچ موجودی... هیچ ذیروح و برنده و چرنده‌ئی دردشت 
وسیم ودامنه کوه وجود نداشت. «عباس گالش» تنها بود... تنها ! 

تنها به سوی سرنوشت نامعلوم و آپنده مجهول خود گام برمیداشت. 
خاطرات گذشته به سرعت از برایر دید گانش مبگذشتند و صحنه‌های متتوع 
و مناظر مختلف آن؛ سرانجام با دو چهره آشنا پایان مییافت سونا... کوپول. 

دو موجودی که «عباس» آنها را دوست میداشت واینک یکی از آنها 
دراعماق خاک خفته و دیگری به دنبال اواشک میریخت. 

بلاراده دست راست چوپان به طرف قرق دراز شده» قطرهاشکی 
در گوشه چشمانش موج زد : 

خداحافظ !.. قرق. خداحافظ دوستان.. آشنایان.. اربابان ولی نعمت‌های 
عزیز من اخداحافظ (اکوپول» کوچولوی من ! 

بعد ازم رگ «سونا» قرق برای من کو چک است. گر گان.. 

ایر ان.. بلکه همه جهان برای من تنگ است.. 

خداحافظ خوشی‌ها و شادمانیهال... 

بسا همه‌چیز.. همه کس.. همه‌حاء. خداحافقلی میکنم. با درخت‌های 
جنگلی. با شما مردم قرق که سالها به من محبت کردید.. با زمین و دشت و 
صحرا؛ با همه چیز.. حتی با وجدان.. با شرف.. با انسانیت خداحافظی میکنم. 

بدرود.. گذشته‌های شیرین.. بد رود انسانیت و وجدان و شرف. 

اینها آخرین کلمات (عباس گالش) بود. روی بر گردانید و باردیگر 
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صدای چوپ دست او دربهنه دشت تاریک طنین انداخت. 
دب 

سلام پرنده آزاد شده من!... سلام برتوای انسان واقمی... 

که سالیان دراز رشته‌های انسانیت و عاطفه و وجدان پروبالت را بسته و 
خموش و محزون در کنج قفس تنگ کز کرده بودی ! 

سلام برتو» مرغک وحشی شکسته بال وپر که تسمه وفا شهپرت را به هم 
پیچیده» آرزوی پرواز وارائه جوهر وجودی را از نو سلب کرده بود. زند گی 
نرا به سوی خود میخواند... آینده مجهول و پرازحوادث تلخ وشیرین ترا به 
طرف خود میکشاند. 

سرنوشت راه دیگری برای تو ساخته و پرداخته و خط دیگری برایت رقم 
زده است. راهی پرخطر و وحشت‌زا... دنیائی پر از تلاش و کوشش ! 
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خودمانيم.. زند گی آرام و یکنواخت چه لطفی دارد ؟ 

سمادت و نیکبختی که با ننگ و رسوائی تحصیل شده باشد» چه لذت 
وصفائی دارد ؟ 

آسایش توام با بدنامی.. ثروت همراه با مذلت و دریوزگی چه خاصیتی 
دارد؟ عزت نفسء غرور ذاتی و شهامت و شجاعت اگر با عمرما د رآميخته 
نباشد زند گی به چه درد میخورد؟. 

آزادگان و آزادسردان هر گز درمقابل نو ع خود سرفرود نیاورده؛ 
دشمنی و کینه‌توزی را بدون پاسخ نگذارده‌اند - اجازه تجاوز به حقوق 
مسلم خود را (ولو به قیمت همه چیزشان تمام شده باشد) هر گز به دیگران 
نداده‌اند. 

تعصب و غبرت انسانیت و نوعدوستی؛ شهامت و جسارت و ساير 
ملکات اخلاقی را راکد و بدون استفاده نگذارده‌اند. 

عمر کوتاه ارزش نحمل نکبت وادبار را ندارد. بکوشیم تا شل 
همه‌آزادگان مردانه زندگی کنیم و مردانه بمیریم. 
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سلام برتوء پرستوی آزاد شده (فرق) که همه لذات وخوشی‌ها و سعادت 
و نقدینه دنیآ را به آزادگی و آزادمردی نفروختی. سلام آنشین سوزان 
برنوای چوپان وارسته و دلپاک ! 
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درجر گه راهزنان 
زهره..- دهاتی که دل شیرداشت 


ساختمان مسکونی «عباس‌خان» در محاصره کامل راهزنان قرار گرفته» 
شیرالله و رئیسعلی برای انجام نقشه خود وارد باعچه شده و با سرعت به 
طرف عمارت می‌دویدند که ناگهان سگی قوی هکل به روی شیرالله جست 
ودهانش را برای پاره کردن حلقوم او باز کرد. 

جدالی مهیب بین سگ و شیرالله در گرفت. هردو با نهایت قدرت تلاش 
میکردند. 

رئیسعلی که دست وپایش را گم کرده» سخت مضطرب و نگران شده 
بودء تفنگ را بالا برد تابا شلیک گلوله کار سگ را بسازد. 

اما (شیرالله) که درعین جدال حواسش کاملا جمع بود او را از شلیک 
برحذر داشت و توصیه کرد که با کارد به پشت حیوان ضرباتی وارد کند. 

خوشبختانه سگ وحشتنااک درعین جدال فقط خرخر میکرد و صدایش 

(شیرالله) که نزدیک بود استخوانهایش در زیرفشار تنه سنگین سگ خرد 
شود درهمان چند انيه اول نزد خود اعتراف کرد که حریف میدان آن 
حیوان نیست و اگر از اسلحه استفاده نکند» جانش در خطر خواهد بود. 

(رئیسملی) تیفه‌عربان کارد را بالا برده» به سگ نزدیک شد تا از پشت 


ضربه‌ثی فرود آورد» اما همان وقت دستی نیرومندئر از منجنیق از پشت 
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سرمچ دست پیرمرد را گرفت و با نکانی شدید او را به طرف خود کشید 
آنگاه با لحنی آرام و توام با خونسردی خطاب به سگ گفت : 

سفید.. سفید! آرام بگیر. تو که آقا دزده‌را کشتی. 

به شنیدن صدا دست از حریف برداشته مشل بره‌ئی مطیع و آرام 

کنار صاحبش ایستاده و شیرالله که از ظهور یک موجود مزاحم سخت 
خشمگین شده بود» به پا خاست تا هر چه زودتر کارناشناس مزاحم را بسازد. 

رئیسعلی هم برای خارج کردن دستش از میان انگشتان حریف ضمن 
دادن فحش و ناسزا سخت تلاش میکرد و وقتی (شیرالله) را آزاد دید با سر 
محکم به سینه ناشناس کوبید. 

این ضربه ناگهانی که برخلاف آئین مردانگی و به خلاف قواعد مبارزه 
بودء ناشناس را عمبانی‌تر کرد 

با نکانی شدید رئیسعلی را به طرف خود کشید و سپس با دست چپ 
سیلی محکمی به گونه او نواخت به طوریکه راهزن نتوانست تعادلش را حفظ 
نماید و بلااراده از پشت به زمین درغلطید. 

(شیرالله) که از ضرب دست حریف مبهوت مانده بود با کارد به طرف 
ناشناس حست. اما دراولین حمله قدمی به عقب برداشته با لحنی حاکی از 
منتهای تعجب و تحیر زیر لب گفت : 

آه. زهره.. حتما خود اوست [ 

تازه رئیسعلی متوجه شد آن سیلی کوبنده را از دست زنی خورده که 
آنطور تقش زمین گردیده زیرا نام (زهره) هم مانند نام (عباس گالش) درنمام 
خطه گر گان معروف بود. 

تمام دهانی‌ها واغلب شهری‌ها میدانستند که درمیان یک خانواده رعیت 
دختر بیست ساله‌گی به زیبائی فرشتگان آسمانی وجود دارد که علاوه برحسن 
خداداد دارای نیروی حسمانی و قدرت فوق‌العاده‌ثی است که ده جوان 
ورزیده هم سن وسالش حریف میدان او نیستند. 

شهرت وزیبائی و نیروی جسمانی (زهره) هم مانند جسارت و شجاعت 
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(عباس گالش )درتمام دهات اطراف پیچیده بود و همه میدانستند هیچیک از 
جوانان دهاتی حق ندارنده نگاه چپ به این دختر شجاع و جسور بیفکنند. 

عجب این بود که دختردهانی نیز به محض اینکه صدای (شیرالله) را 
شنید و نشخیص داد که گوینده آن کلمات؛ سر دسته سارقین مسلحی اأست 
سلب کرده» بدون تأمل او را شناخت و بلااراده زیرلب گفت : 

- ... شیر الله 1 

و سردسته راهزنان که نام خود را از ميان دولب پاقوت نام دخترک 
می‌شنید» همانطور که دستش با خنجر خونریز بالا رفته بود آهسته آهسته 
پائین آمد و مثل کسیکه دلکش‌ترین نغمات موسیقی را شنیده است زبرلب 
گفت ؛ 

- چه زیبا.. چه خوش فیکل ! 

هردوقدمی به جلو برداشتند» رودرروی یکدیگر ایستادند. 

درزیر شما ع پریده رنگ ماه» چشم به چهره هم دوختند و متجاوز ازچند 


تانیه فقط به تماشای یکدیگر پرداختند. 
هزاران کلام نا گفتنی» هزاران راز پنهانی درهمین سکوت انتظار آلود 
نهفته بود. 


به اندازه یک کتاب قطور بین آنان اسرار نا گفته مبادئه شد درهمان چند 
انيه کوناه به اندازه بیست سال آشنائی و دوستی با زبان خاموشی سخن 

عشق مسئله عجیبی است» هيج احتیاج به مقدمه پردازی؛ تعمق وتأمل» 
جستجو و نفحص نیست. فقط یک نگاه کافی است. یک تبسم کوچک آغاز 
کتاب مشتر ک معاشقه را شروع نموده و سرفصل آن با طپیدن قلب و 
باپانش با کلمه دلباختگی است. 

عاقیت سکوت انتظار آلود شکسته شد و (شیرالله) باهمه جرئت و 
جسارت باهمه شهامت و صراحتی که داشت خود را درمقابل زهره مفلوب 
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میدید. گوئی زبانش بند آمده بوده اما زهره گفت : 

شی راللهء درخانه ارباب من چه میخواهی ؟ 

درآن لحظه (شیرالله) نفهمید که چرا آن پاسخ عجیب. از دهانش بیرون 
آمده اما بعدها وقتی به آن شب رو ح انگیزه به نخستین برخورد خود با 
(زهره) میاندیشید تعجب مبکرد وازاین که آن پاسخ غیرمترقبه از دهانش 
بیرون آمده بوده به فکر فرو رفت. 

هاء زهره؟ چه گفتی. گفتی از آمدن به خانه ارباب نو چه میخواهم ؟ 

پاسخ تو خیلی ساده است. در یک کلام خلاصه ميشود. من به دنبال تو 
میگشتم» به دنبال موجودی بودم که لطف وصفائی به زند گی خسته کننده و 
یکنواخت من ببخشد و حالا خوشوقتم که تو را پیدا کرده‌ام. 

فهمیدی؛ از ز آمدن به اینجا قصدی جز دیدن نو نداشتم.. -. تو... زهره | 

دخت رک ی آورده انگشت برینی گذاشت ت و آهسته 

هیس! هیس شیرالله ! 

بی‌تربیت نشو! ادب را فراموش نکن دلم نمیخواهد به این زودی بعنی 
درآولین برخورد این کلمات را ازدهانت بشنوم. 

(شیرالله) که سخت به هیجان آمده بود گفت : 

- اطاعت زهره من! هزاربار اطاعت آبا چاره‌ئی جز اطاعت کردن هم 
میتوأنم داشته باشم : 

زهره گفت : 

- به هرصورت» راستش را بگو؟ چه قصدی داشتی؟ دیدن من بهانه 
است» برای اینکه هیچکس نمیداند خانواده‌ما به این ده نقل مکان کرده... 
امروز روز پنجم است که ما از (باقر آباد» به اینجا آمده‌ایم. 

همه خیال میکنند» هنوز در (بافرآباد) هستیم و برای کد خدا کار 
میکنیم! به این جهت بابد بدانی که کلاه سرمن نمیرود و بهتراست که حقیقت 


را بگوثی؟ اما... 
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«زهره» ناگهان کلامش را قطع کرد و مثل اینکه با خود حرف میزند؛ 
آهسته گفت : 

نه... اینجا خوب نیست شاید کسی مارا ببیند. آنوقت همه تصور 
رفت. 

و به دنبال این کلمات صدا را بلندتر کرده گفت : 

- شیراللهباید بدانی که من از ده نفرمثل تو کمترین وحشتی ندارم واگر 
با این لحن صحبت میکتم. دلیل دیگری دارد که فعلا دلم نمیخواهد باز گو 


اما میخواستم بدانم میل داری در کلبه فقیرانه ماء یک چائی سرپا بخوری 


شیرالله بدون تأمل گفت: 

زهره.. این منتهای آرزوی من است. 

هرسه براه افتادند. هنوز چند قدم پیش نرفته بودند که زهره سکوت را 

شیرالله... آیا ازاینکه همراه من میا ئی» نمیترسی. 

فکر نمیکنی دامی برایت گسترده باشم و بخواهم ترا دست بسته تحویل 
ژاندارمها بدهم. 

راهزن گفت: 

- گوایتکه به من دستوری دادی ادب و تربیت را فراموش نکنم اما 
درپاسخ این سئوال ناچارم بگویم» زهی سعادت و افتخار که دردست تو به 
قتل رسم زهی سعادت که به خاطر (زهره) و به وسیله او تحویل مامورین 
دولتی و زندان شوم» فهمیدی زهره امطمتن‌باش که من کوچکترین نگرانی و 
تاراحتی ندارم. 

هرسه نفر آهسته وارد کلبه کوچکی که در کنارساختمان قرار داشت 
گردیدند پیرزن و پیرمردی در گوشه‌ئی به خواب رفته بودند. 


۸ شاپور آرین نژاد 





دختر ده دوازده ساله دیگری در گوشه دیگره سربربالین استراحت 
گذارده بوده قوری چائی و آب جوش روی چراغ قل‌قل میکرد مثل اینکه 
قبلا برای ورود مهمانی چای دم کرده بودند. 

زهره با صدائی آهسته به طوریکه مزاحمتی برای خفتگان ایجاد نشود 
گفت: 

شد الله میدانستم واطمیتان داشتم عاقبت شبی ترا خواهم دید یعنی اینجا 
خواهی آمد. بقین داشتم برای س رکیسه کردن ارباب من که از پوندارهای 
گردن کلفت است بالاخره شبی به اینجا خواهی آمد. 

از روزیکه ما پیش ارباب جدید نقل مکان کرده‌ايم من فرشب بساط چای 
را علم میکردم برای اینکه... 

شیرالله گفت: 

۔۔ آخر برای چه زهره... برای چه. تا این حد میل ملاقات مرا داشتی؟ 

زهره گفت: 

- یکمرنبه گفتم که علتش رانمیخواهم بگویم! 

درپرتو نور چراغ گردسوز عردو فرصت کافی داشتند که به اندازه 
کافی درشکل و شمایل یکدیگر دقیق شوند و بعد ازاینکه زهره با دست خود 
برای هر کدام از آنها چای ربخت گفت : 

- شیرالله:. حالا که فهمیدی من میتوانم مانع نو و یارانت بشوم واز 
دستبرد به اموال اربابم جلو گیری کنم» میتوانم با خیال راحت به دنبال کارم 
بروم و هر کار که دلت میخواهد انجام دهی. 

شیرالله گفت : 

- آه زهره.. پس درمقام مخالفت باما هستی ؟ 

زهره تبسم ملیحی برلب آورده گفت : 

- نه.. آقا ترسو ! 

مقصودم اینست که من خودم هم با تنبیه و مجازات و سر کیسه کردن 
ارباب‌های ظالم و زور گو موافقم واگر کاری هم از دستم ساخته باشد؛ بدون 


شرف راهزن ۹ 


نأمل انجام خواهم داد بنابراین با خیال راحت به دنبال کارنان بروید و منهم از 
پشت پرده یا از لای درز درب تماشا میکنم» بالله.. عجله کن. شیرالله چیزی به 
صبح باقی نمانده و ممکن است لطمه بخوری | 

(شیرالله) که از پا کدلی و گذشت و همچنین از صراحت لهجه (زهره) 
حيرت میکرد. از جا برخاست و قبل ازاینکه از در خارج شود روی 
بر گردانید و مشتاقانه گفت : 

- زهره از حسن نیت ونظر تو صمیمانه سپاسگزارم.. اطمینان داشته باش 
محبت آمشب تو هرگز از یاد من نخواهد رفت و محالست آن را بدون جواب 
بگذارم. 

زهره خنده کنان جواب داد : 

نه.. هر گزانتظار پاداش و توقع کمک از کسی ندارم حتی از تو... 

شیرالله درحالیکه بانکان دادن دست خداحافظی میکرد گفت: زهره... 
این را هم بدان که تو زن آینده من خواهی بود و هیچ قدرت و نیروئی مان 
اجرای مقصودم نیست. 

- زهره سکوت کرده» سر به زیرافکند اما گونه‌های زیبا و نطیفش 
بکباره به رنگ خون د رآمد و عرق شرم و حا بر پیشانی‌اش نشست. 

- فهمیدی زهره ! 

اگر نمام دنیا جمع شوند نخواهند توانست ترا از من بگیرند مگراینکه 
خودت مایل نبوده. آزمن متنفرباشی. 

زهره زن محبوب و آینده شیر الله والسلام. 

واین هدفی است که حداکثر تا پانزده روز دیگر عملی خواهد شدء 
فهمیدی زهره‌جان هیچکس لیاقت تصاحب کردن تو را ندارد هیچ سری 
شابسته آن نیست که در کنار سرنو بریک بالشت قرار گیرد فعلا خداحافظ 

بی‌سر وصدا ازاطاق خار ج شدند و با قدمهای بلند محوطه ساختمان را 
طی کرده از پلکان چوبی بالا رفتند. 

سکوت و آرامش کاملی همه جارا مسخر کرده» ساکنین متزل همه 


۷.۰ شاپور ارين نژاد 


درخواب خوش قرو رفته بودند. 

رئیسعلی خنجر عریانی به دست گرفته دید گانش درناریکی چون عقربه 
انيه شمار ساعت به اطراف میگشت» شیر الله نیز درحالیکه کارد دولبه‌ثی 
دریکدست و چراغ قوی جیبی دردست دیگر گرفته بود. یکایک اطاق‌ها 
را سر کشی کرده. سرانجام در انتهای راهرو وارد اطاقی شد. 

نور چراغ جیبی به سرعت به اطراف اطاق گردش کرد و شیرالله 
نا گهان ندای مسرتی سرداده آهسته گفت : 

رئیسعلی... زودپنجره را ببند و چراغ راروشن کن. 

دستور رئیس راهزنان به سرعت برق اجرا شد ننها پنجره و همچنین 
دراطاق از پشت مسدود گردید «رئیسملی» برای احتباط بیشتر پرده‌ای را که 
مقابل پنجره آویخته بود از هم باز کرده برابر پنجره نصب کرد و سپس با 
افروختن کبریت چراغ گردسوز را هم روشن ساخت. 

(شیرالله) به دراطاق تکیه داده مشغول بازی با کارد بود و رئیسعلی هم با 
تفنگ آماده» پائین تخت خواب صاحبخانه ایستاده به انتظار اجرای اوامر 
مافوق خود بود. 

درست درهمین لحظات (عباس لنگ) ثروتمند مشهور که رعایا او را 
عزرائیل تقب داده از زور گوئی و تجاوزاو به جان آمده بودنده روی بستر 
خود غلطی زده. ازخواب بیدار و دراولین نگاه دید گانش با چشم‌های شرربار 
و چهره برافروخته و سبیلهای پرپشت و آویخته رئیسعی مصادف شد که لوله 
نک را به طرفش دراز کرده وانگشت سبابه‌اش با ماشه آن بازی میکرد. 

عرق م رگ برپیشانیش نشست» ترس و وحشت یکبار سراپای وجودش 
را به لرزه افکند و به محض اینکه روی برگردانید و چهره متبسم و خندان 
رئیس راهزنان را با ژست مخصوص به خودش دید وحشت زده روی بستر 
نشست و با صدائی لرزان گفت : 

- آه... آه... شیرالله... شیر اللد. 

قهقهه‌ای طولانی ندای وحش تآلود صاحبخانه را بدرقه کرد. 


شرف راهزن 1 





_ هان رفیق! چطوری؟ لابد انتظار ملاقات مرا نداشتی ابنطور نیست ! 

ملاک ثروتمند همچنان بهت زده به صورت راهزن نگاه میکرد و گاه گاه 
لبانش آهسته به هم می‌خورد و مثل اینکه عزرائیل دربرابرش ایستاده و قصد 
گرفتن جانش را دارد» بلااراده میگفت: 

- شیرالل... شیر الله | 

قهقهه باند شیرالله پی‌درپی طنین افکنده» بردر ودیوار و سقف اطاق 
کوفته میشد. 

چطور ارباب. از دیدن من ناراحت شدید؟ ها شاید برای اینکه وسائل 
پذیرائی از ما را قبلا آماده نکردیده‌اید شرمنده و نگران هستید! 

اگراینطور است. باید به عرضتان برسانم که بی‌جهت نگران هستید؛ زیرا 
تا کنون هرشب من به خانه یکی از هم قعاران شما به مهمانی رفته‌ام» آنها 
انتظار مرا داشته و قبلا چاثی و شبرینی مهيا نموده بودند. 

زياد هم غصه نخورید و به جای چای و شربت با بسته‌های اسکناس 
ازارادتمند قدیم پذیرائی کنید. اینطور بهتر است بعد رو کرد به رئیسعلی و 
گفت: 

هان... رئیسطی عقبده تو چیست؟ 

رئیسهلی که درس خود را خیلی روان بود» بدون تأمل گفت: 

- ارباب به عقیده من این نامرد لنگ یک پا که به رعایایش خبلی ظلم 
میکند و آن بدیختها را به ستوه آورده» لیاقت حرف زدن باشما و زنده 
ماندن را ندارد بهتر است فورا خلاصش کرده و با یک گلوله ظریف وتمیز او 


را به درک واصل کنید. 
شیرالله همچنانکه با کارد دولبه بازی میکرد» پیش آمده روی تخت 
دل نشست‌ و گفت: 


- ها... رئیسعلی پس تو معتقدی که باید بیدرنگ شکم ارباب را پراز 


دود بکنم! 


بسیارخوب... حالا که تو عباس‌خان را بهتر از من میشناسی حرفی 


¥ شاپور آرین نژاد 





ندارم. يالله. 

رئیسعلی تظاه ر کرد که فقط منتظر دریافت چنان دستوری است. زیر 
بلافاصله تفنگ را به دست گرفته» گلنگدن آنرا دوسه مرتبه عقب وجلو 
اا 

مرد بدبخت که م رگ را مقابل چشم میدید؛ به کلی خود را باخته و 
چیزی نمانده بود که ازترس قالب تھی کند. 

صدای عقب وجلو رفتن گلنگدن همچون ناقوس مرگ د رگوش مالک 
بی‌انصاف صدا میکرد؛ تردیدی نداشت که سارقین فقط به فصد کشتن او به 
آن محل آمذه‌اند و لذا صلاح درآن دید که بی‌سر وصدا خود را برای قبول 
پیشنهادات آنها آماده کند. 

با این تصمیم تکانی به خود داد. کوشید خونسردی و آرامش همیشگی را 
به دست آورده به ناگهان متوجه این موضو ع شد که هر گاه راه نجاتی برایش 
وجود داشته باشد جز به وسیله آرامش و حفظ خونسردی نخواهد بود. 

این مرتبه به خلاف گذشته با لحنی محکم و کلمات شمرده و متین گفت : 

.. شیراله... اگر مقصود کشتن من است که وراجی و روده درازی لازم 
نیست اما اگر قصد سر کیسه کردن مراداری حرف آخری را بزن. من بچه 
نیستم» و تو هم بهتراست قصد بچه گول زدن نداشته باشی! اگر تو مرا 
نمیشناسی؛ شاید همراهان و همکارانت بشناسند مطمئن باش کمترین وحشتی 
از مرگ ندارم. 

به قدر یک سرسوزن هم از نو و دارودسته‌ات نمی‌ترسم. بنابراین 
بچه‌بازی را کنار بگذار و حرف آخرت را بزن. 

(شیرالله) که ازتغییر حالت نا گهان حریف ناراحت شده بود گفت : 

- بسیار خوب.. حرف من دردو کلام خلاصه میشود. 

آیا به زنده ماندن و زند گی کردن علاقه داری ؟ 

- بدیهی است آقای راهزن! کدام بشری را سراغ داری که زند گی را 
دوست نداشته باشد ؟ 


شرف راهزن ۷۳ 


- دراین صورت... من زند گی آینده را به تو می‌فروشم. آیا حاضربه این 
معامله هستی ؟ 

ملاک که میدانست مقصود شیرالله چیست» توصیح بیشتری خواست. 

مقصودم ایتست که دراین لحظه دسته راهزنان ترا محکوم به م رگ 
نموده است و چارهئی نداری جزاینکه با زند گی خداحافظی کنی. 

اما من چون شخضاً دارای قلب رئوف و مهربانی هستم. حاضرم زند گی 
ترا به قیمت خوبی از راهزنان بخرم. 


ملاک گفت : 
- بد نیست... ازاین نوع معاملهها جای دیگر سراغ نداری که منهم 
دست بکار شوم. 


(شیرالله) خندهئی طولانی سرداد و گفت : 
ات تن رفیق| این قبیل معامله‌ها درانحصار من است. 


و ملاک افزود : 

- واگر درعرض هفته یا ماه دوسه مرتبه ازاین معامله‌ها انجام دهی؛ خیلی 
زود حاجی خواهی شد . 

- اینک بفرمائید قیمت زند گی آینده من چقدر است ؟ 

«شیرالله» با خونسردی گفت : 

- والله کمتر از بیست هزار تومان صرف نمیکند! 

ملاک یکه‌تی خورده» گفت: 


((شیرألله »» وجود من این مبلخ ارزش ندارد» تخفیف بده, 
سردسته اشرار با خنده گفت: 
نه.. نه.. جان شما صرف نمیکند» میدانید که اینروزها خر ج خیلی 
زیادشده‌ودرمقابل» درآمدها هم تنزل بیدا کرده اگر انصاف داشته باشید 
خواهید دید که من مایه کاری حساب کرده‌ام و نخفیف هم بیشتر ازاین جا 
ندارد ! 


ملااک گفت : 


۷ شاپور آرین نداد 





«شیرالله».. من اهل چک وچانه نیستم بیست هزارتومان را نصف کن 
و بگذار بی‌سر وصدا معامله انجام شود ! 

«رئیسعلی» که نا آنموقع ساکت بود» گفت : 

- ارباب قبول کن.. زیرا وقت تنگ است و ما هم خیلی کار داریم. 

(شیرائله) با ده هزارتومان موافقت کرد و ملاک خواست ازجا برخیزد تا 
پول بیاورد ولی نهیب رئیسعلی او را سرجایش نشانید. 

- ارباب راضی به زحمت شما نیستیم کلید را مرحمت کنید من خودم 
پول بر میدارم. در ضمن مطمشن باشید اگر ده میلیون هم پول نوی صندوق 
باشد من بیشتر از میلغ مورد معامله بر نمی‌دارم. 

ملاک من اینکه کلید را به طرف شیرالله پرت میکرد گفت : 

- بیا بگیر! آنهم صندوق . 
وقولش بر نمبگردد. 

وقتی درصندوق باز شد یک لحظه چشمهای راهزتان سیاهی رقت 
بسته‌های اسکناس روی هم چیده شده صندوق مملو از اسکناس بنظر میرسید. 

شیرالله همانطور که‌قول داده بوده ده بسته هزارتومانی برداشت و آنها را 
درجیبهای خود و رئیسعلی جای داده در صندوق را بست و کلیدش راروی 
بستر ملاک انداخت. 

درست درهمین لحظات صدای انفجار گلوله‌ای از خارج برخاست و 
شیر الله که در شناسائی تفنگ و فشنگ بی‌نظیر بود قهقهه بلندی سرداده گفت : 


آه لعشت بدین آمنیه‌ها ! 

هرجا من قدم میگذرام مثل سابه پشت سرم سبز میشوند. 

گل از گل ملاک ثروتمند شگفت و بی آنکه بداند چه میگوید از فرط 
شادی و مسرت و اینکه عنقریب امنیه‌ها راهزنان را دستگیر کرده و پولهای او 
را بس خواهند داده مشتاقانه گفت. 


شرف راهزن ۷۵ 


- شیرالله گمان نمیکنم پولهای من به آسانی هضم شود لقمه عباس نگ 
وکین 

امنیه‌ها به موقع سررسیده‌اند به زودی هردو شما را توقیف خواهند کرد. 

شیرالله فهقهه‌ای سرداده و گفت : 

- حالا ارباب خیلی خوشحال شدی» ازاینکه امنیه‌ها ما را دستگیر کرده 
و پولهایت را پس میگیری ذوق زده شده‌ای ابنطور نیست. 

رئیسعلی هم دندانها را به هم فشرده و گفت : 

- ازباب نگفتم به این پولدارهای گردن کلفت رحم و شفقت نباید کرد 
اجازه بده جواب گستاخی‌اش را با گلوله بدهم. 

صدای انفجار گلوله پی‌درپی ادامه داشت» معلوم بود بین ژاندارمها و 
همراهان شیرالله که مقابل هم به فاصله کمی سنگربندی کرده بودند جدالی 
مهیب در گیر شده و تبرانداژی به شدت ادامه دارد. 

ساکنین منازل و باغچه‌های اطراف به شنیدن صدای گلوله از خانه‌ها 
خارج شده با چراغ فانوس به حدود خانه عباس لنگ آمده وانتظار 
دستگیری شیرالله و پارانش را میکشیدند. 

شایمه به دام افتادن ((شیرالله» به سرعت برق درآن حدود بیچید 
واجتما ع مردم بیشتر برای آن بود که سردسته راهزنان را از نزدیک فتاه 

حقیقت قضیه این بود که راهزنان وقتی درعلیآباد ازاتوبوس پیاده شدند 
یکی از کسبه که از سالهای قبل شیرالله را میشناخت تصادفا آن شب با او 
برخورد کرده و پس از شناسائی راهزنان مستقیماً به پاسگاه ژاندارمری رفته 
مامورین را در جریان گذارده بود. 

ژاندارمها نیز به امید دریافت ده هزار تومان پاداش که جهت دستگیری 
شیرالله معین شده بود. دسته‌جمعی به سرپرستی استوار (الف) به راه افتاده 
ردپای راهزنان را تا کنار باغچه «عباس لنگ» برداشته و به آنجا رسیدند. 

استوارالف به خیال اینکه راهزنان دسته جمعی وارد منزل ملاک مزبور 
شده‌اند خواست وارد باغچه شود که ناگهان تبری سفیر زنان فضا را شکافته 
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جلوی پایش به زمین خورد و درنتیجه وی برای جلو گیری از کشته‌شدن 
افراد عقب‌نشینی کرده» در فاصله پنجاه قدمی موضح گرفتند نا مبارزه را آغاز 
نمایند. 

اما اران شیر الله که دستور داشتند از ورود اشخاص به خانه جلو گیری 
نمایند» در یک نقطه جمع شده ضمن تیراندازی منتظر باز گشت ت رئیس خود 
بودید. 

عباس نگ تصور میکرد سردسته اشرار از نزدیک شدن امنیه‌ها ترسیده 
و پا به فرار خواهد گذاشت اما به زودی متوجه اشتباه خود شد و دید که 
شیرالله و رئیسعلی بی آنکه تغییر حال بدهند با همان روحیه بشاش کار خود 
را ادامه میدهند. 

وقتی رئیسعلی پیشنهاد کشتن ملاک را داد شیرالله گفت: نه رئیسعلی 
انصاف هم خوب چیزی است» من زند گی این مرد را از شماها خریده‌ام و لذا 
انصاف نیست معامله را برهم بزنیم» اما به قول تو چون این نامرد گستاخی 
کرد ما هم نقره داغش میکنیم یعنی قیمت معامله را پنجهزار تومان دیگر هم بالا 
عیبریم» 

(«شیرالله» په دنبال این کلمات طنابی را که به کمر آویخته بود باز کرده 
به دست رقیق همراهش داد و با لحنی آمرانه گفت : 

- (رئیسعلی) عجله کن نا من پنجهزار تومان دیگر را برمیدارم توهم دست 
وپا و دهان شکار را بند. 

زود... زود عحله کن که رفقا درانتظار ما هستند ! 

این دستور هم به سرعت اجرا شد . (رئیسعلی) دست ویا ودهان حریف را 
محکم بسته و او را زیر رختخواب 1 و شیرالله هم پس ازبرداشتن پنجهزار 
تومان از صاحبخانه خداحافظی کرده گفت 
خداحافظ اگر زنده ماندیم به زودی خدمت خواهیم رسید خدا نگهدار. 

دراطاق را درقفای خود مسدود ساخته» با یک خیزداخل حياط شدند 
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همین وقت صدای ظریفی گفت : 

- شیر الله... شیر الله... 

این صدای («زهره» بود : 

- ((شیرألله»... امنیه‌ها باغچه را محاصره گرده‌اند من خیلی ناراحتم. 

راهزن پرسید : 

- تو چرا؟... «(زهره » 

برای چه تاراحت هستی : 

آخر میترسم خدای نکرده چشم زخمی به تو و یارانت برسد ! 

((شیر آلله» خنده‌ئی کرده دستی به موهای قشنگ دختر کشید و گفت : 

- نه... زهره‌جان! آندوهگین مباش.. من به این آسانی‌ها به دام نمیافتم 
خواهی دید چگونه اینها را به بازی مبگیرم. بیجهت از چهل پنجاه نفر وحشت 
نداشته باش. 

زهره درحالیکه بغض راه گلویش را گرفته و به زحمت از گریه خود 
جلو گیری میکرد گفت : 

_ به هر صورت شیرالله.. مرآقب خود باش. 

سردسته اشراراز روشنائیهای کوچکی که براثرانفجار گلوله به وجود 
میآمد» محل تم رکز ژاندارمها و همچنین قوای کلی آنها را نشخیص داد و 
ظرف چند ثانیه برنامه کار و نقشه مبارزه و نحوه برخورد با مامورین را در 
مغز خود ترسیم کرد. 

«زهره» که خیلی نگران و پریشان به نظر میرسید چند قدم به طرف 
اطاق خود رفت. اما مثل اینکه طاقت تنها گذاشتن راهزنان را ندارد مجدهاً 
مراجعت نموده گفت : 

- شیر ألله»... بدون اینکه درصدد نعارفات و محامله بر آئی یک قبضه 
تفنگ و چهل پنجاه تیرفشنگ به من بده و خود با رفقایت بدون لحظه‌ای 
درنگ از عقب ساختمان فرار کن. 

((شیرالله»... تعارفات را کنار بگذار... وضع خیلی وخیم و خطرناک 
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است. یکدقیقه تأمل عاقبت وخیمی برای تو خواهد داشت. 

من به راحتی میتوانم ده دقیقه بلکه یکریع ساعت آنها رامسظل کنم و 
درظرف این مدت تو خیلی ازاینجا دور شده‌ئی. 

(«شیرالله» که از فدا کاری و شهامت (زهره) که ناشناخته حاضر شده 
بود جانش را به خاطر او به خطر بیفکند مبهوت مانده بود. در دل خود حق را 
به (زهره» داد و به خوبی متوجه شد که یکدقیقه تأمل به قیمت دستگیری او 
و بارانش تمام خواهد شد» مخصوصاً که به زودی هوا روشن میشد و روشناثی 
بزرگترین خطر برای آنها بود به ناچار تن به قضا داده گفت: 

- اما... (زهره).. نو چه میکنی» مبادا... 

دختر جسور کلام او را قطع کرده گفت: 

- حرف نزن... (شیرالله).. تا میتوانی عجله کن از بابت منهم به هیچوجه 
نگران نباش. بعد ازاینکه به اندازه کافی آنها را معطل کردم آنوقت میدانم 
چه کنم» فعلا تو فرار کن. 

(شیرالله) با سوت مخصوصی همراهانش را احضار کرده تفنگ و قشنگ 
دراختیار (زهره) گذاشت و به دنبال وداعی صمیمانه گفت: 

ای دختر شجا ع. جان من و همراهانم مدیون فداکاری تواست خواهی 
دید که این محبت ترا بدون پاسخ نخواهم گذاشت فعلا خدا نگهدار» به زودی 
به ديدنت خواهم آمد. 

(زهره) تفنگ را به دست گرفته» پشت درختی کمین کرد و وقتی 
خیالش کاملااز بابت راهزنان راحت شد و یقین حاصل کرد به اندازه چند 
صد قدم از باغچه دور شده‌اند مبادرت به تیراندازی نمود. 

بیش از ده تیرفشنگ از چند نقطه شلیک کرد و ژاندارمها به تصوراینکه 
راهزنان در باغچه نقسیم شده‌اند حرئت جلو آمدن نداشتند و درعین حال 
درتاریکی به طرف نقطه‌ئی که از آنجا روشنائی انفجار گلوله را دیده بودند 
اک ر ی مظان کا کم چ 
به چپ و راست میرفت و مجددا تیرخالی میکرد. 
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همین وقت صدای آمرانه مردی درقفای دختر جسوری بر خاست. 

- (زهره). چه میکنی؟ به نظرم از جانت سیرشده‌ی ؟ 

برای چه نمف شبی خواب و آسایش مردم را برهم زده‌ثی زهره فشار 
دیگری بر ماشه وارد آورد و بدنبال انفجار گلوله خود را چند قدم عقب 


کشیده گفت : 
- پدرجان. حالا موقع این حرفها نیست. می‌بینی که فقط گلوله به درد 
ميخو رد ونس. 


دختر جسور سرب رگردانید و چون پدرش را ایستاده بالای 
سر خود دیدء ندای وحشت آمیزی سرداده گفت : 

- پدر... فوراً روی زمین دراز بکش! خدا رحم کرد... پیرمرد به دستور 
دخترش رفتار نموده. کناراو پشت تنه درختی دراز کشید و (زهره) ضمن 
اینکه گاھی شلیک میکرد گفت : 

- پدرجان...(شیرالله) و آدمهایش اینجا آمده بودند... مثل آب 
خوردن ارباب راس رکیسه کرد ده بیست هزار تومان پول ازاو گرفتند. 

اما امنیه‌ها مثل اینکه بو برده باشند. اینجا را محاصره کرده و قصد توقیف 


راهزنان را داشتند ولی من آنها را فراری دادم. 


پیرمرد عصبانی گفت : 

دختره نفهم... این چه کاری بودا میدانی اگرارباب یا امنیه‌ها بو بیرند چه 
بلائی برسر من و تو میا ورند. 

زهره با خونسردی گفت : 

باباجان.. فکر آنرا هم کرده‌ام» راستش اینکه من نمیتوانستم شیر الله را 
دردام ببینم ! 


سه تیر پیاپی از بشت درخت شلیک کرد آنگاه با عجله تفییر مکان داد. 
امنیه‌ها که سیدیدند آزبشت هر درختی يک تیرشلیک مپشود به 
نصوراینکه راهزنان در صحن باغچه نقسیم شده و سنگربندی کرده‌اند. 
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همچنان در گودالی مستقر شدهء انتظار موقعیت مناسبی را میکشیدند که حمله 
شده‌اندء آنگاه مثل اینکه نا گهان فکر تازه‌ای به مفزش راه یافته است گفت : 

پدرجان بی آنکه مانع خواب بچه‌ها بشوی فورا به خانه برو و طنابی 
همراه بیاوراین دستور هم به سرعت اجرا شد و زهره که نقشه دیگری کشیده 
بود گفت : 

۳۳ پدر. فورآدست و پا و دهان مرامحکم ببند و خودت هم به اطاق 
برگرد و کنار درمنتظرباش وقتی امنیه‌ها آمدند اینطور وانمود کن که براثر 
سروصدا و تبراندازی تازه از خواب بیدار شده و ازشدت وحشت زیانت بند 
آمده.. فهمیدی ؟ 

پیرمرد گفت : 

دخترجان تو خیلی بلاهستی و به سرعت دست وپای زهره را بست. 

باباجان.. تفنگ و فشنگها را هم آهسته داخل حوض بریز پیرمرد به 
چایکی دستمالی هم به دور دهان دخترش گره زد و طبق دستور تفنگ و 
فشنگها را هم‌داخل حوض آب ریخت و خودش درون کلبه به انتظار 
نشست» 

زائد است که شیرین کاری دختر جسور را جز ء به جز ۰ شرح دهیم» 
مختصراینکه ژاندارمها وقتی دیدند ده پانزده دقیقه گذشت و خبری از شلیک 
نشد با احتیاط وارد باغچه شدند و بعد ازاین که اطمینان حاصل کردند مرغ 
از قفس پریده و راهزنان مبادرت به فرار نموده‌اند ابتدا به تفحص داخل باغچه 

دراین وقت صاحبخانه را که با دست وپای بسته زیرتخت افتاده بوده 
نجات دادند و او که از فرط ناراحتی درآستانه جنون قرار گرفته بود به 
شدت به ژاندارمپا حمله کرده و آنها را مسئول سرقت پولهایش فلمداد نمود» و 
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نهدید کرد ا گر پولش پیدا نشود به مقامات پایتخت شکایت خواهد نمود. 

آنگاه امینه‌ها به جستجوی اطاقها و داخل باغچه پرداختند شاید مدرک 
و برگه‌ئی از راهزنان پیدا کنند و درهمان موقع بود که زهره را هم که شبیه 
صاحبخانه دست و با بسته لابلای گلها افتاده بوده پیدا کردند. 

دخترجسور که از فرط ناراحتی سخت به خود میپیچید گفت که برای 
جلب توجه همسایگان. به محص ورود سارقین دست به داد و فریاد برداشتم» 
لیکن راهزنان دسته‌جمعی بر سر و رویم ریخته دست وپایم را بستند. 

چه کسی میتوانست ادعای ((زهره» این دختر به ظاهر ترسو و ضعیف را 
باور نکند صاحبخانه و مامورین او را دلداری داده و وعده دادند که به زودی 
انتقام او را از راهزنان بگیرند. 

ساعتی بعد که عروس آسمان سرازچاهسار مشرق بیرون کشیده 
دامنکشان بالا یآ مد و تیغه‌های زرین انوارش را نثار جهانیان میکرد؛ ا زآنهمه 
آشوب و غوغا از آنهمه سروصدا کمترین نشانی برجای نمانده بود. 

نها یکنفر بود که از فرط مسرت و شادی روی پا بند نمیشد واو هم زهره 
بود که احساس میکرد قلبش میخواهد از جای کنده شود احساس میکرد با 
دهد خود را مقتخر و میاهی میدانست. 
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گرگ دشت 
جائیکه (شیرالله) انگشت عبرت به دندان میگیرد 


آفرید گار من... 

تو بهتر ازهر کس میدانی بنده ناچیز وحقیر تو تا روز پیش گامی درجهت 
مخالف وجدان برنداشته بود تو نیک میدانی دامن من از پستی‌ها و پلیدیها منزه 
بوده جز در راه رضای تو قدمی برنداشته و کلامی بر زبان نیاورده» اما... 
آنها!.. آن روباه صفتان جنایت پيشه مرا وادار کردند. پرورد گارا.. عفر کن.. 
پبخش ! 
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چوپان چه میکرد ؟ 

خودش هم نبیدانست چه میکند؟ به کجا میرود؟ چه هدف و مقصودی 
دارد ؟ 

همچون مسافر سر گردان که در ربگزارهای خشک و صحاری سوزان 
کوی رگم شده» تشنگی شدید آزارش میدهد. 

آنگاه به دنبال سر اب کشیده میشود وآوارگی و سرگردانی‌اش 
همچنان ادامه دارد. (عباس گالش) نیز پس از ت رک نمودن (قرق) موطن 
گذشته. ساعتها دربدربود و بی آنکه لحظهئی به خود بیندیشد سرخویش 
درپیش گرفته» طی طریق مینمود. 

آنقدر درافکار و تخیلات درونی خود غرق بود که هنگام عبور از 
دهکده فاضل آپاد که جاده (شاهرود. گر گان) از وسط آن میگذشت چند 
نفراو را به اسم صدا زده سلام وعلیک کردند؛ اما او متوجه نشد. 
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میکانیک تراکتور و کامباین‌های یکی از زارعین که (مستومسروب) نام 
داشت و دورادور (عباس) رامیشناخت در آنوقت شب عازم صحرا بود او په 
تصوراینکه چوپان قصد رفتن به صحرا را دارد نراکتور را کناراو نگهداشت. 

سلام... آقای پلنگ افکن | 

چوپان آندوهگین سربرداشت» دید گان بیفروفش را به میکانیک 
دوخت. 

آه سلام ازما است ارباب | 

- کجا... اگر به صحرا میروی سوارشوء از پیاد‌روی بتر است. 

0 متشکرم ارباب! ما به بیاده‌روی عادت داریم. 

س نه... تعارف نکن... سوارشو. 

ناگهان فکر تازه‌ای به مغزعباس آمد و به دنبال آن با یک خیز سوار 
تراکتور شده گفت : 

- مسیومسروپ... خدا عمر وعزت به شما بده ! 

خوب... کجا ؟ 

- والله میخواستم نا دشت برم... با چند تا از رکمن‌ها کار دارم ! 

میکانیک جوان تراکتور را به ح رکت درآورد! دنده‌ها پشت سرهم 
عوض شد تاابنکه سوتور وچرخها دوربرداشتند و نراکتور بادنده 
چهارحدا کثر سرعت را درپیش گرفت. 

اتفافا... منهم سر گندمکاریهای دشت میروم... راهت نزدیک شده 
عباس آقا ! 

- خیلی عمنون.. مسیو. 

و ازآن پس نا هنگامیکه (اوبههای ت رکمنها از دورنمایان شد سکوت 
کامل بین آنها برقرار بود (او به بروزن توبه یاقیه عبارت ازاجتما ع چهل پنجاه 
بیشتر و کمتر خانه‌های ت رکمنی که با حصیرساخته شده و درهریک از آنها 
یک خانواده زند گی میکردند. 


نویسنده 
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یکی دوساعت به طلو ع فجر باقی بود اما چشم‌های تیزبین چوپان ازفاصله 
بعید آقامتگاه تر کمن‌ها را تشخیص داده دست به پشت میکانیک زد : 

- آریاب... ممنونم.. خیلی هم ممنونم. من اینجا پیاده میشوم. 

نراکتور توقف کرد. چوپان با یک خیز بهپئین جست. 

خدا نگهدار عباس آقا ! 

_ خدا بشت وبناهت مسیو [ 

میکانیک مجددا بح ر کت در آمده بزودی در ناریکی شب از برابر چشم 
چوپان ناپدید گردید (عباس گالش) برای اپنکه نزد ت رکمتها برود در جاده 
براه افتاد. 

این قسمت هم باقیمانده جنگلهای پردرخت قدیم بود که درختان تنومند و 
قطور جنگلی هنوز در طرفین جاده سر به آسمان کشیده بود. 

با اینکه چوپان نصمیم داشت وارد (اوبه) شود. معذالکی دید گانش از 
دور چیزی دید که بلااراده برجای متوقف شده وحشیانه زیر لب غرید. 

بنظرش رسید که سه سوار از اوبه خارج شده آهسته در جاده پیش 

اگر کس دیگری بجای او بود از مشاهده‌سواران در آن وقت شب 
متمجب میشد. اما (عباس) که خود سحرخیز و سالها در طلو ع فجر گوسفندان 
را بطرف صحرا حر کت داده بود. فهمید که سواران برای خرید لوازم 
ضروری و مایحتاج زندگی به گر گان یا (علی آباد) میروند و مخصوصا 
آنموفع را برای حر کت معین نموده‌اند. نا در هوای خنک سقر کنند و 
هنگامی که گرمای شدید روز آغاز می‌شود آنها به مقصد رسیده باشند. 

چوپان انتقامجو چند لحظه به دقت مسیر سواران را تماشا کرد چون 
مطمئن شد که عوضی ندیده و سه جوان تر کمن بطرف او پیش می آبنده 
ندای مسرتی سرداده خنده وحشیانه‌ای نموده و سپس بیدرنگ دست بگار 
شد. 


ابتدا حلقه طنابی که به کمر استوار کرده بود باز کرده یک سر آنرا حلقه 


شرف راهزن ۸۵ 


کرد و به شاخه فطور و محکم درختی بطور آزاد بست. آنگاه به پشت 
درختی پنهان شده قطمه سنگی در دست گرفت. 

بزودی سواران از کنار او گذشتند» بی آنکه بدانند چه سرنوشت شوم و 
دردنا کی انتظارشان را میکشد. 

بیش از ده پانزده قدم از (عباس) دور نشده بودند که انتقامجو قطعه 
سنگ مدور و کوچکی بدست گرفت پشت گردن سوار وسطی را نشانه 
گرفته با تمام قدرت سنگ را رها کرد. 

همچنانکه چشمهای چوپان براثر سالها بیابانگردی در شب هم مثل روز 
روشن میدید نشانه روی او هم با دست نظیر نداشت. 

بسیار اتفاق افتاده بود که (عباس) عتگام ظهر در صحرا بشکار پرند گان 
متوسل شده و با سنگ در اج با قرقاولی را هنگام پرواز از پای در آورده. 
ای ماک وور وی 

در آن شب نیز هدف گیری (عباس) طوری دقیق بود که سنگ مستقیم 
به عدف اصابت کرد و ترکمن بدون اینکه صدائی برآورد؛ از روی اسب 
درغلطید. 

دو نفر دیگر که نمیدانستند چه بیشآمدی کرده» حاج وواج ماندة و 
مفلوب نرس و وحشت شدیدی شدند» زیرا ت رکمنها بخرافات و وجود اشباح 
و ارواح و اجنه معتقدند و آن دو نفر هم تصور می کردند رفیقشان جنی شده. 

هردو با عجله از اسبها به زیر آمده پیکر مدهوش رفیق خود را از اسب 
پائین کشیدند و بامید اینکه بزودی او را بهوش می آورند. به ماساژ پرداختند. 

درست در همین لحظات دومین سنگ سفیر زنان فضا را شکافته به بشت 
گردن یکی دیگر از آنها فزود آمد. 

او نیز بی آنکه صدائی بر آورده نقش زمین شده» کنار رفیق خود دراز 
کشید» اما سومی که نزدیک بود از ترس قالب نهی کند دیوان‌وار چند مرثبه 
بدور خود چرخید و سپس مثل ابنکه مورد تعقیب اشباح قرار گرفته پا بفرار 
گذاشت و به طرف «اوبه »بر گشت. 


۸1 شاپور آرین نزاد 





اما هنوز چند قدم پیش نرفته بود که حلقه طتابی بگردنش افتاد و 
فریادهای مر گبار او در گلویش خفه شد. دست و پازنان بین زمین و آسمان 
معلق ماند و لحظه‌ای بعد جان بجان آفرین تسلیم نمود. 

چوپان که دیوانه انتقام گردیده» پرده‌ئی از خون برابر دید گانش آویخته 
بود دو نقر دیگر را هم بسرعت بدار آویخته سر طتاب‌ها را بدرخت بست. 

وضع قرار گرفتن اجساد بر شاخه‌ها طوری بود که اگر کسی از طرفین 
جاده پیش ميآ مد از فاصله بکصد قدمی سه جسد بیجان را میدید که بر شاخه 
درخت قطوری بدار آويخته شده‌اند. 

چوپان بعد از ارتکاب جنایات جدید روی بر گردانید تا بسرعت از آن 
حوالی دور شود اما فکری بنظرش رسیده مجددا مراجعت کرد. 

پر صفحه کاغذی با مداد سیاه بخط درشت نوشت : 

(عباس گالش... قاتل گناهکاران) 

یکی از احساد را پائین کشیده کاغذ را به سیته‌اش آویخت و سپس 
چون باد صرصر پا به فرار گذاشت. هوا تازه داشت روشن میشد که عباس 
جنایاتش فاش شده و مامورین در تعقییش بر آمده باشند» از کنار پمپ بنزین 
همان راهی که سر شب. شیرالله و دارودسته‌اش رفته بودند. عبور کرده 
بطرف شمال رفت. 

عباس میخواست علی آباد را دور زده خود را به دامنه کوهها برساند. زیرا 
اطمینان داشت که اگر به کوه برسد» هزاران تفنگدار هم قادر به دستگیری او 
نخواهند بود. 

چوبان نمی‌دانست به کجا میرود و چه هدفی دارد؟ همچنین نقشه و 
هدفی برای آبنده خود نداشت باین جهت هنگامی که از بشت پمپ بنزین 
(علی آباد) بیچیده: در کوه راه باریک در مسیر راهزنان بطرف خانه ملاک 
ثروتمند پیش میرفت ناگهان بخود آمده‌و از اینکه خود را در آن محل 
مشاهده میکرد حيرت مینمود. 


شرف راهزن Av‏ 


یکی دو مرتبه توقف کرد آهسته زیرلب بخود گفت (عباس)... به کجا 
میروی؟ اینجا چه می کنی؟ تو کجا اینجا کجا؟ فرضاً هم که تا پای کوه 


رفتی» بعد چه خواهی کرد ؟ 
کوه... کوه... این سنگهای عظیم و سربفلک کشیده چه دردی از نو دوا 
میکند ؟وقتی بای آنها رسیدی چه میکتی ؟ 


آیا آن ارتفاعات عظیم که در حال حاضر بهترین ماواو پناهگاه تو 
محسوب میشود خواهد نوانست از تو پذیرائی کند ؟ 

در آتجانان و آب... خوراک و پوشاک وجود دارد که تو لانه و 
کاشانه‌ات را به آنجا منتقل کنی» بر گرد... بر گرد ؟ 

از همین راهی که آمدی مراجعت کن... آنجادر دل صخره‌عای 
کوهپیکر و عظیم نخواهی توانست زند گی کنی و زنده بمافی. 

(عباس گالش) بدنبال این کلمات بجای اینکه قدم سست نموده آهنگ 
باز گشت نماید» برعکس بر سرعت قدمهایش میافزود و همچنان زیرلب زمزمه 
می کرد» نه. ای جوان بخت بر گشته ! 

آنجا.. آغوش پرمحبت کوهها هزار مرتبه از زند گی در کنار انسانها بهتر 
أست. 

تو فرزند کوهستانی» تو زاده طبیعت و پرورده کوهها و دره‌ژرف هستی ! 

یقین.. همه آنها ترا به سوی خود میخوانند. 

آن صخره سیاه رنگ. آن رشته جبال غم گرفته مه آلود آن دره‌های 
هولناک و غارهای مخوف ترا می‌طلید. 

آنها ترا بز رگ کرده‌اند واکنون که پس ازسالها زند گی درمیان انسانها 
از نوع بشر سیر شده واحساس نفرت میکنی بازهم آنها ترا با آغوش باز 
می‌پذیرند و پنامت میدهند! هنوز زود است. روی از زند گی برنافتن و به دامن 
مرگ پناهنده شدن هنوز برای تو زود است ! 

تازه‌اول کار است» به جای «سونای» نا کام درخاک خفته» بیش از 
چند نفر را از نعمت زند گی محروم نکرده‌ای و حال آنکه سو گند خوردی به 


۸۸ شاپور آرین تژاد 


نعداد موهای سر (سونا) از آنها به قتل برسانی. 

چوپان انتقامجو درحالیکه همچنان زیرلب با خود صحبت میکرد در 
کوره راه باریک پیش میرفت تا آنجا که ناگهان خود را در دامنه نخستین 
کوه مشاهده کرد و صدای گلوله‌هائی که بی‌دربی شلیک میشد. رشته 
افکارش را از هم گسیخت. 

دامنه کوه که جنگل کوچکی محسوب میشد» ازانوا ع درختهای قطور 
جنگلی پر بود و هنگامیکه عباس قدم به داخل جنگل گذاشت اولین چیزی 
که جلب توجهش رأ نمود استشمام بوی باروت بود. 

سالهای متمادی بازی با نفنگ و فشنگ و شکار پرند گان و حیوانات 
طوری (عباس گالش) را با اہن سلاح گرم آشنا ساخته بود که علاوه براینکه 
تفنگ شکاری خود را چون جان شیرین دوست می‌داشت» به همه چیز آنها 
آشنا بود ودرشناساتی انواع نفنگ و فشنگ نیز تبحر خاصی پیدا کرده بود. 

به همین جهات دراولین قدم به داخل جنگل واستشمام بوی باروت نه 
تنها فهمید که بین عدهثی ژاندارم مسلح به تفنگ‌های (برنو) و سارقین بومی 
تیراندازی در گرفتهء بلکه از بوی باروت جهت تیراندازی و قرار گاه طرفین و 
همچنین فاصله بین آنها را هم نشخیص داد. 

حفیفت هم همین بود. 

زیرا مامورین که درخانه مالک موصوف نتوانسته بودند از سارقین بر گه 
ونشانی به دست بیاورند به تعقیب آنها پرداختند و سرانجام درنخستین 
ساعات بامداد در دامنه کوه طرفین به یکدیگر رسبدند و در مواضع 
مستحکمی سنگربندی کرده. به تیراندازی مشفول شدند. 

حس ششم «عباس» این نکات را براو روشن ساخت. 

اولا نعداد مامورین سه با چهاربرابر راهزنان می‌باشد. 

انیا متجاوزاز پانصد نا هفتصد متر بین طرفین فاصله موجود است واین 
فاصله به وأسطه وجود درختهای قطور و صخره‌های عظیم خیلی زیاد وطی 
کردن آن درمدتی کمتر از یکساعت مقدور نیست. 


شرف راهزن ۸ 


نالا راهزنان دردامنه کوه و درسنگر مستحکمی موضع گرفته‌اند و 
موقعیت دفاعی آنها به قدری خوب است که هزاران تفنگدار قادر به شکست 
آنها تخواهند بود. 

«عباس» همچنین ازنحوه تیراندازی سارقین که با اطمینان خاطر مبادرت 
به تیراندازی میکردند» دربافت که آنها به اندازه کافی مهمات و فشنگ به 
همراه دارند؛ درحالیکه برعکس آنها مامورین درشلیک گلوله صرفه‌جوئی 
و گر 

چوپان شجاع که تاکنون به این موضوعات توجهی نداشت» تصمیم 
گرفت به راه خود ادامه داده و ازدخالت در آن زد وخورد خودداری تماید. 

به این نیت به راه افتاد نا پیش بروده اما نا گهان دونفر ژاندارم با 
نفنگ‌های آماده مقابل او سبز شدند و یکی از آنها بی‌اعتنا به چهره درهم و 
اراحت و مضطرب چوپان گفت : 

- دهاتی... بی‌حر کت.. دستها بالاء از حای خود تکان نخور. 

«عباس» که خود را دردام میدید. ابتدا اندیشید که حنابانش فاش و 
ژاندارمها در تعقییش بوده‌اند اينک درصدد توقیفش هستند. 

اما سخنان مأمور دومی خیال او را باطل کرد زیرا ژاندارم دومی به 
رفیقش گفت : 

- ای بابا... همقطار مثل اینکه شیرالله را دستگیر میکنی؛ این چوپان 
دهاتی که احتیاجی به تهدید و تفنگ کشیدن و دست بالا بردن ندارد. 

نمی‌بینی که از شدت ترس نزدیک است خودش را خراب کند. 

آنگاه با قدمهای سريم وبلند مقابل چوپان آمده گفت : 

- نترس... داداش. 

من میدانم که نو چوپان هستی.. اما رفیقم درباره تواشتباه کرده! حالا بگو 
ببیلم اسمت چیست ؟ 

(عباس) که نقشه برخورد با آنها را به سرعت در مفزش ترسیم نموده بود 
و ف یش سک ون که 


۹۰ شاپور آرین نژاد 





- ارباب... اسم من... اسیعن... عباس است... عباس چوپان ! 

امنیه که ازطرز رفتار او به خنده افتاده بود به رفقیش گفت : 

- هم‌قطار» آنقدراین بیچاره رونرسوندی که داره از ترس زهره ت رک 
مبشه ! 

نه.. باباجون! نترس ! 

همراه ما بیا... فرماندهمون می‌خواهد چند کلمه با تو حرف بزند» اما اگر 
بتونی جواب حرفهاشو بدی انعام خوبی هم می گیری[. فهمیدی. 

عباس گفت: 

- چشم.. اریاب.. اطاعت می کنم. 

خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه!... ما سلامتی شما رو می‌خواهیم ؟ 

ژاندارمها جلو و عباس هم پشت سرآنها درداخل جنگل به راه افتادند و 
پس از آنکه مدتی متجاوزاز پنج شش دقیقه راء‌پیماثی کردند به جمع 
مامورین رسیدند و یکی از آنها جلو دویده. به فرمانده خود اینطور گزارش 
داد : 

- سرکار. امر فرموده بودید یکی از سکنه بومی را به حضورتان بياوریم. 
دراین حوالی کسی را جزابن چوپان پیدا نکردیم. 

من فکر می کنم همین چوپان احمق بهتر ازهر کسی به کار ما بخورد. زیرا 
این قبیل اشخاص به همه نقاط آشنائی داشته و حتی سوراخ سنبه‌های ابن نقاط 
را هم پلد هستند . 

استوار (الف) که از دیدن چوپان خوشحال شده بود» از مامورین نشکر 
نموده مقابل چوپان رفت وازاو خواست اهی بیدا کند که مامورین او بتوانند 
دامنه را دور زده و پشت سر راهزنان سردر بیاورند. 

فرمانده آمنیه‌ها فهمیده بود که ازطریق تیراندازی و موضع گرفتن حریف 
راهزنان نیست و لذا تصمیم گرفت راهنمائی پیدا کرده و با استفاده از وجود او 
کاری کند که اشرار درمحاصره نیروی او قرار گیرند. 

برای اینکه نقشه او کاملا دقیق باشد. علاوه براینکه چند قطعه‌اسکناس 


شرف راهزن ۹ 





دردست چوپان گذشت به او وعده داد که درصورت موفقیت واینکه از 
عهده انجام ماموریتش به خوبی بر آیدء انعام قابل ملاحظه‌ای به او خواهد 
دخشىدء 


وقتی سخنانش به پایان رسید» جوایی شنید که هر گزانتظار آنرا نداشت! 


چوپان سختی و صعوبت راه کوهستانی را بهانه کرده گفت: در صورتی 
ماموریت محوله را انجام خواهد داد که وی موافقت کند او به تنهائی به دنبال 
راهزنان برود. 

در مقابل قول میدهد که طوری اشرار را در محاصره بگیرد که آنها به 
آسانی بتوانند همگی را دستگیر نمایند» چوپان درمقابل اصرار وابرام استوار 
الف پافشاری کرد و نذ کر داد که برای کسب افتخار و پیروزی و غلبه بر 
راهزنان به تنهائی حاضراست دستورات او را انجام دهد و درغیراین صورت 
اگر او را قطعه‌قطعه کنند محالست قدمی به جلو بردارد. 

وقتی فرمانده امنیه‌ها چوبان را درعقیده خود مصر و ياب رجا دید به 
نصوراینکه چوپان مثل موم دردست أو قرار دارد و هر وقت اراده کند 

میتوانداز زبان او وگزارش جدال با راهزنان را به نفع دسته خود تغییر دهد» 

سرانجام موافقت کرد و (عباس گالش) پس ازاینکه یک قبضه برنو و بیست 
تیرفشنگ بطور امانت از امنیه گرفت به قصد رسیدن پشت سر راهزنان؛ به 
حر کت درآمد. 
امید و آرزو به خاطرش دردل يافته بود در پیچ وخم جنگل و کوه ازنظرش 
نایدید کردید. 

آنوقت مثل اینکه به موفقیت نهائی درغلبه برتبهکاران صد درهزار 
امیدوار بوده» هم اکنون (شیرالله» و همراهانش را درمیان مشت خود 
می‌بینند: درنهایت مسرت و شادمانی خنده بلندی سرداده آهسته به خود 


گفت ؛ 


۹۲ شاپور آرین نزاد 





عاقبت پیروز شدم.. عاقبت براو دست یافتم ! 

آه... آه... ای راهزن تبهکار.. ای گرگ کوهستان و دشت که مدنها 
است روز گار من و همکارانم را سیاه نموده‌ئی! 

دیدی عاقبت ترا دستگیر کردم دیدی سرأنجام به دام افتادی. 

آنقدراز نو نفرت دارم... آنقدر نسبت به تو کینه و خصومت درقلبم 
احساس می کنم که اگر به چنگم افتادی» با همین پنجه‌ها آنقدر حلقومت را 
میفشارم تا جان از کالبدت به پرواز درآید. 

آخ.. آخ... (شیرالله) که درخلال این مدت به خاطر عملیات نو... به 
فرماندهانم نشنیدم! 

چه طعنه‌ها که از مردم و صاحب منصبان مافوقم تحمل نکردم ای سارق 
هزارنومان جایزه برای دستگیربت تعیین شده می‌فهمی. 

بیست هزارتومان! چه مبلغ هنگفت و زیادی. اما تردید ندارم که این 
مبلغ هنگفت را جز خود من کسی تصاحب نخواهد کرد. 

فرمانده مامورین مدتی متجاوزاز ده دقیقه همچنان زیرلب با خود سخن 
می گفت و سپس دستور داد افراد دریشت سنگرها مستقر شده از تیراندازی 
خودداری نمایند و به انتظار اجرای فرمان او باشند. 

اما چوپان شجاع که بلااراده تصمیم به همکاری با مامورین گرفته بود» 
بعد از اینکه در پیج وخم کوهستان از نظر مامورین ناپدید گردید از عمل 
خودش تعجب کرد. 

عجب؛ چرابه چه علت» به چه‌دلیل او میل به همکاری با امنیه‌ها پیدا 
کرده؟ چه انگیزه‌ثی او را به این تصمیم عجیب واداشت. 

مگر نه آنکه به زودی» بعد از کشف جنابانش به وسیله امنیه‌ها توقیف 


شرف راهزن ۹۳ 





واینگونه گناهکاران بلافاصله باید نوقیف شوند: درایتصورت چرا داوطلب 
همکاری با آنها شده است ؟ 

درآن لحظه چوپان احساس می کرد به کلی عوض شده عیناً شبیه دوران 
کودکی که از کوه صمود می کرد به چابکی یک گربه از سربالائی تند بالا 
می‌رفت. 

(عباس) مسیر خود را قبلا انتخاب کرده و ازلابلای سنگها و صخره‌ها 
طوری پیش می‌رفت که به هیچوجه دیده نمی‌شد و چشم‌های دفیق هم 
نمی‌نوانست از دور سیاهی او را نشخیص دهد. 

همچون پانگی تیز چنگال جسارت پیدا کرده» چون گربه‌ثی چابک و 
سریع طی طریق می کرد و ازلابلای برآمد گی‌ها و پست و باندیها جلو 
می‌رفت» جائی هم رسید که دید گان نیزبین (عباس) از فاصله پنجاه قدمی 
راهزنان مسلح را تشخیص داد که پشت سنگ بزرگی دراز کشیده و هر یک 
با تفنگ آماده» مقابل خود را به دقت زیر نظر گرفته‌اند. 

به فاصله هر چند دقیقه بکبار گلوله‌ای شلیک می‌شد ((شی الله» که در 
وسط آن دز از کشیده بود پی‌درپی فرامینی صادر می کرد. 

چوپان آنچه را که باید بفهمد فهمید و پس ازاین که باهوشیاری و مراقیت 
کامل در حدود سی قدم دیگر جلو آمد و به فاصله کمی پشت سر راهزنان 
قرار گرفت. نفنگ را بر سردست آورده روی دو زانو به زمین نشست و 
باصدائی بلند و کلماتی شمرده و متین در نهایت خونسردی گفت : 

- بدون حرکت فور! از جا برخاسته» دستها را بلند کنید. 

اگر درآن لحظات صاعقه برسر «شیرالله» و بارانش فرود می‌آعد 
بهترازاین بود که آن صدارا که به متشابه فرمان م رگ و نیستی از زبان 
قابض ارواح بود بشنوند. 

مفزاستخوان «شیرالله» و همکارانش نی رکشید. عرق سردی بر پیشانی 
آنها نشست دستهایشان بلااراده سست شد. 

«عباس گالش» برای اینکه فکر ه رگونه نبرنگ و خیانت را از سر 


4 شاپور آرین نژاد 


راهزنان دور کند گفت : 

- آقایان دزدان مسلح !1 

اولا بدانید که من یکه و تنها خود را به اینجا رسانیده‌ام جز از خدآوند 
همء از کسی تبعیت نمی کنم. 

ثانیاً برای اینکه بدانید بامن کسی نمی‌تواند شوخی کند هم اکنون 
در سر به پروراند؛ با جانش بازی کرده... همانطور که خوابیده‌اید نکان 


نخورید. 

روی کلاه د شیرالله یک منگوله ابریشمی وجود دارد و من هم اکنون با 
E‏ 
آفکند. 


مردی که دردوران راهزنی و بلکه درنمام عمر خود معنی ترس و 
وحشت را نفهمیده بود. مردی که به هیچوجه مفهوم اضطراب و نگرانی را 
نمی‌دانست. 

دراین لحظه به راستی احساس و حشت نمود و م رگ را درفاصله یکقدمی 
خود دید از شنبدن کلمات ناشناسی که اینک پشت سر آنها رشته م رگ و 
حیاتشان را در دست داشت» طوری به وحشت افتاد که قطرات درشت عرق 
بر گونه‌اش دوبد و سراپای وجودش به لرزه در آمد. 

همان وقت صدای فریاد ناشناس بر خاست. 

- («شیرالله»... بیح رکت ! 

من مغز سرتو را.. منگوله کلاهت را هدف گرفته‌ام. تکان بی‌مورد جانت 
را به هدر خواهد داد مواظب باش. 

یک. دو. سه. 

و متماقب آن صدای اتفجار گلوله برخاست و یاران (شیرالله) که تا چند 
لحظه به کلی دست وبای خود را باختهء از شدت ترس دید گانش را برهم 


شرف راهزن ۹۵ 


نهاده بودند؛ وقتی چشم باز کردند» منگوله کلاه شیرالله را به فاصله دوقدمی 
پیش روی خود افتاده دیدند و شیرالله که شاید در مدت عمر خود را برای 
اولین مرنبه با چتان تیراندازی مواجه شده بود بیش از آن طاقت نیاورده 
معجلائه به پاخاست و به محض اینکه چشمش به ناشناس افتاد فریاد زد : 

- آه... رئیسعلی قسم می‌خورم که من ابن قزلباش را میشناسم صورتش 
خبلی درنظرم آشناست!؟ 

رئیسعلی هم که تا آن لحظه هنوز حالش به جانيامده و ناراحتی و 
نگرانیش بر طرف نشده بود. پس از آنکه چند دقیقه در چهره حریف خیره 
شده افزود : 

بله... ارباب ! 

هنهم همینطور... اما باید دید مقصودش از آمدن به اینجا چیست نکند 
حیله‌تی در کار باشد. 

(شیرالله» که تا اندازهئی بر اعصاب خود مسلط شده بود گفت : 

- آری... ارئیسعلی». حق با تو است. بايد قبل ازهر کار ته وئوی 
فضیه را در آورد. 

به دنبال این کلمات (شیرالله) متوجه چوپان شده» گفت : 

- فرض کنیم که نوب ننهاثی تا ایتجا آمده باشی و با ژاندارمها هم 
همکاری نکنی.. بله.. فرض کنیم, الیته فرض هم که محال نیست. 

حالا میل داری به من بگوئی چرا تا این اندازه رنج راه را به خود هموار 
نموده و یکه وتنهانزد ما آمده‌لی.. فکر نکردی سارقین مسلحی چون 
دارودسته (شیرالله) به آسانی دست از سر کسی که قصد آزارشان را بنمایدء 
بر نمیدارند. 

هان.. راست بگو.. ای جوان جسور ! 

آیا نترسیدی که با پای خود تا اینجا آمدی که په خبال خودت مارا 
دستگیر و تحویل امنیه‌ها بدهی!. 

چوپان با صدای بلند خندیده» گفت : 


۹٩‏ شاپور آرین نژاد 





- آه. ارباب ! 

گفتی.. نترسیدم. ترس چیست؟.. من هنوز معنی ترس و وحشت را 
نمیدانم هنوز نفهمیدهام وحشت چه صیفه‌ای است ! 

پرسیدی چرایکه وننها اینجا آمده‌ام! جوابش خیلی ساده است آقای. 
(شیرالله) خان ! 

پنج نفراز همراهان مجدداً پشت سنگر قرار گرفته؛ درعبن حال که منظره 
مقابل را به دقت زیر نظر گرفته بودند» به مذا کرات شخص تازه وارد با رئیس 
خود گوش میدادند. 

- جوابش اینست که.. متو جه هستی (شیرالله‌خان).. دلیلش اینست که 
خود را آنقدر نیرومند و توانا می‌بینم که به ننهائی جواب همه شماها را بدهم و 
گمان میکنم نیری که به کلاه تو زدم برای ارائه قدرتم کافی باشد. 

(شیراله) با لحنی که معرف ناراحتی عمیق وی بود پرسید : 

- بسیارخوب. اما اینکه کدامیک از ما قوی‌تر هستیم مطلبی است که 
باید در آینده روشن شود و عملا به نتیجه حقيقی آن برسیم. 

اینک مایلم از تو پرسم اولا کیستی؟ کارت چیست و اینجا آمدهثی چه 
کنی واز ما چه میخواهی ؟ 

با اينکه فرصت خیلی تنگ است این جوایها را باید بدهی» زیرا که حساب 
آینده فیمابین من و تو به این جوابها بستگی دارد. 

چوپان با لحنی تمسخ رآمبز گفت : 

- و منهم مایلم از سردسته راهزنان پپرسم درحال حاضر تصدیق دارد که 
جملگی مغلوب من بوده و جان و مال و همه چیزتان دراختیار من است. 

(شیراله» گفت : 

پاسخ این سئوال را هم حالا نمیتوانم بدهم. 

(عباس گالش) بی آنکه از جمله ناگهانی و یا خدعه و نیرنگ راهزان 
احساس وحشت کنده درنهایت خونسردی و آرامی تفنگش را به دیوار کوه 


نکیه داده دو زانو به زمين نشست و گفت : 


شرف راهزن ۹ 


- بسیارخوب.. من حاضرم سئوالات ترا جواب بدهم برای اینکه حس 
میکنم آینده و تکلیفی که نسبت به هم داریم در گرو روشن شدن مسائلی 
است که تو پرسیدی. 

چوپان راست میگفت : 

معلوم نبود چه انگیزه‌تی به ناگهان او را به انخاذ تصمیم عجیبی واداشت. 

(عباس گالش) در یک لحظه مصمم به همکاری با راهزنان شد واندیشید 
باوضعی که برای خود ایجاد کرده و نقشه‌هائی که برای آینده دارده هیچ 
راهی بهتراز بیوستن به دسته اشرار نیست. 

ازاین پس به جای عباس چوپان باید عنوان (عباس راهزن) را پیدا کند و 
باقیمانده عمرش را تحت این عنوان به انتقامجوئی و کینه‌توزی بگذراند. 

چوپان پلنگ افکن درهمان چند ثانیه زود گذر همه اطراف و جوانب 
تصمیم عجیب خود را سنجیده و میرفت که قدمی در راه جدیدی گذارد. 

راهی که همه چیز آن برایش تاز گی داشت با این افکار شرو ع به صحبت 
کرد: 

- گوش کن «شیرالله» و شما هم ای دوستان و همراهان او گوش 

من از سوابق شما. از عملیات گذشته شما به خصوص ازتهور و جسارت 
بی‌حد و حمر «شیرالله» کاملا اطلاع دارم. درحالیکه ممکن است برای شما 
ناشناس مانده باشم. 

به این جهت لازم میدانم قبل از هر مطلب دیگر خود را معرفی کنم تا برای 
شما ناشناخته نباشم. 

من... عباس گالش... پلنگ افکن هستم و فکر میکنم همین نام برای 
روشن شدن ذهن شما کافی باشد. 

(شیراله) بلااراده زیر لب نکرار کرد. 

- عباس گالش. پانگ‌افکن!. پانگ افکن! 


و جوبان شجاع ادامه داد ! 


۹۸ شایور آرین نژاد 


- امایک موضو ع برای شما نامفهوم است. وآن اینکه عباس گالش» 
چوپان بی‌آزاری که سالبان دراز در (قرق) گوسفندان مردم را به صحرا 
میبرد چرا اسلحه به دست گرفته و خود را به اینجا یعنی منطقه‌لی که جز 
راهزنان کسی نمیتواند قدم به آن گذارد. رسانیده است.. 

دلیل آن در چند کلمه خلاصه میشود. 

بابد بدانید که این چوپان بی آزار یمنی عباس گالش که درمقابل پانگ 
ایستادگی کرده ولی از ناله طفل یتیمی به گریه می‌افتاد» اینک یک فانل 
اک کک 

بلی آقابان.. 

همان چوپان رشیدی که پانگ را چون کرباس از هم می‌درید و 
درمقابل» از بدبختی و ناراحتی بیوه زنی سراپایش به لرزه در میآید» اینک 
قاتل انسان‌ها شده و تا این لحظه پنج نفر را به دار آويخته است. 

لاید می‌پرسید چرا ؟ 

چوپان درحالیکه بغض راه گلویش را گرفته به سختی از ریزش اشک 
خود جلو گیری میکرد به شرح فاجمه جانگدازی که منجر به م رگ (سونا) و 
نغبیر مسیر زند گیش گردید؛ پرداخت و سوگندی را که برای قتل عام 
ت رکمن‌ها خورده بود» بیان کرد و بعد ازاینکه راهزنان را تحت تأثیر قرارداد 
گفت : 

- حالا که هویت و شغل مرا دانستید بهتراست به سئوالات دیگر شما هم 
جواب بدهم. 

می‌پرسید چرا اینجا آمده و از شماها چه میخواهم. 

راستش اینست که تا چند دقیقه قبل به قصد دستگیر کردن شماها به این 
مکان آمده بودم اما حالا تصمیم خود را عوض کردهام. 

نصمیم جدید من اینست که آزاین پس ریاست برشما را عهدمدار شوم و 
(شیراله) هم معاون من بوده دسته‌جمعی در راه هدف مشتر کمان پیش برویم. 

و سپس بدون تأمل افزود : 


شرف راهزن ۹۹ 





- شاید تا به این ساعت (شیرالله) در ریاست برشماها ذبحق بوده» اما وقتی 
(عباس گالش) به میدان آمد دیگر شیراله و امثال او حق عرض اندام ندارند 
و ازاین پس (عباس گالش) بردسته شما رباست و فرماندهی خواهد داشت. 

هر کس با این عقیده و پیشنهاد من مخالف است قدمی پیش گذارد و 
دلیلش را بگوید. 

بدیهی است اگر توانستم همه را قانع کنم باید تسلیم بدون قید و شرط 
بشوید و برعکس اگر مقلوب شدم مثل یکنفر ازشما اسلحه به دست گرفته» به 
جمم راهزنان خواهم پیوست و فرامین (شیراله) را هم انجام خواهم داد. 

طنین کلمات جوان انتقامجو برصخره‌های عظیم و بردل کوه کوفته شد. 
طرز سخنرانی» کلمات و جملات منطقی و مستدل» به خصوص آرامش و 
خونسردی و بی‌اعتنائی او به اسلحه و تعداد افراد راهزنان» شنوند گان را په 
سختی تحت تأثیر قرار داده یکنو ع حالتی عجیب» مخلوطی از حبرت و تعجب 
آمیخته با تحسین و آفرین برآنان عارض گردید. 

سخنان (عباس گالش) به فدری برای راهزنان غیرمترفقبه و عجیب 
می‌نمود که تا چند لحظه مانند اشخاص صاعقه زده فقط به تماشای حریف 
مشغول بودنده 

اولین کسیکه توانست براعصاب خود مساط شده سکوت را پشکند 
(رئیسعلی) بود که خطاب به ف مانده خود گفت : 

- هان! (شیراله‌خان) چه میگونی؟ آیا پاسخی داری به این جوان مفرور 
ابی الک نی ای هگ جر 

شیراله گفت : 

- گواینکه دراین دوره و زمانه غوره هم مویزشده واطفال دبستان لاف 
برابری با دلیران و مردان میزنند با این حال چون من از حرف حساب خوشم 
میآید بهتر است به جای حرف عمل کنیم. 

(شیراله) با چهره‌ئی برافروخته افزود : 

- سالیان دراز من دراین کوهها و دره‌ها رنج برده‌و زحمت کشيده‌ام. 


1.۰ شاپور آرین نژاد 


سالهای متمادی آواره بیابان‌ها و دشت‌ها بوده. دروس راهزنی و سرقت را 
مرحله به مرحله طی کرده و درهر کلاس با نمره خوب قبول شده‌ام ! 

سالها است که درامر راهزنی مطالعه علمی داشته» سربر کف به جنگ 
مأمورین رفته و صدها مرتبه م رگ را در یک قدمی خود دیده‌ام. 

بیش از صد مرتبه عزرأئیل بی‌رحم... قابض ارواح به من دهن کجی 
کرده داس مر‌گبارش را به من نشان داده» بلی... سالیان دراز به جای داشتن 
زند گی راحت. پناهگاهم غارهای کوهستان... زیراندازم قلوسنگ‌هاو 
روپوشم آسمان آبی رنگ بوده است. 

وقتی که جوانان هم سن وسال من. مه رویان پری پیکر را عاشقانه 
درآغوش میفشردند» (شیراله) بدبخت؛ صخره‌های عظیم را درآغوش 
میگرفت و با تقنگ خود عشق می‌ورزید | 

توجه فرمودید آقای چوپان ! 

ریاست براین هفت هشت نفره فرماندهی براشرار..» حکوعت بر سارقین 

رامن به بهای اینهمه رنج و ریاضت به دست آورده‌ام. 

اینک تو به این آسانی از گرد راه رسیده و قصد داری مرا به زنجیر 
بکشی... و آیاتوقع‌داری (شیراله) نی گ رگ کوهستان فرمان ترا اجرا کند. 
درحالیکه سایرین در سکوت محض و سراپا گوش بودند؛ (عباس گالش) 
جواب داد : 

- آه... (شیرالله). 

من هرگز ادعا نکردم که تو و یارانت نا آزموده با سخنان من موافقت 
کنید و درعین حال از پیشرفت‌ها و منافع سرشاری که درآینده به کمک من 
نصیب شماها خواهد شد سخنی نگفتم. 

ولی ازآنجا که معتقدم پیوستن من به جمع شماء قدرت راهزنان یعنی 
دسته (شیرالله) را چند برابر خواهد نمود و نقشه‌های من موجب نروتمند شدن 
شماها خواهد گردید و درعین حال منهم به هدفم خواهم رسید» به این جهات 
بیشنهاد همکاری کردم. 
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همچنین مدعی نشدم که بدون علت مرا په بریاست انتخاب کنید بلکه 
پيشنهاد کردم از هر طریق که مایلید فرداًفرد و یا دسته‌جمعی به جنگ من 
بیائید و هر گاه در آزمایشات مغلوب شدم که افتخار همکاری با شما را خواهم 
داشت و مثل یک فرد عادی کمر به خدمت (شیرالله) می‌بندم. اما اگر پیروز 
شدم بازهم عقیده‌ام را به شما تحمیل نمی کنم. یعنی شما را درانتخاب هر راهی 
که مایلید مخیر میگذارم و هر گاه متوجه شدید که همکاری با (عباس) گالش 
به نفع شما است آنوقت اتحاد بزر گتر و محکمتری نشکیل خواهیم داد که 
متافعش صت چندان باشد. 

«شیرالله» که دیگر ازادعاهای آن جوان و به قول خودش از عرض 
وجود یک طفل دبستانی؛ حوصله‌اش سررفته بود با فریادی بلند که به منزله 
فرمان قاطمی برای دیگران بود گفت : 

- بسیار پیشتهاد خوبی است چوپان عزیزم ! 

برای روشن شدن حساب من و تو هیچ وسیله‌ئی بهتراز آزمایش وجود 
ندارد. 

کلیه صفاتی که فرمانده یکدسته راهزن باید داشته باشد بین من و تو به 
مسابقه گذارده خواهد شد و پیروزی هر یک از مادو نقر راه حل نهائی 
مشکل فیمابین خواهد بود. 

اینک بفرمائید چه موقع باید شرو ع به کار کنیم آبا موافقی عقب‌نشینی 
کرده و به کوهستان برویم و آنجا دریک محل مطمتن.. 

(عباس) گالش سخن (شیرالله) را قطع نموده گفت : 

- فرمانده عزیز!. عقیده مرا میخواهی ؟ 

به عقیده من هیچ وقتی بهتراز همین حالا نیست از هم اکنون دست به کار 
می‌شویم و درتمام امتحانات (رئیسعلی) و سایر همکاران توء قاضی بوده و 
داوری خواهند کرد ! 

آیا قتصاوت (رئیسعلی) و همکارانت را قبول داری ؟ 

(شیرانله) بدون تأمل گفت : 
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- آری. آری. جوان کم حوصله ! 

اگر نو دوستان مرا نمی‌شناسی. من به خوبی با روحیه آنها آشنا هستم و 
می‌دانم که داوری آنان کاملا صحیح بوده و به هیجوحه شرأفت خود را 
آلوده نمیکنند. 

فهمیدی. دوست تازه من گواینکه راهزن درجاععه مطرود است ولی 
راهزن با تمام صفات بدی که دارد هر گز شرافتش را به پول و دوستی و 
جانیداری نمی‌فروشد. 

(عباس گالش) خوشحالانه گفت : 

- درایتصورت کار تمام است و ما از همین الساعه شرو ع می کنیم و رأی 
دوستان تو هم برای ما محترم است. موافقی ! 


(شیرالله) و سایرین به یک صدا گفتند : 
موافقیم. موافقبم ! 


آنوقت چوپان با یک حر کت از جا برخاست. تفنگش را حمایل کردهه با 
گامهای معمتن و مرتب (بشیرالله) نزدیک شدهء روبروی او ایستاد. 

دستش را به طرف او دراز کرد. هردو در نهایت اعتماد و اطمیتان در 
کمال صفا و صمیمیت دست بکدیگر را فشردند. 

چوپان در حالیکه دست اتحاد فرمانده راهزنان را میفشرد گفت : 

- (شیرالله).. قرار ما قطمی شد ؟ 

- بدون چون وچرا... 

_ حرف مرد یکی است ! 

(شیرالله) با غرور وتکبر فرق العاده‌ئی جواب داد : 

- مرد است و قولش!.. حرف مرد.. قول مرد یکی است. 

چوپان انتقامجو که زمینه کار را از هر جهت آماده نموده بود گفت : 

- (شیرالله). (رئیسعلی).. همه گوش کنید : 

(شیرالله) که درحال حاضر رئیس شما است متحاوز از چند ساعت است 
که سی نفرامنیه مسلح را پشت سنگر نگاهداشته واز طرفین یعنی شما وأمنیهها 
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جز شلیک تبرهای بی‌مصرف نتیجه دیگری تا این لحظه به دست نیامده.. 
اینطور يست ؟ 

همه گفتند: حق با تو است» چوپان ! 

(عباس گانش) متو جه (شیرالله) شده گفت : 

- و هرگاه وضع به این منوال باشد تو و همکارانت چاره‌ئی جزاین ندارید 
که تا شب مبر کنید ز همچنان نیراندازی نموده آنها راسر گرم نمائید. شاید از 
تاریکی شب استفاده نموده و موفق به فرار شوید ! 

مقصودم اینست که آپا می‌توانی امنیه‌ها را پراکنده کرده و راه را برای 
عبور همراهانت آزاد سازی ؟ 

شیرالله) به تبعیت ازصفا و ساد گی و خوی روستائی خود با صراحت 
گفت : 

متأسفانه اقرار می کنم که ما چاره‌ئی جز مقاومت دربرابر امنیه‌ها نداریم تا 
هوا تاریک شود. زیر درتاریکی شب امید به فرار هست ولی درحال حاضر و 
در روشنائی روز یکقدم نمیتوانیم برداریم (عباس گالش) با لحن محکمی گفت 


- (شير‌الله).. این اولین آزمایش ما است درحالیکه نوبه ناتوانی خود 
ر کی لها مارم کد آسانی متام اف را از نگ مت 
فراری داده و راه را برای عبور همراهانت باز کنم. چه میگوئی ؟ 

رئیسعلی گفت: نه.. محال است!.. این غیر میکن است. 

(عباس گالش) باهمان لحن مملو از غرور و تکبر گفت : 

_ هم اکنون عملا نشان میدهم. عملا ثابت میکنم و شما با چشم‌های خود 
خواهید دید (عباس گالش) چگونه ادعایش را عملی خواهد کرد ! 

شیرالله گفت : 

ج همکار عزیز آینده‌ما». اولین آزمایش ترا قبول دارم اینک بفرمائید 
وظیفه من و دوستانم دراین میان چیست ؟ 

چوپان پاسخ داد : 
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- جناب رئیس ... (البته تا وقتی کار یکسره نشده» تو رئیس من خواهی 
بود).. بله آقا رئیس» وظبغه شما اینست که درحال حاضر به اتفاق دوستان و 
همکارانتان سینه کش آفتاب بنشینید و تماشا کنید. 

به عقیده من بهتراست» با خیال راحت به سنگها تکیه داده و سیگار و 
چپقی هم روشن نمائید و نفریحا نماشا کنید. 

(«شیرالله» که هرلحظه بیشتر مفتون و شیفته خونسردی و متانت و 
جسارت و تهور عباس گالش میشد» گفت : 

- برادر.. لااقل بگذار به تو کمک کنيم. 

نه.. نه.. په هیچوجه نیاز به کمک شماها نیست. 

بعد ازاین سخنان «شیرالله» و یارانش طبق توصیه آن جوان خسور و 
رشید که بلاراده همه را تحت تأیر کردار و گفتار خود قرار داده بود» 
تفنگهایشان را به شانه‌ها افکنده؛ روی صخره عظیمی کنار هم قرار گرفتند و 
«لرئیسعلی» که به کشیدن چپق عادت داشت» فوراً چیق و کیسه را از جیب 
خار ج کرده» مشفول شد. 

اما (عباس گالش) بعد ازانکه آنها را بجای خود نشانید و خیالش 
ازطرف آنان راحت گردید؛ با نگاهی دقیق سنگهای بزرگ و کوچک 
اطراف خود را از نظر گذرانید و سپس درحالیکه خم شده و تقریاً روی زمین 
دراز کشیده بود؛ با سینه پیش رفت و سر را از لای دوسنگ پناهگاه خار ج 
نموده» به سرعت» فاصله بین خود و آمنیه‌ها را اندازه گرفت. 
تجاوز نمیکرد» لکن به واسطه خرابی و وجود سنگهای بز رگ و سراشیب 
تند» بالا رفتن از آن غیر ممکن و محال به نظر میرسید و هر گاه کسی قصد 
رسیدن به آن مکان را داشت میبایستی کوهستان را دور زده و بیراهه و 
ازمیان کوره راههاء خود را به آنجا برساند. 

«عباس گالش» درهمان نظر فاصله مزبور را تخمین زده و سپس کاغذ و 
مدادی از جیب خار ج کرده چند سطر روی صفحه سفید نوشت. 
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آنگاه قلوه‌سنگی برداشته» کاغذ را برآن پیچیده وهم چنانکه روی سینه 
دراز کشیده بود» شانه فرمانده دسته ژاندارمها راعدف گرفت و سنگ را رها 
کرد. 

سالیان دراز زند گی دربیابان و جنگل و کوه و دشت» خصائص ممتاز 
وقابل ملاحظه‌ای به (عباس گالش) بخشیده بوده 

حس شش او به کارافتاد» همیشه خطر را قبلا احساس میکرد» چشمهایش 
درشب یره و تار مثل مثل روز روشن میدید و به آسانی می‌توانست همه چیز 
را دورادور نشخبص بدهد. 

ازاینها گذشته براثر تمرین زیاد» در شکار پرند گان باسنگ و کلوخ 
مهارت زیادی پیدا کرده و از فواصل دور میتوانست شکار را با پرتاب 
سنگریزه‌ای ازبای در آورد. 

آنروز نیز «عباس» طوری قلومسنگ را پرتاب کرد که از فاصله مزبور 
مستقیماً ببشانه استوار (الف) فرمانده ژاندارمها فرود آمده او را متو جه سازد. 

استوار و سایرین دربناه سنگر منتظر فرصت بودند و درفواصل مختلف 
چند ثیرشلیک میکردند و همچنان که «شیرالله» به انتظار فرا رسیدن شب 
برای فر ار بود ژاندارمها نیز درا انتظار بودند تا به محض اینکه یکی از راهزنان 
غفلت نموده» از پشت سنگر خارج شود شلیک نمایند و یا اینکه محاصره را 
آنقدر طولانی کنند تا گرسنگی و تشنگی آنها راوادار به تسلیم سازد. 

با نمام دقتی که استوار (الف) برای پنهان نگاهداشتن خود کرد معهذا 
وقتی سنگ برشانه‌اش فرود آمدء وحشت زده خود را کنا ر کشید و با عحله 
کاغذ را از سنگ جدا کرده شرو ع به خواندن نمود. 

با خطی نام نب که حکایت از کمی سواد نویسندہ میکرد؛ این کلمات 
بر صفحه سفید کاغذ نقش شده بود: #رئیس ژاندارمها بداند: 

چوپان بدبختی را برای دستگیری ما فرستادید که دست چپ و راستش 
را از هم تسیز نمیداد چون د رکاریکه به او مربوط نبود» دخالت کرد لدا 
محکوم به مرگ شد و به قتل رسید و جسد بی‌جانش درانتظار شما است 
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عمده مطلب این که ما راهزن و به قول شما سارق مسلح هستیم نه 
آدمکش. و لذا به شما توصیه ميکنيم که فوراافراد خود را ازاینجا دور کرده» 
از محاصره چشم بپوشيد مهلت فقط ده دقیقه و بعد ازده دفیقه مسئول فتل عام 
آمنیه‌ها خود شما که فرمانده‌شان هستید میباشید. 

والسلام - شیرانله 

البته مقصود «عباس گالش» از ذ کر کلمه چوپان خودش بود که به 
توصیه استوار «الف» برای دستگیری سارقین دا و طلب شده بود. 

دلیل اقدامش هم این بود که استوار وسایرین تصور کنند او به دست آفراد 
(شیرآلله) به قتل رسیده. 

اما (عباس) بعد ازاینکه نامه را رها کرد. با عجله خود را عقب کشید و 
درمقایل دید گان یرت زده (شیرالله» و همکارانش تفنگ (برنو) را که از 
ژاندارم گرفته بود از شانه خارج نموده به جدا کردن قطعات آن پرداخت. 

«شیرالله» با دید گان حیرت زده میدید که چوپان جوان طوری قطعات 
تفنگ را از هم باز میکند که متخصصین فن و کارشناسان تسلیحات هم به آن 
زودی و سرعت قادر نیستند | 

بعد از چند لحظه وله نقنگ از سایر قطعات جدا شده. در دست چوپان 
باقی ماند» آنگاه بی آنکه کلامی برلب آورده از جا برخاسته ولوله را به زیر 
صخره بزر گی انداخته» مشغول تکان دادن آن شد. 

چند تکان شدید سنگ را مختصری از جای خود حر کت داد وقتی 
چوپان از حرکت سنگ مطمئن شد و فهمید که میتواند آنرا به پائین سرازیر 
کند؛ ابتدا چند قطعه سنگ بزرگ را برداشت و آنها را درفواصل معین از بالا 
به پائین انداخت. 

هنوز اولین سنگ به پائین نرسیده بود که (عباس گالش) فریاد یکی از 
ژاندارمها را شنید که می‌گوید : 

- سر کار استوار.. فرار کنید والا زیر سنگباران له ولورده خواهید شد. و 
به دنبال آن فریاد استوار شنیده شد : 


شرف راهزن ۷ 


- عجله کنید... عقب‌نشینی به داخل جنگل عقب نشینی ! 

بعد ازاینکه چوپان اطمینان حاصل کرد ژاندارمها از منطقه خطر دور 
شده‌اند» با قدرت بازوان توانای خود با لوله نفنگ سنگ عظیم را از جا نکان 
داد به دنبال چند حر کت آنرا در سراشیب تند انداخت. 

به ناگهان سنگ از جاکنده شد وهمراه خود خروارها خاک و شن به 
پائین غلطانید و لحظه‌نی بعد صدای سقوط آن شنیده شد و چوپان که از بالا 
نماشا می کرد» دید که آمنیه‌ها با سرعتی مافوق تصور به طرف جنوب یعنی 
در جهت مخالف کوه میدوند. 

خنده بلند او با این کلمات درهم آمیخت : 

- بیا. شی رال ؟. رئیسعلی ! 

دوستان بیائید و تماشا کنید و ببپنید عباس گالش» چگونه به عهدش 
وفا کردا.. 

چند دقیقه بعد که راه عبور راهزنان از هرجهت باز شده بود؛ ((شیرالله» 
اولین کسی بود که دست چوپان را صمیمانه فشرد واو را دعوت کرد که نا 
تعیین تکلیف نهائی» بعنی انتخاب رئیس؛ میهمان آنها باشد و «عباس» نیز 
موافقت خود را اعلام داشت. 


۱۰۸ شاپور آرین نژاد 


تعصب! 


((برفتان» دهکده زیبا وخوش آب و هوا از دور نمایان شد و (شیرالله) 
که در کنار (عباس گالش) دو قدم جلوترازسایر راهزنان قدم برمیداشت به 
مشاهده آن خطاب به آشنای جدید خود گفت : 

- برادر اینجا زاد گاه من است. (برفتان) موطن من است واگر بگویم آنرا 
مثل جان شیرین دوست دارم» درو غ نگفته‌ام. ببین چه نمای قشنگی دارد. 
چقدر مصفا و زیبا است. مخصوصاً هوای لطیفش دردنیا بی‌نظیر است. 

چوبان گفت: 

- حق بانوست؛ (اشیرالله»: من یکی دومرنبه تا اینجا آمده‌ام. زیر 
شنیده بودم شکار بزر گ مخصوصاً بز کوهی فراوان دارد. 

همینطوراست برادر.. دراطراف کوههای (برفتان) همه نوع شکار 
یافت میشود. اگر زنده ماندیم و نمردیم با هم به شکار خوأهیم رفت. 

«شیرالله» در ذکر کلمه (برادر) بی‌اختیار بود و احساس میکرد آن 
جوان جسور و شجاع را که با وجود دلشکستگی و ناراحتی روحی؛ دل 
زنده است صمیمانه دوست میدارد و از معاشرت و دوستی با او لذت میبرد» 
چه رسد به اینکه دست همکاریش را بفشارد. 

چوپان که غرق تماشای منظره لذت بخش (برفتان) شده بود: گفت : 

- «شیرالله».. نگفتی کسانت دراینجا هستند با نو هم مثل من کسی را 
نداری ؟ 

ریس راهزنان گفت : 

نه برادر.. ابتطورها هم نیست برادری کو چکتراز خودم دارم که اسمش 


شرف راهزن ۱۰۹ 





(اسد» است. خواهر بز ر گترم نیز هم اکنون با «اسد» در (برفتان) زند گی 
می کنند و تا سال پیش هم زند گی راحتی داشتند» زیرا کسی مزاحمشان 

از پارسال نا حالا امنیهها هرهفته یکی دومرتبه برای دستگیر کردن من 
نزد آنها رفته مزاحمشان میشوند و تصور میکنند من آنقدر أحمق هستم که به 
اینجا آمده» دست وپا بسته خود را سلیم آنها خواهم کرد. 

چوپان گفت : 

- پس چطور جرئت کردی به اینجا بیائی؟! شاید همین الساعه آنها در 
دهکده منتظر تو باشند (شیرالله) به دنبال خنده بلند گفت : 

نه.. خاطرم جمع است. 

اولا تازگی‌ها اینجا بوده‌اند و ثانیاً مامورین من قبلا امنیت (برفتان) را 
اطلا ع داده‌اند و درثال اگر به طرف برفتان حر کت کنند بلافاصله من به 
وسیله قاصدهای مخصوصی مطلع شده و قبل از رسیدن آنها به مکان دیگری 
نقل مکان مینمایم. 

از همه اینها گذشته برای پذیرائی از مبهمانان محترمی مثل نو جز منزل 
خودم جائی را سراغ نداشتم و نوهم بی‌جهت نگران نباش. 


(عباس) گفت : 
- آه. (شیرالله). چه میگوئی؟ ا گر مختصرناراحتی برای من و جود داشته 
باشد فقط به خاطر تواست و بس [ 


واین جمله که درلفافه حسن نیت و دلسوزی گفته شده ترجمان 
احساسات محبت آمیز و متقابلی بود که (عباس) نسبت به شیرالله درخود 
احساس میکرد. 

: راهزنان و همکار حدیدشان صحبت کنان وارد دهکده شدند و زنان و 
مردان و کود کان که (شیرالله) رامثل عزیزترین کسان خود دوست میداشتند 
به استقبال آنا آمده. خوش آمد میگفتند و درعین حال بر چهره فرد فرد آنان 
غبار اندوه و ملالتی عمیق به وضو ح خوانده ميشد. 


۱۹۰ شاپور آرین تزاد 


«اسد» برادر کوچک «شیرالله» که در آن هنگام دوازده ساله بوده 
خود را به آغوش برادر افکنده» چهره‌اش را غرق بوسه ساخت و سپس 
دسته‌حمعی به طرف خانه به راه افتادند. 

اما هنوز به وسط دهکده نرسیده بودند که اتفاق عجیبی روی داد : 

((شیراله» میدید که در چهره اعالی یکنو ع ناراحتی عمیق دیده میشود 
ولی دلیلش را نمیدانست و چون تازه وارد شده بود» نمیتوانست علت را از 
کسی پرسد. 

وقتی از میدان دهکده که محل اجتما ع اهالی در روزهای آفتایی بود و 
مسجد بز رگ درآن قرار داشت میگذشتند» ناگهان پیرزنی خمیده قامت که 
از ورود اشرارمطلع شده بود عصا زنان خود را به آنها رسانده» سرراه بر 
(شیراله» گرفت. 

پیرمردهای دهکده که هریک چېق زیر لب داشتنده کنار دیوار مسجد 
نشسته و آن منظره را تماشا میکردند. 

مستقبلین و همچنین کسانی که تازه از ورود (شیراله» مطلع شده بودند» 
درمیدان جمع شده و جمعیتی به وجود آمده بود. 

وقتی بیرزن مقابل «شیراله» ایستادء او به صدای بلند گفت : 

ہہ سلام. مادرجان ! 

اما پیرزن خمیده قامت به جای اینکه جواب سلام او را بدهد سربالا کرد 
چند لحظه سراپای او را ورانداز کرد و سپس گفت : 

- نو «شیراله» هستی!. 

آره.. تنه‌حان1. خودم هستم. کاری داشتی. چیزی می‌خواستی. 

«شیرانه» و همراهانش نصور میکردند آن زن که یکی ازافراد مسن و 
قدیمی (برفتان )بود؛ قطعا نوقع و تقاضائی از سردسته اشرار دارد و لاید 
گرفتاری برایش پیش آمده و محتاج مقداری پول است. 

اما پیرزن بعد ازاینکه اطمینان حاصل کرد طرف صحبتش ((شیراله» 
است (زیرا دید گانش براثر کهولت و پیری به خوبی نمی‌دید) به جای اپنکه با 


شرف راهزن ۱ 


نرمی و ملاطفت با او صحبت کنده با لحنی تند و خشونت آمیز گفت : 

- نو «شیراله» هستی. پس خاک برسرتو. خاک عالم برسرتو که 
((شیراله» و شجا ع‌ترین جوان (برفتان) هستی. 

اگر ننه «شیراله» (مقصود مادر شیراله است) میدانست بسری به 
بی‌غیرتی و لاابالی گری تو خواهد داشت» هر گز ترا به جهان نمی ورد. 

خاک برسرتو.. خاک عالم برسرنو و نمام جوانان برفتان باد ! 

«شیراله» که در حضور «عباس گالش» و همراهان و همچنین ساکنین 
دهکده خحالت زده شده عرق حیا بررجبینش نشسته بود؛ به تصوراینکه سو . 
تفاهمی پیش آمده است» گفت : 

- مادرجان.. چرا چه شد مگر «شیراله» چه خطائی کرده؟ چه گتاهی 

این کلمات به جای آنکه پیرزن را آرامتر و ملایمتر کند؛برعکس 
برشدت عصبانیت و ناراحتی وی افزوده» عصای خود را بلتد کرد و بی‌آنکه 
(شیراله» نواخت و فریاد کنان گفت : 

- خجالت بکش. خجالت. نو و جوانان دیگر برفتان بابد بمیرید. زنده 
نباشند اسم «شیرالله» تا آن طرف دنبا رفته. همه میگویند «شیراله». شبراله. 

آن وقت چند سارق مسلح از آن طرف دنا بيایند و به دختران 
(برفتان) تجاوز کنند. 

شما جوانها به درد لای ستون میخورید باید شماها را به جای گچ و 
آعک لای دیوار گذاشت. 

جوانهای دهکده همه مرده‌اند.. توهم که ((شیراله» هستی مرده‌لی پریشب 
کجا بودی.. کدام گور بودی ؟ 

دو تن از دختران ((برفتان» را پریشب چند رأهزن به زور دزدیده و به 
کوه بردند و پس از نجاوز به آنها ولشان کردند. 

پس شما جوانها به چه درد میخورید؟ پس کی باید از دختران و ناموس 


۱۱ شاپور آرین نژاد 





(برفتان )دفاع کند؟ غیرت ونعصب شما کجا است ؟ 

مگر تعصب ندارید؟. غیرت ندارید؟ خاک برسر شماء خاک. 

پیرزن که تجاوز به دختران «برفتان» و سکوت جوانها آنش بر جانش 
زده بودند تا آنجا که میتوانست و قدرت بازوانش اجازه میداد با عصای خود 
(«شیراله» را کتک زد و ناسزا گفت : 

«شیراله» که از موضو ع خبر نداشت وقتی که برایر حرفهای پیرزن به 
منتها درجه تحریک شده غیرت و حیثیتش به جوش آمد به جای خشونت و 
تعدی با لحن ملایمی گفت : 

ہہ نته جان. حق با تو است. من نباید زنده بمانم. 

اما حالا کار از کار گذشته. قسم میخورم نا انتقام نگیرم راحت ننشینم. 

لعنت برمن. لعنت برمن اگر تا انتقام نگیرم یک لحظه آسایش داشته 
باشم... خواب و خوراک و آسایش برمن حرام باد اگر تا انتقام نگیرم» 
آسوده بنشینم ! 

گواینکه (شیراله) تازه از راه رسیده واز حقبقت امر بی‌اطلاع بود لکن به 
همان اندازه که پیرزن اشاره به موضو ع کرد و آثار و علائم اندوه عمیقی که 
در سیمای فردفرد سا کنین (برفتان) به چشم میخورد (شیرالله) را متو جه حقایق 
نمود و برای اینکه موقتً پیرزن را از سرراه خود دور کرده ولااقل ساعتی از 
میهمان عزيزش پدیرائی کند؛ به زبان خوش متوسل شده واو را په صبر و 
شکیبائی و وعده انتقام دعوت کرد : 

- ماد رآخرمن که آنشب در (ابرفتان» نبودم نا جلوی اشرار را بگیرم. 

تازه جوانان و مردان دهکده هم بی‌نقصیرند برای اینکه در مقابل چند 
نفرسارق مسلح چه میتوانستند بکنند و به چه وسیله‌ئی میتوانستند درمقام 
مقابله با آنان بر آیند ! 

چراء اگ ر آنها فاقد سلاح گرم بودند و چوب و کاردو خنجر همراه 
داشتند؛ گله نو از مردان (برفتان) به جا بوده اما گوشت و پوست تناسبی با 


گلوله و باروت و سرب ندارد. 


شرف راهزن ۱1۳ 


اما حالا... من... 

پیرزن که این کلمات بیشتر برعصبانیت و ناراحتی‌اش افزوده بود» این 
مرتبه فریاد کنان گفت: 

به... به...] ترا به خداء ای برفتانی‌ها ببینید (شیراله) حوان اول ده ما؛ 
چه میگوید؟ 

او مدعی است که مثلا اگر یک طفل دیستان سلاح کمری همراه داشته 
و قصد لخت کردن ما را داشته باشدء چون گوشت و پوست بدن با باروت و 
سرب تناسبی ندارده باید همه دست به سیه بايستیم و نماشا کنیم که 
چطورآن کودک مسلح اموال ما را به سرقت میبرد؟! 

ای خاک بر سر شما جوان‌های برفتان. ای خاک برسر شما! 

افسوس که من پیرشده‌ام و زانوانم قدرت نداشت تا آن گرگ‌های 
دیوسیرت را تعقیب کنم والا به شاه ند فا هی اب هی نخان 
حالی میکردم که چگونه با دست خالی میشود جواب گلوله را داد. 

افوس که من پیرواز کارافتاده شده‌ام... اما آنهائیکه سی چهل سال 
پیش را به یاد دارند» خوب میدانند که (اورانوس) وقتی سوار براسب میشد. 
وقتی (نوغان) و (کمرشکن) به دست میگرفت. شمرهم جلودارش نبود تا چه 


رسد به چند نفر راهزن بی‌سر و پاا 
و سپس صدا را بلندتر کرد و به طوریکه همه جوانهای دهکده میتوانستند 
بشنونده گفت: 


- بله.. دوره آخر زمان همین حالاست... تدریجاً مردها و زن‌ها باید 

اینطور که من می‌بینم» بهتراست جوانهای گردن کلفت در خانه بماند! 
کارهای داخلی را انجام دهند واگراتفاق افتاد بچه‌داری هم بنمایند. 

آنوقت زد‌ها به جای آنها درآهن و پولاد غرق شده اسلحه به دست 
بگیرند و به جنگ یاغی‌ها و راهزنان و متجاوزین بروند. 
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(شیراله) که تدریجا از سختان ناهنجار و توأم با اهانت پیرزن در مقابل 
(عباس گالش) ناراحت میشد» این مرتبه با لحنی خشون ت آمیز گفت: 

- ما دراین حرفها چیست؟ من که به نو قول دادم» تبهکاران را تعقیب 
کنم. من که گفتم نا متجاوزین را به سزای اعمالشان نرسانم راحت نخواهم 
نشست دیگر چه میگولی؟ 

س برو.. برو مادرجان! برو استراحت کن واجازه بده من و مبهمانم هم 
ساعتی خستگی راه را از تن بد رکتیم» آنوقت خواهی دید آنطورها هم که تو 
می گوئی دوره آخر زمان نرسیده و مردان و جوانان (برفتان) هنوز غيرت و 
تعصب را از دست نداده‌اند. 

برای اینکه خیالت از هر جهت راحت باشد من درحضور تمام این مردم 
قول میدهم سزای آن پست فطرت‌ها را در کنارشان بنهم و رحم و شفقت به 
هیچیک از آنان نکنم. 

پیرزن که تدریجا از خشم و عصبانیتش کاسته شده» از جوش وخروش 
باز ایستاده بود بعد از شنیدن حملات اخبر ((شیرالله» ناگهان به گریه درآمد 
و ضمن اشک ریختن گفت: 

- فرزند... از من نگران و ناراحت نباش هیچیک از شما نباید ناراحت 
شوید. زیرا من مثل مادر شماء مادر همه حوانان برفتان هستم. 

هیچکس» حتی پدران و مادران آن دو دختر معصوم هم که مورد تعدی 
و تجاوز راهزنان قرار گرفتهاند به اندازه من نگران و ناراحت و از بدبختی و 
ووری ابر وا تن 

ازآن شب نا کنون خون از دیده باریده‌ام اشک ریختهام. شام و نهارم 
اشک وخون بوده است. 

نجاوز به ناموس سکنه برفتان تجاوز به حیثیت و آبروی ما است. 

خودمانیم آبا ننگی بالاتر ازاین سراغ دارید؟ نه» به خدا نه. این ننگ 
بز رگ فقط با خون شسته میشود؟ 

هیچکدام از شماها نمیدانید آن بدبخت‌ها... آن دو دختر معصوم.. آن 
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غنچه‌های قشنگ که ناشگفته پرپر شده‌اند» چه حال و روزی دارند؟ 

من اطلا ع دارم که تا کتون دو سه مرتبه درصدد خود کشی بر آمده‌اند 
ولی کسانیکه مواظبشان هستند ممانمت کرده‌اند. .. . 

بیچاره‌ها روندارند توی چشم پدر ومادرشان نگاه کنند حتی خجالت 
میکشند از خانه خار ج شده و بین مردم ظاهر شوند. 

ه رکس به جای من بود. هر کس ولو یکمرتبه هم آن دو دختر بدبخت را 
میدید آنش میگرفت. بیرزن درحالیکه روی برمیگردانید نا از آن حدود دور 
شود خطاب به رئیس راهزنان گفت : 

_ فقط کار توأست.. ((شیرالله»! ابنکار فقط از عهده توبر میا ید.. 
مقصودم اینست که اگر هرچه زودتر فکری برای ایندو دختر نشود؛ از شدت 
غصه واندوه تاف خواهند شد. 

فهمیدی.. ((شیراله».. (اورانوس» این پیرزن گیس سفید از تو خواهش 
میکند هر چه زودثر برای این دو موجود بیگناه فکری بکنی. آبروی آتان را 
حفظ نمائی.. والا هر دوشان دق میکنند[ خداحافظ [ 

درمیان بهت و حبرت وسکوت معلق حضار و درمیان نگاههای آميخته 
به تأثر و تأسف تماشاچیان آن صحته رقت‌انگیز پیرزن عصا زنان ا زآنجا دور 
شد وصدای قدمهای او با صدای هق‌هقی گریه‌اش نا فاصله زیادی به گوش‌ها 
هیر سید 

# *% # 

ساعتی بعد سفره مفصلی درمنزل خواهر ((شیر الله» بهن شده و میهمانان 
دورتادور آن مشغول صرف غذابودند. چند تن از جوانان دهکده با 
اسب‌های راهوار درطول جادهو درفواصل معین ابستاده کاملا مراقب و 
مواظب بودند تا اگر نزدیک شدن مأمورین را مشاهده کردند به «شیراله» 
اطلاع بدهند وأو برای فرار اقدام کتد. 

به علاوه دراطراف اقاتگاه راهزنان متجاوز از ده تن از زرنگ‌ترین 
جوانان برفتان با هوشیاری و دقت زياد مراقب بودند. 
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درداخل حیاط نیز «اسد» برادر کوچک «شیراله» از درخت بلندی که 
سالها قبل در آنجا کاشته شده بود بالا رفته و با چشمهای نیزبین و دقیق خود 
جاده («برفتان »را زیر نظر داشت و به همین جهات سردسته اشرار درنهایت 
اطمینان و آرامش خاطر به صرف غذا و مداکره دراطراف مسائل مختلف با 
دوست تازه خود «عباس گالش» مشغول بود. 

بعد از پایان غداء چرپان که خیلی خسته به نظر میرسید از اشراراجازه 
خواست تا به اطاق دیگر رفته و ساعتی بخوابد : 

«شبراله» علاوه بر «عباس گانش» سایر همکارانش را نیز اجازه داد تا 
در اطاقهای دیگر استراحت کنند آنگاه خواهرش را صدا زد و آهسته چیزی 
در گوشش گفت : 

زن بلند بالا و خوش اندام ازاطاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد به اتفاق 
دو دختر روستائی که به قول «اورانوس» به راستی غنچه‌های شکوفائی 
بودند؛ وارد شدند. 

آب و EF GE‏ 
دیگر داشت شت. در زیبائی چهرة واندام دختران و زنان روستائی نأثیر زبادی 
کرده و وجاهت آنها نسبت به دختران دهات دیگر قابل قیاس نبود. 

دختران تازه وارده شبیه د وگل سرخ معطرء درحالیکه از گونه‌هایشان 
خون میچکید با «شیرالله» سلام کردند و سردسته اشرار بعد ازاینکه خود را 
برادرآنها معرفی نموده واذهانشان را کاملا روشن ساخت شرو ع به نحقیق 
درباره متجاوژین نمود و دختران بدبخت درحالیکه عرق شرم و حیا بر 
بیشانی‌هایشان نشسته و سخت اراحت بودند. آنچه را که ازاشرار میدانستند 
و نشانی‌هائی که ازآنها به خاطرشان مانده بود در اختیار «شیراله» قرار 
دادند. 

روز به پایان میرسید خورشید جهان افروز در دامن مغرب جان میداد. 
هوای برفتان روبه سردی میگذاشت ت و باد سردی که از عصر به آن طرف 
هوای دهکده را به کلی تفییر دادة خنک میکرد شرو ع به وزیدن نمود.. 
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فانوسهای کوچک و بزرگی که محوطه دهکده را روشن میکرد تدریجاً 
درسردرخانه‌ها و د کاکین نصب میشد که قافله راهزنان به دنبال وداعی گرم 
و شورانگیز با مهمانداران خویش به راه افتاده تدریجاً از زاد گاه «شیر الله » 
دور میشد‌ند. 

راهی را که «شیراله» انتخاب کر ده بود» به خلاف هميشه ازجاده 
برفتان نبوده بلکه پس ازاینکه دهکده رأ دور زدند به طرف کوعستان بعنی 
شمال دهکده پیشروی را آغاز نمودند. 

گرچه این راه‌پیمائی که صعود از »بود برای اشخاص عادی مشکل و 
خسته کننده‌ایست: لکن برای شیر اله و همراهان او که سالبان دراز دراین قبیل 
ارتغاعات بسیار صعود نموده و سربالائی با جاده معمولی برایشان فرقی 
نداشت» نه تنها خسته کننده نبودء بلکه یکنو ع نفریح محسوب میشد 
خصوصاً که چند ساعتی خستگی در کرده و قوایشان از هر لحاظ به جا آمده 
بوده 

پیشآمد اخیر بنی تحاوز راهزنان به دختر ان «برفتان» طوری شیر اله» 
را تحت تأثیرقرار داده بود که موضو ع اصلی و اساسی؛ یعنی اختلاف با 
«عباس گالش» و منظور وهدفی که به خاطر آن به حوالی برفتان آمده 
بودند» به کلی فراموش نموده و تا مسافتی متجاوزاز یک کیلومتر دورثر از 
برفتان سکوت کامل بین آنها حکمفرما بود | 

(شیراله» در فکر حادثه اخیر بود همراهان او نیز هر یک افکار 
مخصوصی داشتند ولی هیچیک ازآنها نمیدانستند که میهمان جدید آنها 
جوانی که ادعای ریاست را براشرار داشته و کوس رفاقت و برابری با 
دسته‌جمعی آنها را میزد: بیشتر از نمام آنها از پیشآمد برفتان نگران و متأثر 
میباشد. 

«عباس گالش» که هنوز قتل وحشیانه خواهر ازنظرش محو نشده و 
نمیتوانست آنرا فراموش کند از شنیدن خبر تجاوز به دودختر دیگر قزلباش 
به کلی منقلب شده و آنرا هم ازاعمال و رفتارشیطانی و وحشیانه ت رکمن‌ها 
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میدانست. 

این افکار صد چندان بر کینه و خصومت عمیق قلبی وی افزود و یکبار 
دیگر تصمیمی را که قبلا اتخاذ کرده و برای اجرای آن سو گند اد نموده بوده 
نزد خویش نکرار کرد واندیشید که آزاین پس با کمک «شیراله» و یارانش 
بهتر وسریمتر و آسان‌تر مبتواند برشاهباز آرزوهایش سوارشده» در آسمان 
انتقام و کینه‌جوئی به پرواز درآید. 

قافله راهزنان درمیان سکوت غم‌انگیز و تاریکی مطلق شب پیش میرفت 
که نا گهان صدای قدمهائی که با سرعت به طرف آنها می‌دوید» توجهشان را 
جلب نموده توقف کردند. 

«شیراله» با چشمهای دوربین و حساس خود از فاصله دویست قدمی 
چهره مضطرب و نگران برادر خردسالش (اسد» را تشخیص داد. 

داداش شیر اله» شیر اله. 

و چون جویی نميشنید برسرعت قدمهایش میافزود. 

- داداش شیراله. داداش شیراله. صب ر کن. بایست. کار مهمی دارم ! 

رئيس راهزنان که صدای ارو شناخته بود توقف کرده فریاد زد : 

- اسد. اسدجان! از این طرف! 

یک دقیقه بعد («(اسد» مقابل برادرش ایستاد و درحالی که نفس نفس 
میزد و از شدت خستگی عرق از سرو رویش سرازیر بود» با کلمات و 
جملانی مقطع گفت: 

_ داداش. شیر اله داداش؟ خیلی بد شد. اون. اون دختر. 

بی‌اختیار بغضی که گلوی طفل پا کدل را میفشرد منفجر شده به گریه 
در آمده و درهمانحال ادامه داد: 

_ داداش. اون دختره! همون دونفری که پريشب به وسیله راهزنان 
ربوده شده و همراهشان به کوه رفته بودند؛ یادت آمد شناختی؟ 

شیراله که در آتش کنجکاوی میسوخت فریاد کنان گفت: 

آره. اسدجون شناختم فهمیدم. مقصودت آن دخترهای بخت بر گشته 
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است؟. چه شده؟ آبااتفاقی افتاده؟ 

اسد گفت: 

با وجودی که شما اینقدر نصیحت‌شان کردید و قول همه نو ع مساعدت 
و یاری به آنها دادید» معھذا یکی ازآنها ساعتی قبل در منزل» خودش را 
کشت! 

((شیرالله» یکه‌ئی خورده» مثل این که عوضی شنبده است گفت: 

هان. چی؟ 

_ هیچی داداش یکی از دخترها در منزلشان خود را به دار آویخت و 
حالا یکساعت از م رگش میگذرد. 

جوان رشید و جسور که درمقابل سخت‌ترین مصائب و ناملایمات خم به 
ابرو نمی آورد نا به آن لحظه معنی و مفهوم نرس و وحشت را نفهمیده واز 
دیدن مناظر وحشتناک متأثر نمیشد در آن هنگام به شنیدن خبر تأثرانگیز 
م رگ آن دختر بیگناه بل اراده قطره اشگی در گوشه دید گانش موج زد و 
درحالیکه دست وازشی به سر و روی برادر میکشید گفت : 

- اسد جان.. بروافوراء به «برفتان» بر گرد و خودت را په خانه 
دختردیگر برسان و از قول من به او بگو. 

(«شیراله» که خود را برادربز رگ نو میداند از نو خواهش دارد تا 
باز گشت او صبر کنی» قول بده نا باز گشت من دست به عمل جنون 
آمیزانتحار وخود کشی نزنی ! 

برادرت از توانتظار دارد خواهش او را قبول کرده و بگذاری با خیال 
راحت و بدون دغدغه خاطر به جنگ گناهکاران برود وانتقام دونفر را 
از آنها بازستاند. 

«اسد» گفت : 

س چشم.. اطاعت میکنم داداش ! خداحافظ | 

و به دنبال این کلمات با همان سرعت که آمده بوده مراجعت نموده» 
برای انجام دستور جدید برادر به دویدن پرداخت. 
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باردیگر رامپیمائی آغاز شد. سکوت غمانگیز وانتظار آلود همچنان بین 
آنها ادامه داشت تا اینکه کوهها و دره‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر 
گذارده» به محلی که مورد نظر بود نزدیکتر می‌شدند. 

بعداز چند ساعت» هنگامیکه دراعماق درشی قدم برمی‌داشتند؛ 
«رئیسعلی» نگاهی به آسمان افکنده و ستاره (جدی) را به نظر آورد و گفت : 


- ارباب.. یکساعت از نمف شب میگذرد. 

باید متد کر شویم که ستاره مزبور برای چوپانان و قافله داران واعراب 
بادیه‌نشین که مجبورند شب‌ها طی طریق کنند به متزله ساعت محسوب میشد 
و آنها به وضع این ستاره طوری آشنایی دارند که به آسانی میتوانند بایک 
نظر به آن در هر وقت ساعت حقیقی را درک نمایند. 

(شیرالله» به شنیدن آن جمله مثل اينکه نا گهانی ازخواب بیدار شده 


است» پر سید : 
دش اراب 


سردسته اشرار سپس متو جه «عباس گالش » شد» گفت : 

- برادر. گوش کن! تا ساعتی دیگر به قرار گاه راهزنان.. نی همانها که 
دختران بیچاره برفتانی را یدبخت کرده‌اند میرسیم و من چارهثی جز قتل‌عام 
آنها و گرفتن انتقام ندارم. 

اما چون براثرشنیدن خبرم رگ دختر بیگناه فوق‌العاده ناراحت شده‌ام 
حواسم به کلی مختل شده و قادر به انخاذ تصمیم و طرح نقشه صحیحی 

صلا مثل اینستکه مغز و فکر و عقل و شعور من از کارافتاده اینک آیا 
ممکن است خواهش مرا پپذیری ؟ 

چوپان که نمیدانست حریفش چه میخواهد بگوید؛ با لحنی محب ت آلود 
گفت : 
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آه... برادر.. چه میگویی ؟ 

خواهش کداست. بگو هر کار که از دستم ساخته است بگو تا قوراً 
برایت انجام دهم. 

(شی الله» بدون تأمل گفت : 

_ «عباس» داداش... خواهش من خیلی ساده است. 

تو باید برنامه امشب را شخماً اجرا و کار راهزنان رایکسره کنی. 

درحقیقت تو رئیس من وافرادم ماده اجرای فرامین تو هستیم.. اینک 
جلو بیفت و اولین برنامه دسته سارقین مسلح (عباس گانش) را که «شیرالله» 
هم یکی از اعضا آنست به مرحله اجرا ء و عمل بگذار تو رئیس خواهی بود و 
من و افرادم مطیح محض و فرمانبردارت هستیم. 

(عباس) که هرگز انتظار شنیدن چنین پیشنهادی را نداشت» چند لحظه به 
فکر فرو رفت و درحالیکه قلباً از پیشنهاد قبلی خود «بشیرالله» که تقاضای 
ریاست را کرده بود پشیمان به نظر میرسید گفت: 

- «شیرالله»... گر من ادعای اولیه خودم را که دراولین لحظات 
بر خورد با نو ابراز دا شتم و خواستم فرماندهی خود را برشما تحمیل نمایم 

یحاً پس بگیرم و بگویم منهم مانند سایرین برای تو کار میکنمء آیا حمل بر 

ضعف نفس و بزدلی من نمیکنی؟ 

(شبراله» گفت: 

چرا... «عباس»! برای چه پیشنهادت را میخواهی پس بگیری. آبا 
فکر تازه‌ی کرده و تصمیم جدیدی گرفته‌نی؟ 

چوپان گفت: 

- نه.. برادر. راستش اینست که من وقتی با نو روبرو شدم تصور 
میکردم بامردی خشن و جسور و ناراحت و زیردست آزار مواجه شدهام و با 
این نیت خوی مردانگی به من اجازه نمیداد دردسته تو از کسی اطاعت نموده 
و تابع دیگران باشم. 

اما حالا که مدنی از آشنائی ما میگذرد و من ازنزدیک خلق وخوی 





۱۲۲ شاپور آرین نزاد 


خوش و رفتارو کردار مردانه تو را درک نموده‌و صمیمیت و صفا 
وجوانمردی تو را دیده‌ام از پيشنهاد اوئیه خود متفعل و شرمنده شده و 
صریحاً میگویم با کمال میل مثل سایر افراد تو برادروار حاضر به همکاری 
هستم واستنکاف منهم هیچ دلیلی جزاینکه گفتم ندارد. 

(شیراله» که از صفای باطن رفیق تازه‌اش متأثر شده بود گفت : 

- (عباس»... من خوب میفهمم. مقصودت را خوب درک می کې 
اینکه تو میگوئی از بلندی همت وانسانیت تو است ولی من خواهش میکنم 
پرنامه مبارزه با راهزنان را تو اداره کنی؛ زبراسخنان پیرزن و مخصوصاً 
حرفهاتی که درحضور ساکنین ده به من زد» طوری مراناراحت کرده که به 
کلی حواسم مختل شده است و بیم دارم درحین جدال با راهزنان مرتکب 
آشتباهی بشوم که به قیمت جان همه تمام شود. 

ولی تو هر چه باشد نازه‌کاری... قوای تازه وافکار نوینی داری که اگر 
چه گرفتار ناراحتی‌هائی هستی» اما هر چه باشد بهتر از من کار میکنی. 

تعارف را کنار بگذار وخود را برای راعتمائی مادر گرفتن انتقام ازاشرار 
و دزدان ناموس آماده کن... 

انسائیت و جوانمردی درهر لباس و مقامیکه درابتا « بشر وجود داشته 
باشد شرایط زمان و مکان تغییری در واقعیت آن نمی‌تواند بدهد. 

نه دزدی که در کسوف سرقت اموال مردم را به ناراج مییرد و نه 
صاحب مقامی که بر هزاران نفر حکومت مینماید و نه کار گر زحمتکشی که 
نان بازوان و عرق جبین خود را میخورد در هیچ مقام ومکانی شرافت ذانی و 
حوانبردی خود را نمیتو انند از دست بدهند. 

زیرا که این صفت ذانی است و درذات اشخاص هم نمیتوان تغییری داد 

«شیرالله» هم گذشته ازاینکه یک راهزن بود و سرپرستی یکدسته 
ازمخوف‌نرین سارفین را برعهده داشت. یک انسان بود. 

انسانی که درمقایل نیکی شرمنده و منفعل ميشد و هرگز نمیخواست 
نیکی دیگران را بدون پاسخ گذارد. 
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انسانی که عواطف واحساسات زشت و زیبا دراواثر میگذاشت و در 
نخستین ساعات آشنائی با چوپان ساده لوح و پاکدلی چون (عباس گالش) 
مجذوب وی میگردید. 

و شابد به همین علت بود که وقتی «شیرالله» از رفیق تازه خود 
درخواست کرد سربرستی عملیات آنروز را برعهده بگیرد. چوبان جوان 
ضمن اینکه قلباً شرمنده و منفعل شده بود سکوت کرد و سکوت او علامت 
رضا محسوب میشد و ازآن پس تا وقتی که به گردنه کوه رسیدند و افق 
روشن شد؛ همچنان سکوت فیمابین آنها بر قرار بود. 

درآنجا ((شیرالله» چوبدستی را به گوشه‌ای افکنده» برصخره کوچکی 
تکیه کرد و دیگران نیز به متابمت ازاو به استراحت پرداختند. 

هر کس سفره چرمینی را که به کمرداشت باز کرده؛ به خوردن لقمه‌نان 
و بنیری که همراه داشت پرداخت تنها ((شیرالله» بود که همچنان خبره‌خیره 
افق دوردست را مینگریست ودرافکار دور و دراز خویش فرو رفته؛ به 
هیچوجه اشتهائی درخود احساس نمیکرد اصرار «عباس» و رئیسعلی نیز دراو 
اثر نکرد. 

سخنان نیشدار وجملات مهیج و نکان دهنده خصوصا ضربانی که پیرزن 
با عصا بر او نواخته بود» طوری «شیرالله» را ناراحت و غمگین ساخت که به 
هیچ چیز جز انتقام نمی‌اندیشید و با این که از سرشب تا طلو ع فجر کوه‌پیمائی 
کرده و چارق‌هایش پاره شده بود» معذالک به هیچوجه احساس خستگی 
کد 

تماشای منظرة طلو ع خورشید در هیچ کجا به قشنگی و زیبائی قله کوه 
غروب عروس آسمان هستند برای اینکه بیشتر لذت ببرند» یا به کنار ساحل 
دربا میروند و یا شب را در قله کوهی بسر می‌برند تا صبح به تماشای آن 
منظره دلانگیز و مفرح جسم و جانشان را صفا بخشند و زنگار غم از درون 


بزدایند. 
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آنها که سر بیرون کردن خورشيد را درقله‌ها دیده‌اند» خوب میدانند که 
من اغراق نگفته‌ام و محالست منظره‌ی شاعرانه‌فر و زیباتر و جذاب‌تر از آن 
درجهان وجود داشته باشد. 

بعد ازاینکه فجر دمید و صبح کاذب حای خود را به بامداد صادق داد. 

ناگهان دامنه افق به طشت خون تبدیل میشود. 

این قرمزی تند.. این دامن آنش گرفته افق خون سپاهیانی است که 
درپایان نبرد نور و ظلست. تاریکی و روشنائی روز وشب بردامن افق پاشیده 
شده و یاد گار هزیمت و شکست سپاه تاریکی است. 

آنوقت رده‌های رتش پیروزمند و زرینه پوش روز به تدریج بالا آمده؛ 
گردونه فتح و پیروزی پیشاپیش آن پرچم فعالیت و تلاش موجودات روی 
زمین را بردوش میکشد وانوار تابنااک فرمانروای آسمان برنخستین قدمهائی 
که به سوی زند گی پر از تلاش و کوشش پیش مبرود» با این حال آثروز 
صبح آنقدر در گردنه توقف کردند تا خورشید از آن دورها... آنجا که زمین 
و آسمان بهم میرسد سر بیرون کشیدو ««رئیسعلی» بلااراده زیرلب گفت: 

جل‌اخالق ۱ 

اینهمه عظمت و جلال.. اینهمه بزرگی و بز ر گواری.. اینهمه شکوه و 
برازند گی سزاوار تو است. 

پرورد گارا... بزرگی تو راست. دنیای آفرینش که دید گان کور و 
ناینای ما جزئی از عظمت و شکوه آنرا می‌بیند نشانی از قدرت و توانائی 
تواست و ما چه بیچاره و ذلیلیم که خود را انسانی بز رگ ميدانیم. 

پرورد گارا... بزرگی سزاوار تو است. 

استراحت راهزنان از نیساعت نجاوز نکرد (اشیرالله» به باخاست. 
چوبدستی را به دست گرفت و باردیگر رامپیمائی (بخشید کومپیمائی) آغاز 
گردید. 

«شیرالله» و «عباس گالش» که هردو فرزند کوهستان بودند آن 
مناطق را به خوبی میشناختند» اما («رئیسلی» که آن نقاط برایش تازگی 
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داشت» سکوت راشکست. 

اریاب.. حالا ما کجا هستیم. 

«شیرالله» برای ایتکه همکار جدید خود را آزمایش کرده باشد به 
«عباس» اشاره کرد تا پاسخ او را بدهد و چوپان گفت: 

- (ارئیسعلی»... اگر ما با اتومبیل حر کت میکردیم. شاید یکشب دیگر 
هم در راه بودیم» اما حسن کوهستان اینست که راه را پیست تا سی برابر کم و 
کا کف 

اینک ما در حوالی (فیروز کوه) و به احتمال قوی در کوهها و ارتفاعات 
(هزاردره )پیش میرویم و من نمیدانم مقصود «شیرالله» کجا است تا بگویم 
چقدر راه باقی است. 

((شیرالله» به جای جواب سر برداشت. چوب دستی را به طرف مقابل 
خود دراز کرده‌و کوه‌دیگری را که اینک راهزنان در پشت آن پیش 
میرفتند نشان داد. 

«عباس گالش» که متوجه مقصود او شده بوده بلافاصله گفت : 

9 ((رئیسعلی».. اپنطور که من فکر میکنم ((شبرالله» ردپای راهزنان را 
در حوالی «شاهرود» پیدا کرده و تصور میکرد نیمه‌شب به آنها خواهیم 
رسید... 

اما وقتی به مخفیگاه راهزنان درارتفاعات «شاهرود» رسیدیم غار اشرار 
خالی بود و (شیرالله) که بنامگاههای دیگر آنانرا بلد است» اینک مارا به 
پتاهگاه دیگر آنها در حوالی فیروز کوه یا دامنه ارتفاعات (هزاردره) راهنمائی 

بازهم (شیرالله) به جای جواب سربرداشت و با نبسمی محبت آلود عباس 
را نگریست و ساعتی بعد هنگامی که قافله راهزنان به قله کوه موصوف رسید. 
(شیرالله) چوبدستی را بلند کرد و سایرین را امر به توقف داد. 

آنگاه خود در حالیکه روی زمین دراز کشیده و با سینه‌خیز پیش 
میرفت» چند قدم جلوتر رفت و از پس صخره سنگ عظیمی» آنطرف کوه را 
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از نظر گذرانید. با اولین نگاه تبسمی موفقیت آمیز برلب آورده اشاره کرد همه 
دراز کش پیش بروند. 

افراد مثل ماری که روی زمین میخزده تا لبه پردگاه پیش رفتند و «عباس 
گالش »اولین کسی بود که منظره مقابل یعنی دو کوه درجهت موازی 
یکدیگر و دره عمیق و وحشتناک فیمابین و دامنه‌های سخت و صخره‌های 
رنگارنگ توجهش را جلب نمود. 

آنچه که برای او و سایرین جالب توجه بود؛ اینکه در دامنه کوهی که 
اینک «شیرالله» و همراهانش در قله آن مستقر بودند» به فاصله بانصد تا 
هفتصد متر پائین‌تر از قلهء یعنی دردامنه آن» یک مرد مسلح در حالیکه 
تفنگش را به دوش افکنده بوده در یک مسر معین قدم میزد و به نگهبانی 
لو 

طرز لباس پوشیدن؛ مخصو صا عمامه‌ٹی که به طرز ناشانهئی به دور 
سربسته بود» نشان میداد وی از افراد تر کمن است. 

وجود یک مرد مسلح ننها آنهم دردامنه کوهی که شاید تا فرسخ‌ها 
اطراف آن ذیروحی وجود نداشت از هرجهت موجب حيرت و تعجب بوده 
اما راهزنان که با این قبیل مناظر آشنائی داشتند» از دیدن نگیبان تعجب 
نکردند وی (عباس گالش) که نمیتوانست دلیلی برای توقف نگهبان در دامنه 
کوه بیدا کند؛ آهسته پرسید ؛ 

«شيرالله».. آیا به مقصود رسید مایم ؟ 

- آره... اما خیلی احتیاط لازم است نگهبان اشرار به هیچ وجه نباید از 
وجود ما دراین نقطه اطلاعی حاصل کند. متوجه شدید ؟ 

راهزنان با تکان دادن سرپاسخ مثیت دادند و ((شی الله» متوحه چویان 
شده» گفت : 

- گوش کن برادر.. به جهت اپنکه تو با راهزنان زند گی نكرده‌ي؛ شاید 
بعضی نکات را ندانی و من لازم میدانم قبل از شرو ع به عمل اطلاعاتی 
دراختیارت بگذارم. بعد هم اگر سئوالی داری بکن تاجواب بشنوی 
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سارقین مسلح که البته ما هم مثل آنها هستیم» به جهت نداشتن تأمین باید 
مثل پرند گان دائم درح ر کت بوده جا و مکان معینی که مشخص باشد 
نداشته باشند. 

زیرا به محضص اینکه مدت توقف آنها در یک مکان طولانی شد و 

به این دلبل برای سارقین اقامت درده با شهر و نقاط پرجمعیت ابدا صلاح 
نیست و تجربه به ما ابت کرده است که هیج نقطه‌ئی برای راهزنان مناسب‌تر 
و بهتراز دامنه ارتفاعات بلند و غارها و قلل کوه‌ها نیست. همچنانکه من و 
همکارانم هميشه در کوهها زند گی میکنیم واين دسته هم که اکنون ما به 
حنگشان آمده‌ایم» دردامنه کوه هستند. 

نگهبان مقابل مدخل غاری که در دل کوه ایجاد شده کشیک میدهد و 
همکارانش درغار به شراب خواری و یا تقسیم اموالی که شب گذشته سرقت 
نموده‌اند مشغولند. 

«عباس» داداش.. خوب دقت کن. چون این غار یکی از پتاه گاههای 
آنهاست» به طور مسلم همه گونه وسایل دفاع از قبیل تفنگ و فشنگ و 
مسلسل و شاید هم بمب دستی داشته باشند و تو بايد متو حه این کات حزئی 
هم باشی ؟ 

اینک اگر سئوالی داری بکن و بعد از شنیدن پاسخ» شرو ع به کار 
نموده» فرمان بده تا اجرا کنیم. 

اینرا هم بدان که با یک تیر دونشان زده‌ايم» اول اينکه من از متجاوزین به 
دختران (برفتان) انتقام گرفته‌ام. دوم اینکه تو پنج با شش ن ر کمن را به درک 


خواهی فرستاد. 

چوپان گفت ؛ 

- «شیرالله» من میدانم که انتقام تو خیلی شدید و بیرحمانه بود حتی 
یکنفر ازاینها هم نباید زنده بماند. 


البته همه دربر آوردن مقصود نو تلاش خواهیم کرد؛ اما دو نکته برمن 
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مجهول و تاریک است که اگرآنها را برایم روشن کنی» خیلی ممنون میشوم. 


(شیرالله» گفت : 

«عباس» داداش.. گفتم هر سئوالی‌داری بکن تا جواب بشنوی» وقت 
تنگ است باید عجله کنیم. 

چوپان گفت : 


- «شیرالله».. اولین مجهول من اینست که تو با وحود ابنکه متحاوزین 
به دختران را ندیده و کوچکترین اطلاع و نشانی از آنها نداشتی. از کہا 
فهمیدی آنها سارق هستند؟ و مهمتراینکه از کجا به محل آنها پی‌بردی که 
مستقیم نا بالای سرشان آمدیم به علاوه اگر تعداد آنها و هویتشان را میدانی 
به من بگو تا لااقل اطلاع داشته باشم. 

سردسته اشرار تبسمی نمودهه گفت : 

_ ((عیاس» داداش : 

اینکه مطلب مهمی نیست که حواس ترا به خود متو جه ساخته. 

اولا وقتی در (برفتان) بودیم و شما بعد از خوردن ناهار خواپیدید» من به 
انفاق خواهرم نزد دخترانیکه مورد نعدی و تجاوز واقم شده بودند رفتیم و 
پس از یک بازپرسی مختصر و کوتاه از نشانی‌هائیکه دخترها دادند هویتشان 
را درک نمودم و فهمیدم این کار» کار هیچکس نمی‌تواند باشد؛ جز سارقین 
مسلح؛ مخصو صا آتھائی که با من دشمنی دارند. 

و چون بین سارقین مسلح فقط یک دشمن خونی دارم که همیشه قصد 
آزار و اذیت و لکه‌دار کردن ناموس و حیثیت مرا داشته ودارد» لذا چنانکه 
دیدی مستقیم نا بالای سرشان آمدم. 

دو سال پیش پنج نفر از دزدان زبردست توانستند از زندان دولتی فرار 
کنند رئیس این پنج نفر دزد گردن کلفت و جنایتکاری بود بنام (چپور) که 
نقشه فرار راطرح کرده بود. 

فرار آنها سر وصدای زیادی ایجاد کرد و نمام کوشش و تلاش مأموران 
ژاندارمری و شهربانی برای توقیف مجدد آنها بی‌فایده ماند. 
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برحسب اتفاق آن ایام من بواسطه نزاعی که درشهر با چند جوان قمارباز 
کرده بودم» زندانی و مثل سابرین ازفرار آنها مطلع شدم. 

در محاکمه من چون خود را بیگناه میدانستم با قضات و اعضا ء داد گاه به 
درشتی صحبت کردم و بد و بیراه به آنها گفتم وآنها نیز برای گرفتن انتقام مرا 
به دو سال حبس محکوم نمودند که بیش از شش ماه آنرا نکشیده بودم. 

وقتی ازفرار (چپور) و چهارنقر دیگر مطلم شدم به رئیس شهربانی و 
ژاندارمری پيشنهاد کردم اگر بقیه مدت محکومیت مرا ببخشد و یک قبضه 
اسلحه کمری به من بدهند به نتهائی هر پنج نفر را دستگیر و کت بسته تحویل 
میدهم. 

ازآنجا که م رکز برای توقیف فراریان فشار می آورد پیشنهاد مرا با 
آغوش باز استقبال کردند و بادادن یک اسلحه کمری و مقداری پول آزاد 
نمودند در مقابل منهم مردانه قول دادم که ظرف یک هفته فراریها را تحویل 
بدهم. 

شاید امروز تو به من اعتراض کنی که چرا آن مأموریت را قبول کردم» 
ولی حقیقت اینست که در آن روزها من سخت به آزادی خودم علاقه داشتم 
و به هیچوجه نمیتوانستم در زندان بمائم. 

به هر صورت سه روز بعد چهار نفر ازاشرار را در کوهها دستگیر نمودم 
که چون ماجرای آن طولائی است شرحش را به وقت دیگری میگذارم. 

چهارنفر فراری را به شهر آورده تسلیم کردم و بعد آزاینکه مورد تقدیر و 
تشویق کامل قرار گرفتم» مجددا برای دستگیری سردسته آنها نی (چپور) به 
راه افتادم و لابد هنوز که نوز است آنها منتظر باز گشت من هستند که 
(چپور) و خودم را نسلیم نمایم. 

اما من به جای دستگیری (چپور) این عده را که می‌بینی دور خودم جمع 
کرده» به راهزنی پرداختم و (چپور) که از توقیف رفقایش به دست من اطلاع 
حاصل کرد. از همان ایام کمر به قتلم بست و بارها نقشه کشتنم را کشید که 
متاسفانه نتیجه‌ای نگرفت. 


۱۳۰ شاپور آرین نژاد 





نجاوز به دختران زاد گاه‌من آخرین ضریه‌ای است که (چپور» 
ناحوانمرد به خبال خودش برمن وارد آورده و نا آنجائیکه اطلاع پیدا 
کرده‌ام! متجاوز از شش ماه است که (چپور) چهار پنج دزد سابقه‌دار و 
همچنین ده جوان تر کمن را که برای فرار از خدمت وظیقه به کوه و دشت 
متواری شده‌اند» به دور خود جمع کرده و یک دسته سارق مسلح قوی و 
نیرومند و مجهز تشکیل داده که شما ع عملباتشان از گردنه‌های هزار دره تا 
حوالی شاهرود ادامه دارد. 

تا کنون سرقت‌های توام با قتل و کشتار چند ففره مرنکب شده و با اينکه 
مامورین سخت در نعقیبشان هستند» به واسطه زرنگی و لیاقت و کاردانی 
(چپور) هنوز کاری از پیش نبرده‌اند. 

با این حساب عده آنها باید از پانزده نفر بیشتر باشد. 

(شیر الله) نگاه عمیقی به چهره چوپان افکنده گفت : 

- پرادر... اینک که همه چیز را دانستی کارت را شروخ کن این راهم 
بدان که من مایل نیستم هیچیک از افراد ((چپور» زنده بمانند. 

چوپان سری فرود آورده» خود را عقب کشید نا شرو ع به کار کند اما 
(شیرالله) پا صدای بلند به طوریکه تمام افراد دسته‌اش نوانستند بشنوند: گفت : 

- عباس داداش.. توجه داشته‌باش که اگر دراین امتحان هم پیروز و 
موفق شوی» از همین امروز به جای «شیرالله» رئیس راهزنان خواهی بود. 

چوپان اعتنائی به آخرین جمله (شیرالله) ننموده در عوض نگاه 
محبت آمیزی به وی افکند و سپس با صدائی آهسته؛ به طوریکه فقط بشنوند 
برای فردفرد آنها دستوراتی صادر کرد و مخصوصا شیرالله را متو جه علائمی 
که قبلا فیمابین آنها نعیین شده بود» گردانید و با هوشباری کامل مراقب 
اشارات او باشد و به محض مشاهده یک اشاره پا علامت فورا به دستور عمل 
تماید. 


راهزنان همگی تفنگ‌ها را آماده کرده» آنها را مسلح کردند و هر یک 
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قطار فشنگی برایر خود نهاده درفواصل معین از یکدیگر که چوپان معین نموده 
بود (بین هر دو نفر بیست نا سی قدم فاصله تعیین شد) به حالت دراز کش 
بشت صخره‌ها منتظر ماندند و «عباس گالش» نیز پس ازصدور آخرین 
دستوردست را به علامت خداحافظی نکان داده از راهی دور از چشم نگهبان 
دسته اشرارء به دامنه کوه سرازیر گردید. 

3۶ ۶ ¥ 
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ود کیست؟ 


برای اینکه سر گذشت ما ناقص نماند و درعین حال خوانند گان عزیز با 
چهره دیگری از سارقین مسلح آشنا شوند؛ ناگزیریم قبل از بیان نتیجه جدال 
بین دو دسته اشرار و وقایع عجیب و عبرت‌انگیزی که انتظار قهرمانان داستان 
ما را می کشید» به معرفی «چوپور» که‌امطلاح صحیح آن را باید «چپور» 
نوشت؛ پرداخته و علل و دلایلی را که منجر به انحراف سردسته اشرار شد» 

(چوپور) که تا کنون نامش چندین مرتبه دراین داستان آمده و (شیرالله) 
مختصرا او را معرفی کرد» کیست؟ چکاره است؟ و چرا و با آنهمه هوش و 
فراست و درایت که جزئی از آنرا در طرح نقشه فرار از زندان دولتی دیدیمء 
شغل راهزنی را انتخاب کرده ؟ 

برای دریافت پاسخ این سئوالات ناچاریم چند سالی به عقب بر گردیم و 
ازارتفاعات هزاردره و فیروز کوه سفری به نهران... تهران پر آشوب بنمائیم. 
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یک تراژدی غم‌انگیز 


پرونده یکهزار وهشتاد وپنج ورقی (چوپور» سارق مسلح خطرناک» 
گذشته‌های او را به صورت درام غم‌انگیز و دردنا کی بیان میکند که نمودار 
جامع و روشنی از وضع و موقعیت اکثریت جوانان ما است. 

و این درام غم‌انگیز از کلمه (محرومیت) شرو ع و به (نلخکامی) و 
بد بختی) منتهی میشود. 

«محرومیت» کلام هولناک و وحشت‌انگیزی که جامع تمام معایب و 
مفاسد است و بایستی علت بیشتر دردهای مبتلا به عمومی جوانان را درآن 
جستجو کرد. 

سر گذشت عبرت‌انگیز «(چوپور» به خوبی میتواند نمونه‌ای از طرز فکر 
و مشکلات و موانع موجود و سدهای جدیدی که راه پیشرفت و نرقی 
حوانان ما را مسدود نموده است باشد. 

همانطوراست که (عباس گالش) چوپان شرافتمند و معصوم و دلپاکی بود 
که نا گهان براثر یک واقعه غیرمترقبه درظرف چند ساعت تغییر ماهیت داده 
و به قاتل قسی‌القلب و سنگ دلی مبدل گردید. 

و همانطور که «شیرالله» پس از سالیان درازی که در جاده نقوی و 
فضیلت می‌پیمودء ناگهان منحرف گردیده راهزنی و دزدی را انتخاب کرد 
(چوپور) نیز که جوانی خوش‌سیما و قوی هیکل و نجیب و منتسب به 
خانواده محترمی بود. براثر یک واقعه جزئی و کم‌اهمیت تغبیر ماهیت داده؛ 


۱۳ شاپور آرین‌نژاد 


عنصری شرور و تبهکار از آب در آمد . تا آنجا که نام او برای ارعاب و 
تهدید ثروتمندان وفتودالهای بزرگ کافی بود . 

داستان جذاب و آموزنده زند گی «چوپور» در تهران آغاز می‌شود. 

مود 

زن جوانی که چهرة دلید بری داشت» همچنان که بر بستر خود دراز 
کشیده‌بود » غلتی زد و به سقف خیره شد . گوئی که از ببحوصلگی به تنگ 
آعده‌باشد . همچنانکه دراز کشیده‌بود ‏ فریاد زد ؛ 

a 

صدای جذاب و گیرنده پوری از پنجره منحصر به فرد خوابگاه پیرون 
رفت و در میان باغچه‌های پر گل و گیاه‌حاته مجلل و باشکوهی که در ضلع 
غربی (خیابان) ساخته شده‌بود به گوش پسر جوانی که مشغول بررسی گلها 
و کندن علف‌های هرزه بود » رسید و بااینکه صدای زن دو مرتبه تکرار شد» 
معهذدا پسر جوان وانمود کرد که سر گرم کار خود بوده و صدای خانم را 
نشنیده‌است. 

پوری که از سکوت پسر جوان حيرت می کرد آهسته آهسته به پنجره 
نزدیک شد و نگاهش را در داحل بافچه به روی پسر جوان ثابت 


سیم از چهار چوب پنجره به درون می آمد و پرده ها را تکان می داد . 
زن جوان با قاست موزون خود پشت پنجره ابستاد و به پسر جوان خیره 
ماند. او از زیبائی و جمال بهرةٌ کافی داشت: ؛ چهره‌ای گیرا قامتی 
موزون» گیسوانی انبوه و شکن در شکن» او را به الهٌ زیبائی شبیه مي کرد . 

یک جفت چشم درشت سیاه‌رنگ دوتوار ياقوت که روپوش دو 
رشته صد ف دندان بود» صد‌جندان بر وحاهت وی می‌افزود . 

همچنانکه پشت پنجره ایستاده بود » حر کات جوان را می پائید . نسیم 
چهرهٌ گلگون او را نوازش می داد » مجد دا فریاد زد؛ 


- چوپور! ... 
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و چون باز هم صدائی نشنید »این مرتبه با لحن عصبی و توأم با نحشونت 
گفت: 

- چوپور ا...چوپور ... 

جرا لال شده‌ثی ؟..مگر نمیشنوی که ترا صدا می کنم؟ 

باغبان مثل اینکه نا گهان متو جه شده‌است سراسیمه از جا برخاست و از 
همانجا که ابستاده‌بود؛ گفت: 

آه ...خانم حان!.. مرا صدا کردی؟ ببخشید . تشنیدم؟ حواسم جای 
دیگری بود. 

- حواست کجا رفته بود ؟ 

- نمیدانم حاتم جان!..آیا فرمایشی داشتید ؟ 

- یله ...زود دست وبالت را بشوی و به اطاق من سا. کارت دارم 

- چشم .. اطاعت خانم جان! 

و چند دفیقه بعد (چوپور ) پشت در خوایگاه انگشت به در زد و بعد 
از کسب احازه در را گشوده» قدمش بر جای خود متوقف ماند به سر عت 
دید گانش را از جهت مقابل بر گرفت و متوجه زمین ساخعت. 

آنجا... چند قدم دورتر از محلی که گماشته ساده لوح و دلپاک 
ایستاده بود » زن به جوان می‌نگر بست. جوان شرمگین سر به ز بر انداخته بود 
اما نگاه زن او را می کاو ید . جوان پا به پا کرد. گوئی احازٌ مرخص شدن 
می حواست. زن که حاضر نبود به این زودی او را مرحص کند به او نگاه 
می کرد .اما مثل این بود که نگاه زن و حالت او برای پسر جوان تاز گی 
نداشت» زیرا نه تتها کمترین هیجان و التهابی در او به وجود نیاورد بلکه 
شعاع دید گانش را متوجه سطح اطاق نموده» بی اعتنا به تاراحتی خانم 
دست به سینه و مودب آیستاد . 

بی اعتنائی و عدم توجه (چوپور )این مرتبه خاتم را آتش زد ولی 
حشم خود را با گزیدن لبها فرو نشانید و آهسته زیر لب گفت: 
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- ای گرگ وحشی ... درست است که تو به تمام معنی وحشي هستی» 
اما«پوری» عاقبت ترا رام خواهد کرد مطمئن باش آخر به دام من نحواهي 
افتاد و خواهی دید که از نو وحشی تر هم پیدا میشود . 

آنوقت صدا را بلندتر کردهء گفت: 

- (چوپور ).. نزدیک با . 

نه..خانم جان! ممنونم! همین جا خوبه؟ 

- به تو میگم جلوتر ییا..تو که حرف شنو بودی! 

پسر جوان که بیش از این نمیتوانست طفره برود ناچار تا کنار تخت 
پیش آمد و مانند پرنده سبکبالی که تا کنار دام پیش آمده و از نزدیک 
شدن بیشتر بیم دارد گفت: 

- بفرمائید خانم جان!.. من در اختیار شما هستم! هر امری دارید 
بفرمائید تا اجرا کتم. 

زن که معلوم شد نامش «پوری» است برای اینکه نقش خود را بهتر 
بازی کرده باشد و دل پر جوان را بیشتر به دست آورد» با لحنی احساس 
برانگین گفت: 

- با .. «چوپور». کنار تخت من بنشین» میخواهم با تو چند کلمه حرف 
یزنم. 

نه. حانم جان!.. بفرمائید همینطور سرا پا گوش میدهم! آخر من 
نو کر و حدمتگزار شما هستم چگونه میتوانم روی بستر و در کنار ارباب 
خحودم بندینم 

- آخ «چوپور» چقدر حرف میزنی» چقدر تعارف میکنی! منکه 
مدتهاست به تو می گویم ترا به چشم نو کری نگاه نمی کنم میفهمی | گر پسر 
عاقلی باشی من ترا به کمال سعادت میرسانم. پولدارت می کنم و بعد از 
اینکه عدمتت تمام شد »با حقوق خیلی خوب ترا در یکی از ادارات 
میگذارم. 
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ممنون. خانم جان. من غلام شما هستم. 

«یوری» کلافه شده‌بود. از امتناع پسر جوان به حشم آمده‌بود 
نمی دانست چگونه می تواند او را رام سازد . هر لحظه بر شدت نا آرامی‌اش 
آفز وده می شد- 

چند مرتبه تصمیم گرفت» دست نو کر را گرفته و به زور در کار حود 
بنشاند؛ اما هر بار غرور و تکبر زنانه وی را از اقدام به آن عمل باز میداشت. 

- گفتی که حواست جای دیگر بود .«چویور»؟.راستش را بگو به چه 
چیز فکر میکردی؟ 

- نه... حاتم جان... اجازه بد هید در اینموره ... 

(پوری) با لحنی خشونت آمیز کلامش را قطع کرد از او خواست 
هر چه در دل دارد بگوید و نوکر دلپاک بر اثر اصرار او بالاخره گفت: 

- خانم جان... حقیقت اینکه فکر میکردم (زراتون) را با چه وسیله ئی 
پیش مادرم بفرستم. 

- چرا.«چوپور».«زراتونم که کاری به تو نداره.به علاوه در کارهای 
خاته به من کمک میکنه آدم عجیبی هستی «چوپور».نه به اینکه تا ده ببست 
روز پیش شب ها به حاطر دوری از خواهرت گریه میکردی» نه به اینکه 
میخواهی به این زودی او را نزد مادرت بفرستی. 

چه عیبی داره... بگذار همین جا پهلوی خودت بمونه... هر وقت من 
خواستم به مشهد بروم تو و (زراتون) را هم همراه خودم هی برم. 

نو کر جوان که چهره‌اش تغییر کرده» علائم ناراحتی و عصبانیت در 
سیمایش ظاهر شده‌بود گفت: 

نه..خانم جان ..صلاح نیست این دختره اینجا باشد آ.بهتره هر چه 
زودتر روانه‌اش کنم. آخه شما نمید ونین.. 

«چو پور» باز ساکت شد . زن زیا که به طور ناگهانی متوجه حقیقت امر 
شده‌بود تصمیم گرفت هر طور شده نو کر را به حرف بیاورد و از این راه 
قدم دیگری به طرف مقصود بردارد. 
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- «چوپور». باید حرف را با مقاش از دهان تو کشید. حوب به من 
بگو چه شده؟ اگر به من که ولینعمت تو هستم حقیقت را نگوثی آدم نمک 
نشناس و احمقی هستی برای جوان دلپااک شنیدن جمله اخیر تحمل ناپ یر 
بود . به این جهت تصمیم نهایی را گرفت و گفت: 

خانم جان... میدونم شما بدتون میاد ؟ میدونم پیش آقا چفولی منو 
میکنین!..اما واسه اینکه بدوتین من نمک نشناس نیستم» راستش را بهتون 
کا 

پهتون میگم چرا خحیال دارم دختره را روانه کنم. آنوقت مسلما شما هم 
به من حق خواهید داد که هر چه زودتر باید قکری برای «زراتون» بکنم! 
حقیقت اینک از دو سه روز پیش «آفا» با نظر دیگر به خواهرم نگاه 
میکتن..حرفهای عجیب و غریبی در گوشش زمرمه می کنه. دو سه مرتبه که 
تو آب انبار زرائون رائنها گیر آورده» سر بسرش گذاشته» دستشو 
گرفته»... را فشار داده و کار به جائی رسیده که دیشب آقا یک دسته 
اسکناس تو دامن دختره گذاشته و گفته هر ی دلت می‌خواد ء برای 
خودت بخر .این پولها همش مال تو اضت. مبادا به چو پور بدی! 

حالا فهمید ین. خانم جون تصدیق میکنین که بايد زودتز زراتوتو دست 

«پوری» مثل کسیکه طاقتش به پایان رسیده و عتان و اراده خودداری 
یکمرنبه از اختیارش خار ج میشود با حر کتی سریح از جا جسته» مج دست 
ر چو پور را گرفتو در حالیکه او را به طرف خود میکشید » گفت: 
۱ 


- او .. ررچوپوري؟ 
باشه» چطور میشه! 


دنا که ارزش این حرفها رو نداره .. حیفت نمیاد ؟ آدم باید از عمر به 
این کوتاهی.. عمری که مثل عمر گلهای قشنگ کو تاه است» منتهای استفاده 
رأ کرده هر قدر بیشتر برایش امکان دارد تفریح کند . لذت ببرد . استفاده 
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و 

حیف از تو جوان به این خوبی نیست که افکار و خیالانت را با 
حرفهای پوج و مزخرف.. با حرفهائیکه صد من آنرا یک قران سبزی 
خوردن به آدم نمیدهند» تلخ و تاراحت کنی. 

«زراتون» هم یک دختر جوانی است که مثل من و تو دل دارد» قلب 
دارد» شعور و فکر دارد؛ همه چیز می‌خواهد پیراهن قشنگ» کفش شیک 
طلا و جواهر .. مگر او با دختر جوانی به سن و سال حودش چه فرقی دارد ! 

حالا که «آقا» گلویش پیش خواهر تو گیر کرده و میخواهد 
ثروتمندش کند. حالا که شانس و اقبال دختر ک بیدار شده» تو چرا 
مزاحمش میشوی! 

بگذار هر قدر میخواهد از «آفا» پول بگیرد و برای آینده‌اش 
پس‌انداز کند .. فهمیدی؟ 

جوان دلپا ک و ساده‌لو ح که برای اولین مرتبه در دوران زندگی خود 
حرفهای عجیب و غریبی میشنید ؛ در حالی که گرفتار وسوسه اهریمنی آن 
مار خوش نحط و حال شده‌بود» گفت: 

آخه.. آخه.. خانم جان! 

این صحبت‌ها .این فرمایش‌ها از شما خوب نیست. چطور ممکن است 
من اجازه بدهم ( آقا ) پا نظر بد به خواهرم نگاه کند . مگر همچو چیزی 
امکان دارد . درست است که او دختر جوانی است»اما هر دختر جوانی 
بخت و اقبالی دارد باید به انتظار قسمت و تقد یرش باشد پاید صبر کند تا 
شوهری که خداوند برایش مقدر کرده» پیدا شود. 

آتوقت با هم حلال‌وار حروسی کنند . دست در دست هم گذارند و 
پی کارشان بروند !این راهی است که خدا و پیغمبر نحدا برای د خترها معین 
نموده‌اند . 

نه.. حاتم من که چشمم ور نمیداره خواهرم را در این انه و با این 
وضع ببینم! 
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تس وس و از سخنان پسر جوان به تنگ آمده بود ؛ 
در حالیکه آخرین قوای مقاومتش در هم می‌شکست» با صدای گرفته‌ای 
گفت: 

- آخ.. (چوپور ) جان! خسته‌ام کردی! 

دیگه داری متو عصبانی میکنی؟!. ناراحتم میکنی؟ من هیچ وقت فکر 
نمیکردم تو تا این درجه احمق و تادان باشی! 

چطور نمیتوانی (زراتون) را در این خانه ببینی؟ حوض اينکه من 
حسودی بکنم... من عصبانی باشم» تازه تو دو قورت و نیمت هم باقیه! 

این حرفها را دور بینداز.. این چند روز عمر ارزش این حرفها را 
ندارد ! 

(پوری) به دنبال این کلمات همچنان که دست مردانه و نیرومند 
جوانک را در دست داشت او را به طرف شود کشید . 

نفسش به شماره افتاده بود حرارت مطبوعی در نهادش زبانه میکشید . 
اینک او در وضع و حالی قرار داشت که تمام وجودش (چوپور) را 
و شنت 

دیگر طافتش به پایان رسیده بود . بی آنکه اشتیاری از خود داشته 
باشد» از شدت هیجان حرفهای مشتاقانه بر زبان آورد که «چوپور» را غرق 
حیرت ساخت. در حالیکه می کوشید پسر جوان را در دام خود اسیر سازد؛ 
گفت: 

- «چو پور».. بس است! 

ببین من چه حالی دارم.. ببین به چه روزی اقتاده‌ام. حیف نیست که از 
ابن دو روز عمر استفاده نکنیم.. فقط چند صباحی می توان از جوانی لذت 
برد. عاقبت همه‌مان پیری و مرگ است. نباید فرصت را از دست داد. 
می‌فهمی چه می گویم؟ 

جوان بیچاره» مثل گنجشکی که افسون مار شده» با ا قدم به 
قدم مسلخ نزد یکتر می‌شد. مثل بره معصوم و مظلومی که چشمش به کارد 
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قصاب افتاده و میداند که تا چند دقیقه دیگر قربانی میشود . در آن لحظات 
همه چیر را فهمید و با اینکه در سرتاسر عمر هر گز در چنان موقعیتی 
گرفتار نشده بود؛ تا گهان تمام احساسات خفته و هیجان‌های جوانیش بیدار 
شد . 

با این حال مثل همان بره معصوم که زیر کارد قصاب بیرحم؛ به امید 
نجات دست و پا میزند؛ در حالی که صدایش از فرط هیجان می‌لرزید » 
گفت: 

انحر .. خائم] و جدان انساتیت کجا است؟ عاطفه انسان چه می شود ؟ 

من چطور میتوانم نمک ( آقا ) را بخورم و نمکدان بشکتم!من چطرر 
میتوانم به شما خیانت کنم! 

زن که دیوانه هوس و تمنا بود» وحشیاته (چوپور ) را به طرف خود 
کشید و جوان معصوم را روی تخت در کنار خود خوابانید . 

راستی که بشر چه موجود کثیف و در عین حال قابل ترحمی است. 

وقتی که در چنگال هوس و تمنی اسیر میشود و در آتش شوق و 
التهاب می سوزد . به هیچ چیز . حتی به حیثیت و آبرو و شخصیت... وجدان 
و شرف و اخلاق پایند یست. 

و وقتی که آتش و تمنی و هوس فرو نشست. آنوقت ماهها و سالها 
در آتش ندامت و پشیمانی میسوزد و به خود لعنت میفرستد که چرا تا به 
آن حد در قبال شراره‌های هوس زبون و بیچاره بوده است. 

از این گذشته در مقابل این هوس زود گذر و مسخره آنقدر قدرت 
مقاومت و پایداری در وجود ابناء بشر کم است که حد و وصف ندارد. 

انسان موجود زبونی است. در مقابل وسوسه‌های نابود کننده کم طاقت 
است. در چنین مواردی تنها نیروی ایمان و اراده می تواند آدمی را از 
گرند چنین وسوسه‌هائی در امان نگهدارد . یک لحظه خود را به دست هوی 
و هوس سپردن. انسان را به ورطۀ فساد می کشاند . چه بسیار نیکنامانی که 
عتان احساسات حون را از دست داده‌اند و به منجلاب بدتامی در غلتیده‌اند . 
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زنانی که بد سیرت‌اند با زیبائی صورت خود می‌توانند بر سر راه 
مردان پا ک طینت نیز دام بکسترانند. 

نشنبده‌اید قصة فتنه و داود را . بوسف و زلیخا را؟ 

نشنیده‌اید که چجگونه آن دو زن وسوسه گر دام در راه مردان نحد! 
نهادند ؟ صفحات تاریخ نیز لبریز از حکابتهائی است که زنان وسوسه گر به 
وجود آورده‌اند ! کلثوپاترا» ملک مصر سر آمد چنین زنان وسوسه گری 
است. 

اگر مردی پیدا شود که بتواند در مقابل اغوای زن پایداری کند باید 
او را نابغه و بر جسته دانست. 

با اگر جوانی در آستانه بلو غ جنسی و هیجانات جوانی بتواند برعود 
مسلط گردد» باید أو را موجودی مافوق ابناه بشر دانست. 

و (چوپور) یکی از آنها بود. 

دم گرم و آتشین (پوری). افسون آن زن افسونگر و فتنه جو آخرین, 
قوای باقیماندهٌ جوان دلپا ک را درهم‌شکسته و میرفت که در ورطهٌ گناه و 
فاد سقوط کند . 

او هم مثل اغلب و بلکه | کثریت قریب به اتفاق جوانان هرزه و هوسباز 
میرفت تا دامن پاک و قلب بر صفای خود را به آلود گی و تباهی بکشاند. 

نردیکی حضور گرم و مشتاق «بوری» را در جوار خود احساس 
میکرد نا گهان با حر کتی سریع خود را کنار کشید . مثل غزالی که از چنگال 
صیاد گریزان است به سرعت از بستر خار ج شد . 

در جالی + مج قرع بر ورا نع ورد کج از ر چا 
اشک آلود بود گفت: 

- خانم‌جان. شاید الان ارباب 

و زن ملتهب که‌به آخرین درجه جنون و تمتا رسیده بود» مثل سگی که 
در آخرین لحظات تصاحب طعمه بخواهد آنرا از چنگالش خارج کنند» 


دبوانه‌وار پا حاست. 
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بی‌اختیار دست راستش عقب رفت» سیلی محکمی به گونه او نواخت و 
فریاد کشان گفت: 

- احمق بی‌شعور .. تمام جوان‌ها آرزوی (پوری) را دارند آنوقت تو 
بی عرضه بی قابلیت لیاقت آدم‌شدن پوندار شدن. کیف کردن را نداری. 
آن دختره بیشتر از تو می‌فهمد ... زراتون عقلش از تو بیشتر است. 

اگر نمیدانی بدان که دیشب آقا تا صبح در آغوش او بود یک بسته 
اسکناس به او داد چند حلقه طلا و یک جفت گوشواره برایش خرید و همه 
را به او بخشید و در عوض شب تا صبح توی اطاق تنها بودند . 

منهم برای اینکه تو احمق را مثل خواهرت پوندار کنم چیزی نگفتم و 
اینطور وانمود کردم که خواب هستم و نمی‌فهمم که شرهرم با خواهرت 
تحلوت کرده‌اند . 

فهمیدی... احمق جان! 

من که میدانم شوهر احمق و پر مدعایم خرپول است؛ چرا نگذارم 
مقداری از آنرا به یک دختر فهمیده مثل (زراتون )بدهد ؟ 

حالا فهمیدی... باز هم ناز کن..ادا و اطوار در یاور ! 

هر یک از کلمات (پوری) مثل میله داغی بود که در کاسه چشم جوان 
فرو میرفت مثل پتک سنگینی بود که بر مغزش فرود می آمد ... 

مثل محکوم به اعدامی که به مشاهده طناب دار آخرین قوه مقاومتش به 
پایان میرسد » بلااراده کنار تخت نشست و گیج و گنگ» مات و مبهوت 
چشم به دهان (پوری) دوعت. 

آه... آه... پس کار خواهرم تمام شده است و من ول معطل هستم پس 
این مرد بیشرف خواهرم را فریب داده و لکه ننگی بر دامان خانواده ما 
چسبانیده است. 

یک لحظه فکری به سرعت برق شیارهای مغز (چویور ) را روشن کرد. 

اتقام... انتقام! 

این تنها وسیله تشفی قلب... تنها حربه ضعفا و نائوانان... تنها راه تسکین 
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احساسات (چوپور ) بود. 

این اند يشه در بک لحظه کوتاه راه آینده (چوپور ) را روشن ساعت 
تصمیم نهائی را اتخاذ کرد راه و روش آینده‌اش را مشخص ساخعت. 

آنوقت در حالیکه آثار عزم و اراده راسخ در سیمایش نقش بسته بود » 
گفت: 

ےہ حق با شما است. خانم‌جان. 

از نظر شما این حرفها کهنه شده... وجدان و شرف و آبرو و حیثیت 
تحصب و غیرت و ناموس پرستی سخنان پو چ و مبتذلی است که برای 
گمراهی و گول‌زدن ما اختراع کرده‌اند . 

این حرفها را پولدارها و گردن کلفتها برای آن به وجود آورده‌اند که 
بر خر مراد سوار شوند و تا میتوانند از من و امثال من بار بکشند و استفاده 
نما بند ‏ 

بلی... خحانم جان! 

شما کاملا حق دارید | از اینجهت که معنی و مفهوم زند گی را په عوبی 
در کب نموده و معتقدید که بایستی کسب لذت کرد. 

این دو روز عمر کوتاه ارزش این حرفها را ندارد . باید خوش بود و 
برای حوش بودن باید پول پیدا کرد . 

خواهرم (زراتون) هم بیشتر و بهتر از من میفهمد .او هم برای آینده 
خود به جمع آوری پول مشغول شده و قطعاً تا حالا مبلغ زیادی 
جمع آوری نموده است. 

بله... پول.. بابد پول پیدا کرد .از هر راه که میخواهد باشد ... از هر 
طریق که سرانجام آن به پول برسد » باید وارد شد . 

حتی به قیمت از دست دادن ناموس و عفت و شرف... به قیمت از 
دست رفتن آبرو و حبثیت! 

به عقيدءٌ شما (زراتون) هم حوب کاری کرد که تسلیم ( آقا ) شد » زیرا 
بالاخره به وصال پول رسید . گو اینکه آبرو و حیثیت خانواده ما را لکه‌دار 
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کرد . گو اينکه لک ننگی بر دامان ما چسبانید . 

آتوقت ( چو پور ) مثل دیوانه‌ها که در اعمال و رفتارشان عقل و شعور 
حاکم نیست. قهقهه بلندی سر داده این بار بدون تعارف و مجامله... بدون 
احساس شرم و حیا و بالاخره بی آنکه کمترین ناراحتی یا وسوسه وجدان 
احساس تماید » روی تخت و کنار (پوری) نشست. 

همچنانکه د یوانه‌وار می خند ید » با لحن تمسخر آمیزی ادامه داد ؛ 

خانم جان... ای کاش زودتر این حرفها را به من میزد ید . 

ای کاش این مسائل را که به قول شما در دنیای امروز و در امر تعلیم 
و تربیت حل شده است. زودتر به من حالی می کردی تا منهم مثل شما از 
دوران کوتاه عمر لذت میېرد م و استفاده میکردم. 

«پوری» که شکار را رام می‌دید یرای اينکه مبادا بار دیگر «چوپور» 
به خود آمده و برخحلاف مپل و دلخواه او رفتار کند»سعی کرد با حیله و 
مکر زنانه کاملاً هوش و حواس او را به نعود معطوف دارد . حالتی مهربان به 
خویش گرفت و لحن دلپذیری به کلام خود داد. آنچه را که از رموز 
دلبری می دانست به کار بست تا «چو پور» را کاملا تحت سیطرة خود در 
آورد. با لحن متینی گفت: 

- «چوپور». حالاا شدی بچه خوب. 

حالا یک بچه حرف شنو » عاقل شده‌ای. یک جوان خوب و قشنگ و 
پا کیزه شده‌ثی و (پوری) از تو خوشش می آید . 

جوان دلپا ک که تا چند دقیقه قبل کاملا آماده مبارزه با هوی و هوس 
بود » تصمیم به مقأومت داشت سرانجام در مقابل وسوسه‌های آن مار خوش 
حط و خال تسلیم شد . به صرف گرفتن انتقام. انتقام از مرد رذل و پست 
فطرتی که به خواهرش... خواهری که بعنوان مهمان در خانه او قدم گذارده 
ود .ابقاه ننموده و او را قربانی هوس خود ساخته بود . آری «چوپور». به 
خاطر گرفتن انتقام از آنمرد بی‌شرف عاقبت در گودال عمیق و متعفن گناه 
سقوط کرد و اولین قدم را در راه گرفتن انتقام از تجاوز به ناموس او 
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برداشت. 

همانطور که او به حواهړش ... به «زراتوت» تجاوز کرده بود » او هم 
عیناً به زوجه‌اش تلافی کرد . با این تفاوت که او با توسل به زور و تهدید و 
تطمیع به «زراتون» دست یافت و حال آنکه «پوری» حود شخصا مایل بود 
و در ضمن «چوپور» پولی نداشت که به عنوان کادو یا هدیه به ډپوری» 
بد هد . ۱ 5 

اما او اشتاه میکرد .. 

بلی... «چو پور» اشتباه میکرد زیرا آنچه که ابناه بشر را در چنگال 
بی‌رحم خود گرفتار و اسیر ساخته... و آنچه که از روز ازل با قلم نقاش 
سرنوشت بر پیشانی انان رقم زده شده است» برای «چوپور» هم راه دیگری 
معین نموده بود . 

راهی که پایان و انجامش سیاه‌چال گناه و تباهکاری و آغازش ننگ و 
رسوائی و افتضاح بود. 
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شب شوم 


در آنشب سیاه خانه م الملک شاهد حوادث هولنا ک و خونینی بود . 

بوی خحون همه جا استشمام میشد . ترس و وحشت بر آن محیط خیانت و 
گناه سایه افکنده بود . 

سرنوشت «چوپور» چه زود تغییر کرد . 

اصولاً سرترشت انسان چه زود دستخوش تغییر و تبدیل می گردد ! 

از عزت تا ذلت فقط یکقدم است. همچنانکه از سیاهکاری و گناه تا 
رستگاری و فلاح یک قدم بیشتر فاصله نیست! 

«چو پور» در مدتی کوتاه از عمر کلی تغیبر ماهیت داد . 

آن جوان ساده لوج و دلپاک... آن جوان معصوم و بی آلایش که از 
کلمه «گناه» و معصیت وحشت میکرد. به ناگهان به موجودی تبهکار ... 
سنگدل... سفا ک شرور و بالاخره به انسانی ماحراجو و آشوب طلب مبدل 
گردید. 

یک حادثه کوچک که از مسافرت «زراتون» خواهر «چوپور» به تهران 
آغاز و به هوسرانی و هرز گی مرد عیاشی به نام «م.الملک» خاتمه پذ یرفت» 
سبب انحراف «چو پور» گرد ید . 

انحرافی که در همان مراحل اولیه تا پایان راه به گناهکاری و شرارت 
کشانیده شد و دست آن جوان ساده‌لو ح و معصوم به جنایت و آدم کشی 
آلوده گردید و سپس او را آواره کوهها و بیابانها کرد و راهی جر به 
دست گرفتن اسلحه و طغیان علیه قانون... عصیان نظم و انحطاط جامعه 
برایش باقی تماند. 
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ساعت هشت شب بود که آن مرد شهوتران و عیاش در حالیکه از فرط 
مستی روی پا بند نبود؛ قدم به داخل خانه گذارده و با کمک زنش لباس 
عرض نمود .سر و صورتش را صفائی داد آنگاه برای خوردن شام به اتفاق 
(پوری) سر مير غذا حاضر شد . 

انواع و افسام حورا کیها بر روی میز مشاهده می شد و نوشیدنیهای 
متنوعی نیز به چشم می خورد . مرد عیاش به محض مشاهده اغذ به و اشربه مثل 
قحطی زد گان به سوی میز حمله‌ور شد . اما نا گهان از حر کت باز ایستاد و 
بر سید 2 


(( بو ز یا چته؟ 2 امشب سر حال نیستی ؟ 


- هیچی... برعکس خیلی هم سر حالم! 
- نه... درو غ نگو ...سر منو نمی توتی کلاه بزاری... راستشو بگو تو ... 
(بودی) هر شبی نیستی! 


چته.... باز که مست کردی!؟ 

پاشم واست برقصم تا باور کنی اوقاتم تلخ نیست. 

- الهی قربونت برم... «بوری» جون حالا که اینجوری... بیا .. این 
نوشیدتی را بگیر نوش‌جان کن! از اون نوشیدنیهای درجه یک و خیلی عالی 
فرانسه است. ییا ... 

زن زیا لیوان را به دست گرفت؟ اما در توشیدن ترد ید کرد. 

او به احلاق شرهرش خیلی خوب وارد بود و میدانست بهترین موقع 
برای سر کیسه کردن آن مرد خر پول همان لحظات است. 

همان لحظاتی که او بر اثر صرف نوشیدنی شنگول و کاملا سرذوق 
میباشد .اما برای مطر ح کردن موضو ع» قبل از هر چیز بهانه ئی لازم بود . 

بابد بهانه ئی به دست آورد و با عنوان کردن آن نقش خود را جهت 
سر کیسه کردن و پول در آوردن از شوهر به پایان رساند. 

بین آن زن و شوهر چیزی که به هیچوجه وجود نداشت» همان مهر و 
محبت زن و شوهری... انس و علاقه قلبی و واقعی که شالوده اساس 
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خانواد گی را تشکیل می‌دهد » بود . 

بین آنها فقط یک چیر حکومت میکرد و آنهم پول بود. 

قانون پول» آن دو عتصر هوسباز و بد طینت و عیاش را بهم نزدیک 
کرده؛ بنام زن و شوهر با هم زند گی میکردند . 

- به سلاعتی تو .. «پوری جون 4 

«بوری» خوشگلم|... به سلامتی تو ! 

- نوش جان! 

مرد گیلاس را تا نیمه سر کشید . اما ناگهان از نوشیدن باز ایستاد با 
دید گانی حریص و حیرت آلود زنش را تماشا میکرد ! زیرا برحلاف انتظار 
او ؛ وی هتوز گیلاس محتوی نوشیدنی را در دست گرفته» از نوشیدن امتناع 
میکرد . 

- چی... چرا معطلی «پوری» جون! 

زن حر کتی به حود داد ؛ نگاهی فریبکارانه به شو هرش افکند . پشت 
چشمی ناز ک نمود و با صدائی که ظاهراً نهایت درجه عصبانیت و ناراحتی 
او را می‌رسانید گفت: 

تو عوض من بخور ! 

- آخه... آخه جرا حوشگلم! 

- نه... نه... من دیگه برای تو خوشگل نیستم! قشنگ نیستم! 

- آه... «پوری» این مزخحرفات چیست؟... باز که داری اوقاتسو 
بی خحودی» سر چیزهای جزئی و کم‌اهمیت تلخ میکنی. 

به دنبال این کلمات کوشید کلمات آرامش بخشی بر زبان آورد تا 
بتواند دل زن را به دست آورد. با شیرین‌زبالی گفت؛ 

بيا ... قشنگم! 

بچه نشو !... بی حودی هم اوقاتم را تلخ نکن دنیا به این حرفها نمی‌ارزه! 

بیا... بخور مامانم... عوشگلم! 

«پوری» یکبار دیگر قیافه جدی به خود گرفته گفت: 
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- تو بخور. اوقاتت را هم تلخ نکن؟ بخور و عوض منهم کیف کن. به 
من چکار داری؟ 

آخه چرا شنگم؟ 

- گفتم که در نظر تو من دیگر خوشگل و قشنگ نیستم. «بوری» 
خوشگل. «بوری» قشنگ که رو ززگاری به قول تو اول حوشگل این شهر 
بود » حالا دیگر وجود ندارد. 

حالا من یکزن معمولی و برای تو تقرییاً پیش ہا افتاده شده‌ام. حوشگل 
و قشنگی من این روزها ته کشیده! 

مرد که هر لحظه بیشتر تحت تأثیر نوشیدنی قرار میگرفت.با لحنی 
نعشن فریاد زد : 

- (پوری). باز که دیوانه شده‌ثی... آخر من نباید بفهمم امشب چرا 
این درحه تغییر اخلاق دادهئی؟ 

- چه میخراستی بشود حضرت آقای (م. الملک) 

کثافتکاری‌های تو. عیاشی و هرزگی‌های تو مرا به تنگ آورده 
دیوانه‌ام کرده. خسته‌ام کرده. دیگر میخواستی چه بشود ؟ 

ای بابا. خيال کردم اتفاق تازه ی روی داده. اینکه تاز گی ندارد. 

- بله. اینطور حساب کن. 

برای تو هیچ چیز» هیچوقت تاز گی ندارد. ولی من. این من بدبخت و 
بینوا هستم که باید هميشه در آتش بیفکری و لابالی گری و عباشی و 
شهوترانی شوهر عزیزم بسوزم. 

مرد با لهجه مخصوصی که یوی تسلیم و گردن‌نهادن به کلمات 
زوجه‌اش از آن استشمام میشد گفت: 

- (پوری). بچه نشو . 

من یک موی تو را به تمام زنهای خوشگل و قشنگ دنیا تمیدهم تو زن 
عزیز و خوشگل و محبوب و نازتین و قشنگ من هستی مطمئن باش. 

(پوری) گفت: 
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- درو غ میگوئی. درو غ! 

خوشگلتر و قشنگتر از من برای تو زیاد است توی هر کوچه و خیابان 
زن‌های قشنگ فراوان هستند . 

مثل اینکه از زمین میجوشند فهمیدی. 

تازه من به کارهای خارجی تو . به کثافت کاریهائی که در خار ج انجام 
میدهی کاری ندارم. چون چشمهایم آن متاظر زننده را که برای هر زنی 
غیر قابل تحمل است نمی یبند . 

اما وضع طوری شده و تو کثافتکاری را به جائی رسانده‌ای که یواش 
يواش من متوجه بدیختی خود شده‌ام تازه می فهمم که در نظر تو ارزش یک 
پول سیاه را هم تدارم» چه رسد به اینکه حوشگل و قشنگ تو باشم. 

مرد هوسباز که داشت کم کم مقصود زنش را می‌فهمید . برای اینکه 
صحبت را تغییر بدهد گفت: 

ای بابا. «پوری»؟ این حرف‌های صد تا یک غاز را کنار بگذار و 
بی‌جهت ناراحتم نکن. من که گفتم یک موی ترا به تمام دیا نمی‌دهم. 

زن که نقش خود را به خوبی بازی میکرد» قدم دیگری به سوی هدف 
برداشت و گفت: 

- اصلاً من باید بفهم چه چیز من کمتر از زنهائیست که تو مثل سگ 
دنبالشون میافتی و التماس و زاری میکنی و مثل ریگ برایشان پول خر ج 
میکنی ؟! 

از من خوشگلترند ... از من خوش‌اندام‌تر» فهمیده‌تر» اجتماعی تر 
هستند که فکر نمیکنم... در اینصورت چرا آنها تا این درجه برای تو عزیز 
هستند و من... 

(پوری) ناگهان از سخن گفتن باز ایستاده» خود را مهیا کرد تا ضربه 
کاری و موثر را فرود آورده و برای اینکه اثر کلماتش بیشتر شود» 
خیره‌حیره در چشم‌های خون گرفته شوهرش نگریست و ادامه داد: 

- آره... تو یال میکنی من گاو هستم و چیزی نمی‌فهمم! تو خیال 
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می کتی من با د یوار فرقی ندارم. 

حالا دیگه کار آقا به جائی رسیده که برای کلفت خانه... برای خواهر 
(چو بور )... برای (زراتون) دسته دسته اسکناس خر ج میکنه. اونوقت یک 
کت و دامن که می‌شواد برای من بخره جون میکنه! 

بله... حضرت آقای (م. الملک )1 

برای یک دختر دهاتی سراپا کثافت... برای یک زن کثیف که سر و 
کارش با گاو و گوسفند بوده آنقدر پول حرج می کنی اما اگر من 
هرارتومان برای لباسم بخواهم هزار جور عذر و بهانه میتراشی! 

کلمه «زراتون» ناگهان آن مرد شهوت‌پرست و عیاش را از خواب 
بیدار کرد با تمام وحود به پاد او افتاد احساسات خفته و فراموش شده‌اش 
به تا گهان بیدار شد . 

با عجله از پشت میز غذا برعاست و برای این که زودتر خودش را به 
«زرأتون» برساند » سر جیش رفت دو سه دسته اسکناس هرار تومانی برداشت 
و در حالیکه آنها را در دست (پوری) میگذاشت» گفت: 

- ییا ... بیاپپوری» جون! 

تو کی چیزی از من خواستی و من مضایقه کردم! تو کی پول خواستی 
و من گفتم نه! 

اگر مقصودت از این فلسفه‌بافی‌های پول است که بیا ...این یک... 
دو ... سه‌هرارتومانی هر کار دلت میخواهد یکن هر چی میخواهی بخر ! 

«پوری» مثل اینکه بر عزیزترین موجودات مورد علاقه‌اش دست یافته» 
با حرص و ولعی بی پایان پول‌ها را گرفت آنها را در سینه‌اش جای داد و 
سپس مثل اینکه تمام کدورتها را فراموش نموده‌است» ہوسه ئی از پیشانی 
شوهرش گرفته؛ لیوان نوشیدنی را لاجرعه سر کشید . 

اما مرد که‌برای‌رسیدن‌به‌«زراتون» بیقرار بود و با تمام‌وجود عجله‌داشت 
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هر چه زودتر با زراتون که شب گذشته بدست او عفت خود را از 
دست داده بود» روبرو گردد بعد از اینکه بوسه‌ئی از گرنه (پوری) 
برداشت گفت: 

حالا... عریرم. قشنگم! حالا که با من آشتی کردی زودتر برای 
استراحت برو تا من هم به تو پییوندم. 

آخر امشب من خیلی خسته هستم امروز خیلی فعالیت و تلاش کرده‌ام! 

و «پوری» که میدانست منظور شوهرش چیست بدون چون و جرا فبول 
کرده به خوابگاه شود رفت و مرد هوسباز نیز از غذانعوری خار ج شده. 
وارډ حياط گرد ید . 

مره عسل دلنشینی که شب گذشته در کامش فرو ربخته بود در آن 
لحظات به یادش آمده یکپارچه به شوق و شور » تمنی و هوس مبدل شده 
بوذ . 

مرد هوسران که هنوز باد آوری صحنه شب گذشته او را غرق لذت 
کرده بود باز هم بخود توید حوشی میداد ! 

برای او چیدن گلهای رتگارنگ از بوستان هوس و اشتیاق آمری عادی 
به شمار میرفت. اما در آن هنگام اعتراف میکرد » هیچیک از گلهائیکه با 
دستهای هرزه و تاپااک او چیده شده بودند به اندازه زراتون آن دختر پاک 
و ساده دل که بدست او پرپر شده بود لذت بخش نبودند .او که براثر 
نوشیدن عقل خود را از دست و از خود بیخود شده بود و برای بدست 
آوردن زراتون آرام و قرار را از دست داده بود. 

در حالیکه میخوار گی به کلی مغلربش ساخته و هنگام راه رفتن 
نمی توانست تعادلش را حفظ کند طول حياط را پیموده در ضلع جنوبی 
حباط و کنار آشپزخانه» در مقابل اطاق (چوپور ) گماشته خود توقن کرد 
و با صدائی نسبتاً بلند گفت: 


- (چوپور )... (چوپور )! 
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بله اریاب ...۱ فرمایشی داشتین ؟ 

- آره ...ییا زودباش! 

«جوپور» که میدانست اربابش قصد دارد او را به دنبال نخود سیاه 
بفرستد چون قبلا نقشه کارش را تمام و کمال کشیده بود و همه‌چیز را 
آماده ساخته بود » فوراً از اطاقش خار ج شده: مقابل ارباب ایستاد . 

مرد هوسباز مقداری اسکناس در دست او ریخته. گفت: 

- «چوپور»... فوراً سوار تا کسی شده به نحیابان تادری میروی و از 
مغازه... دو شیشه نوشیدنی می‌حری و زود بر میگردی فهمیدی؟ 

بله ارباب... حوب می‌فهمم! 

- یک شیشه خالی هم بردار که عینا شبیه آنرا بخری و عوضی نباشد . 

- بسیار حوب... 

چوپور شیشه خالی را برداشت و به سرعت از حياط حارج گرد ید و 
(مالملک) برای اینکه خیالش کاملاً راحت باشد در حباط را در قفا بست 
و سپس با عجله به اطاق (چوپور) آمده. پرده را بالا زد و با لحنی 
محبت آمیز گفت: 

(زراتون... زراتون) تو کجا هستی! 

دختر از داحل اطاق گفت: 

- بله ارباب...! بفرمائید داخل شوید ! 

مرد هوسران که سراز پا نمی‌شنانعت بمحض مشاهده دختر ک بیچاره» 
مانند حیوان گرسنه‌ثی که پس از مدتها تلاش لاشه مرداری نصیبش گرد يده 
و در حوردن آن بی‌اشتیار است با چند قدم بلند خود را به دختر ک 
رسانید . 

به راز و نیاز پرداعت. و سپس خود را تا پست‌ترین درجات اخحلاقی 
تترل داده و پیش پای حدت‌گرار خویش زانو زده و به التماس و تمتا 
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پر داحت. 

«زراتون» یک موجود پاک و معصوم بود دختر چشم و گوش. 
بسته‌ای بود که در یک خانواده بی آلايش و پاک طینت بز رگ شده از 
هوی و هوس» گناه و معصیت به دور بود. 

وقتی هم که برای دیدن برادرش به تهران آمد و در خانه «پوری» 
اقامت گزید به پیروی از شیوه تربیتی خود به هیچوجه از نماز و عبادت 
غغلت نمی کرد . 

اما در مقابل یک زبان چرب و نرم در مقابل یک شیطان به تمأم معنی 
که عمری را در فریب زنان و دختران گذرانیده و به عوبی به طرز برحورد 
و مذا کره با هر کس واقف بود . 

در مقابل وسوسه‌های مردی ناپاک که با چرب زبانبهای خود دام 
می گستراند چه می توانست بکند ؟ یک دختر روستائی ساده‌دل در مقابل 
گرگ باران دیده‌ای چون «م. الملک» چقدر توان مقاومت داشت. دعتری 
که از زشتکاریهای آدمی چون ارباب خبر نداشت و نمی دانست چه به 
روزش خواهد آمد . 

مر یک دختر آرزومند در بحبوحه انقلابات درونی در سنین بلر غ 
در حادترین مراحل عمر و در کوران هدت "این دوران که در برابر حود 
جز یک دریا آرزو و امید» آرزوهای طلائی چیزی نمیبیند : چقدر میتواند 
در قبال یک مجسمه وقاحت و رذالت یکپارچه وسوسه و فتنه. یک شیطان به 


مفهوم واقعی مقاومت کند . 
زراتون عیلی زودتر از آنچه که انتظار می رقت... تسلیم «م. الملک» 
شد و به دام افتاد ‏ + 


زبان جرب و نرم... همراه با نعروارها وعده وعید و نمایاتیدن سرابهای 
فریبنده و طلائی» با تقدیم چند قواره پارچه که (زراتون) تا به آن روز 
نظیرش را ند بده بود و بالاتر از همه بسته اسکناس که مجمو ع آن بیش از 
هزارتومان نبود و برای آن‌مرد پست‌در حکم صفر ولی در زیر زراتون یش 
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از مجموع سرمایه چند خانواده دهقانی بود. 

اینها.. این نکات جزئی و کلی دست به دست هم داده! مدتی کوتاهتر از 
یکماه ««زراتون» را با تمام حجب و حیا با نمام خجلت و شرمساری ذاتی که 
دأشت» به دامن آن شطان انداخت 1 

درآن شب بین او و (م.الملک» پرده حیا و شرمی وجود نداشت ولذا به 
محض اینکه در محیط خلوت با معشوقه روبرو شد دامن از دست داد و همه 
چیز حتی آنچه که در پیرامونش می گذشت احمقانه به دست فراموشی سپرد. 

تمنا وهوس آنچنان زبون و ذلیل و نابینایش ساخته بود که به هیچ چیز 
توجه داشت و نمیدانست که درپیرامون او چه فاجمه هولناک و مخوفی 
درشرف وقو ع است. 

علاوه بر (چوپور) که کاملا مراقب اوضاع بود یک جفت چشم دیگر هم 
از پشت شیشه پنجره خوابگاه به دقت وقایعی را که در آنطرف حباط روی 
میداد زیر نظر داشت. 

این چشم‌ها متعلق به (اپوری» بود. 

شاید شما فکر کنید بعد ازاینکه آن زن پول‌پرست و عیاش و بی‌بند وبار 
شوهرش را با آن ندایش عبرت‌انگیز و بدیع س رکیسه کرد و آتش حرص و 
طمع خود را فرو نشانید و به سائقه خوی فطری و ذاتی قاعدنا باید با خیال 
راحت به پستر رفته و استراحت نماید ! 

(بوری) هم مثل تمام همجنسان خوده مثل عموم دختران حوا که 
بی‌اختیار در آنش کنجکاوی و حسادت میسوزند و برای خود وسیله 
ناراحتی می‌تراشند» بعد ازاینکه به خوابگاء رفت: نتوانست آرام بگیرد. 

چهار چشمی از پشت پنجره به نماشا ایستاده میخو است با چشم‌هایش ببیند 
شوهرش با کلفت‌خانه خود چگونه رفتار میکند ! 

اما ابن تماشا به علت اینکه پرده‌اطاق (چوپور» آویخته بود. نتوانست 
آ فا و اوی و را کے ماد ان کدی او 
بر آمد آهسته و با نوک پا از اطاق خار ج شده با استفاده از تاریکی شب خود 
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را بشت پرده اطاق (چوپور )برساند. 

(پوری) باعزم جزم خواست تصمیم خود را به مرحله عمل درآورد که 
ناگهان منظره جدیدی او را برجای خود میخکوب کرد. 

چشمهای حیرت زن هوسران دید که سایه‌ای از دیوار حياط بالا آسده و 
با کمک چهارچوب ازاین طرف سرازیر گردیده. وارد حباط شد. 

(بوری) ابتدا اندیشید که دزدی وارد منزل شده: قصد دستبرد دارده اما 
خیلی زود از اشتباه بیرون آمد و متوجه شد که ناشناس کسی جز چوپور 
نو کرشان نیست ! 

او با چشم‌های خود دید که (چوپور) چند لحظه قبل به قصد خرید و به 
عبارت دیگر پی‌نخود سیاه رفتن و سنگ قلاب شدن از منزل بیرون رفت و 
آقاهم درحیاط را پشت سرش بست!؟ 

اما او چرا به این زودی مراجعت نمود آنهم به آن طرز عجیب یعنی از 
راه‌دیوار مثل دزدهاء 

(بوری» ابتدا نتوانست دلیلی برای عمل عجیب نو کر خود بیدا کند. اما 
چند لحظه بعد هنگامی که دربرابر روشتائی کمرنگ و ضعیف ماه دید گان 
وحشت زده ((بوری» نیغه عربان کاردی را دردست (چویور) دید همه چیز 
را فهمید. 

به ناگهان سراپای زن طماع و هوسباز به لرزه در آمد. ترسی عجیب براو 
مستولی شد چند لحظه دست وپای خود را گم کرد. به نحوی که زبانش 
بندآمده. قدرت حر کت ازاو سلب گردید. 

دیدن نیفه براق کارد دردست چوپور طوری پوری را نرسانید که حد و 
وصف نداشت. 

حالا میفهمید چرا نو کر جوان و پا کدل او پس از آنهمه مقاوست و 
پایداری در برابر وسوسه‌های او بعدازاینکه از سرنوشت خواهرش مطلح شد. 
به تمنیات او گردن نهاد و حاضر شد به اربابش خیانت کند. 

حالا می‌فهمید چرا از دید گان «چوپور» شراره‌های جدید و نوظهوری 
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ساطع می گشت و چرا این اواخر نو کر صمیمی او ساعتها به نقطه مجهولی 
خیره شد» همچنان درافکار دور و دراز خود فرو می‌رفت ! 

(بوری» نا گهان به خود آمد» آهسته زیرلب گفت : 

آفیی آه... حنایت.. آديکت 

تاد نه... این عمل دیگر وحشتناک است!... مخوف است ! 

میترسم... من از آدمکشی میترسم.. این عمل دیگر خوب نیست ! 

یک لحظه به فکرش رسید به سرعت خود را به ((چوپور» برساند خود 
راروی دست و پایش بیاندازد اتناس کند» زاری کنده تمنی کند» برپایش 
بوسه زئد و به هر قیمت شده أو را از تصمیم خود منصرف سازد ! 

اما خیلی زود دریافت که عمل بیهوده‌ای أست و نه ننها اقدام او دردی 
دوا نمیکند» بلکه با ایجاد سروصدا و جلب توجه هسایگان به خصوص اینکه 
شوهرش در آن ساعت مست بوده از حال طبیعی خار ج است؛» برشدت 
رسوأئی وافتضاح خواهد افزود. 

تنها راهی که به نظر (پوری) برای جلو گیری از جنایت و آدمکشی 
رسید استمداد از پلیس بوؤد 

گو اینکه نبیتوانست از درحیاط بیرون رفته. پاسبان پست را صدا کند» 
ولی تلفن در اختیارش بود و خوشبختانه کلانتری محل هم بیش از چند قدم 
بامنزل او فاصله نداشت. 

نوسل به پلیس تنها راه نجات از دست (چوپور)... نو کرمتعصب و 
غیرتمند که برای کامیایی درانتقام» خود را برای هر پیشآمدی آماده کرده 
بود به نظر میرسید. 

زن هوسباز بعد ازاین انديشه یک لحظه هم درنگ نکرد» به سرعت خود 
را پای تلفن رسانید. 

تلفن کلانتری را خوشبختانه میدانست زیر اقلا چند مرنبه مورد 
استفاده‌اش قرار گرفته بود. 

آلو..۔ آلو... 
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- کلانتری.. ستوان یکم ف... افسر نگهبان 

- آلو... دقت کنید! 

خواهش می‌کنم... دقت کنید آقای افسر نگهبان! 

اینجا منزل ((مء.. الملک)... من خانم ایشان (پوری) عستم معلوم نیست 
روی چه علتی نو کر ما امشب دیوانه شده و کارد برهنه‌ای دردست گرفته و 
قصد شتن شوهرم را دارد. 

آقای نگهبان عجله کنید خواهش میکنم هرقدر ممکن است عجله فرمائید. 

اگر یک انیه دیرتر برسید ممکن است این احمق دیوانه شوهرم را بکشد! 
آقا شما را به خدا عجله کنید | 

ضمنا نوجه داشته باشید که درحباط بسته است و شما باید به سرعت از 
یالای دیوار خود را به داخل حياط برسانید. زیرا در زدن موجب عجله قانل 
درانجام کارش خواهد شد. 

(پوری) به سرعت گوشی را سرجایش گذاشت. ت. با قدمهای بلند مجددا 
پشت پنجره آمد نا از نتیجه اقدام (چوپور) مستحضر شود اما این مرتبه به 
مشاهده منظره مقابل چشمش نزدیک بود قبض روح شود زیرا باردیگر 
چشمهای وحشت زده او دید که «چوپور» مثل اینکه از کشتن آقا منصرف 
شده» او و (زراتون) را به حال خود گذارده و به طرف خوابگاه او پیش 
می‌اید. 

زن پول پرست مثل اينکه قابتض ارواح را دربرابر خود می‌بیند وفشار 
انگشت‌های عزرائیل را برحلقوم خود احساس می‌نماید. طوری از شدت 
ترس میلرزید که دندانهایش به هم میخورد در نهابت درماند گی و بیچا ر گی» 
درنهایت عجز و انکسار دل تەرگ نهاده بلااراده خود را روی تختخواب 
افکند. 

پتو را روی خود کشید نا درآخرین لحظات زند گی چهره مخوف قاتل 
را نبیند و برق تیغه کارد زجر کشش ننماید. 

اما بازهم نتوانست تحمل کند. درحالیکه زبانش از شدت نرس بند آمده 
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بود و به زحمت نفس می کشید» آهسته یک چشمش را نیمه‌باز از زیرپتو 
بیرون آورد. 

تاریکی اطاق اجازه نمیداد (پوری» جزئیات چهره چوپور را ببیند و 
لااقل در سیمای او نقش تصمیم را بخواند. اما دید که درخوابگاه آهسته باز 
شد و نو کر پا کدل او که نا چند ساعت قبل در نظرش جوان دوست داشتنی 
و جذابی بود بانوک پا وارد خوابگاه گشته آهسته آهسته به نخت او نزدیک 
شت 

تیغه عریان کارد همچنان دردستش برق میزد ! 

((بوری» داشت از شدت نرس خفه میشد» داشت سکته میکرد. 

عزرائیل را بالای سر خود میدید. با تنها چشم نیمه بازش دید که شیح 
(چوپور) تا کنار تخت او آمد یک لحظه سراپای او را ورانداز کرد و سپس 
مثل اینکه اطمینان حاصل کرد زن اربابش درخواب عمیقی فرو رفته مجددا 
بوک پا و با همان رتيب که آمده بود مراجعت نموده بیرون رفت» (پوری) 
که سایه م رگ را از بالای سر خود دور شده میدید و از یک م رگ حتمی 
نجات یافته بود به سرعت از تخت فرود آمده» مجدداً پشت پنجره رفت و 
چهارچشمی به تماشا ایستاد. 

(چوپور) یک لحظه پشت پرده اطاق خود نوقف کرد؛ سر به آسمان 
برداشت زیرلب با خدای خود سخنانی گفت که جز خودش کسی از مفهوم 
آن رح 

آنگاه آهسته و با نوک انگشت گوشه پرده را عقب زد و ناگهان مثل 
انبار باروتی که با نزدیک شدن جرقه آنش منفجر گردد (چوپور) هم به 
مشاهده منظره داخل اطان دیوانه شد. 

عنان صبر و آرامش را از دست داد. سراپای وجودش از فرط غیرت و 
تعصب به لرزه در آمد. 

خروشی سخت ازاعماق حگر بر کشید» دشنام و ناسزائی زشت با صدائی 
بلند ادا کرد و سپس با یک حرکت پرده آویخته اطاق را کنده؛ وحشیانه قدم 
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به درون نهاد. 

این درست همان لحظه بود که افسرنگهبان کلانتری و چند پاسبان روی 
لبه دیوار ظاهر شدند و (بوری) به دیدن آنها مثل ابنکه جان نازه‌ثی گرفته 
است» به سرعت از اطاق بیرون آمده و دوان‌دوان خود را کنارآنها رسانید و 


شیون کنان فرباد زد : 
به دادم برسید».. شوهرم را کشتند ! 


و سپس بی‌آنکه اراده واختیاری از خود داشته باشد بیحال شده 
مدهوش در عقب مامورین انتظامی به زمین افتاد و جابجا از هوش رفت. 

درست درهمان لحظه صدای عریده تلخ و سامعه خراش مردی از داخل 
اطاق (چوپور )برخاست. 

ند آخ ... سوختم ! 

و جیغ و صیحه وحش ت آلود و مخوف زنی فریاد اولی را مشایمت کرد. 

بت ] مق 

دشنام و ناسزاهای کیک و نفرت‌انگیز همراه با ناله‌های جگرخراش و 
درد آلود از داخل اطاق همچنان شنیده میشد» معلوم نبود چه جهنمی بربا شده ! 

و هنگامی که افسرنگهبان و مامورین مقابل اطاق رسید ند با منظره فجیح 
و دلخراش و درعین حال شرم آوری روبرو شدند. 

اطاق (چوپور) به قصایخانه و فتلگاه بیشتر شباهت داشت خون موج 
میزد» در و دیوار» زمین و آسمان همه‌جا را خون پوشانیده بود. 

(چوپور) شبیه بک دیوانه زنجیر گسسته» به جان زن و مرد افتادهه 
ضربات کاردش قطم نمیشد. 

دستش به سرعت بالا و پائین میرفت و به دنبال هر ضربه فریادی 
گوشخراش برخاسته و دشنام و ناسزای زشت قانل هم آنرا بدرقه می کرد. 

با تمام سرعتی که مامورین بکار بسته بودند؛ بازهم چند ثائیه آری فقط 
چند تأنیه دیرتر رسیده بودند. با ایتحال درنگ جايز نبود. 
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مامورین با سلاح گرم و عریان داخل اطاق شدند و انسرنگهبان با لحتی 
خشون ت آمپز و آمرانه فریاد زد: 

- احمق... چه میکنی! 

دست نگهدار..حر کت نکن والا مغزت را با گلوله پریشان خواهم کرد. 

اما جوان متعصب که پرده خون آلودی برابر دید گانش کشیده شده جز 
آنتقام به چیزی نمی‌اندیشید و جز طنین کلمه انتقام و فرو نشانیدن آنش خشم 
و غضب فوق‌العاده چیزی در گوشش فرو نمیرفت بی‌آن که کمترین توجهی 
به سخنان صاحب متصب نگهبان بنماید آخرین ضربه کارد را با تمام قواو 
قدرتی که دربازویش وجود داشت در قلب عاشق و معشوق چند دقیقه قبل 
فرو برده و سپس مثل اینکه اصولا هیچ حادثه‌اي اتفاق نیفتاده» کاردخون 
آلود را به شدت به گوشه اطاق پرتاب کردهء به با خواست حوله‌ئی را که به 
دیوار آویخته بود با یک نکان شدید از جا کنده و دست‌های خون آلودش 
رابا آن باک کرد. 

قطرأت ریز ودرشت خون را که به سر وصورتش پریده بود به همان 
ترتیب زدود؛ پیرآهن غرقه به خونش را از تن خار ج کرده و به دورافکند و 


سپس با لحنی ملایم و آرام گفت : 
- آقای رئیس. زیرا که فکر میکنم شما به طور حتم رئیس کلانتری این 
بله.. آقای رئیس : 


بی جهت تاراحت و نگران نباشید: سلاح خود را درجلدهایش جا بدهیده 
زیرا که من کاملا دراختبار شما هستم و قصد فرار یا اقدام دیگری هم ندارم. 
مطمتن باشید. 

صاحب منصب که گوئی به صحت سخنان قاتل ایمان پیدا کرده بود با 
عجله هفت تیرش را در جلد جای داده و پیش آمد و قبل از 
هر کار نگاهی به قربانیان حادثه آنشب شوم افکند. 

زن ومردی غرقه به خون که از چند نقطه بدنشان خون فواره میزد به 
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وضعی شرم آور و نقریا نیمه عریان برسطح اطاق نقش بسته و گوئی 
ساعت‌هاست با این جهان پر آشوب وداع گفته و پیکرهای بیروحشان سرد 
شده است. 

صاحب‌نصب کشیک دید اجساد مزبور از گلو تا پائین شکم شبیه 
کندوی زنبوران سوراخ سوراخ شده و دهها ضربه کارد عمیق برهر یک از 
آنها فرو رفته است به نحوی که حتی یک وجب جای سالم هم در آنها 
مشاهده نمیشود. 

وقتی صاحب‌منصب از م رگ مقتولین اطمینان حاصل کرد با لحنی عادی 
وتقریبا خالی از هرنو ع خشونت و تندی خطاب به (چوپور) گفت : 

- دیوانه این چه کاری بود که کردی آیا اعتراف میکنی که این دو نفر 
راتو کشته‌ای : 

(چوپور) با صراحت و ساد گی تمام گفت : 

- بله... آقای رئیس ! 

هردو آنها را به وسیله کارد کشتم و آزاین عمل به هیچو جه پشیمان نیستم 


- آخرچرا.. این چه حماقتی بود ؟ 

_ حماقت یا جتون با نعصب هر چه میخواهید حساب بکنید» اعتراف 
میکنم من با این کارد آنها را کشتم و دلیل آنهم خیلی روشن است. 

آقای رئیس.. مگر شما هم اکنون با چشمهای خود دلیل آنرا نمی‌بینید؟ 
مگر وضع شرم آور این دو نفر را نمی‌بینید! آیا عرپان بودن این دو نفر دلیل 


روشن و واضحی نیست ؟ 
صاحب‌منصب در حالیکه با نگاههای حیرت آلود قاتل را مینگریست 
گفت : 


آخر چرا؟.. اینها با تو حه نسبتی دارند ! 
هیچی آقای رئیس.. این زن پست فطرت و گناهکار خواهر من است که 
بکماه قبل از دعات برای دیدن من آمده واين آقا هم ارباب من است آربایی 
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که از من جز صمیمیت و فدا کاری چیزی ندیده... 

صاحب منصب درحالی که نسبت به قاتل احساس ترحم می‌ کرد گفت : 

- بسیار خوب.. این حرفها به ما مربوط نیست البته قانون تکلیف ترا 
روشن خواهد کرد! لابد میدانی که باید همراه ما به کلانتری بیائی؟! 

- بله.. آقای رئیس. 

اگر شما هم به اینجا نمیآمدید.. من بعد ازانجام کار با پای خود به آنجا 
مراجمه و خود را تسلیم میکردم. 

- حالا حاضری ؟ 

- بله آقای رئیس. 

فقط اگر اجازه بدهید» مقداری پول دراین صندوق دارم که میخواهم 
هبراه بردارم مامور کلانتری موافقت کرد و (چوپور) در مقابل دید گان 
کنجکاو مامورین در صندوق را باز نموده کیف خود را برداشت و درجیب 
گذاشت» اما قبل ازاینکه درصندوق را مجددا بگذارد چشمش به بقچه 
خواهرش افتاد و یک احساس گنگ و مجهول وادارش کرد بقچه را باز 
کرده جستجو نماید. 

قبل از هرچیز یک بسته اسکناس یک حلقه و یک جفت گوشوارة طلا 
به چشم (چوپور )خورد که فقط بسته اسکناس را برداشته درجیب گذاشت. 

آنگاه کیف کوچک (زراتون) را هم که با دست بافته شده و حاوی 
شناسنامه و چند کاغذ دیگر بود برداشت و بعد ازاینکه برای آخرین بار 
اجساد قربانیان انتقام خود را از نظر گذرانید» گفت : 

آقای رئیس. برویم! من حاضرم. 

مأمورین با اشاره رئیس خود اطاق را ترک گفتند؛ فقط یک پاسبان 
مقابل دربه نگهبانی پرداخت تا صبح روز بعدء که اجساد به اداره پزشکی 
قانونی منتقل شود. 

ما نمی‌توانیم بگوئیم چرا آن برادر متعصب از وضع فجیم و دهشتناکی 
که برای خواهرش ایجاد نموده بوده به هیچوجه ناراحت و آندوهگین نگردید؛ 
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زیرا که سیمای آنتقامجوی (چوپور) تغییری ننموده و حتی پس ازاینکه 
آرامش و سکون اولیه را هم به دست آورد علائم تأثر و تاسف در وجناتش 
ظاهر نشد لکن د رآخرین لحظه هنگامی که میرفت نا از اطاق خار ج شود 
برای آخرین بار روی بر گردانید. نگامی عمبق و تاثر آلود به پیکر بی‌روح و 
کالید سرد شده خواهرش افکند. 

افسر نگهبان دیده بود که قطره‌اشکی در گوشه چشمان (چوپور) مو ج 
زد و سپس با لحنی سوزان گفت : 

_ بخواب خواهر ! 

آسوده بخواب (زرانون) عزیزم! این دنیای کثیف و نیرنگ باز. این 
محیط فاسد. ردل پروره این محیط آلوده و بست» به درد تو نمی‌خورد ! 

اینجا جای موجود معصوم و بیگناهی چون تو نبوده این اجتما ع فاسد 
جای اقامت تو نیست. 

ایتجا اقامتگاه گر گان دغل و روبهان موذی صفت است که به آسانی 
بره‌های معصوم را فریب داده در سراشیب سقوط و بدنامی سرنگونشان 
می‌سازند ! 

آری.. (زراتون)... خواهرم ! 

اینجا محیط آلوده منحطی است که روباهان مکار و نواده‌های ابلیس 
خیلی زودنر از آنچه که بتوان اندیشید درنیکان و صلحاء نفوذ کرده؛ با دم 
گرمشان مار را از سوراخ بیرون می کشند : 

دیدی خواهر عزیز. «(زراتون» بیچاره‌ام. 

دیدی چه زود به دام سرسپرده‌گان ابلیس افتادی؟ دیدی چه زود 
دراعداد غلامان حلقه به گوش شیطان در آمدی؟؟ 

دبدی چه زود کوس رسوائی نرادرهر برزن و کوی به صدادر 
آوردندو هرگاه چند روز دیگر هم زنده‌می‌ماندی. مسلمً رسوائی و 
افتضاحت عالمگیر میشد. 

آسوده بخواب «زراتون» خواهرم ! 
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این سرنوشتی بود که دست تقدیر برپیشانی من و تو رقم زده و ناچاراز 
بیروی آن بودیم. ایکاش ترا به تهران دعوت نمیکردم. ای کاش پای تو 
می‌شکست و به عزم دیدن برادر به این شهر خراب قدم نمیگذاشتی؟! 

دراینجا دیگر از رحم و مروت؛ عاطفه وانسانیت» حقیقت و معنی» راستی 
و درستکاری نشانی بر جای نمانده... 

ساکنین این محبط واعضا ء این جمعیت فاسد و منحط را با فضائل و مدارج 
اخلاقی سر و کاری نیست و آنچه که دیگر معنی و مفهوم ندارد. همانا تقوی و 
شرافت و پرهیز کاری است. 

افراد این محیط همه مدار ج اخلاقی را فراموش کرده... انسانیت و تقوی 
را زیربا گذارده‌اند. هیچ چیز جز پول و زور برآن حاکم نیست. 

دراین جا پول و زورء شهوت و طمع؛ رذالت و ناجوانمردی حکومت 

این ویرانه جغدنشین. به دنیای اخلاق و فضیلت بشت کرده پیشانی 
اطاعت و انقیاد دربرابر مظاهر ابلیس بر خاک میسایند. 

حکومت پول و زور» درسرزمین ریا و تزویر... چنین جامعهئی هم هیچگاه 
با ملکات اخلاقی رابطه و آشنائی نداشته و نخواهد داشت. 

قطره‌اشکی آهسته آهسته بر گونه برافروخته و گل انداخته (چوپور) خط 
کشیده و سپس لب از گفتار فرو بسته همراه مامورین وارد حیاط شد. 

(چوبور) تصمیم نهائی خود را اتخاذ کرده و از ساعتی که نقشه گرفتن 
انتقام در مغز خود طرح کرد. مصمم بود بعد از انجام کاره خود را نسلیم 
عدالت و قانون نماید و سپس برای نادیه کفاره جنایات خود روانه زندان 
گردد. 

اما بازهم سرپنجه نیرومند تقدیر نقشه او را عقیم گذاشته برامی کشانیدش 
که از روزازل بردفتر زند گانی او رقم زده شده بود | 

افسر کلانتری بعد ازاینکه سه تن از مامورین خود را برای نگهبانی درآن 
منزل تعیین کرد ابتدا تصمیم گرفت زن صاحبخانه و قاتل را همراه خود به 
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کلانتری ببرد و ازهمان لحظه بازپرسی و بازجوئی از آنان آغاز کرده؛ پرونده 
تشکیل دهد اما به خیال خود برای اینکه یکمرنبه دبگر درانتظار مامورین و 
زن صاحبخانه از قانل اعتراف صریح گرفته باشد صلاح درا این دید که ضمن 
مواجه قانل با زن صاحبخانه» سئوالاتی از هر کدام بنماید. 

(پوری) که چند دقیقه قبل براثرمشاهده منظره قتل درحضور مأمورین از 
هوش رفته بود درآن هنگام به هوش آمده: درحالیکه کاملا خونسردی خود 
را احراز کرده و آماده مقابله با پیشآمدها شده‌بود کنارحیاط نشسخه 
انتظارپایان ماجرا را می کشید. 

(پوری) ابتدا از وقو ع آن فاجعه شوم ناراحت و غمگین و وحشت زده 
بودء اما وقتی به خاطرش آمد که بعد از مرگ (م. الملک) شوهرش نمام 
دارائی و میراث او به وی خواهد رسید» فوق‌العاده شادمان شده؛ دراعماق 
قلبش فرح وانبساط زائدالوصفی احساس میکرد. 

شاید هم از صمیم قلب (چوپور) را به خاطر قتلی که مرنکب شده بود» 
دعا میکرد و به او آفرین میگفت: 

بله... اینست خمیره بعضی زنان... و ذات آنها. 

این مارهای خوش خط وخال... این افعی‌های خوش ظاهر که به نام 
دختران حوا.... به نام جنس لطیف زالوصفت به جان مردان بدبخت افتاده. 
یک عمر ا زآنها سواری و بار کشی میگيرند. 

و چنین بود خمیره ((پوری».. آن زن هوسباز و پول پرست که دنیا را 
جزاز دریچه چشم پول وهوس نمیدید و نمی‌شنید ! 

هنگامی که «چوپور» در میان مامورین در مقابل او رسید» ناگهان از جا 
پر خاست. 

بالاخره لازم بود که ظاهر آمر را ولو به هر قیمت شده حفظ کند. 

ابتدا خروشی جگرخراش ازاعماق گلو ب رکشید و EET‏ بر 
سر و مغز خود کوفت» گونه‌هایش را با دست خراشید مشتی از گیسوانتر 
دست امواج باد مپرد. نالان و گریان خطاب به (چوپور» گفت : 
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- ای بیشرف... ای پس فطرت. 

شوهرم را... شوهر عزیز و نازنینم را کشتی. 

مرا دراین دنیای وانفسا تنها گذاشتی و رحم نکردی ! 

ای بی‌شرف... ای بی‌غیرت ! 

مگر شوهر بیچاره من... مگراین مرد بی آزار و مهربان به تو چه کرده بود 


آیا جز مهربانی» محبت دلسوژی ترحم و شفقت چیزی از اودیده بودی؟ 
آیا به تو جز خوبی و محبت کاری هم کرده بود ! 


ای بی‌شرف... ای پست فطرت. 

و سپس متوجه مامورین شده گفت : 

۳ آقای رئیس... این قاتل نمک‌نشناس محبتهای شوهرم را با کشتن او 
جبران کرد. 


بیریدش... فورا أو را به زندان بیرید و هرچه زودتر به دار بیاویزیدش تا 
روح شوهر بدبختم از شما راضی باشد. 

باردیگر متوجه (چوپور» شده. چون او را در میان مأمورین محصور دید 
و یقین داشت که نمیتواند عکس‌العملی از خود نشان دهد فریاد زد : 

حقا که ذاناً جنایتکار و پست فطرت بودی ! 

تو جنساًشرور و جنایت پیشه و رذل هستی حیف از آن همه محبت و 
مهربانی که من در حق تو کردم. 

ببینید آفای رئیس... چشم‌هایش را تماشا کنید همین الان از چشمهایش 
شرارت و جنایت میبارد اصلا مثل اینست که پدر ومادر و اجدادش تمام 
آدمکش بو دند. 

تف برتو... تف برتوای بی‌شرف آدمکش. 

این کلمات. این جملات. مخصوصاً حملات آخری «پوری» که اهانت 
مستقیم به پدر مرحوم و مادر «چوپور» بود» به ناگهان آن جوان متعصب را 
آتش زد. 
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دیوانه‌اش کرد غیرت و حمیت یکبار دیگر با تمام قدرت دراو بیدار شده 
دردو کلمه خلاصه می‌شد: 

- او باید آزاد باشد تا بازهم انتقام بگیرد.. انتقام از ابناءبشر. 

و به دنبال همین تصمیم بود که (چوپور) به نا گهان همچون تیفه فنر به هم 
فشرده‌ئی از هم باز شود خیز برداشت چون مار به دست و پای صاحب منصب 
بیچید. 

ننگ او را از پشت دربغل گرفت و قبل ازاینکه کسی متوجه عمل او 
بشود» به سرعت هفت تیراو را از جلدش خارج کرد فریاد زد: 

بی‌حرکت.. هر کس از جایش نکان بخورد شکمش را پراز دود 
خواهم کرد. 

(پوری) وحشت زده جیغ کشید و مامورین با چشم‌های حیرت‌بار دستها 
را بالا کردند و «چوپور» درحالی که به سرعت افسر را به طرف در 
خروجی حیاط می کشید گفت : 

- «پوری» پاسخ سخنان نرا برای بعد میگذارم اما این را بدان که من 
قصد داشتم با پای خودم به زندان بروم ولی سختان نیشدار تو آنشم زد نصمیم 
را تغبیر و متوجه شدم که برای انتقام گرفتن از موجودانی مثل نو باید آزاد 
باشم فعلا خداحافظ نا بعد. 

به زودی کنار درحیاط رسید. به سرعت جفت و کلون آنرا از هم گشود 
با یک نکان شدید افسر را به جلو رانده خود به خار ج جست و در حياط را 
به سر عت درقفای خود بست و حفتش را انداخت. 

آنگاه چون نیرشهاب درتاریکی شب به دویدن پرداخته دریک چشم به 
هم زدن درخم کوچه ازانظار پنهان شد؟ 

صدای انقجار گلوله پی‌درپی سکوت شب را شکست. اما ««چوبور» فرار 
کرده بودا 


آری («چوپور» فرار کرد. 


۱۷۰ شاپور آرین نژاد 


از چنگ عدالت و قانون گریخت حوادث و وقایم سریع و پشت سرهم 
او را به سوی سرنوشتی که دست تقدیر از روزازل در پیشانی اش رقم زده بود 

دنبال حوادتیکه بعد از فرار ((چوپور 4 درخانه ((م. الملک» به وقوع 
پیوست و نتیجه نعقیب مأمورین واینکه عاقبت بعد از ماهها تلاش و کوشش 
مامورین از یافتن قاتل «م. الملک» و کلفتش (زراتون) مایوس گردیده و 
پرونده مشارالیه را بایگانی نمودند جزو سر گذشت ما نیست. 

مثل این بود که «چوپور» سوزنی شد و دردربائی افتاد و يا چون 
قطره‌آبی به دل زمین فرو رفت تلاش شبانه روزی مامورین درتعقیب قانل 
ماهها طول کشید ولی کمترین نشانی هم ازاو به دست نیامد. 

ازپایان زند گی و سرنوشت نهاثی (پوری) آن زن هوسباز نیز اطلاعی 
نداریم جز اینکه بگوئیم. 

تماشای منظره قتل شوهر به دست معشوقه‌ای که (پوری) برای به دست 
آوردنش متحمل آنهمه رنج و مشقت شده بودد سخت در روحیه او آثر 

ضربه‌ای ناگهانی بر روح و جسم او وارد ساخت مدتی متجاوز از سه ماه 
دربستر بیماری افتاده با تب شدیدی دست به گریبان بود. 

اغلب ساعات شبانه روز که درجه حرارت بدن بالا میرفت. هدیان 
میگفت و دربین سخنانش کلمات (چوپور) و (زراتون) پیوسته نکرار میشد. 


بیماری طولانی (پوری) نه تنها از نظر مادی برای آن زن هوس‌باز گران 
نمام شد بلکه ماهها بعد وقتیکه براثر کوشش مداوم پزشکان بهبودی بافته 
بستر بیماری رات رک گفت و به کلی تغییر روحیه داد. 

هوی وهوس هرز گی وعصیان را فراموش کرد به کلی روش دیرین را از 
یاد برد ساعتها در گوشه‌ای مینشست و درافکار و اندیشه‌های مخصوص خود 
فرو میرفت همچنان به نقطه مجهولی خیره میشد حتی مژ گانهایش را برهم 
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نمیزد. 

کسی نمیدانست درآن لحظات او درچه فکری است. یاد آوری 
خاطرات گذشته چه اثری در روحیه او میگذارد. 

بوری به کلی عوض شده افکار و نخیلانش درجهت مخالف سابق دور 
میزد دلش میخواست با نیکی و نیک و کاری گذشته‌ها را جبران نموده نا آنجا 
که وسمت مالی و نیروی بدنیش اجازه میدهد برای مردم و همنوعانش مفید 
باشد. 

به ابنا ء پر .. بخصوص ففرا و درماند گان کمک کند از آنان دلجوئی و 
استمالت نماید» شاید پوری معتقد شده بود که گناهان گذشته و خطاهائی را 
که درخلال سالیان دراز زند گی گذشته مرتکب شده بود با اعمال خير و 

به هر صورت دراطراف زند گی بعدی (بوری) خبری نداریم اضافه کنیم 
جزاینکه بگوئیم به موجب اظهارات خود (پوری» سه سال بعد از وقایع 
موصوف یکبار دیگر بین او و «چوپور» ملاقات مجددی دست میدهد و 
مذاکراتی صورت می گیرد. 

اما این ملاقات صورت دیگری داشته به این معنی که نه پوری آن زن 
هوسباز سابق بود و نه چوپور خدمتگذار دیرین و غلام و گماشته او... 

شرح این ملاقات جالب را از زبان پوری آخرین فصل س رگذشت این 
راهزن قرار ميدهيم تا خوانند گان عزیز بیشتر و بهتر به روحیه سربرست اشرار 
می‌بم ند . 
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بونتیا ک سواری ناله کنان از دنه بالا میرفت و مسافرین آن که دو 
زن سیاهپوش بودند برلب پی‌درپی دعا میخواندند. 

اما راننده که مرد مسن و دنیا دبدهی بود با خونسردی و آرامش 
فوق‌العاده پا را روی پدال گاز فشار میداد و دسته فرمان را با مهارت و 
چابکی به چپ و راست می‌چرخانید. 
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ساعت از نیمه شب گذشته بود مسافرین دو گانه برای اینکه مبادا راننده 
تحت تاثیر آنها قرار گیرد سعی می کردند درمقابل حملات سیاه خواب 
مقاومت نموده» دیده برهم نگذارند و درهمین حال برای اینکه سر گرم باشند» 
پا یکدیگر صحبت میکردند. 

- خواهر... معلوم نیست این راه کی به پایان خواهد رسید من که راستی 
خسته شده‌ام ! 

زن سیاهپوش دومی جواب میدهد : 

- پوری جان... مثل اینست که نو هیچوقت به مسافرت نرفته‌ای]... 
جانم...البته مسافرت ناراحتی کشیدن داره. بی‌خوایی داره. رنج و زحمت 
داز 

اما اسان باید بردبار و صبور بوده» به این قبیل ناملایمات پوزخند بزند. 

- آه... خواهر... راستی که تو روحیه‌ای قوی داری خوش به حالت ! 

سیاهپوش دومی برای نقویت روحیه او اضافه میکند : 

- حیف نیست... انسان دراین راه قدم بگذارد واظهار ناراحتی و 
خستگی کند. کسانیکه به زیارت میروند باید این قبیل مسائل جزئی را 
فراموش کنند. 

مخصوصاً من و تو که عازم زبارت قبرامام هشتم هستیم. در راه زیارت 
چنین آقائی به هیچوجه نباد اظهار ناراحتی کرد. 

مبدانی پوری‌جان... این قبیل زیارت‌ها نصیب ع رکسی نمیشود توفیق 
می‌خواهد انوفیق ! 

الان هزاران هزار نفر هستند که آرزوی زیارت چنین آقائی را دارند. 
حاضرند نمام ثروت و دارائیشان را بدهند و به آستان بوسی سلطان خراسان 
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با این حال چون توفیق نیافته و حضرت آنها را نطلبیده است موفق به 
مسافرت خراسان نمیشوند. 


آره. پوری‌جان ! 
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تو باید از بخت و آقبال خودت بی‌نهایت راضی باشی که چنین افتخار 
بزرگی نصیبت می‌شود. 

راننده که تا به آن لحظه سراپا گوش بود گفت : 

ا خانم... اگر خدا بخواهد و حادثه غیرمتر قبه‌لی بیش آمد نکند 
سرساعت هشت يا ته صبح در مشهد مقدس خوآهیم بود. 

آخ.. خانم ! 

شما برای اولین مرتبه است که به پابرس چنین آقائی میروید و نمیدانید 
که وقتی گنبد طلای امام هشتم از دور نمایان میشود انسان چه حالی پیدا 
میکند ! 

بی‌اختیار قلب آدم روشن می‌شوده صفا و طرأوتی بی‌نظیر سراپای شخص 
را دراختیار خود می گیرد. 

بله... خانم‌جان ! 

وقتی‌انشا الله به سلامتی به مشهد رسیدیم. متوجه خواهید شد که رنج 
سفر و بهودهبهخود هبار تک دید 

پوری همان زن موسباز و آشنای دیرین ما که اینک د رکسوت یک زن 
زاهد در آمده و به قصد زیارت در راه بود بعد از شنیدن سخنان راننده دم 
فروبست و برای چند دقیقه بین آنها سکوت برقرار گردید. 

اتومبیل همچنان ناله کنان در سربالائی‌های تند گردنه‌ها پیش می‌رفت و 
راننده با فوشیاری و دقت کامل مراقب راه بود. 

اما ناگهان مجبور شد پای خود را با تمام قدرت و جسارت روی 
ترمزفشار آورد» زیرا به خلاف انتظار سر یکی از پیج های گردنه که شاید 
آخرین نقطه ارتفا ع سربالاتی محسوب می‌شد مائعی در جاده بنظرش رسید 
که او را محور به توقف ساخت. 

این مانع عبارت از یک نیرچوبی قطور بود که به طور افقی عرض جاده 
را گرفته و اجازه عبور و مرور به ماشینها نمیداد. 

نرمز سریع و ناگهانی موجب شد که دوزن وحشت زده نقطه مقابل را 
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تماشا کتند و راننده‌هم که تصور میکرد نیرمزبور از پشت یکی از ماشینهای 
باری به زمین افتاده و راننده کامیون هم متوجه آن نشده است» صلاح دراین 
دید که شخما پیاده شده و تیر را بیکطرف بکشد و جاده را به اصطلاح باز 
کند. 

اما هنوز دستهای او تیر را نگرفته بود که صدائی خشک وخشن با لحنی 
آمرانه فریاد زد : 

دستها بالاء. بیحر کت ! 

اگر کمترین حرکت خلاقی از تو سربزند. مغزت را متلاشی ميکنيم. 

راننده بدبخت درنهایت و حشت واف طراب دستها را بالا برده همچنان 
درهوا نگاهداشت و زنها که تازه متو جه حقیقت قضیه شده و دریافته بودند 
که گرفتار راهزنان و سارقین مسلح شده‌اند» هردو یکباره ندای وحشت 
سردادند. 

یکی آزآنها فوق‌انعاده ابراز نگرانی می کرد و پی‌دربی ارواح مطهر وائه 
را به باری می‌طلبید اما دیگری که همانا (پوری» بود به زودی بر خود 
مساط شده» خونسردی همیشگی را احراز کرده و به تسلی دادن زن هسسفرش 
پرداخت. 

دراین هنگام از بشت سنگها و صخره‌های مرتفع چند نفر نقابدار که 
هریک تفنگی دردست داشتند؛ به اتومبیل نزدیک شدند. 

یکی ازآنها که معلوم بود بردیگران سمت ریاست دارد قدمی بیش 
گذارده. به راننده نزدیک شد و قبل از ه رکار به بازرسی و نفتیش او 
پرداخت و پس ازاینکه مطمتن شد اسلحه ندارد گفت : 

- يالله زودباش هرچه پولداری بده ! 

راننده هم بدون مقاومت دست در جیب کرده» کیفش را بیرون آورد و 
فقط گواهی نامه رانند گی‌اش را ازآن بیرون آورده کیف را عیناتحویل 
راهزن داد. 

اما راهزن مثل اينکه قانع نشده است» فریاد زد : 
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کت امان... پیا و این مرد را به دقت جستجو کن! نمام جیبهایش را بگرد» 
مخصوصا ساعت وانگشترش را فراموش نکن. 

یکی از راهزنان پیش دویده» راننده را به کناری کشید و مشغول کاوش 
او گردید. 

آنوقت راهزن اولی به اتومبیل نزدیک شده: ابتدا نظری دقیق به آنومبیل 
انکند و سپس آهسته زیرلب گفت : 

- اگر اتومیلهای مسافربری مزاحم نشوند و تا ده دفیقه دیگر به اینجا 
نرسنده من حساب این شکارهای خرپول و اعیان را حسایی خواهم رسید. 

دستگیره درعقب ماشین ر گرفته» با یک حر کت در را باز کرد و خطاب 
به زن‌ها گفت : 

فورا پیاده شوید ؟ 

و اگر کمترین مزاحمتی برای من و دوستانم ایجاد کنید مفزتان را 
با گلوله پریشان خواهم کرد. 

پوری به شنیدن صدای راهزن بی‌أختیار یکه‌ثی خورده زیر لب گفت : 

مات نک مت 6ب 

e yT 
: گرفت پیاده شود. رئیس اشراربا همان لحن خشن افزود‎ 

ضمنا کیف‌های پولتان را هم بردارید و فکراینکه بتوانید سر مرا کلاه 
بگذارید از سرتان بیرون کنید. زیرا (چوپور» کسی نیست که سرش کلاه 
برود ! 

اینمرتبه «بوری» بلااراده زیر لب اضافه کرد : 

رم وت کی E‏ 

بدنبال این کلمات با قدمهای سریم و محکم و تصمیم جدیدی که نزد 
خود گرفته بود از ماشین پیاده شد و بی‌آنکه از تعداد راهزنان و پا خشونت و 
سنگدلی آنان اظهار ناراحتی و ترس و وحشت بنماید گفت : 

_ دزدهای سر گردنه.. از جان ما چه می‌خواهید ! 
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مگر نمیدانید که مازوار امام رضا(ع) هستیم و کسی نمیتواند با زاثرین 
اینطور رفتار نماید ! 

(چوپور) قهقهه بلندی سرداده گفت : 

- اتفاقا پول پیش زائرین است بهتراست به جای اينکه آنها را در مشهد 
خرج کنید به من و افرادم بدهید نا شما را دعا کنیم. 

پوری که 

- بدبختانه ما پولی که به درد شما بخورد همراه نداریم و تمام تروت ما از 
صد نومان نجاوز... 

راهزن با فریادی خشونت آمیز کلام او را قطع نمرده گفت: 

- فضولی موقوف... حرف زیادی نزن ! 

زود هرچه داری بده و وقت را بیهوده تلف نکن. 

(پوری) آن زن عجیب با همان نحن خشن سابق خود گفت : 

- من حاضرم» اما پول نقد من دربانک است اگر بخواهی حاضرم یک 
چک به مبلغ بیست هزار تومان دراختیار تو بگذارم اما به یک شرط ! 

- زودباش... میدانم که قصدداری ما را معطل کنی و وقت بگذرانی! 
اگراینطور است باید بدانی که نمام حواله‌های بانک را هم از نو خواهم 
گرفت. 

حالا شرط را بگو.. شاید... 

(بوری) بدون تأمل گفت : 

- نه.. نه.. هیچ قید و شرطی نیست» جز اینکه من بيست هزارتومان په 
ميل و دلخواه خود به تو خواهم داد به شرط اینکه این نقاب را که مخصوص 
زنان است از روی صورتت برداری ! 

(چوپور) گفت : 

- آه... لابد میخواهی قبافه مرا نماشا کنی ؟ 

اگر چنین فکری داری از حالا دانسته باش که من مرد خوشگل و جوان 
و زن‌پسندی نیستم ! 
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پوری بدون اینکه آرامش خود را از دست بدهد گفت : 

- چوپور... به تو می گویم نقاب را از صورتت بردار. 

راهزن که ناگهان تحت تأثیر قوه مجهولی قرار گرفته سراپایش از فرط 
ناراحتی و اضطراب به لرزه در آمده بود گفت : 

- آخر تو کیستی که چنین دستوری برای من صادر میکنی ؟ 

نه من دلم نمیخواهد رویم را به تو... 

پوری که سانها درانتظار چنین دقیقه و ساعتی روز شماری میکرد! ابتدا 
چهره خود را از زیر چادر خارج کرد و سپس دست برد و بایک حرکت 
نقاب (چوپور) را به طرف خود کشید و با لحنی جنون آسا گفت : 

- چوپور. آیا بازهم نمیخواهی صورنت را به من نشان بدهی و آپا هنوز 
مرا نشناخته‌ای ؟ 

درست درهمان لحظه صدای بوق آنوبوسی شتیده شد و لحظه‌ی بعد 
چراغهای یک انوبوس حامل مسافر ازپیج وخم گردنه‌ها نمایان گردید تا چند 
دقیقه دیگراتوبوس کنار آنها میرسید. 

راهزنان دست وپای خود را گم کرده و مضطرب شدند؛ زیرا خوب 
میدانستند که هر گاه ائوبوس در کنار آنان توقف کند و مسافرین آن درصدد 
کشف علت توقف انومبیل سواری آنهم دربیج وخم گردنه صب‌العبور 
بر آیند. کار راهزنان وخیم شدهء ناچار از مقابله هستند. 

یا بایستی پا به فرار بگذارند و با اینکه دست به اسلحه برده زاثرین بی گناه 
را که بایک دنیا امید و آرزو از زبارت مراجعت نموده» هزاران خیال برای 
خود بافته بودند» با گلوله‌های مهیب از پای در آورند. 

اما چوپور که راعزنی قوی‌الاراده و نیرومند بوده. براثر سالها سرقت‌های 
مسلحانه. در کار خود کار کشته شده. درهمه حال براعماب خود مسلط بود. 
از نزدیک شدن اتوبوس حامل چهل پنجاه نفر مرد و زن به هیچوجه ناراحت 


حتی فکر اینکه ممکن است به جای مسافر ژاندارم و مامورین توقیف او 


۱۷۸ شاپور آرین نژاد 





دراتوبوس باشنده نیز نتوانست خونسردی و آرامش باطنی او را برهم زند. 

به محض ایتکه دید گانش باچهره دلغریب پوری که به تازگی چند 
چروک محسوس در پیشانی و زیر چشمانش به وجود آمده بود مصادف شد 
بلااراده ندائی حاکی از منتهای حیرت و وحشت سرداده چون می‌زده‌ها و 
مست‌ها گت : 

0T —‏ پوری.. خانم ! 

و بلافاصله گذشته‌های دور و نزدیک چون پرده سینما دربرابر دید گانش 
رژه می‌رفتند. خاطرات زشت و زیباجان گرفتند» یادبودهای فراموش نشدنی 
زنده شدند. 

منظره‌مهیب آن اطاق شوم که قتلگاه خواهرش (زرانون) و «م.. 
الملک» بود و سپس مامورینی که برای توقیف او آمده بودند سخنانی که 
پوری در آخرین ملاقات با او بر زبان آورده؛ به فرار تحریک و تشویقش 
کرد.. و بالاخره رسوائی وافتضاحی که زند گی عادی او را از مسیر طبیعی و 
یکنواخت خارج کرده آواره بیابانها و کوهها ساخت. همه‌وهمه در یک 
چشم برهم زدن به نظرش رسید. 

آه... که سرنوشت چه بازیها دارد ؟ 

آه... که دست نیرومند تقدبر چگونه انسان را به بازی می گیرد و چه 
زود همه چیزش را برهم میزند. 

چوپور سر به راه و محجوب؛ همان جوانی که متجاوز از بیست سال 
زندگی یکنواخت و آرامی داشت! همان جوانیکه آزارش به مورچه نرسیده. 
جز در راه حق و حقبقت کلامی نگفته و گامی برنداشته بود! چگونه درمدتی 
کوناه تغییر روش داد. 

آواره‌شد دربه در گردید» خانه به دوش شد ! 

اسلحه به دست گرفت مشتی از خشن‌ترین و مهیب‌نرین افراد رانده شده 
اجتما ع را به دور خود جمع کرد. 

کسانی را که اجتما ع مطرودشان ساخته چنگال عدالت و قانون به 


شرف راهزن ۱۷۹ 





دنبالشان می گشت» با خود همداستان ساخته» راهزنی پیشه ساخت و 
سخت‌ترین کارها و بزر گترین گناهان که قتل نفس و آدمکشی جزئی ا زآن به 
شمار میرفت» از جمله خصائص و عادات روزانه وی گردید. 

چوپوری که منظره سربریدن مرعی را نمی‌توانست ببیند اینکه‌از 
آدمکشی و شرارت لذت میرد ! 

و حالا..پس از سه سال در کمینگاه راهزنی خود» در دورافتاده‌ترین 
نقطه گردنه با زنی که وجودش موجب آنهمه تغیبر و تحول در زند گی وی 
گردیده بود مواجه می‌شد ! 

آه.. خانم!... پوری خانم ! 

شما هستید!... شما ؟ 

سه بلی-.. ((چوبور)... هن ظستم»»» «پوری»1 

همان زنی که وجود نو باعث بدبخختیأش شد. همان زنی که تو وسیله 
بیچا ر گی و ناراحتی‌اش شدی ! 

همان کسی هستم که نو با کشتن شوهرش همه چیز او را برهم زدی 
بدبخت و بیچاره‌اش نمودی و هنوز که هنوز است در ایتجا.. دراین نقطه 
ازبیابان خدا هم دست از سرش بر نمیداری ؟ 

(چوپور) با لحن خشن و عصبانی خطاب به بارانش فریاد زد : 

- فورادر بشت ستگ‌ها پتهان شوید... مادا تا من دستور نداده‌ام 
مبادرت به نیراندازی و قتل نفس کنید... زود... زود باشید. 

مردان مسلح به سرعت ازانظار مخفی شدند. چوپور هم تفنگش را پشت 
ماشین سواری پنهان کرد و گفت : 

خانم... رد کردن این اتوبوس با شما است. 

بعد با هم صحبت می کنیم... به هر صورت بسته به میل شما است. 

بوری ساکت بود فقط با نگاههای خیره و عصبانی گماشته سابق خود را 
می‌نگریست و کسی نمیدانست که دردرون او چه می گذرد ؟ 


۱۸۰ ۰ شاپور رین نژاد 





آیا باطنا و قلبا از چوپور که وجودش در حقیقت موجب رستگاری او 
شده واو را از منجلاب فساد و گناه و بدیختی به سوی حقیقت و معنی رانده 
بود» بدش می آمد یا اینکه از أو ممنون و متشکر بود. 

رآننده اتومبیل سواری به تصور ایتکه نزدیک شدن اتوبوس وسیله نجات 
آنهاشده از چنگ راهزنان نجات پیدا میکنند فوق العاده خوشحال شده 
خواست به طرف انوبوس برود اما نهیب (پوری) او را برجایش متوقف 
ساخت. 

- کجا... بر رده احمق ! 

اید طوری به مسافرین وانمود کنی که ماشین عیبی جزئی پیدا کرده و 
عنقریب به طرف مشهد حرکت خواهیم کرد.. فهمیدی ؟ 

- بله... خانم... اما این اشرار, 

ساکت! فضولی موقوف. هرچه میگویم همانست. 

همانوقت اتوبوس کنار آنها توقف کرد راننده و تنی چند از مسافرین 
سربیرون کردند. 

- آهای داداش.. چرا اینجا توقف کردین» مگه ماشین خراب شده بیام 
کمکت ! 

(پوری) نگذاشت راننده جواب بدهد. خودش به صدای بلند گفت : 

یار چیر ی ات توق کیا با دای عو یدن یاز ود 
نرسیدیم نا رسیدن به آبادی قضا شود. ممنون الان ح ر کت می کنیم | 

- آره خوب کاری کردین» هرچند چیزی به آبادی نمانده. 


. بله خودمان میدانیم. 
خداحافظ: ما را هم از دعا فرام وش نکنین التماس دعاء 
محتاجیم به دعا. 


آتوبوس به حر کت در آمد. همسفر و راننده (ایوری» نقریبا مبهوت مانده 
بودند» اما خود «پوری» گامی پیش گذارده» با لحنی آمرانه گفت : 
(چوپور) کیف پول ولوازم راتنده مرا پس بده. 


شرف راهزن A‏ 
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چوپور بدون تأمل کیف پول و آنچه که همراهانش ازآن مرد گرفته 
بودند» دو دستی به طرف «پوری» دراز کرده گفت : 

خانم بفرمائید بگیرید. 

و درضمن مرا ییخشيد که نفهمیده و نشناخته سر راه برشما گرفتم. 

حق با شما اسک من نه تنها باعث برهم خوردن زند گی شما شدم» بلکه 

اما شما که بزر گ و بزر گزاده هستید مرا عفو کنید. 

پوری مثل اینکه اصلا کلمات او را نشنیده لوازم شوفرش را پس داد و 
سپس دست «(چوبور» را گرفته» به گوشەئی کشیده با صدای بست 
و آهسته» به طوری که به گوش دیگران نمی‌رسید گفت : 

- چوپور» هر کس دیگری به جای من بوده از تو نفرت داشت» بیزار بوده 
انتقام می کشید و به هر قیمتی بود فرببت داده. تسلیم چنگال عدالتت میکرد. 

اما «چوپور)ء باو ر کن. آنچه را میگویم باور کن؛ قسم به همان آقائی 
که به پا بوسش میروم به همان آقائی که به زیارت ضریح مطهرش می‌روم 
باو رکن» آنچه که می گویم از روی منتهای صدق و صفا و صمیمیت است. 

چوپور. من ترا دوست داشتم و هنوز هم دارم. 

وجود تو موجب نجات من از بدبختی و فساد و گناه گردید. تو وسیله 
شدی که من از هوا وهوس و آلودگی و هرزگی دست بکشم و به شاهراه 
تقوی و سعادت و حقیقت قدم بگذارم. 

بیاء چوپوره بیا پیشنهاد مرا بپذیر و بگذار تا آخر عمر من و توهر دو 
خوشبخت و سعادتمند باشیم. 

بيا (چوپور) مرا به عقد خود درآور» برای تو زن با وفا و مهربان و 
دلسوزی خواهم بودء پول هم به اندازه‌ای که نا آخر عمر هردو به خوبی 
زندگی کنیم» دارم. 


من وتو به راحتی وخوشی میتوانیم سعادنمند شویم؛ باور کن (چوپور» 


AY‏ شاپور آرین نداد 


سألها است که به دنبال تو میگردم تا این کلمات را با تو درمیان بگذارم. 

سخنان مرا بپذیر» بگذار زنی که نا به امروز معنی ومفهوم سعادت را 
درک نکرده و از شهد نیکبختی کامی شیرین ننموده لااقل در کتار نو چند 
صبا ح باقیمانده عمرش را به آسود گی بگذراند. 

می‌فهمی (چوپو ر »۰ 

گذشته‌های من و نو مردو سیاه و آلوده است. اما خدای متعال. خداوند 
رحیم و رحمان راه توبه وانابه را باز گذارده. 

هردو توبه می‌کنیم به کرامت و بزر گواری پرورد گار متعال پناه خواهیم 
برد» مطمئن باش ایزد سبحان به ما ترحم خواهد فرمود و ارواح طیبه بپاریمان 
برخواهند خاست ((چوپور». ((چوپور». التماس می کنم» سخنان مرا پپدیر و 
مطمئن باش که خوشبخت خواهیم شد. 

راهزن همچنان ساکت و صامت» سراپا گوش بود. 

سخنان روحپرور ودلنواز پوری چون نغمات دلکش موسیقی برد و 
جانش می‌نشست و از تجسم آپنده‌ای که پوری وصف میکرد لذت می‌برد. 

یک قطره اشک آهسته آهسته از گوشه چشم به روی گونه‌اش خط 
کشید. سکوت او تا آخرین کلمه پوری به طول انجامید. آنگاه سربرداشت و 
گفت : 

«پوری»؛ آیانو فکر میکنی سرنوشت من جزخانه بدوشی و 
بیابان گردی و آوارگی است ؟ 

هان. پوری.. به من بگو. آیا چوپور جز رنج کشیدن و سختی دیدن 
چیز دیگری هم خواهید دید! آیا سرنوشتی که به آن زودی مرا از زندگی 
آرام و یکنواخت بیست ساله تا به این مرحله یمنی سرقت مسلحانه و آدمکشی 
کشانید. بعد ازاین با آسایش و نیکبختی من موافقت خواهد داشت ؟ 

((بوری» گریه کنان گفت : 

- آری. (چوپور». من بقین دارم» مطمئنم خداوند کریم و مهربان و 
عادل است. خداوند رحمان و رحیم و بخشاینده است. به یقین توبه ما را 


شرف راهزن Af‏ 


خواهد پذیرفت. به علاوه من درمشهد مقدس در زیارت آستان قدس رضوی 
آنقدر گریه خواهم کرد. آنقدر اشک خواهم ریخت نا خداوند گناهان 
گذشته من و تو را عفو کند. 

«چوپور» جان. موافقت کن, مطمئن باش. 

راهزن قسی‌القلب که درآن لحظه مانند کودک بیچاره‌ای اشک 
میریخت و بلااراده گریه میکرد گفت : 

- بسیارخوب. الپوری » 

نو برو. به راه خود ادامه بده. زیارت یکن درمراجمت هنگامی که به اینجا 
رسیدی پاسخ خود را به تو خواهم گفت. 

نا نو بروی و بر گردی» منهم دراطراف پيشنهاد تو فکر می کنم انشا .الله 
که هر دو خوشیخت خواهیم شد. 

(بوری) بی‌آنکه از نگاههای ملامت‌بار همسفرش نگران باشد با حرص و 
ولعی بینظیر لب برلب «چوپور» گذاشت و بعد ازاینکه قرار و مدار ملاقات 
آینده را گذاشتند از یکدیگر جدا شده هریک به طرفی رفتند. 

اتومبیل به حر کت در آمد» (چوپور) هم به همراهانش پیوست و ازدامنه 
کوه سرازیر گردید.. دریک نقطه که جاده مارپیج به خویی معلوم بود توقف 
کرد و چشم به ماشین ((پوری» دوخت. آنقدر ایستاد نا چراغهای انومبیل 
درخم جاده به کلی از نظرش محو گردید آئوقت درحالیکه پیشاپیش همرامان 
خود به راه افتاده بود زیر لب گفت : 

افسوس... افسوس ! 

«فرشته قشنگ من.. فرشته معصوم من! افسوس که نمیدانی پلنگ زخم 
خورده هر گز به آشیان بر نمیگردد ! 

افسوس.. مرک قشنگ من ! 

که شیرزخم خورده و عمبانی هر گز در آشیانه خود آرام نخواهد 
گرفت. 


مار گزیده‌هر رشته سياه و سفیدی را مار میینداردو («چویور» تو.. 


۱۸۶ شاپور آرین نزاد 


«چوپور» بدبخت نو که یکبار ضربه سنگین و دردناک تازیانه اجتما ع را 
تحمل کرده دیگر یارای تکرار آن را ندارد. 

اجتماع تو... اجتما ع فعلی تو ((پوری» عزیزم» ه رگز بدرد ببر زخم 
خورده‌ثی چون من نمیخورد [ 

برو... به دنبال سعادت و نیکبختی دلخواهت. 

برو.. مرا با آینده‌سیاه و وحشتناکم ننها بگذار. 

((پوری).۔ من برای خوشخت بودن و سعادنمند زیستن خلق نشده‌ام ! 

دراجتما ع ما خوشبختی ازآن کسانی است که چون شوعر توپای برهمه 
چبز نهاده به دنیای اخلاق و معنۍ پشت کرده‌اند و بدبختانه من هنوز هم که 
راهزنی بیش نیستم نمیتوانم مثل نها باشم. 

وداع... فرشته قشنگ من ! 

منهم به طرف پایان سرتوشتم که یقین دارم چیزی به آن باقی نمانده 
میتازم؛ ۳ آینده چه بخواهد و تقدیر چه فرمان دهد... ود ع. 
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یک هفته بعد وقتی پونتیااک (پوری) به محل موعود رسید مردی دهاتی 
قدم پیش گذارد و بعد ازسلام و تعارف وابلاغ سلام بلند بالای (چوپور) 
نامه‌ای تقدیم پوری کرد و (پوری) که درقرائت مطالب آن بی‌قرار بود سوار 
اتومبیل شده به حر کت درآمد و قبل از هر کار نامه را گشود شروع رد 
خواندن کرد و دراین نامه (چوپور) نوشته بود. 

خانم عزبز. 

« که رو زگاری ولینصمت من بودید و بایستی شمارا بانوی گرامی 
خطاب کنم. 

عزیزنر از جانم... 

که روز گاری محبوب عزیز و مورد علاقه شما بودم و امروز هم احساس 
میکنم همان مهر ومحبت و علاقه شدید در شما باقی است و شاید منهم... 

به هرصورت نمیدانم شما را چه بنامم و چگونه نامه را شرو ع نمایم. 


شرف راهزن ۱۸۵ 


از روزی که... ببخشید از نیمه‌شبی که در گردنه (پدر) برای لخت 
کردن شما و همراهانتان سرراه برانومبیل شما گرفتم. تا به امروز که قلم ناتوان 
من‌این کلمات سیاه را بر صفحه سفید کاغذ نقش میکند» درست بکهفته 
میگذرد. 

هفت شبانه روز... که شاید برشما که به دنبال حفیقت و معنی رفته به 
زبارت بزر گواری چون حضرت ثامن‌الائمه مشرف شده‌اید هفت دفیقه هم 
نیاید... 

ولی برای منکه بعد از شنیدن سخنان آن شب شما ناگهان دچار سر گیجه 
روحی و دگرگونی عجیب درونی شده» خواب و راحت و آسایش و 
خوراک و همه چیز را از دست داده» جزاندیشیدن و فکر کردن به بیشنهاد 
شما کاری نداشته‌ام مسلم است که به خوبی اطراف وجوانب پيشنهاد را 
سنجیده درباره ه رکلمه آن ساعتها و روزها فکر کرده‌ام. واکنون که به وسیله 
این نامه پاسخ خود را به صورت رقص الفاظ به اطلاع شما میرسانم قطعاً 
تصدیق خواهید فرمود که آنچه مینویسم از زبان دل و حقیقت وجود جوانی 
است که سرنوشت بازیچه‌ئی بهتر ازاو پیدا نکرده است. این جا اجازه میخواهم 
شما را (پوری) خطاب کنم. پوری عزیز... پوری خانم ! 

من وشما نقریباً دارای سرنوشتی مشابه هم و گذشته و آینده‌ئی نظیر هم 
داشته و داریم. 

با یک تفاوت کوچک به این شرح : 

شما پوری خانم... دارای گذشته‌ی سیاه و گناه آلود بوده» سالیان دراز 
از جاده نقوی و شرافت منحرف و جز گردن نهادن به فرامین هوی وهوس و 
جمع آوری سکه‌های زر و آنباشتن تروت کاری نداشتید. 

و بعد هم که وجودی به نام (چوپور) مسبر زند گی یک نواخت شا را 
تغییر داده» متوجه حقیقت زند گی و دنیای اخلاق و فضیلت کرد ناگهان به 
خود آمدید و یک باره به جهان گناه و معصیت. به دیو هوی وهوس: به 
افریمن حرص و طمع پشت کرده به شاهراه تقوی و طهارت قدم گذاشتید و 
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مصمم شدید» گذشته‌های تلخ و گناه‌آلود را با رنج و مشقت و ریاضت و 
کف نفس جبران نمائید این خلاصه گذشته و آینده شما بود» اما من.. درست 
در جهت عکس شما دارای گذشته‌ثی پرصفا و پاک و منزه بودم تاسنین 
بیست سالگی معنی و مفهوم گناه را نمی‌دانستم» ه رگز نمیتوانستم خود را 
راضی کنم کلامی برخلاف حقيقت و گامی درجهت مخالف وجدان بگویم و 
بردارم. اینطور نیست.. پوری خانم! 

چوپور.. (چوپور) ساده لو ح و دهاتی با عصیان و گناه فرسنگها فاصله 
داشت! و بهترین دلیلش هم آنست که برای تسلیم شدن به شما و برآوردن 
توقعات شما متجاوز از پانزده شبانه‌روز فکر کردم و عاقبت هم انديشه انتقام 
مرا به تسلیم وادار کرد. اما ناگهان شیطانی وسوسه انگیز و مح رک درلباس 
زنی زیبا بنام (بوری) سر راهم سبز و بقیه قضایا را خودتان بهتر میدانید. 

میدانید که این زن» آن جوان ساده‌لو ح و دلپاک را که (چوپور) نام 
داشت و درآن خانه نقش یک مستخدم را بازی میکرد تا به کجاها کشانید. 

روح و قلب منزه و بی‌آلايش (چوپور) ناگهان عصیان کرده. هوسهای 
خفته بیدار شد و رذالت و پستی و بی‌شرفی و گناه. (چوپور) را تا آخرین 
مرحله امکان؛ یعنی تا آخرین درجه که جنایت و آدمکشی نام دارد کشانید» 
متوجه شدید خانم ! 

و این شما بودید... شوهر تبهکار و درخاک خفته شما بود که تا این 
اندازه توانست روح مرا به عصیان و گناه بکشاند ! 

و حالا.. همانطور که گفتم درست درجهت مخالف شما درنکمیل پرونده 
سیاه خود پیش میرود و از بالاترین گناهان و وحشتنا کترین پستی‌ها پروا 
تذارد: 

بله... (پوری) خانم ! 

شما دراندیشه جیران گذشته‌های نلخ ریاضت میکشید و من برای اینکه 
به تمام معنی دیوی وحشتناک و گناه کاری بی‌نظیر باشم» راهزنی پیش 
ساخته و درادامه گناه اصرار دارم- 


شرف راهزن 1۷ 





خانم.. (بوری خانم!) 
قدری صریح تر صحبت کنیم من و شما چرا میخواهيم خود را گول بزنيم. 
نه من آن جوان اولی. آن (چوپور) معصوم و پا کدل میشوم و نه شما 
(پوری) مقدس و مطهر و معصوم؛» من و توهر دو باید کفاره گناهان خود را 
بپردازيم. 
بتابراین چگونه ممکن است دو موجود تبهکار که از بار گاه کبریائی ذات 
نه.. نه.. این خیال باطل واندیشه عاطلی است. 
بهتراست هریک به راه خود برویم و سنگینی مجازات و مکافاتی را که 
خداوند متعال برایمان مقرر داشته به تنهائی تحمل کنیم. 
این است اولین و آخرین تصمیم من و راهی که انتخاب کرده‌ام. 
بله.. بهتراست هریک جداگانه سنگیتی بار گناه و عذاب را تحمل نمائیم 
و کفاره گذشته‌های سیاهمان را پردازيم. 
خداحافظ. (پوری) خانم... شاید روز گار بازهم من و شما را با هم روبرو 
سازد. 
به هر صورت.. من برای سلامتی و موفقیت شما در راهی که پیش 
گرفته‌اید» شبانه‌روز دعا میکنم گواینکه دعای راهزن آدمکشی چون من 
هرگر به درجه استجابت نخواهد رسید. وداع! 
چوپور - راهزن 
وارادنمند قدیم شما 
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کفار هة گناہ!۔ 


اینک پس از سانها.. (شیرالله) و (عباس) گالش در رأس دارودسته خود 
میرفتند تا از چنین موجودی» از (چوپور) که مختصری از گذشته‌اش را به 
عرض رساندیم انتقام بگیرند. 

و (عباس) گالش به تنهائی داوطلب شده بود که از قله کوه پائین رفته و 
خود را به اشرار برساند و بدون دخالت «(شیرالله» و یارانش فکری برای آنا 
بنماید. 

بعد ازاینکه (عباس گالش) از قله کوه سرازیر شد (شپرالله) که به 
آسودگی و راحتی خیال؛ کنار رئیسعلی معاون سایق خود روی قلوه‌سنگها 
دراز کشیده دید گانش مثل عقربه ثانیه شمارساعت» به اطراف گردش میکرد 
متوجه (رئیسعلی) شده گفت : 

- رئیسعلی.. رئیسعلی [ 

و پیرمرد مثل اینکه ناگهان از خواب بیدار شده است مضطربانه گفت : 

- بلی... آرباب ! 

آپا فرمایشی داشتید ؟ 

- نه... رئیسعلی فقط میخواستم سئوالی از تو بکنم | 

- بقرمائید ارباب هرچه میخواهید بپرسید مسلماً تا آنجا که عقلم قد» 
بدهد جواب درست خواهم داد ! 

- گوش کن.. (رئیسعلی)! 

به نظر نواین جوان. این پسره.. این ((عباس» چوپان را میگویم! به نظر تو 
چطور آدمی است و به آنچه که میگوید عمل میکند یانه؟ و اصولا به درد» 
کار ما میخورد یا اینکه... 
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«شیرالله» نتوانست با نخواست بقیه کلام خود را تمام کند و رئیسعلی 
که نظر رئیس خود را خوب فهمیده بود گفت : 

- ارباب.. این مرد سرء زنده و سالم به گور نخواهد برد: اما نا وقتی هم 
هیچ مشکلی نمیهراسد و درهرامری اقدام مینماید چون بی‌پروا و جسارت آمیز 
عمل میکند شکی در پیروزی و موفقیت او نمیتوان داشت. 

(شیرالله) گفت : 

- این جواب من نشد مقصودم این بود که آیا او به درد کارما میخورد. 

((رئیسعی» با لحنی احترام آمیز ولی صریح گفت : 

- بلی.. ارباب | 

عباس جوانی است نترس و رشید.. و قاعدناً کسانی که پشت پا به همه 
چیز زده از مرگ وحشت و هراس ندارند» مسلماً پیه هر چیز را به تنشان 
میمالند و در نتیجه موفقیت‌های بز رگ به‌دست خواهند آورد و به عبارت 
دیگر وجود («عباس »4 برای مامنشا خیر و بر کت» پول و تروت خواهد بود اما 
تا وقت معین... 

(شیرالله» گفت: 

۳۹ هان؛ چه گفتی. درست ولی کلمه آخر یعنی تا حد معین چه مضی 
دارد؟ 

«رئیسعلی» گفت: 

- اریاب مقصودم اینست که عقاب بلند پرواز نمیتواند خود را به اقامت 
همیشگی در یک آشیانه بای‌بند سازد. 

گواینکه بلندترین نقطه را در کوهها برای آشیانه انتخاب میکند با اینحال 
همیشه به فکر اینست که لانه جدیدی در نقطه بلندثر بیدا کند و آنش هوس 
وبلند پروازیش را خاموش سازد. 

(عباس) نیز تا وقتی با ما کار میکند» بزر گترین موفقیت‌ها را نصیب ما 
میکند» اما هر گز نباید به نگاهداری او دل خوش کرد.. 
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او ابن چوپان شجا ع.. این جوان آزاده» مانند همان عقاب بلند پرواژ.. 
مانند ببرهای وحشی جنگل و پلنگ درنده در عین سبعیت و درند گی طالب 
محیط آزاد» هوای لطیف و جنگل وسیع است و هیچ قید و بندی نمیتواند او 
را ازاین صفت ذاتی باز دارد, 

((شیرالله» آهسته خندید و گفت: 

((رئیسعلی».. از کی تا به حال فیلسوف و دانشمند شده‌ئی؟ 

جواب‌هائی که میدهی عیناشبیه جواب کسانی است که سالها در پشت 
میز مدرسه درس خوانده و معلم شده‌اند اینطور نیست؟ 

شاید ارباب. شاید اینطور باشد! 

اما برخلاف نظر شماء من درمدرسه تحصیل نکرده‌ام؛ بلکه این زند گی و 
مشکلات و مصائب آنست که به انسان تجربه ميا موزد و به عقیده من تجربه 
هزار مرتبه ارزشش از مدرسه و درس بیشتر است. 

(شیرالله) گفت: 

- آفرین (رئیسعلی).. من هیچوقت فکر نمیکردم که نو تا این اندازه در 
نکات جزئی و کلی زند گی باریک و دقیق باشی. 

به هر صورت همانطور که گفتی ما همه با آغوش باز از (عباس گالش) 
استقبال ميکنيم و مقدمش را گرامی داشته او را به ریاست دسته خود انتخاب 
و از وجودش به قول تو نهایت استفاده را خواهیم کرد. 

اما.. (رئیسهعلی)» میدائی چرا این سئوال را از قو کردم فقط برای یک 
موضو ع مهم که در حقیقت تصمیم نهائی من درباره این جوان است. 

پیرمرد راهزن گفت : 

-- ارباب.. لطفاً قدری بیشتر توضیح دهید. مقصودتان را نمی‌فهمم و 
نمیتوانم حدس بزنم درچه مورد صحبت میکنید ! 

((شیرالله» گفت : 

- برادر حقیقت اینست که من تصمیم داشتم درسفر امروز تکلیف همکار 
جدیدمان را تعیین نمایم. به این معنی که تصمیم قطعی گرفته بودم اگر 
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«عباس» در مأموریت امروز خود توفیق حاصل نماید و طبق میل و دلخواه 
من رفتار کرده» اشرار و دشمنان را بدون جنگ و خوئریزی و یا بدون اینکه 
از جهت ما تلفاتی داده شود فیصله داده و انتقام مرا بگیر دء حتی یک لحظه هم 
درانتخاب او تردید نخواهم کرد و در باز گشت زاین سفر بلافاصله جشن 
بزرگی به افتخار او برپا خواهیم نمود. 

اما اگر خدای نکرده شکست بخوریم و یا «عباس» نتواند مأموریتی را 
که تقبل نموده به نحو احسن انجام دهد» آنوقت درمقابل خواسته او که همانا 
ریاست بردسته ما است» مقاوست کرده و در صورت لزوم اخراجش خواهم 
نمود. 

«رئیسطی» گفت: 

= ارباب. میل میل شماست و ما درمقابل اراده ولینعست خود مطیم 
محض هستیم. 

بعد ازاین مذا کرات مجددا «شراله» و (رئیسعلی) توحهشان به دامنه 
کوه‌و محلی که نگهبان دسته اشرار به نگهبانی ایستاده بود جلب شد 
چهارچشم و به دقت به نماشا پرداختند و این درست مقارن لحظانی بود که 
(عباس) از پشت صخره عظیمی که تقریباً درفاصله ده قدمی نگهبان بوده 
آهسته آهسته به طرف او پیش میرفت و مثل مار به روی زمین میخزید. 

آنها که ازفراز قله کوه ناظر و شاهد عملیات (عباس) بودند» میدیدند که 
آن جوان روستائی مثل اینکه استخوانی دربدنش وجود ندارد؛ طوری روی 

ظرف مدت کوتاه که از چند دقیقه نجاوز نکرد» صخره بز رگ و 
یکنواختی را که بین او و نگهبان حائل بوده دور زده» خود را پشت سردشمن 
رسانید و درعین حال ح رکات و رفتارش طوری دفیق و احتباط آمیز بود که 
کوچکترین صدائی شنیده نمیشد. 

راهزن انتقامجو بعد ازاینکه به فاصله کمی پشت سرحریف رسید. قبل از 
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هر کار به تحقیق و تفحص پرداخت و دراولین نگاهی که به درون غار کرد 
متوحه شد» حماعتی که عده آنها از هفت هشت نفر بیشتر نیست» دور هم 
نشسته به شرابخوری و خنده و شوخی و تفریح مشغولند. 

صدای فهتهه و خنده و سخنانی که ازبین آنها مبادله میشد؛ به خوبی په 
گوش «عباس» رسید و در همان حال نقشه مبارزه با آنها را درمغز خود 
ترسیم کرد. 

آهسته آسسته از جایر خاست. استوار به روی دوبا ایستأد و ناگهان مثل 
دیواری که به روی شخصی خراب شود غفلتاً به روی نگهبان جسته؛ قبل از 
هر کار برای اینکه سر وصدائی ایجاد نشود؛ بازوی راستش را چون مارء به 
دور دن نگهبان حلقه کرد و با دست دیگر دهان او را محکم گرفت و با 
یک فشار که به پشت پایش وارد کرد» آهسته او را به پشت روی زمین 
ضربه‌ثی به گردن حریف نواخت. 

این ضربت که به نقطه حساس نگهبان وارد گردید موجب شد که جابه 
جا از هوش برود و چون پیکر بی‌جان نقش بر زمین گردید. 

آنوقت (عباس) گالش پیکر ببهوش نگهبان را در پس صخره سنگی پنهان 
کرد و خود در حالیکه با هردو دست مسلح بود آهسته آهسته از بالای دهانه 
غار فرود آمده» با یک خیز مقابل غار قرار گرفت. 
در دنباله آن (عباس) گالش با عربده‌ثی مخوف فریاد زد : 

- چوپور... چوپور ! 

مقاومت بیفایده است... بیفایده ‏ 

فور تسلیم شو و به یارانت بگو تسلیم شوند. این را هم بدان که کمترین 
حر کت خلاف» موحب خواهد شد که مغزنان متلاشی شود. خود دانید.  .‏ 

صدای (عباس) د رگوش (چوپور) و سابر راهزنان به منزله فرمان قابض 
ارواح بود. وحشتی عظیم برفردفرد آنان مستولی گردید و لرزشی بیسابقه 
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برهمه دست داد. 

ننها (چوپور) که بارها با خطر مواجه شده و هربار به نیروی عقل و تدبیر 
بر مشکلات غلبه کرده و درحقیقت در مقابله با این قبیل مخاطرات کار کشته 
شده بود» به مشاهده آن وضع خود را نباخته» قبل از هر کار دست‌ها را بالا 
برده و دوستانش به پیروی ازاو دستها را بالا کردند. 

اولین تبری که چوپان در فضا رها کرد تأثیر عجیبی در روحیه راهزنان 
گواینکه آنها در دامنه کوه و درداخل غاری زند گی می کردند اما همین 
موضو ع موجب ازدیاد وحشت آنها شد» زیرا آنها اطمیتان داشتند پای انسان 
به محلی که آنها برای زند گی و اقامت درنظر گرفته‌اند. نخواهد رسید. 

جز پلنگان درنده و عقابان تیر چنگال» پای هیچ موجودی به آن مکان 
نمی‌رسيد و آنها با خیال راحت به کار خود مشفول بودند. 

به این جهت وقتی ابتدا صدای انفجار یک گلوله و بعد هم فریاد خشن 
(عباس) گالش برخاست؛ جملگی خود را باختند و تهدید چوپان اثر 
فوق‌الماده خود را بخشید و به طوریکه گفتیم فقط (چوپور) تا آخرین لحظه 
بر اعصاب خود مسلط بود. 

روی همین حساب با قدمهای مرنب و مطمئن دستورات اولیه حریف را 
عمل کردهء از غار خار ج گردید و سایرین نیز مثل او مقابل مدخل غار کنار 
هم صف کشیده» منتظر ماندند. 

(چوپور) از آن جمله اشخاصی نبود که به این آسانی‌ها تسلیم کسی شود؛ 
بارها انفاق افتاده بود که ناگهان بیست تا سی نفر مامورین ژاندارم با 
تفنگ‌های برنو او را محاصره کرده بودند لکن او هربار با توسل به خدعه و 
نیرنگ و استفاده از کاردانی و زرنگی خود سد محاصره را شکسته» و موفق 
به فرار شده بود. 

همین دوهفته پیش بود که درمعیت دو نفر از همکارانش به طرزی 
ناگهانی دریکی از دهات گرفتار مامورین شد و قبل ازاینکه آنها بتوانند دست 
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وپای خود را جمع کنند فرار کرد ولی همراهانش گرفتار شدند. 

(چوپور) که می‌دانست اگر اب را به پاسگاه ببرند و تحت با زجوئی 
قرار دهنده براثراعبال شکنجه اسرا ارش را فاش خواهند نمود؛ سر راه مامورین 
کین گرفت و به تنهائی با یک تفنگ برنو که از ژاندارمها دزدیده بود هر دو 
نفر همکارش را به قتل رسانید و از راه بام خانه‌ها برای دومین بار موفق به 
فرار شد. 

در آن هنگام اگر «چوپور» موقتاً تسلیم شده به دستور «عباس» از غار 
خار ج گردید :ازاین نظر بود که افکار تازه‌ئی در مفزش به وجود آمد و لازم 
بود قبل ازهر کار حساب خود را با قوای طرف روشن سازد و بداند چه 


کسانی برای دستگیری او آمدماند. 
آیا مامورین دولتی هستند! و دراینصورت تعداد آنها چنذ نفر است و چه 
وسائلی برای کار خود همراه دارند ؟ 
و اگر کسان دیگرهستند مقصودشان چیست و چه نفمی از دستگیری 
آنها عایدشان می‌شود. 


. (چوپور) دعا می کرد حمله کنند گان از دسته دوم باشند» زیرا به طور 

با این حال. او به آسانی می‌توانست با پرداخت مبلفی معادل دوتا سه برابر 
مبلغ جایزه آنها را دست به سر کرده به دنبال کار خود بفرستد. 

روی این حساب بود که از غار خار ج شد و درفاصله پنج قدمی حریف 
دستها را به آسمان برده؛ قبل از هر کار به دقت به نباشای صورت حریف 
پرداخت و زیر لب گفت: 

- نه... نه.. من این جوان را نمیشناسم غریبه است!. غریبه دراینصورت 
باید امید وار باشم. 

ولی از چشمهای این جوان جسارت و شجاعت و شهامت می‌بارد» من 
اطمیتان دارم او با اف اد عادی از زمین تا آسمان فرق دارد! 

بعد ازاین کار («چوپور» به تماشای اطراف پرداخت. دید گان تیزبین و 
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دقیق و حساس او همه جا راء از زیر نظر گذرانید. 

لابلای صخره‌ها؛ پست و بلندیها گودالها و بعد از آن قلل کوهها و به طور 
خلاصه نمام اطراف و جوانب خود را از نظر گذرانید و چون نقطه شک 
وابهامی برایش باقی نمانده» چیز جالبی به نظرش نرسید بیشتر بر وحشت و 
اضطراب درونیش افزوده گشت. 

اگر غیراز (چوپور) کس دیگری بود به احتمال قوی ازاینکه حریف را 
نک وننها میدید خوشحال و شادمان میشد و موفقیت و پیروزی را حتمی 
میشمرد. لکن همانطور که ذ کر شد (چوپور) از آن جمله حیوانات بود که 
پراثر مار خوردن اقعی شده فکرش و رفتارش و کلامش و به طور کلی همه 
چبزش با زیردستان فرق داشت. 

(چوپور) بقین داشت حریف او تنها نیست. حتی اگر جگر و دل شیر 
درسینه‌اش نهفته باشد بازهم محالست چنین قدرتی دراو وجود داشته باشد که 
به تنهائی مبادرت به این امر خطرناک نموده و با چند راهزن مسلح ازجان 
گذشته مواجه گردد. 

(چوپور) بقین داشت آنها درمیان عده‌ئی محاصر شده‌اند و به احتمال 
قوی این جوان که از همه جسورتر و بیبا کتر است به تنهائی داوطلب شده که 
آنا وا توقیف نماید: 

راهزن شرورء یک فکر دیگر هم میکرد و آن این بود که میاندیشید 
حریف به نمایند گی از طرف عدهئی به تتهائی نزد او آمده تا مذاکره کند و 
کار را فیصله دهد. 

به هرصورت دو حریف چند لحظه درچشم یکدیگر خیره شده با نگاههای 
خریداری سراپای هم را ورانداز نمودند. شعا ع دید گان آنها مثل تیفه‌های 
شمشیر دو دشمن با یکدیگر تقاطع کرد و در همان نگاه کوناه یکدنیا مطلب 
بین آنها مبادله شد و هریک به زبان بی‌زبانی مقاصدشان را بهم فهمانیدند. 

آنوقت دو حریف آماده شدند تا یکدیگر را آزمایش کنند. 

(چوپور) برای اینکه فدرت حریف را درتیراندازی پسنجد آهسته متو جه 
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یکی از دوستانش شده و گفت: 

۔ حواسش را پرت میکنم و تو مج دستش را قلم کن فهمیدی؟ 

بلی ارباب! 

گواینکه ابن مکالمه کوناه به سرعت برق انجام شد و طرفین نهایت دقت 
و کوشش را بکار بردند که حربف از مضمون آن مطلع نشود» لکن (اعباس 
گالش» که خود گرگ باران دیده بود تجربیات تلخ اوء را آدمی غیرازافراد 
عادی بار آورده بود» متوجه گفتگوی آنها شد و گو اینکه نتوانست متن 
سخنان آنها را درک نماید» ولی از فحوای کلام متوجه مقصودشان شد. 

(چوپور) برای اجرای مقدمه نقشه خود که پرت کردن حواس حریف 
بود» گفت: 

ای حوان نادان چه می‌خوامی؟ 

چه کسی ترا فریب داد که به جنگ گر گان درنده بروی و جان خود را 


مفت و مسلم به خطر اندازی؟! 
چوپان ضمن اینکه پاسخ دشمن را میداد زیر چشبی متوجه هر دونفر بود : 
ہہ هان. گفتم چه کس مرا فریب داد... 


هیچکس و هیچ انگیزه‌هائی جزانتقام مرا وادار به در افتادن با گر گان 
نکرده است. 

می‌فهمی. چوپور.. انتقام ! 

و قبل ازاینکه حریف او بتواند کلبه‌ئی درپاسخ او بگوید. 

نا گهان دو تیرپیابی شلیک شد و راهزنی که کنار چوپورایستاده بود با 
فربادی درد آلود تقش زمین گردید. 

«عباس گالش» آنقدر به راهزن فرصت داد تا هفت تیرش را با سرعت 
بیرون کشید و درست در لحظه‌ای که قلب چوپان را هدف گرفته» آماده 
شلیک بود. هفت تیر عباس گالش» صدا کرد و قلب راهزن را از کار 
انداخت وانگشت او هم درحین سقوط » ماشه را فشرد و گلوله په آسمان 


زفت. 
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این عمل هم آنقدر با سرعت و مهارت انجام گرفت که راهزن یکبار دیگر 
زیرلب قدرت و مهارت حریف را ستایش کرد و متوجه شد که با آدمی غیر 
از اثر اد عادی سر و کار دارد. 

بعد ازاین آزمایش (چوپور) به فکر فرو رفت و در زوایای افکارش به 
جستجو پرداخت ولی هرچه بیشتر فکر کرد کمتر نتیجه گرفت زیرا ه رگز 
سابقه دشمنی با این جوان جسور به فکرش نمبرسید. 

پس برای چه حریف دم ازانتقام میزد. آنهم با این صراحت و جسارت! 

- انتقام.. برای چه؟ 

مگر چه کینه و خصومتی بین من و تو وجود دارد؟ 

چوبان گفت: 

- برای اینکه بیش زاین ترا گرفتار ناراحتی و س ر گردانی ننمایم» فقط 
یک کلمه میگویم و اطمینان دارم همان یک کلمه همه چیز را برتو روشن 
خواهد ساخت. 

خوب فکر کن!... آبا (برفتان) را به خاطر داری ؟ 

کلمه (برفتان» مثل چکش سنگین برمغز (چوپور) فرود آمد. ناگهان 
نمام وجودش به لرزه اقتاد و پی‌اختیار زیرلب تکرار کرد : 

- (برفتان).. (برفتان)! 

چوپان گفت : 

- آری.. (برفتان)؟ ! 

آیابازهم توضیح دیگری لازم است یا همین اندازه کفایت می کند. 

(چوپور) گفت : 

- مگر تو اهل (برفتان) هستی ؟ 

(عباس) گفت : 

- نه.. متأسفانه من اهل آن آبادی نیستم و به همین جهت است که درقتل 
عام دسته جمعی تو و پارانت نطل و نردید مینمایم. 

- اگر تواهل آنجا نیستی» برای چه به جنگ من آمدهی ؟ 


1۹۸ شاپور آرین نژاد 


- خیلی واضح است.. برای اینکه من دوستدار پاران (برفتانی) خود 
هستم و (شیرأله) را برادر خود میدانم ! 

یکبار دیگر کلمه(شیراله) چون پتک برفرق حریف فرود آمد ولی 
دراعماق ضمیرش فکر تازه‌ثی رسو خ کرد و آن این بود که ممکن است 
بتواند حریف را گول بزند. 

- عجب... نو به آنکاء رفاقت و دوستی با (شیراله) قصد قتل عام ما را 
داری و دراین مقصود کاملا مصمم هستی. 

۔ بلی.. مخصوصاً باید حساب من با کسانیکه به دختران (برفتانی) تجاوز 
کرده‌اند» روشن شود. 

جوان جسور گوش کن. 

با اینکه من ترا نمیشناسم چه اخلاق و خصوصیاتی داری» معذالک چون 
دردوستی ثابت قدم و صمیمی بوده و درعین حال تجربه‌نداری» قبل ازاینکه 
من تسلیم تو شوم لازم میدانم چند کلمه به تو نذ کر دهم. 

- «چوپور».. برای اینکه بدائی من تا چه اندازه به قدرت خود متکی 
بوده و به هیچوجه ترس و وحشتی ندارم به همین جهت حاضرم به سخنانت 


گوش دهم فقط به یک شرط 
- چه شرطی ! 


- شرطش اینست که همه سلاحهای خود را جلوی پای من بیندازید 
والبته خار ج کردن هفت تیر هم باید با دست چپ صورت بگیرد. 

((چوپور» که ندریجاً به موفقیت نهائی امیدوار میشد» بدون درنگ» 
شرط حریف را پذیرفته» با دست چپ هفت‌یرش را از جیب خار ج نموده 
جلوپای حریف افکند. 

البته خوانند گان توجه دارند که مقصود چوپان از به کار بردن دست 
چپ اینست که دشمنان او نتوانند ازاسلحه خود استفاده کنند | 

بعد از ((چوپور» سایرین نیز به تبعیت از رئیس خود یکی یکی عمل او را 
نکرار نمودند و وقتی خبال چوبان ازاین بابت راحت شد گفت : 
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حالا.. دستهایتان را پائین بیندازید. 

و نو.. ((چویور» میتوانی صحبت خود را ادامه دمی ! 

راهزن با خونسردی روی زمین نشست و دکیه به صخره سنگ داد و قبل 
از شرو ع به صحبت نگاهی به دامنه و قله کوه کرد واین باربر خلاف دفعه 
گذشته برق لوله تفنگ «شیراله» و کلاه دهاتی رئیسلی به نظرش رسید 
وناگهان متوجه حقیقت امر گردیده ازاینکه به آسانی نفنگش را از دست داده 
و دودستی تقدیم حریف کرده بود پشیمان شد. 

(چوپور) تممیم گرفت قبل از ه کار به هر طریق شده ولو به قیمت از 
دست دادن تمام رفقای خود اسلحه‌اش را به دست آورد. 

اسلحه‌ای که درقاموس راهزنان و سارقین مسلح» به منزله ناموش آنان 
محسوب میشود و جدا شدن ازآن به منزله از دست رفتن آبرو و حیثیت به 
شمار میرود. 

- مي‌بينيم که درنیراندازی و هدف گیری سریع و مهارت کم 
نے دار ی اد با ادن یکی از همکا ر ان من نه نها ا کدرا کات نود 
بلکه به همه ما قهمانید که باید قتل عامی وحشتنااک صورت گیرد. 

عباس گالش» قهقهه بلندی سرداده گفت : 

- «چوپور».. فرصت را بی‌جهت تلف نکن. اگر مطلبی برای گفتن 
نداری» من وظیفه خود را انجام دهم. 

(چوپور) گفت : 

- دوست من.. دورادور باید شنیده‌باشی که (چوپور) راهزن از حبس و 
زجرو گلوله و مرگ نمی‌هراسد و درهمه حال به عزرائیل پوزخند تمسخر 
هیر دی » 

به این جهت بايد به خاطر داشته‌باشی که (چوپور) آنچه که میگوید نه از 
جهت ترس پا حبس پا کشته شدن به دست تواست. 

(عباس گالش) گفت : 

- بسیار خوب.. مقصودت را بگو ! 
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(چوپور) گفت : 

- من نام ترا نمیدانم. به ابن جهت ترا خودمانی (نو) خطاب کرده و 
میگویم: نو ای جوان رشید و جسور آیا بین من و تو سابقه عداوت و کینه‌ای 
وجود دارد؟ و آیا قبل از امروز هر گز بین من و تواتفاق ملاقات دست داده ؟ 

((چوبور» گفت : 

کا 

- دراینصورت از کجا برتو مسلم شده است که «چوپور» به خاطر 
نجاوز به چند نفر هم ولایتی یکی از دوستان تو باید محکوم به مرگ شود و 
چگونه قفاوت میکنی که محازات اعدام برای من عادلانه است ! 

چوپان گفت : 

گناه تو همین بس که درنهایت ناجوانمردی و رذالت به چند دختر 
معصوم و بی‌پناه نجاوز کردہ و آنها را بی‌آبرو نموده‌ئی! آیا چنین شخصی 
مستحق مجازات اعدام نیست ؟ 

مذاکراتی که بین «چوپور» و همدستانش با (عباس گالش) صورت 
گرفت به داستان ما مربوط نیست اما قدرمسلم اینکهساعتی بعد جمله راهزنان 
درحالیکه «عباس گالش »با سلاح گرم درقفای آنها حر کت میکرد از 
پناهگاه خود خار ج شده و نزد (شبرألله )رفتند و (شیراله) نیز بدون معطلی به 
(رئیسعلی) فرمان تیرباران آنان را صادر کرد. زیرا میترسید از کار خود 
پشیمان شود و درنتیجه سو گندی را که دربرابر پیرزن (برفتانی) ادا کرده 
بوده از یاد پبرد. 

صدای شیک گلوله‌های پی‌دربی برخاست و به دنبال آن اجساد بیرو ح 
راهزنان بر صخره‌های کوه نقش برزمین شد. 

به توصیه (رئیسعلی) عباس گالش و شیراله به جستجوی دفینه (چوپور) 
پرداخته و بعد از چند دقبقه تلاش صندوقچه کوچکی از زیرخاک بیرون 
آوردند که به محض گشودن در آن برای چند لحظه‌دنید گان آنها خیره ماند. 

بسته‌های اسکناس بطور منظم رویهم انباشته‌شده و -نرونی معادل شصت 
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هزارتومان تشکیل میداد به علاوه مقداری گردن‌بند و گوشواره و سینه‌ریز و 
انگشتر جواهر نشان نیز در صندوقچه قرار داشت که (شیراله) به کیک 
(عباس گالش) آثرا به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. 

هنگامیکه کار تقسیم دفیته راهزنان به بایان رسید. یک لحظه سکوت 
مطلق درون غار حکمفرما شد و سپس (شیراله) مانند سرداری فانح که 
برقدرت و عظمت روح و شجاعت و رشادت حریف رزم خود که درآن 
حال بی‌جان زیر بای او افتاده است ناسف می‌خورد» گفت : 

-- (چوپور)... هیچکس بهتراز من نمیتواند بفهمد که تو در راه تحصیل 
اینهمه مال و منال چقدر زحمت کشیدی و رنج بردی. 

گرد آوری این گنجینه به طور قطع به قیمت جان دهها نقراز پاران تو و 
صاحبان آن تمام شده است. 

در راه تحصیل این دفینه» تو مرتکب چه اعمالی شده‌لی خدا می‌داند. 

باورکن... (چوپور)... باور کن ! 

من از صمیم قلب به خاطر سرنوشت دردناک و غم‌انگیز تو متأثرم... از 
صمیم قلب متأسفم. 

عجب است که نو در آخرین سفرء حتی دیناری هم ازاین تروت سرشار به 
همراه نمیمری... به راستی عحیپ است. 

مرگ چه واقعه عبرت‌انگیزی برای بشر به شمار میرود. برای چه نو... 
ای (چوپور )بدبخت باید اينهمه ثروت و منال را بگذاری و دست خالی به 
دئیای دیگر بروی؟! 

میت هریت ی ای ی شاخ 

پایان اینهمه تلاش و کوشش... اينهمه رنج و زحمت» ایتهمه بیابانگردی 
و آوارگی و دربدری» تحصیل یک دفینه است که انسانی چون (چوپور) 
باید احمقانه برجای بگذارد و بگذرد. 

راستی زند گی مسخره نیست ؟ 
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(عباس گالش در راس اشرار مسلح) 


ساعتی به غروب باقیمانده بود که راهزنان به اولین آبادی بین راه 
رسیدند. 

«رئیسملی» توصیه کرده بود پیکر نیمه‌جان «چوپور» را برای دفن در 
گورستان آبادی همراه بیاورند واین توصیه نیز قبول شده بود. 

حقیقت ابستکه (چوپور) ساعت‌ها قبل مرده بود لکن دید گان 
وحشتناا کش همچنان باز و بدنش جزئی حرارنی داشت. 

شاید هم همانطور که پیرمرد با تجربه گفته بود وی درانتظار کسی بود. 

اعالی آبادی که ازسالها پیش با راهزنان ارتباط و آشنائی داشتند همراه 
داشتن یک مقتول را از پاسگاه ژاندارمری و همچنین کدخدای ده پنهان نموده 
جسد (چوپور )را که درآن وضع شبیه یک بیمار بود روی نختی کنار 
قهوه‌خانه سر راه قرار دادند و ساير راهزنان در حالیکه سلاح خود را پنهان 
نموده بودند در کسوت روستائبان وارد قهوه‌خانه شده به صرف غدا و چای 
پرداختند. 

هنگامیکه راهزنان غذای روزانه را به بایان رسانیدند یک از شا گردان 
قهوه‌خانه به شتاب وارد قهوه‌خانه شده به قهوه‌چی اطلاع داد که یک ماشین 
سواری با چند سرنشین مقابل قهوه‌خانه توقف کرده و گویا مسافرین احتیاج 
به غدا دارند. 

(رئیسعلی) که این جملات را از دهان جوانک شنید به طوریکه دیگران 

اریاب... ارباب ! 

به طوریکه هیچکس متو جه نشود همراه من بیائید تا چیزی به شما نشان 





بدهم که هنوز نمیخواهید حقیقت آنرا باور کنید. 

چند لحظه بعد «شیراله» و «رئیسعلی» آهسته از قهوه‌خانه خار ج و 
بازهم به نوصیه «رئیسعلی» پشت دیوار بتهان شدند. 

به طوریکه آنها به خوبی میتوانستند پیکر چوپور را زیر نظر داشته باشند 
لکن اگر کسی به «چوپور» نزدیک میشد میتوانست آنها را پبیند. 

درست درهمان لحظه در» ماشین سواری سیاهرنگی که در مقابل 
قهوه‌خانه توقف نموده بود باز شد و دو زن که خود را در چادر شکی 
پوشانده بودند خار ج شدند. 

(شیراله) که کاملا گوش به زنگ بود شنید یکی ازآنها می گوید: 

اخ خواهر! 

می‌بینی چه هوای اطیف و فرح بخشی است؟ 

eT‏ خواهر جان[ 

بد جائی را برای شام خوردن انتخاب نکردی اما هنوز هوا تاریک نشده و 
من اشتهائی در خود احساس نمیکنم. 

جه خواهر ! 

حالا که شام نمیخوریم... یک عصرانه مختصر کافیست. مگر نشنیدی به 
شوفر دستور دادم فقط نان و تخم‌مر غ و چای تهیه کند. 

یک لحظه سکوت بین دو زن برقرار شد و سپس یکی از آنها مثل اینکه 
تازه مثو جه وحود چوپور درنزدیکی خود شده باشد حیرت زده گفت: 


۳ واه خواهر! 
این مریض بینوا را چرا اینجا گذاشته‌اند؟ 
ودیگری افزود:  .‏ 


- لابد کس و کارش درقهوه‌خانه مشفول خوردن غدا هستند! اما مثل 
اینست که مریض مرد فقیر و بدبختی است. 

بیا.. بیا تا کسی متوجه نشده مقداری پول توی جیبش بگذاریم تا 
کسانش برای دوا و درمانش خرج کنند! 
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زن دومی‌خواست مانم شود اما دیرشده بود زیرا هم صحبتش بعد ازادای 
جمله فوق بی آنکه منتظر پاسخ باشده با عجله خود را بالای سرچوپور رسانید 
واز درون سینه‌اش چند ب رگ اسکناس بیرون آورده. خواست در جیب 
بیمار بگذارد که ناگهان منظره‌ئی عجیب. و حیرت‌انگیز و درعین حال 
وحشت‌زاء به وجود آمدا! 

به محض اینکه دست زن به طرف چوپور دراز شدء ناگهان چوپور 
محتضر» چوپور مرده که به طور قطع ساعت‌ها از مرگش می گذشت 
دید گانش به وضع عادی د رآمده» حرکتی سریم به خود داد و روی تخت 
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تسه 

آنگاه با صدائی که گوئی ازاعماق قبر شنیده میشود؛ فقط یک کلمه 
گفت + 

- .. پوری! پوری ! 

چو... چو.. چوپور رأعفو کن ر 

و به دنبال این جمله کوتاه مجدداً روی بستر دراز کشید و مثل اینکه 
سالها از مر گش میگذرد» بی‌حر کت ماند. 

زن ناشناس که اا رما شور تفت رامع 
را از دهانش میشنید فریاد زد : 

EE 

و سپس از پشت به دامن همسفرش آفتاد و جابجا ازهوش رفت. 

((رئیسعلی» سر د رگوش (شیرالله) گذارد : 

- اریاب... ملاحظه فرمودید؟. 

- نگفتم (چوپور) انتظار میکشد. منتظر کسی است حالا این کیست و 
چه ماجرائی آنها را با هم پیوند میدهد خدا میداند و به ما هم مربوط نیست. 

شیر الله با لحنی عبرت‌انگیز زیر لب گفت : 

جل‌الخالق 

خدابا... بزر گی و بز ر گواری تراست توثی که عالم به اسرار نهان هستی 
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یکماه از فاجمه قتل عام طرفداران چوپور میگذرد. 

برای مرتبه ثانوی با آشنابان دیرینه خود درحوالی دشت تر کمن صحرا 
مواجه میشویم. 

قبل آزاینکه به شر ح نقشه و هدف راهزنان که دستجمعی وارد دشت 
نر کمن شده و به طور فطع منظوری دارند بپردازم لازم میدانم توضیح 
مختصری بدهیم نا ذهن خوانند گان گرام را روشن نمائیم ! 

اعمال عجیب وغریب عباس گالش از وقتی که خدمت مالکین «قرق » 
رات رک گفت و برای پیدا کردن خوافرش که اسیر تر کمن‌ها شده بوده عازم 
صحرا گردید نا وقتی که با پیکر بی‌جان خواهرش مواجه گردید» سو گند پاد 
کرد که انتقام بگیرد» نقریا نقل محافل و مجالس شده. به خصوص 
کشتارافراد ت کمن و به دا رآویختن دوسه نف آنها به درختان جنگل مثل توپ 
درسرتأسر گر گان و مازندران حتی دهات و قصبات صدا کرده انمکاس 
مختلفی بین طبقات مردم بخشیده بود. 

بین ساکنین بومی گ رگان و مازندران انمکاس مساعد و مطلوبی نمود. 
ربودن یک دختر وسیله افراد نر کمن و قصد تجاوز به او نفرت وانزجار شدید 
آنانرا برانگیخته و در نتیجه اعمال انتقامجویانه چوپان شجا ع مورد تائید آنان 
قرار گرفته بود. 

این تائید بیشتر از آنجهت بود که «عباس گالش» به شجاعت و رشادت 
و پاکدلی معروف و مشهور و آوازه شهامت او که چند بلنگ وحشی و 
خونخوار را به تنهائی از پای در آورده» و در همه جا پیچیده بود. 

به علاوه قزلباشها (ساکنین بومی شال را قزلباش میگویند) ازدیرباز 
قصد تجاوز به خواهر (عباس گالش) که دوسه نفری در بیابان خلوت به او 
حمله‌ور شده بودند» این حس را به منتهی‌درحه تحریک نموده: لاجرم 
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(عباس گالش) که همه‌جا خود را دشمن شماره یک تر کمنها قلمداد میکرده به 
متایست از همین احساسات محبوبیتی خاص پیدا کرده: عیناً شبیه یک قهرمان 
ملی ازاو یاد میشد. 

در محافل دوئتی و مخصوصاً اداره ژاندارمری و پاسگاههای بین راه اعمال 
انتقامجویانه چوپان وأکنش عجیبی ایجاد کرد و به واسطه شکایت پی‌دربی 
خانواده‌های افرادی که به دست چوپان کشته شده بودند فعالیت بیسابقه‌ئی 
برای دستگیری این یاغی و راهزن خطرنااک آغاز گردید و بخشنامه وامریه‌ثی 
بود که پی‌درپی از م رکز فرماندهی ژاندارمری جهت باسگاههای بین راه 
میر شید 

درنظر آنها که با دیده قانون و عدالت همه‌چیز را مینگریستند و همچنین 
به سبب وظیقه‌نی که دراستقرار امنیت و حفظ نظم برعهده داشتند» (عباس 
گالش) یک آدمکش» یک تبهکار» یک جنابت پيشه بود که چون از 
اسلحه گرم استفاده کرده و دشمنانش را به قتل میرسانید عنوان سارق مسلح 
هم به دنبال اسمش اضافه میشد. 

(عباس گالش). سارق مسلح... راهزن خیانتکار 

بدیهی است برای دستگیری چنین عنصر خطرناکی پاسگاههای بین راه و 
مامورین اضافی که ازمر کزسپاه اعزام شده بودند فعالیت شدیدی آغاز نموده 
بودند. 

اما درمیان ت رکمنها وساکنین دشت عملیات «عباس گنالش» و 
کشتاربیررحمانه جوانان تر کمن که آنانرا به درختهای جنگل حلق آویز میکرد» 
یکنوع ترس و وحشت بیسابقه و فوق‌العاده‌ئی ایجاد نموده بودء به حدی که 
تا مدتها خانواده‌های تر کمن خواب و آسایش نداشته و نام «عباس گالش» 
لرزه براندامشان می‌افکند. 

(عباس گالش)... قاتل تر کمنها... یک تبهکار قسی‌القلب یک قهرمان 
ملی؟! 

کدام یک ازاین القاب درباره وی صدق میکرد موضوعی است که 
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خوانند گان عزیز باید در پایان داستان «شرف راهزنان» قضاوت فرمایند. 

اینک پس از مدتی متجاوز از یکماه که چوپان در معیت شیرالله برای 
گرفتن انتقام از چوپوره گر گان را ترک گفته بودء مجددا مراجعت نموده و 
قصد داشت اقدامات خود را در گرفتن انتقام از تر کمن‌ها دنبال کند. 

این بار خوانند گان عزیز در یکی از دهکده‌های دشت ت رکمن با (عباس 
گالش) مواجه میشوند: 

چوپان دراین سغر تنها نیست» بلکه «شیرالله» و رئیسعلی و هشت نفراز 
(شیرالله) و سایرین فرماندهی مستقیم دسته اشرار را بر عهده دارد. 

ساعت از نیمه شب گذشته و دشت تر کمن صحرا درسکوت محض فرو 
رفته است. 

جز صدای یکنواخت و آهسته پای راهزنان که خط زنجیر در دامنه دشت 
تر کمن پیش میرفتند. شنیده نمیشد. 

تنها دید گان نبزبین و نیرومند (شیرالله) بود که به فاصله یک 
کیلومتردورتر یکی ازاهالی تر کمن را تشخیص داد و پیش خود فکر کرد قطعا 
امشب «عباس گالش » رئیس جدید آنها خیال دستبرد به دمکده را دارد. 

خواست دراین مورد سئوالی بکنده اما صلاح را در سکوت دید و دردل 
گفت: 

- نه. («شیرالله»: 

بی‌خود سئوال نکن زیرا از جمله کارهای عجیب و غریب رئیس جدید 
(رئیسی که خودت برای فرماندهی و نظارت انتخاب کرده‌اید) اینست که 
عادت ندارد قبل از آغاز ماموریت زیردستان خود را در جریان کار بگذارد. 
خود قرار گرفت گفت : 

- (رئیسعلی) -.- 

- بله...اریاب | 
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هیس.. بواشتر.. نباید بفهمد که با هم صحبت می کنیم. 

ان ارات 

- (رئیسعلی)... عحله نکنید. 

ك آ خر چه منظور وهدفی از پیشرفت دردشت بی‌آنتهای نر کمن متصور 
است ؟ 

- ارپاپ.. اشتباه میفرمائید. 

۳۳ 0 اششاه... چرا ؟ 

- از سرشب تا حالا داریم پیاده راه میرویم مگر خسته شده‌اید. 

این جمله را «رئیسعلی» مخصوصاً با لحنی نمسخر آمیز ادا کرد و 
(شیرألله) هم که متوجه مقصود او بود گفت : 

نه.., رئیسملی» من هیچوقت احساس خستگی نکرده‌ام ولی میخواهم بدانم 
منظورازاین راهپیماتی طولانی چیست و بالاخره از کجا سردر می‌وریم. 

رئیسعلی گفت : 

- ارباب... به نظر من راهپیمائی نزدیک به انمام است. زیر به یک 
((اوبه» نزدیک شده‌ایم, 

«شیرالله» گفت : 

- ازاین اوبه‌ها خیلی سر راهمان وحود داشته که «عباس» بی‌اعتنا به 

«رئیسعلی» گفت : 

ك با اینحال... فکر می کنم این آخربن «اوبه» و همان مکان مورد نظر 
رئیس باشد. 

صحبت آنها گرم شده بود که (عباس گالش) بعد از چند ساعت سکوت 
صدا زد : 

-- «شیرالله»... ((شیرالله»! 


- بله... ارباب! چه فرمایشی دارید ؟ 
(اشیراله».. صد دفعه گفتم من آز کلمه ارباب بیزارم؛ متنفرم» ناراحتم» 
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چراعیدا آنرا تکرار میکنی ؟ 

(شیرالله) شرمسارانه گفت : 

معذرت میخواهم... ایندفعه هم ازدهانم پرید والا... 

(عباس) کلامش راقطع نموده افزود : 

۳۳ آ0 پس شکارامشب حاحی ناز است 

- آره». خوب گوش کن «شیرالله». 

شاید مدنی که از یکی دوساعت تجاوز نکند» من درداخل «أوبه» کار 
داشته باشم. تو موظفی دهکده را طوری درمحاصره بگیری که احدی فرصت 
فرار پیدا نکند. فهمیدی ؟ 

- بلی»» و امیدوارم» این دفعه کاملا مطابق میل شما رفتار کنم. 

هزاران سئوال برلبان (شیرالله) نقش بسته ولی جرئت نمیکرد یکی از آنها 
رابر زبان بیاورد. 

زیر ظرف همان مدت کوتاه که از دوماه متحاوز نمسکرد طوری («عباس 
گالش» در دسته اشرار نفوذ کرده و فردفرد آنها حتی خود (شیر الله) را تحت 
تأثیر خود قرار داده بود که حد و وصف نداشت 

مثل این بود که چوپان بیسواد یک محیط نظامی و کاملا دقیق دراطراف 
خود به وجود آورده و زند گانی دسته اشرار به طور منظم و کاملا مرنب 

(عباس گالش) حتی برنامه غذا و مشروب زیر دستهایش را هم تحت 
مبداشتند» به وظیفه روزانه خود آشنائی کامل داشته و میدانستند چه باید 
بکنند ؟ 

دهکده کوچک لحظه به لحظه نزدیکتر میشد وقتیکه اشرار به نزدیکترین 
خانه که اطراف آن چهارچوب ساخته شده و بدینوسیله از سایر خانه‌ها حدا 
میشد. رسیدند سکوت بین آنها برقرار بود. 





(عباس گالش) شيرالله را متو جه ماموریت خود نمود» دستور داد همانجا 
توقف کند و سایر همراهان را طوری دراطراف دهکده بگمارد که احدی 
قادر به فرار ساشد. 

بعد از صدور این فرمان عباس گالش» رئیسعلی را برای همراهی خود 
انتخاب نموده به داخل دهکده به راه افتادند. 

هنوز چند قدم پیش نرفته بودند که ناگهان دو سگ بز رگ و تتومند به 
طرف آنها حمله کردند و درقفای آنها یکدسته سگهای بز رگ و کوچک 
پارس می کردند. 

(عباس گالش) که پیش‌بینی این خطر را نکرده بود؛ ناراحت شد و 
(رئیسعلی) برای اينکه مبادا سگها به آنها حمله کنند نفنگ را بر دست گرفت 
و گلنگدن آنرا به صدا در آورد. 

چوپان شجاع که صدای نفنگ را شنیده بود به سرعت تفنگ 
(رئیسلی) را با دست به کناری زد و با لحنی خشم آلود گفت : 

- رئیسعلی.. میخواهی نیراندازی کنی ؟ 

مگر دیوانه شده‌ئی.. چه کسی به تو دستور شلیک داد ؟ 

این کلمات درلحظه‌تی ادا شد که سگ بز رگ سیاه‌رنگی که بدون 
اغراق دوسه برابر سگهای معمولی بوده از فاصله چند قدمی به روی 
(رئیسعلی) خبز برداشت و سنگینی وزن حبوان نگهبان دهکده به اندازهی 
بود که (رئیسعلی) از پشت به زمین افتاد و برای اينکه حبوان نتواند بدنش را 
گاز گرفته و با دندان پارمپاره کندء تفنگ را به طور افقی دردهان سگ فرو 
کرد. 

(عباس گالش) که متوجه خطرشده بود بدون تأمل به طرف سگ 
عظیم‌الجثه جسته و بازوان نیرومند و پرلادینش را به دور گردن سگ حلقه 
کرد و به فشردن پرداخت. 

چوپان با این قبیل مخاطرات فراوان روبرو شده و بارها با قدرت 
بازوانش پلنگهای وحشی را به قتل رسانیده بود و شاید به همین جهت بود که 
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طرز مبارزه با سگهای وحشی را هم به خوبی می‌دانست. 

سگ سیاه‌رنگ که نتوانسته بود گزندی (به رئیسعی) بزند» چون 
حریف جدیدی را مقابل خود دید با نمام قوا به تلاش و کوشش پرداخت» 
شاید گلویش را از چنگ حریف ثیرومند بدر آورد. 

درهمین لحظه سگ دیگری که از لحاظ بز ر گی و هیبت دست کمی 
ازاولی نداشت» به طرف «رئیسعلی» خیز برداشت و «عباس گالش» که 
نمیخواست وقت را به بطالت بگذراند. ناگهان غرشی از اعماق گلو بر کشیده؛ 
تکانی به خود داد. 

عضلات بازوانش را از گردن سگ برداشته» حیوان را که از فرط درد 
سخت به خود می‌پیچید» آزاد گذارد. 

از یک لجظه فرصت مناسب استفاده کرد؛ با مشت» محکم به سرسگ 
دومی کوبید. 

معلوم نیست قدرت ضربه مشت چوپان چه اندازه بود که حیوان بعد از 
خوردن ضربه بی‌حس و حرکت روی زمین دراز کشیده به جان کندن افتاد. 

آنوقت عباس متوجه سگ اولی که گلویش را آزاد گذارده بوده گردید 
و قبل ازاینکه حبوان بتواند حمله جدید خود را شروع کنده چوپان مجدداً 
مشت خود را به کار انداخت وان مرنبه گردن سگ را نشانه گرفت. 

به محض وارد آمدن ضربه جدیده سگ اولی هم به سرنوشت سگ 
دومی گرفتار شده کنار نرده‌ها نقش زمین گردید. 

منوا بارش سا که سمخ تیک فان تاعتاس رآ ید امان 
خبر میداد! موجب گردید از نزدیک‌ترین اطافک حصیری که سر راه راهزنان 
بود مردی قدم به خارج گذاشت و به محض اینکه چشمش به دو قر 
ناشناس افتاد» گفت : 

- کی هستید؟... چه میخوآهید؟! 

«عباس گالش» با چند قدم بلند خود را به او رسانیده گفت : 


اسم و شهرت مرا پرسیدی ؟ 
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بسیار خوب... بدان که من عباس گالش هستم» رفیق همراهم رئیسعلی 
نام دارد. 

کلمه عباس گالش همچون ضربه سنگینی بود که برفرق ت کمن ناشناس 
فرود آمد. زانوانش به لرزه افتاد و زبانش لکنت گرفت. 

ہہ چی... چی! 

ع... عباس... عباس... کا... گالش! 

آره... حالا که منو شتاختی بدون معطلی بگو خانه ارباب بزر گ 

ت ر کمن مثل اینکه تحت تأثیر هیپنونیزم قرار گرفته» بی آنکه اراده 
واختیاری از خود داشته باشد» آنگشتش را به طرف یکی از «کومه‌ها» بلند 
کرده» گفت: 

- اون... آون... أون‌هاش..» اونجا مال حاجی ناز است. 

چوپان ازطرز صحبت تر کمن خنده‌اش گرفته بوده سرش را پیش آورده 
گفت: 

- اگر به زندگی خود علاقه داری تا وقتی من بروم و کارم را انجام 
داده» بر گردم ازاینجا تکان نمی‌خوری و یک کلمه حرف هم نخواهی زد. 
فهمیدی؟ 

- چشم.. چشم! 

فقط شما از کشتن من صرفنظر کنید» هرچه میخواهی میدهم هر کار که 

چوپان که میدانست اسم و شهرتش در ن رکمن‌ها بیشتراز صد نفر کار 
صورت میدهد؛ اولین حریف را با اسم خود میخکوب کرد و بی آنکه بقیه 
سخنان او را بشنود به حریف پشت نموده» به اتفاق ((رئیسعلی» به راه افتاده و 
چند لحظه دیگر برابر خانه رئیس طائفه رسیده» کنار نرده‌ها توقف کرد. 

- رئیسعلی.. 


- بله... اریاپ! 


شرف راهزن 4 


تا بشت پنجره داخل اطاق را مواظب باش, به محض اینکه دیدی 
کسی خواست از اسلحه استفاده کند فورا کارش رامیسازی فهمیدی؟ 

- بله.. ارباب! 

مطمئن باشید.. مطمتٌن... 

«عباس گالش» بعد از صدور آخرین فرمان» خیزبرداشته از روی نرده‌ها 
گذشت و به زودی پرده آويخته کومه را به یک سو زده داخل شد. 

درون اطاق چند بستر روی زمین پهن شده بود که درصدر اطاق روی 
یکی از آنها مردی به خواب رفته و دو زن و چند طفل بز رگ و کوچک نیز 
برسایر بسترها آرمیده بودند. 

یک چرا غ فانوس بالای سر مردء به تیرچادر نصب شده و روشنائی 
مختصری پخش میکرد» به طوریکه چوپان راهزن دراولین نظر توانست 
حریف خود را بشناسد. 

قبل ازه کار (عباس گالش) خود را به فانوس رسانیده فتیله آنرا بالا 

درست درهمین لحظه صدای فریاد زنی که وحشت زده از خواب 
برخاسته و شح چوپان را دیده بود درون کومه طنین افکن گردید و به دنبال 

تنها بچه‌ها بودند که همچتان درخواب خوش فرو رفته اصلا دردنیا 
بودند. 

هنوز «عباس گالش» به خودش نیامده و نقشه کار را نکشیده بود که 
ناگهان متوجه شد : 

یکی از زنانی که دربستر غنوده و زیرپای «حاجی‌ناز» به خواب فرو 
رفته بوده مانند حلقه فنری که یکباره از هم باز شود برپا ایستاد دستش را به 
میان بستانهایش فرو برده ختجر طریف و زیبائی که بر دسته آن اشکال 
مینیاتور نقش بسته بود بیرون کشید و به طرف تازه وارد حمله کرد. 

لکن چوپان مهلت نداده؛ با دست چپ مچ دستش را گرفت و فشاری 
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مختصر به آن داد. 
دختر جسور ناله درد آلودی بر کشید خنجر را رها کرد و همان جانقش 
زمین شد. 


حاجی که وحشت زده از خواب بیدار شده و هنوز نمیدانست چه 
واقعه‌ئی روی دادهء به مشاهده ناشناس در چادر خود گفت : 

- کیستی.. «آشنا»؟ ! 

چوپان بلافاصله جواب داد. 

«عباس گالش» قاتل شماها است که برای تصفیه حساب این وقت شب 
مراحم شده.. 

«حاجی‌ناز » مثل اينکه مخوف‌ترین و درنده‌ترین حیوانات را مقابل خود 
می‌بیند » اند کی درجای خود حابجا شده تکرار کرد. 

- عباس گالش.. قانل شماها.. 

که این وقت شب مزاحم شده است ! 

همان دختری که به روی چوپان خنجر کشیده بود بانگ زد ! 

- بابا.. شما که اسلحه دارید امانش ندهید مفزش را با گلوله متلافی 
کنید تا ازاین پس جرئت نداشته باشد قدم به خانه‌خان بز رگ بگذارد. 

عباس به قهقهه خندید و گفت: 

- آری امانش ندهید.. امان! 

واین کلام نمسخرآمیز و خنده‌های تلخ (چوپان) به فدری در خان 
بز رگ و دخترش تأثیر بخشید که حد و وصف نداشت. 

«چوپان» متو جه شد بعد از نصمیحتی که دختر به پدرش کرده دست 
خان آهسته آهسته به زیر بالشی که نکبه گاه سرش بود رفت و مسلم بود که 
درجستجو سلاح آشیتی است. 

اینمرتبه نوبت (اچوپان» بود که رجزخوانی آغاز نماید. 

- یکبار گفتم که (عباس گالش) فریب و نیرنگ کسی را نمیخورد 
فهمیدی پیرمرد ! 
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آرام‌باش.. پیرمرد.. اگر به زند گی و جان ومال خودو خانو ادمات 
علاقمندی بیهوده تلاش نکن و بدان که محالست قبل از اینکه من شلیک 
کنم.. گلوله‌ئی از سلاح تو خارج شود. 

دخترک که معلوم بود په هیچوجه قادر به کنترل اعصاب خود نبود و 
نمی‌تواند ببیند که درحضور او کسی به پدرش نوهین نماید. با لحنی تند و 

پدر.. درو غ میگوید ! 

درو غ میگوید.. امان نده. با یک گلوله همه را از شرش نجات بده! 

چوپان که درعین دل سختی و قساوت قلب» از طرز صحبت و جسارت 
دخترک لذت میبرد گفت: 

دختر... دخت رک شیطان] 


۹ 
x 


حالا به تو نشان میدهم و ثابت میکنم که ادعای من چندان هم بی‌اساس 
نیست. 

خوب به این فانوس نگاه کن. متو جه دست‌های من هم باش. تا سه شماره 
میشمارم و بدون اینکه دست‌های من به اسلحه برسد با شلیک یک گلوله این 
فانوس را متلاشی مینمایم خوب دقت کن. 

چوپان بعد ازاین سخنان دست‌های خود را بالا گرفت به طوریکه همه 
ببینند دردست او هفت‌تیر و یاسلاح کمری دیگری وجود ندارد» آنوقت 
درحالیکه با دست فانوس را نشان میداده لب به سخن گشود: 

- دقت کن... اینهم دست‌های من. 

یک... دو.. سه! 
آنفجاری برخاست و به دنبال آن فانوس به دهها قطعه ریز و درشت تقسیم 
شده و به روی زمین ریخت. 

البته خوانند گان عزیز توجه دارند که شلیک به وسیله رئیسعلی صورت 
گرفت و با اینکه دسته اشرار قبلا با هم قرار گذاشته‌بودند که تا حد امکان 
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ازایجاد سروصدا و آشوب خودداری نموده» کار را با آرامش و سکوت به 
انمام رسانند؛ معذالک چوپان به اتکا فرور وتکبر ذاتی واطمینانی که به 
قدرت فوق الماده خود داشت» مخصوصاً دستور تیراندازی به رئیسعلی داد و 
متأسفانه انمکاس صدای شلیک موحب شد که اغلب تر کم‌ها از پیر وجوان» 
زن و مرد ناگهان از خواب بیدار شده و به تصوراینکه حیوآنی به اوبه حمله 
کرده دست به لسلحه برده و از خانه‌های خود خار ج شدند. 

چند دقبقه ازانفجار نگذشته بود که متجاوز از یکصد تن سکنه اوبه 
مسلحانه به راه افتادند و هر کس از دیگری میپرسید: 

- داداش... توهم صدای گلوله راشنیدی؟ 

- آره... شنیدم... اما دلیلش چه بود؟ نفهمیدی کجا شلیک کردند؟ 

- نه.. به هر صورت باید نزدخان بز رگ برویم و ازاو کسب تکلیف 
نمائیم. 

صدای همهمه و غوغائیکه این عده در سکوت شب برپا کردند قبل از 
همه به گوش رئیسعلی و عباس گالش رسید و شیراله که در رأس پارانش 
اوبه رامحاصره کرده بود؛ نیز متو جه قضیه گردید. 

و اما (چوبان) که دربافت شلیک گلوله کار خطائی بوده» مصمم شد 
زودتر بقیه کارهایش را انجام دهد و لذا با لحنی تند گفت: 

_ حاجی... حالا فهمیدی کاملا دراختیار من و همراهانم هستی یا نه؟ 

آره... له ! 

بگو ازمن چه میخواعی؟؟ هر چه بخواهی. 

(چوبان» به میان سخنش دویده گفت : 

- از تو... از توهیج ! 

ققط کشتن تو میتواند قلب مجرو ح و انتقام‌جوی مرا نسکین بخشد ! 

حاجی وحشت زده گفت : 

- آخر چرا.. چرا؟ 

مگر ت رکمن جماعت به تو چه کرده است؟ برای چه آنقدر نسبت به ما 
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سر کینه و خصومت داری؟! 

«چوبان» به قهقهه خندید و گفت : 

- علت کینه‌نوزی مرا نمیدانی؟.ها ! 

حق هم‌داری» زیرا رعایای تو طبق معمول کوشیده‌اند که تو از حقیقت 
جریان بی‌اطلاع بمانی؟! همینقدر بدان آدمهای توداغی بردل من گذارده‌اند 

آنهاء آنها که مرا به چنین راه پرخطری کشانیدند چند نفر ازاتباع تو 
بودند که البته به سزای جنایت خود رسیدند فقط (گوشی) مانده و تو.. 

چرا.. من که ذ نسبت په تو خلافی مرنکب نشده‌ام ! 

- با این حال محکمه «عباس گالش» ترا محکوم به م رگ نموده و باید 
بمیری ؟ 

- واین حکم تغییر ناپذیراست ! 

- نه.. میتوانی جان خودت را با اجرای دو شرط من خریداری کنی ؟ 

لاید باید یکی از دخترانم... 

((جوبان» باردیگر با خشونت کلامش را قطع کرد گفت : 

- نه... اتقاقاً ما قزلباشها برخلاف شما اینقدر ناجوائمرد و رذل نیستیم که 
قرار دهیم. 

دوشرط من خیلی هم ساده و آسانست. 

اول اینکه باید (« گوشی» را تسلیم من کنی نا به خاطر تحاوزی که به 
خواهر ناکامم کرده» مجازات شود و درثانی زند گانی خود را با مبلفی پول 
معاوضه نمائی؟! 

- مثلا چقدر ؟... 
نو وافراد خانواده‌ات دردست من اسیر هستید» صندوق پول نو هم فعلا 
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- آه.. چه مبلغ کلانی۱ ! 

متأسفانه من این مبلغ را درحال حاضر موجود ندارم. درتمام جیبها و 
کیف من بیش از هفت هشت هزارتومان پول نیست ! 

به راستی «چوپان» نمیدانست (خان بزر گ) پولهابش را در کجا پنهان 
کرده و به همين جهت هم بود که قصد داشت قبل از ه کار از حر کات چشم 
وابرو وآثار وعلائم دیگری که درچهره افراد خانواده حاجی به وضو ح نقش 
مییست پی به محل پولها پپرد. 

صدای افراد ت کمن که هرلحظه به خانه‌خان بز رگ نزدیکتر ميشدند» 
همچنان به گوش میرسید و این موضوع هم مزید برعلت شده. «چوپان» را 
وادار میکرد در کارش عجله کند. 

حاجی من برای نو ناشناس نیستم و به همین جهت باید بدانی که قصد 
شوخی و تفریح درمیان نیست و «عباس گالش» هم هیچوقت فریب 
نمیخورد! 

به این جهت فقط ده‌ثانیه به تو مهلت میدهم که تصمیم بگیری و بعد ازاین 
مدت گلوله باران خواهی شد. 

(«چوپان» بعد ازادای این کلمات بی آنکه کسمترین ناراحتی و ترازل 
خاطری داشته باشدء قدمی به جلو برداشته میخواست خود را به بستر حاحی 
برساند» اما همین حرکت مو جب گردید که خود به خود «چوپان» به مقصد 
نزدیکتر شود. 

دختر ک که نا آن لحظه جوش وخروش فوق‌العاده‌ثی از خود نشان 
حقیقتاً راست گفته واز محل پود‌های پدرش اطلاع دارد! به ناگهان وحشت 
زده روی بستر دراز کشید و طوری رنگ از چهره‌اش پرواز کرد که نزدیک 
بود از فرط وحشت قالب تهی کند. 

«چوپان» به دیدن حال دخترک اطمینان حاصل کرد صندوق پول 
حاجی به طور حتم زیر بستر او پتهان است لذا به سرعت خود را به دخترک 
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رسانیده دست دراز کرد و سر وته بستر را گرفته همچنان که دخترک روی 
آن دراز کشیده بوده بابک حرکت بستر را به طرف دیگر کشانید و 
بیدرنگ پوست تخت‌هائی را که به جای فرش کف اطاقک حصیری پهن 
شده بود کنار کشید و دراولین نظر آنچه را که باید بفهمد» فهمید. 

درست درهمین لحظات صدای شلیک یک گلوله از خار ج بر خاست و 
«چوبان » صدای آمرانه و خشن (رئیسعلی) را شناخت که خطاب به جمعیت 
فرباد میزد: 

اگر یک قدم جلوتر بیائید مفزنان را با گلوله متلاشی خواهیم کرده‌ایست! 

اینرا هم بدانید که گلوله نفنگ «عباس گالش» هرگز به خطا نمیرود. 
یکبار دیگراسم (عباس گالش) موجب شد که ت ر کمن‌ها درفاصله ده قدمی 
اطاقک حاجی توقف کرده و در حالیکه تفنگهایشان راسردست گرفته بودند 
به انتظار باقی ماندند. 

«چوپان» نیز درداخل اطاق خان بز رگ بی آنکه وقت را تلف کند به 
کاوش پرداخت و چند لحظه بعد درمقایل دید گان حیرت زده حاجی و 
خانواده‌اش در صندوقی را که دردل خاک فرو برده بودند گشود وصدها 
دسته‌اسکناس بز رگ و کوچک که با دقت روبهم چیده شده بود توجهش را 
جلب نمود. 

حاجی ناله دردناکی ازاعماق گلو؛ بر کشیده خواست حرفی بزند اما 
«چوپان» مهلش نداده و با عجله همان مبلغی را که قبلا گفته بود یعنی بنجاه 
هزارتومان برداشت و سپس دره صندوق را مجددا مسدود کرد و گفت: 

- حاجی.. باقی میماند موضو ع تسلیم « گوشی»! 

فورآآدستور بده او را به من تسلیم نمایند. 

حاجی که خود را نابود شده میپنداشت گفت: 

- نو که مرا ازهستی سافط کردی... نابودم کردی لااقل تا فردا به من 
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فرصت بده که « گوشی» را تسلیمت کنمه آخر رعایای من نباید بدانند که 
چرا با دست خودم جوانی را تسلیم نو کرده‌ام که به قتلش برسانی! 

«چوبان» خواست حوابی بدهد که نا گهان صدای انفجار گلوله بی‌دربی 
برخاست» معلوم بود که عده‌تی با هم و دریک فرصت مبادرت به شلیک 
نموده‌اند. 

همانوقت صدای رئیسعلی ازخار ج برخاست. 

- ارباپ.. ارپاب! 

تر کمن‌ها دسته‌حمعی به طرف ما حمله کرده‌اند فکری بکنید» با عحله و 
سرعت فوق‌العاده به من و شما نزدیک میشوند. 

سکوت معا و یکنواخت شب درهم شکسته شدم همیمه و غوغاثی 
عجیب در دشت ن رکمن در گیر شد» متجاوز از صد نفر مسلح با سلاح آتشین 
به طرف اطاق رئیس خود پیش می آمدند. 

«چوبان» که متو جه قضبه شده و دریافته بود که تر کمن‌ها دسته‌جمعی 
نصمیم به منازعه گرفته و میخواهند انتقام جوانی را که او به دار آویخته بود 
باز ستانند بی آنکه خود را ببازد» فریاد زد : 

- «رئیسعلی» .. ((رئیسعلی »1 

- بله.. ارباپ | 

- فوراًداخل اطاق شونا بگویم. 

و پیرمرد رشید با یک خیز خود را به داخل اطاق حاحی افکند و مقابل 
دره به نگهبانی پرداخت واین درست مقارن لحظاتی بود که اجتما ع صد نفری 
از نرده‌ها گذشته قدم به قدم نزدیکتر ميشدند. 

«چوپان» درحالیکه تبسمی تلخ بر کنج لبانش نقش بسته بود گفت : 

- من فکر میکردم فقط اسم عباس گالش» برای شماها کافی است ولی 
حالا میبینم که شدت عمل لازم است و باید ضرب شستی هم نشان داد. 

(رئیسعلی) که در آستانه دراطاق ایستاده و ناظر وقایع بود پی‌درپی وضع 
مهاجمین را گزارش میداد. 
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- ارباب... عده‌شان خبلی زباد است چه دستور میغرمائید؟! عجب اینکه 
چوپان همچنان در کمال خونسردی و متانت سرحایش ایستاده: پی‌دربی با 
صدای بلند میخندید و خانواده حاجی را مسخره میکرد : 

- هان:. می‌بينم چقدر خوشحال مستید! می‌بینم که از نزدیک شدن 
رعایای خود چقدر مسرور به نظر میرسی. 

قطعاً حاجی مشغول حساب کردن هستی : 

نه... نمیگذارم چوپان را یه قتل برسانند اجازه نمیدهم به این مفتی‌ها او را 
از نعمت زند گی ساقط کنند. 

مگر نه اينکه «عباس گالش» دشمن شماره یک تر کمنها است. بتابراین ما 
هم به شدیدنرین وضعی ازاو انتفام خواهیم گرفت. 

هم آکنون چوپان را دستگیر کرده» نا آنجائی که جان دربدن دارده 
شکنجه‌اش خواهيم داد. 

اینطور نیست حاجی آقا... من پقین دارم که هزارنو ع شکنجه برای من 
درمفز خود درست کرده و فقط منتظر توقیفم هستید. 

«رئیسعلی» که از خونسردی اربابش دبوانه شده مات ومبهوت مائده 
بوده نگاهی به خار ج افکنده فریاد زد : 

- ارباب... پیش از سه چهارقدم با ما فاصله ندارند چکنم ! 

چوپان مثل اینکه نا آن لحظه مشغول شوخی و تفریح بوده و ناگهان 
حالت جدی به خود میگیرد! غرشی ازاعمال گلو برآورد و با حر کتی سریع 
خنجر را ازغلاف کشیده و فریاد زد : 

- («رئیسعلی»... تاهر کجا پیش آمده‌اند» کافی است. همانجا متوقفشان 
کن تا ترئیب کار را بدهم. 

(رئیسهلی) به سرعت تفنگ را برسردست آورده پنج گلوله پیاپی پیش 
پای تر کمن‌ها شلیک کرد مثل این بود که خط کشی با گلوله برای هردو 
بعدی ابستادند. 
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مردی که مسن‌تر و درعین حال رشیدنر ازدیگران به نظر می‌رسید از 
همانجا فریاد زد : 

حاجی آقا سالم هستید؟! 

و به دستور (عباس گالش) (حاجی‌نیاز) جواب داد : 

- بله... سالم فستیم. همانجا توقف کنید تا بینم چه پیش میا بد ؟! 

- ناطق محدداً فرپاد زد. 

ارباپ... ناراحت نباشید. نا چند دقیقه دیگر زنده یا مرده این قزلباش 
آدمکش را تحویل خواهیم داد و احتیاجی هم به خبر کردن پاسگاه ژاندارمری 

(حاحی) سکوت کرد (و ناطق) ادامه داد : 

- واما.. (عباس گالش) و کسانی که همراه‌او هستنده گوش بدهند. 
محالست این مرتبه چوپان آدمکش بتواند از چنگال ما زنده و سالم بگریزد. 
اگر هفت‌جان داشته باشده یکی از آنها را نخواهی توانست از (اوبه) ما بدربرد ! 

به این چهت است که اد آور میشویمبرای (عباس گالش) میج راهی جز 
تسلیم.. .. آنهم تسلیم بدون قید و شرط وجود ندارد. 

اگر بیدرنگ و بی‌آنکه دست به اسلحه بیریم نسلیم شود البته در 
مجازانش تخفیف خواهم دادء اما... وای به حال اواگر خیال مقاومت داشته 
باشد. 

همراهان او را هم در صورتی میبخشم که فورا نسلیم شود. والسلام ! 

وقتی نطق غرا و بلند بالای تر کمن مسن به پایان رسیده چوپان با صدائی 
وحشت‌انگیز خنده بلدی سرداده ف ریاد زد : 

- بسیارخوب.. عجله نکنید آقایان. 

(عباس گانش) هم اکنون دست و پابسته تسلیم شما خواهد شد تا هر کار 
که دلتان خواست با او بکنید و زیرشکنجه و تازیانه نیمه جانش سازید. 

و به دنال این کلمات همچون شاهینی که ناگهان برپرنده بال شکسته‌ئی 
فرود آید» خم شد بایک تکان شدید (حاجی) را سرایا نگاهداشت و با دست 
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دیگر دخترک زیبا را که چند دقیقه پیش پدرش را به قتل چوپان تشویق 
میکرده ازجا بلند نمود» دخت رک را به دست (رئیسعلی) سپرد و خود 
درحالیکه تیزی خنجر را بر گردن حاجی قرار داده بود درنهایت خونسردی 
ازاطاق خارج شد. 

صدای شیون وجیغ وداد زن ویچه خان بز رگ درداخل چادر پیچید و 
ت رکمنها که برخلاف انتظار نا گهان با آن وضع عجیب روبرو شدند» ندائی 
آمیخته با وحشت و تعجب از گلو خارج کرده یکی دوقدم عقب رفتند. 

یکی از ت رکمن‌ها که درتیراندازی مهارت داشت و فکر می کرد درمیان 
آنهمه جمعیت چوپان هر گز متوجه نقشه او نخواهد شده آهسته آهسته از 
لابلای سرو گردن افراد بالا آورد بی آنکه انديشه ناروائی به خود راه دهد 
قلب چوبان را هدف گرفته شلیک کرد. 

اما (عباس گالش) که سالیان دراز شب‌ها و روزها با حبوانات درنده و 
اهلی سرو کار داشته» متوجه کوچکترین حرکت آنها بود. به محض اینکه 
صدای گلنگدن تفنگ به گوشش خورد با یک حر کت سریم حاجی را به 
جای خود کشیده جایش را عوض نمود. 

همین عکس‌العملی سریع موجب شد که گلوله تر کمن به جای قلب 
چوپان بر بازوی راست خان بز رگ نشست و فریادش به آسمان رفت. 
ت ر کمن نادان که تصور می کرد گلوله تر کمن به هدف ننشسته و عنقریب 
وسیله چوپان مجازات خواهد شد بعد از شلیک نفنگش را به گوشه‌ای 
افکنده پا به فرار گذاث ت 

«عباس» که قاتل خود را شناخته بود أشارهئی به («رئیس‌لی» نمود و 
نا گهان انفجار جدیدی روی داد و ترکمن که جنون آسا بطرف نقطه مجهولی 
میدوید با سر به زمین درغاطید و گلوله انوی (رئیسعلی) به زند گیش بایان 
بخشید ! 

با اينکه درد شدیدی بردل حاجی نیاز پیچید معذالک وقتی مشاهده کرد 
جوان ن ر کمن به قتل رسیده آهسته گفت : 
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- اینهم شرط دوم شما که عملی شد (گوشی) که به دنبالش میگشتی 
همین حوان است که رئیسعلی-.. 

چویان ندای مسرئی سرداده» بانگ زد : 

_ حاجی آقا.. خیلی متاسفم که ناچارم تو و دخترت را تا مسافتی که 
لازم باشد به همراه ببرم. می‌بینی وضعی پیش آمده که ناچار به بردن نو 
شده‌ام آنوقت صدایش را بلندثر نموده فریاد زد : 

- حالا فهمیدید که با «عباس گالش» شوخی نمبتوان کرد. آن جوان 
قصد قتل مرا داشت درحالیکه گلوله‌اش بازوی‌خان بز رگ را درهم 

بدانید که کمترین حر کت خلاف و ناراحت کننده‌گی که از جانب 
شماها سریزند و نسبت به من و دوستانم فصد سوئی داشته باشید بیدرنگ این 
خنجر خونریز نا دسته در گلوی (احاجی» و دخترش فرو می‌رود ! 

اینک خود دانید. 

(حاجی) که از فرط درد به خود می‌پیچید و دخترش هم به خاطر 
مجرو ح شدن پدر سخت بیتابی میکرد» خطاب به رعایایش فریاد زد : 

پی‌حرکت... از جای خود نکان نخورید. 

احمقها آبا در خواب بودید آنقدر صبر کردید تا این رازن شرور کارش 
را انجام دهد و مرا به این روز بنشاند آنوقت تازه به فکر افتاده‌اید. 

من چاره‌تی ندارم جزاینکه همراه او بروم» مبادا تیراندازی کنید. 

صدااز هیچکس بیرون نیامد» معلوم بود که سکوت علامت رضاست؛ 
چوبان و رئیسعلی شانه به شانه حاجی و دخترش راه خارج «اوبه» را در 

درخار ج دهکده وقتی چشم حاجی به («شیرالله» و سایر راهزنان افتاد 
بللاراده خوشوقت شد و آزاینکه در صدد مقاومت برنیامده و مبادرت به 
جنگ و خونریزی نکرده بود احساص شادمائی کرد. 
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هواتازه داشت روشن میشد که دسته اشرار به جنگل معروف 
((جهان‌بینی »رسیدند و به پیشنهاد (شیرالله) قرار شد صبحانه را همانجا 
خورده» یکی دوساعت استراحت کنند و بعد از رفع خستگی مجدداً به راه 

چوپان به خلاف آنچه گفته بود حاجی نیاز و دخترش را در فاصله 
کوتاهی از (اوبه ) آزاد کرد» زیر! اطمینان حاصل نمود ن رکمن‌ها جرئت تعقیب 
او را ندارند بعد از بک راهپیمائی دوسه ساعت وارد جنگل شدند و 
(«شیرالله» مامور نهیه صبحانه شدء یکی از راهزنان به نگهبانی ایستاد و سایرین 
درلابلای درختان جنگلی به استراحت پرداختند. 

اما (ثیرالله) که آن قسمت‌ها را وجب به وجب میشناخت چند دکرقه بعد 
در منزلی توقف کرده. دق‌الباب را به صدا درآورد. 

یک زن نسبتاً زیبا که طرزلباس پوشیدن و صحبتش نشان میداد ارمنی 
است» در به‌روی ((شیرالله» گشود. 

صبح بخیر کاری داشتید ؟ 

ببخشید اینجا منزل کیست ؟ 

عجب... هنوز نمیدانید اینجا متعلق به کیست؟ زمینهای اپنجا دراجاره 
مسیون (ورام) است و منهم زن أو هستم ! 

معذرت میخواهم. راستش اینست که ماچند تفر مسافر هستیم و من مامور 
تهیه صبحانه آنها شد مام» البته پول هم هر قدر که بخواهید می‌دهم ! 

- متاسفم آقا... ملاحظه میکنید که خانواده دونفری ما احتباج به نامین 
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یزرا ندارد. اماچتد قدم بالاتر دردهکده شجا ع آباد همه چیز پیدا میشود. 

«شیرالله» بعد ازاظهار تشکراز زن ارمنی خداحافظی کرد با عجله خود 
را به شجاع آباد رسانید و مقابل اولین خانهئی که رسید توقف نموده» 
صاحب‌خانه را طلبید. 

بله... آقا فرمایشی دارید ؟ 

(شیر الله) نگاهی به طرف افکنده گفت : 

- ببخشید این خانه مال کیست ؟ 

اینجا مال منست اسمم هم (علی) طالبی است. 

علی آقا... اینجا د کانی هم هست که مقداری جنس بخرم. ۱ 

بله... پارمحمد صاحب یک د کان بقالی است. 

و سپس با صدای بلند یارمحمد را صدا زد شیرالله را به او نشان داد و 
سردسته اشرار آنچه را که برای ناشتائی لازم داشت خریداری نموده» به راه 
افتاد و به زودی به رفقای خود پیوست. 

صرف صبحانه در محیطی دوستانه توام با خنده و شوخی به پایان رسید 
و چوپان که از وقابع شب گذشته و راه رفتن زياد په راستی خسته شده بود 
به رعایت احتباط یک کیلومتر دیگر هم درداخل جنگل پیش رفت و سپس 
طرز کشیک افراد را معین نموده» دستور استراحت داد و نفنگش را هم زیر 
سر گذارده به زودی خوایی خوش او را در ربود. 

آنها که صبح زود از کنار جنگل عبور کرده با به داخل آن رفتهاند 
میدانند که تا چه اندازه فرحبخش و نشاط انگیز است. 

هوای لطیف و رابحه دل‌انگیزی که ازلابلای درختان پرگل و گیاه 
میوزد. به قدری نشاط آور و محر ک است که حد و وصف ندارد. 

صدای چهچهه بلبلان و آوای پرند گان زیبائی که دسته‌جمعی با هم پرواز 
می‌کنند؛ طوری آنسان را مسحور و مجذوب مینماید که شخص همه غم‌ها و 
غصه‌ها و ناراحتی‌ها را فراموش نموده» آرزو میکند آن لحظات هر گز به پایان 


درس 
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به همین جهت وقتی راهزنان سرها را به زمین گذاشتند به زودی مغلوب 
خواب شده از خود بیخود گشتند. 

نگهبان اول که یکی از اشرار بود.» به فاصله یکصد قدمی راهزنان نکیه 
به درختی داده با تمام وا عليه حمله شدید خواب مقاومت می کرد. 

نوای پرند گان و چهچهه بلبلان هوای لطیف سگرآور جنگل برای 
نگهبان به منزله لالائی بود که به تدریج دید گانش را سنگین و سنگین‌تر 
مینمود. ۱ 
چند مرنبه با بشت دست چشمهایش را مالیده به خود نهيب زد مبادا 
مغلوب خواب شوی. 

اگر «عباس گالش» نگهبان را سرپست خود درخواب ببیند بیدرنگ 
وی را به قتل فیرساند و نابودش مینماید. 

اما همه اين وعده و نویدها و تحریک و تشویق‌ها دربرابر لالائی جنگل 
وهوای مست کننده بامداد لطیف تاب مقاومت نیاورده چشم‌های نگهبان 
سنگین شده واولین ساعت کشیکش به پایان نرسیده بود که پلکهای سنگین 
چشم‌ها به رویهم افتاد و همانطور ایستاده به خوابی عمیق فرو رفت. 

درست درهمان لحظات از پس درختی سری که کلاه افراد ژاندارم برآن 
قرار داشت؛ بیرون آمده به دقت نظری به مقابل خود افکند و وقتی اطمینان 
حاصل کرد راهزنان جملگی درخواب هستند با اشاره دست همراهانش را 
نزدیک خواند. 

متجاوز از بیست ژاندارم مسلح در حالیکه تفنگ‌های برنوی خود را سر 
چنگ گرفته بودند» پشت سر فرمانده خود به صف دشتبان قدم به قدم به 
اشرار نزدیکتر ميشدند. 

به طوری که قبلا ذ کر شده عملیات انتقامجویانه گ رگ دشت مثل بمب 
درتمام گر گان و مازندران صدا کرد و وحشت و اضطراب عمیقی بین مردم 
خصوصاً تر کمنها به وجود آورد و حالنی شبیه به انتظار درهمه ایجاد کرد. 

ازآنجا که خصومت و کینه‌نوزی بین (قزلباش)ها و (ث ر کمن»ها ريشه 
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عمیق و دامنه‌داری داشته و مسبوق به سوابقی است فزلباشها اعمال 
عباس گالش را به جسارت و شهامت توجیه کرده» او را به چشم یک قهرمان 
ملی مینگریستند و هر گاه فرصتی پیش میآمد درنهایت میل و دلخواه خویش 
به کمک او شتافته و درصورت لزوم نجانش میدادند؛ اما تر کمنها چوپان را 
دشمن شماره یک خود شناخته و کارهایش را با آب و ناب نمام برای 
یکدیگر نقل می کردند واو را موجودی مافوق انسان شمرده روزانه دهها و 
صدها نامه با امضاء و بی‌امضاء برای مقامات مربوط ارسال میداشتند. 

وحشت انتقامجوئی چوپان طوری درت رکمنها اثر گذاشته بود که بمضی 
از آنها ازامضا شکایات کتبی خودداری میکردند و دلیلشان هم این بود که په 
احتمال قوی چوپان آنها را شناخته و دير یا زود نیمه‌شب ب رآنان تاخته و 
انتقام خوئینی ا زآنان باز خواهد ستاند. 

اما آنها که نسبت به دیگران کمتر وحشت داشتند شکاپاتشان را به شکل 
طومار نوشته و هر یک با صدها امضاء تقاضای توقیف و مجازات چوپان را 
داشتند. 

روی همین شکابات و درد علهای زوزلفزون مردم بود که فرمانده 
ژاندارمری دستور توقیف راهزنان راشدیدا صادر نبود و برای کسی که زنده 
یا مرده ((عباس» را بیاورد و یا نشانی از وی بدهد بیست هزارتومان وجه نقد 
جائزه قرار داد. 

به علاوه دهها کیپ مامورین مسلح به راهنمائی یک افسر ورزیده شبانه 
روز دامن دشت و صحرارا رها نکرده به محض به دست آوردن ردپائی 
از آنها به سرعت در تعقیب آنان میرفتند. 

ولی طرز عمل و برنامه کار چوپان و دستبارانش به قدری منظم و مرتب 
و درعین حال سریع بود که درتمام موارد تیرتمقیب کنند گان به سنگ 
می‌خورد هربار ستونهای اعزامی وقتی به محل حادثه میرسیدند که مرغ از 
تفس بریده «چوپان» کارخود را کرده آنگاه مبادرت به فرار نموده بود. 

درآن شب «عباس گالش» که از نعقیب مامورین ژاندارمری اطلاع 
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کامل داشت» برای اينکه مبادا سهو و خطائی مردکب شود یا ردبائی از خود 
باقی بگذارد اشرار را از میان دشت وسیم ت رکمن عبور داده و پس از یک 
راه‌پیمائی چند ساعته به (اوبه )(حاجی‌نیاز) رسیدند و به شرحی که گذشت 
بعد ازانجام عمل دستبرد و کشتن «گوشی »یکی از قانلین خواهر (عباس 
گالش) مبادرت به فرار نموده؛ وارد جنگل (جهان‌بینی )شدند و «شیرالله » 
صبحانه اشرار را از دهکده (شجا ع آباد» نهیه کرد و بعد از صرف ناشتالی 
جیلگی به خواب فرو رفتند وحتی نگهبان نیز مغلوب هوای دل‌انگیز و مفرح 
جنگل کثنته» در حالیکه سراپا نکیه به درختی داده بوده به خواب رفت. 

اما مامورین دولتی چگونه از وجود آنها دراطراف شجا ع آباد مستحضر 
شدنده جریان از اینقرار بود : 

کدخدابان «اوبه»ها که ازچوپان وحشت زیادی داشتند» طی یک 
جلسه مشاوره متفقا تصمیم گرفتند. 

ولا تا دستگیری و مجازات راهزنان شرور درتمام ساعات شبانه روز با 
یک با چند | کیپ مامورین دولت ارتباط داشته» به نحوی که به مجرد یافتن 
نشانی از چوپان یا برخورد با خود او قاصدی باد پا به قرار گاه اکیپ‌های 
ژاندارم سیار؛ اعزام داشته کمک فوری بخواهند. 

درئانی درتمام اوقات پیک‌ها آماده باشند که به محض ظاهر شدن 
(عباس گالش » یکدیگر را مطلع نمودهه همه به کمک یکدیگر بشتابند. 

علاوه سران عشابر و کدخدایان اهالی متفقا با هم همقسم شدند که 
دراولین برخورد با قاتل قسی‌القلب جوانان تر کمن بدون ذره رحم و شفقت 
ویرا گلوله باران نموده و مهلت فرار به وی ندهند. 

با تمام این پیش‌بیتی‌ها و تدابیر احتیاطی» معهذا هنگام عمل طوری 
وحشت نام (عباس گالش» برافراد مستولی میشد که همه‌چیز را فراموش 
میکردند و سولت و هیبت وجود یک چوپان آنها را ازاقدام به هر کاری باز 
میداشت. 


چوپان انتقامجو طوری سریع و جدی عمل میکرد که همواره نقشه‌های 
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آنان را نقش بر آب ساخته نصمیمانشان را خنشی مینمود. 

تنها موفقیتی که درآن شب نصیب (حاجی‌نیاز) شد این بود که دو جوان 
ت رکمن را که قبلا برای رساندن پیام آماده‌بود» در کارشان آزاد گذاشت 
واختیار تام به هر یک داد که در موقع ضرورت بدون کسب اجازه آزاد 
اقدام به کار نمایند. 

به محض اینکه صدای اوئین گلوله آن شب در (اوبه حاجی‌نیاز) طنین 
آفکند هر دوجوان روی دواسب پریده» چهارنعل از دهکده دور شدند. 

اسب‌ها فاقد زین و ب رگ بوده و دهانه آنها را یکرشته طتاب تشکیل 
میداد آما جوانان به قدری در سوار کاری مهارت داشتند که بااسب عریان 
فاقد زین و بر گ بهتر می‌توانستند سواری نمایند. 

اصولا آسب‌های تر کین صحرا در E‏ ی دک 
سوار کاری افراد از پسر بچه ده دوازده ساله گرفته تا پیرمردان در دنیا کمتر 
نظبر و انی دارد. 

نیمساعت بعد سواراولی به ا کیپ ژاندارمری سپار رسید و وجود راعزنان 
را در «اوبه حاجی نیاز» به استحضار آنان رسانید ومامورین نیز بلافاصله با 
سرعت به راه افتادند اما هنگامی به مقصد رسیدند که ساعتی از دور شدن 
راهزنان گذشته بود. ۱ 

(ستوان س) فرمانده دسته که خود را به اشرار نزدیک میدید» به فکر 
اینکه ممکن است «عباس گالش» درمپان تر کمن‌ها هم جاسوس‌هائی داشته 
باشد. بی آنکه کسی را از نیت حقیقی خود مطلع کند؛ ظاهراً به عتوان راهزن 
فرار کرده‌و او موظف است به فرارگاه باز گردد از «حاجی‌نیاز» 
خداحافظی کرد و مراجمت تمود. اما در نیمه رام رد بای اشزار را به دست 
آورده به تعقیب آنان همت گماشت و به شرحی که بیان شد مستقیماً تا بالای 
سر راهزنان پیش رفت. 

قبل از هر کارافراد را به دور خود جمع کرده» اختیار نام به هر یک از آنها 
داد که در صورت فراراشرار بیدرنگ تیراندازی کنند آنگاه خواست 
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باشند و در موقع لزوم دسته‌جمعی مبادرت به شلیک نمایند. 

بعد ازاین مقدمات شخصا درحالیکه روی زمین می‌خزید تا پشت درختی 
که نگهبان ایستاده بود پیش رفت و چون اطمینان حاصل کرد او درخواب 
خوش فرورفته» آهسته آهسته به روی پا ایستاد و سپس با یک ح رکت سریع 
دست راستش را به گردن نگهبان حلقه کرد و دهانش را محکم گرفت. 

نگهبان که فافلگیر شده‌و خود را گرفتار میدید فقط نوانست فریاد 
کوناهی که در گلویش شکست. بزند وازآن پس به سرعت برق به عقب 
کشیده شد و دست وپا و دهانش محکم به وسیله افراد بسته شده تحویل افراد 
بشت سر گردید. 

اگر کس دیگری به جان چوپان بود. شابد اصولا متو جه فریاد نیمه نمام 
حریف نمی گردید؛ به همان دلیل که «شیرالله» و دستیارانش هیچکس 

اما چوپان... («عباسی» که سالیان دراز در آغوش دشت و جنگلهای 
شمال بز رگ شده بود به قدری خوابش سبک بود که حد و وصف نداشت. 

بلافاصله لای چشمهایش از هم بازشد و دراولین نگاه به کلاه افسر 
ژاندارمری واینکه نگهبان آنها سرجایش نیست همه چیز را فهمید و خطر 
نزدیک را حس نمود. 

با وجودیکه مرگ را در فاصله یکصد قدمی خود میدید معهذا کمترین 
نگرانی و ناراحتی احساس ننموده نه تنها خود را نباخت بلکه تصمیم به 
مقاومت و در صورت لزوم مبارزه گرفت. 

فرمانده ستون افراد را در یک صف دشتبان که خود را در وسط آنها 
قرارداشت. به طرف خوابگاه راهزنان هدایت میکرد و در فاصله ده قدمی 
توقف نمود و مشغول بررسی نقشه حمله نهائی در مفز خود گردید. 

اما چوبان که مسلسل سبک را زیر سرش گذارده بود: نظاهر کرد که در 
خواب می‌غاطد. درحالیکه مقصود اصلی اواین بود که سرش را کنار گوش 
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شیر الله » برساند. 

این منظور بی آنکه» جلب توجه مامورین بشود حاصل گردید وچوپان با 
فشار شدبدی که بر بازوی راست «شیرالله» وارد کرد» او را از خواب بیدار 
نمود و بلاقاصله در گوشش گفت : 

- (شیرالله »... مباداً خود را ببازی ! 

ژاندارمها نگهبان را دستگیر و درفاصله بنج شش قدمی پشت سرتو 
هستند . 
راه نجات تو فقط بسته به اینست که نا من از جا بلند شدم و مسلسل را به 
کار انداختم» اگر کسی خواست به طرف من تیراندازی کند تو همینطور 
خوابیده مج دستش را قلم کنی» فهمیدی! 

(«شیرائله» که رویش به طرف آسمان بود با تکان دادن سرپاسخ مثبت 
داد و درهمین وقت صدای فرمانده ستون سپاه بر خاست که به افرادش 
میگفت : 

- سربازان من... اشرار درمحاصره و به دام افتاده‌اند» پورش دسته‌جمعی 


صحیح نیست» من یکی‌یکی آنها را بیدار میکنم و شما فوراً خلع سلاحشان 


کرد دست و پایشان را میبندید. 
اینطور بهتراست» زیرا بیدار کردن آنها کار را خراب‌تر می کند! متوجه 
شلد ید 


افراد با باند کردن دست پاسخ مشت دادنده آنگاه a‏ ین 
درحالیکه اسلحه کمری خود را عریان به دست گرفته بوده برای آخرین 
بارنگاهی به افرادش افکنده» به راه افتاد تا اولین نفر را طبق نقشه خود بیدار 
تیاید. : 

اما هنوز دوقدم جلو نرفته بود که ((چوپان» همجون نیفه فنر به هم 
فشرده‌لی که ناگهان از هم باز شود به چابکی از جا جسته مسلسل را به دست 
گرفت و یک نوار فشنگ پیش بای افراد خالی کرد. 

افسرفرمانده که او را متو جه افراد دید خواست با شلیک هفت‌نیر کار 


شرف راهزن ۷۳۳ 


«چوبان» را بسازد لکن شیرالله» که کاملا موجه بود» همان طور خوابیده 
ماشه هفت‌تیرش را کشید و گلوله اوانگشتان دست راست فرمانده را به 
سختی مجروح کرد. 

فریاد دردنا ک فرمانده را غرش مهیب «چوپان» بدرقه کرد. 

- بی‌ح ر کت.. نکان بخورید مغزتان را متلاشی خواهم نمود. 

راهزنان که از صدای شلیک گلوله بیدار شده بودند به سرعت از جا 
برخاسته» آماده شدند و یکی از ژاندارمپا که از سایرین جسورنر و شجا ع تر 
بود. به جای اطاعت از دستور (چوپان» ضمن اینکه ماشه تفنگ را میکشید 
فریاد زد: 

- رفقا... از سروصداو هیاهوی اشرار نترسید. نگذارید زنده و سالم 

ژاندارمها به سرعت برق عقب نشسته در گودالی که طبیعت پشت 
سرشان به وجود آورده بود بریده سنگریندی کردند. 

فرمانده آنها نیز درمیان شلیک گلوله خود را به زبردستانش رسانیده با 
استفاده از درخت تنومندی سنگر گرفت. 

اولین گلوله ژاندارم جسور بر بازوی چپ (عباس گالش) نشست واو 
بی‌آنکه خود را ببازد به سرعت پشت درختی پریده یارانش را امر به 
سنگریندی داد. 

بعد ازاینکه طرفین درمقابل هم قرار گرفته مبادرت به تیراندازی کردند 
«چوپان #امجروح که درد بردلش بیچیده هر لحظه ناراحتیش افزایش مییافت 
(شبر الله» را که از دیگران به او نزدیک‌تر بود صدا زد و با صدائی آهسته 
بطوریکه مأمورین نتوانستند بشنوند گفت : 

(شیراله»...فورًافراد را بردار و به سرعت از داخل همین جنگل فرار 
کرده در کوههای (برفتان) مستقر شوید؛ منهم ساعتی بعد پشت سرشما خواهم 
آمد. 


(شیرالله» گفت : 
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آه.. ارباب ! 

چگونه ممکن است ما شما را به این حال درمقابل بیست دشمن سرسخت 
تنها بگذاريم و فرار کنیم این چه دستوری است که... 

«عباس گالش» که فوق‌الماده خشمگین شده با لحنی خشن و نوأم با 
عصبانپت فرپاد زد : 

- احمق هرچه میگویم اجرا کن ! 

اگر من رئیس هستم باید اطاعت کنید. 

(«(شیرالله» که تا آن لحظه نظیر آن کلمات را از («چوپان» نشنیده بود 
با اینکه ناراحت شد اما به فکر اینکه ((عباس گالش» مجرو ح و عصبانی است 
ساکت شد و باز درصدد تحاشی بر آمد. 

زان مکی تییت 1 

چوپان که به منتها درجه خشم وغضب رسیده بود» لوله مسلسل را به 
طرف «شیرالله » گردانیده» گفت : 

احمق... به تو میگویم اقراد را بردار و فرار کن. 

فرمان «عباسگالش» باید اجرا شود. اگر تاسه شماره شمردم و بازهم 
معطل شوی. با این مسلسل سوراخ سوراخت میکنم. 

زودباش.. عجله کن و آنچه میگویم به خاطر بسپار : 

(شیرالله) که چوپان را نا آن حد در نصمیمش راسخ میدید درنهایت 
ناراحتی و عذاب وحدان سربه زیر افکنده آهسته آهسته عقب‌نشینی کرد و 
همراهانش را نیز با خود میبرد. 

شلیک گلوله بین چوپان و مأمورین متجاوزاز یکساعت ادامه داشت و 
هنگامی که (اشی الله» وافرادش از بیراهه درسربالائی کوه از جاده مال رو 
(برفتان) برای رسیدن به غاری که منزل مسکونی آنان بود بالا میرفتند؛ 
آخرین تبرمسلسل و هفت‌تیر و نقنگ برنوی «عباس گالش» نیز پایان یافت. 

حتی یک عدد فشنگ هم درسلاح او باقی نماند و فرمانده دسته که 


شرف راهزن ۲۳۵ 


همچنان از درد؛ دست مینالید اولین کسی بود که متوجه پایان یافتن فشنگهای 
حرف دید و درصدد دستگیریش برآمد. 

ما دیگراحتیاجی به اینکار نبودء زیرا براثر گلوله‌ئی که به بازوی چپ 
«چوپان »اصابت کرده بوده همچنان خونریزی ادامه داشت آن قدر خون از 
چوپان رفته بود که با شلیک آخرین فشنگ قوایش نیز به پایان رسیده» پای 
درختان زانویش به زمین رسید و همان جا از هوش رفت مردی که که وتنها 
درمقابل حیوانات وحشی ایستاد گی نموده به دنبال یک مبارزه خونین بر آنها 
پیروز می‌شد و پلنگ وحثی را چون کرباس از هم می‌درید. 

مردی که ترس و وحشت درقاموسش مفهومی نداشت و به مشکلات و 
مصائب زند گی پوزخند نمسخر می‌زد | 

و بالاخره ((عباس گالش» چوپانی که رابطه خود را با حب حیات بریده 
وم رگ و نیستی را مسخره میکرد. 

درمیان دود و آنش و باروت که هوای دل‌انگیز ولطیف بامداد جنگل را 
آلوده ساخته بود» از بای در آمد و دربای درخت به سیب خونریزی زیاده از 
حد مدهوش گردید. 

با اینکه فرمانده دسته سیار متوجه پابان یافتن فشنگ‌های حریف گردیده 
صدای چکانیدن ماشه برنو و مسلسل دستی به گوشش خورد و منفجر نشدن 
گلوله نشانه‌بازی از پایان یافتن فشنگ حریف بوده معهذا فرمانده ستون 
احتیاط را از دست نداده دستور داد همراهانش آهسته و از پشت درختان 
حریف را محاصره و دستگیر نمایند. 

متجاوز ازچند دقیقه بود که به هیچوجه صدائی از پناهگاه راهزنان شنیده 
نمیشد. با این حال مأمورین از نزدیک شدن به آن مکان بیم داشتند و عاقبت 
خود فرمانده ستون با دست مجرو ح ناچار شد در دستگیری حریف سرسخت 
دخالت نماید و به همین جهت اولین کسی بود که بالای سرچوپان رسید و به 
سرعت بردست وپای (یاغی خطرنااک )دستبند زد. 

فرمانده دسته که صاحب‌منصب فهمیده و با نحربهی بود. دستورداد 
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موضوع دستگیری چوپان را از همه کس حتی ازهمکاران خود پنهان 
نگاهدارند» هیچکس حق ندارد دراین مورد کلامی بر زبان بیاورد. 

قران انتید مردی که ۴ ان انتازه تیر رجدو قوی چوک 
سکنه بومی محبوبیت خاصی دارد» به طور قطعه همه‌جا در قرا , و قصبات 
در کوره راههای مختلف و حتی درادارات و موسسات ملی و دولتی 
طرفداران و یحتمل فدائیانی دارد که حاضرند جان خود رافدا کنند. 

افسر فرمانده شنیده بود که راهزن شرور» درعین حال از ثروتمندان و 
پولداران گر گان و مازنداران باج گرفته و به عناوین مختلف از آن‌ها 
پول‌های کلان میگیرد» همانطور هم به ضعفا ء و فقراء و درماند گان کمک‌های 
ذیقیمتی موده و نا آنجا که برایش مقدور بود به آنان رسیدگی و کمک 
نموده» چرخ زند گانیشان را به گردش در می آورد. 

روی این علت افسرجوان می‌آندیشید هر گاه موضو ع توقیف راهزنی که 
جایزه هنگفتی برای دستگیریش معین شده فاش گردد و همه از آن مستحضر 
شونده تردیدی نیست که قبل از وصول به شهر و انتقال راهزن به زندان به هر 
وسیله شده ولواینکه دهها نفر دراین راه به قتل برسندء قهرمان ملی خود را 
نحات داده واو را آزاد خواهند ساخت. 

در حالی که حقیقت کاملا برخلاف نظریه آفسر فرمانده بوده زیرا 
هیچکس حتی «شیرالله» و دستیارانش هرگزت‌صور نمیکردند 
(عباس گالش» با آنهمه شجاعت و تهور و جسارت به دام بیفتد و اسیر 
سرینجه عدالت گردد. 

هه شبن اکت کی مهد کر یی جوز 
افرادش میرساند و آنها را ازانتظار بیرون می‌آوردء در حالیکه مأمورین پیکر 
مدهوش چوپان را درپتوئی پیچیده و به عنوان بسته رختخواب تا کنار جاده 
بردند و از آنجا نیز به وسیله ماشین نا شهر رفته» قبل از تحویل زندان زخم و 
دستش را پانسمان کردند و درست مقارن ظهر آن روز بود که «چوپان» با 
دست وپا دست بند زده به سلول زندان انفرادی انتقال یافت. 
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بر وحشی درقفس زندانی شد. 

ببردشت به دام افتاد. 

این کلمات ابتدا دراداره ژاندارمری گر گان و سپس درشهر وقصبات» 
دهان به دهان گشت و درمدتی کمتراز یک شبانه روز مثل انفجار بمب صدا 
کرده نقل محافل و مجالس گردید. 

«عباس گالش» یاغی وحشتناک اسرشد! 

افراد اکیپ سیار که موفق به دستگیری راهزن گردیده بودند به عناوین 
مختلف مورد نقدیر و تشویق قرار گرفته عصر همان روز هر یک مبلغ قابل 
نو جهی باداش نقدی دریافت داشتند. 

نطف پاداش نقدی بیشتر از آن جهت بود که نشویق نامه‌تی هم به 
صورت فرمان کتبی ضمیمه داشت وافراد مزبور از فرط مسرت و شادی در 
پوست نمیگنجید ند. 

به خصوص افسر فرمانده دسته که دست چپش سخت مجرو ح شده بود؛ 
بادریافت یکصد هزار ريال وجه نقد و تقدیر و تشویق‌های پی‌دربی به راستی 
درد انگشتان را از یاد برد و نگاههای تحسین‌آمیز همکاران و دوستانش غرور 
و نخوت زائد از حدی دراو به وجود آورد. 

افراد ژاندارم از درجه‌دار وافسران ارشد گرفته نا سرباز عادی به محضص 
اینکه از خبر دستگیری «گ رگ صحرا» مطلع می‌شدند؛ کار و زند گی را رها 
کرده» برای دیدن چوبان به طرف زندان می‌رفتند ! 

هریکی از آنها با دقت و توجه خاصی چهره چویان را تماشا کرده» علاقه 
عافد چا قافهرآفرق راب خاطر پار 

ازدحام و هیاهوی زیادی دراطراف زندان موقت برپا شده» هر کس سعی 
داشت به هر نحو میسر است؛ چوپان را که آنهمه عملیات واقدامات سح ر آمیز 
وعجیب مرتکب شده بوده تماشا کند, 

¥ # 
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مجازات گرگ صحرا 


همانقدر که انتشار خبر دستگیری (عباس گالش) بین سکنه گر گان و 
سایر قزلباشها ایجاد حیرت و تعجب نموده بود. صد چندان هم سکنه دشت و 
صحرا یعنی ترا کمه خوشحال گشته» به پایکوبی و دست‌افشانی برداختند. 

درتمام («اوبه»‌ها افراد تر کمن از زن و مرد و بچه و پیروجوان به رقص و 
شادمانی مشغول شده. بینهایت شادان بودند. 

مقارن غروب آفتاب بود که افسرارشد کشیک اداره ژاندارمری کل با 
دیدن منظرهلی که مقابل دید گانش قرار داشت» ناراحت شده وثرس و 
وحشت بی‌مانندی بر وی عارض گردید. 

جماعتی ازافراد نر کمن که بیست سی‌نفر زن هم درمیانشان دیده میشدء با 
شعارهائی که به زبان تر کمنی نکرار می گشت به طرف اداره ژاندارمری پیش 
آمده» مقابل در بز رگ و آهنین آن توقف نمودند. 

آنچه که درمیان جمعیت دردرجه اول به چشم میخورد وجود متجاوز 
ازچهل بنجاه بیرمرد کهنسال که شال کمر و لباده بشدشان نشان میداد هریک 
کدخدا و بز رگ دهکد می هستند. 

جماعت مزبور بعد ازاینکه چندین مرتبه شعارهای خود را دستجمعی 
نکرار کردند؛ پنج تن از کهنسالترین افراد را از میان خود انتخاب نمو دند تا به 
نمایند گی آنان با مقامات دولتی مذاکره نموده و خواسته‌مایشان را منعکس 
ساژند. 

هرپنح نفر علاوه برمحاسن سفید» عمامه‌های چهارخانهئی بر سر گذاشته 
بودند و حرکات و رفتارشان با وقار و متانت فوق‌العاده توام بوده به نحویکه 
دراولین برخورد؛ انسان شیفته بزر گی و وقار آنان می‌شد. 
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صاحب‌منمب نگهبان که آنروز یک سر گرد بوده معاونش را نزد آنان 
گسیل داشت تا منویاتشان را درک نموده قبل ازاقدام از فرماندهی کل 
ژاندارمری گر گان کسپ دستور نماید. 

اما منتخبین ازاظهار مطالب خود به معاون افسرنگهبان خودداری نموده 
یادآور شدند که جز با افسر مسئول نگهبانی با دیگری کاری ندارند و په این 
وسیله توانستند مستقیما نز افسر نگهبان پروند و آنگاه یکی از آنها که ظاهرا 
پیش کسوت‌تر و معتمدتراز دیگران بود» لب به سخن گشود و به نمایند گی از 
طرف پنجهزار خانواده تر کمن که جمعیتشان از پنجاه هزار نفر نجاوز می کند 
و به نمایند گی از طرف خانواده‌های کسانی که به دست عباس گالش» به 
قتل رسیده بودند و بالاخره به نمایند گی ازطرف پنجاه هزار رعیت دشت که 
سالیان دراز از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات دربغ ننموده مطیع و منقاد 
حکومت مر کزی بوده‌اند» از فرماندهی کل ژاندارمری و مقامات داد گستری 
مجازات سریح و فوری چوپان را تقاضا کردند! 

وقتی افسرنگهبان وعده داد که نقاضایشان را به عرض مقامات مسئول 
رسانیده و هرچه زودتر پاسخ آنها را خواهند داده آنها قانع نشدند و مصرانه 
تقاضای دریافت پاسخ سریم را داشتند. 

صاحب‌منصب نگهبان با دقت و زحمت بسیار به آنها فهمانید که رئیس 
اداره با حسن نیت و علاقه فراوان دراسر ع وقت به کارشان رسید گی و 
راهزنان را تسلیم دار مجازات خواهند کرد. 

نمایند گان نر کمن درحالیکه قیافه‌های ناراضی به خود گرفته و متوقع 
بودند چوپان درهمان ساعت به دار آویخته شود و سرانجام نسلیم نظریه 
سر گرد گردیدند ولی مجددا تقاضا کردند چوپان را در پشت پنجره آهنی 
درمبان مأمورین نگاهداشته و حداقل ربع ساعت یا بیست دقبقه به همان حال 
او راسرپا نگهدارند. 

وقتی سرگرد علت امر را جویا شد» ناطق کهنسال گفت : 

- رعایای وفادار تر کمن که از بلایا و مصائب طاقت فرسای چوپان به 
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ستوه آمده و هریک به نحوی از طرف راهزن مورد تجاوز و نعدی قرار 
گرفته‌انده مخصوصاً خانوادهائی که جوانانشان را عباس گالش به قتل 
رسانیده هنوز باور نمی کنند که وی به دام افتاده باشد؛ لذا تمابل شدیدی 
دارند که قاتل را از نزدیک و با چشم‌های خود ببینند واطمینان حاصل کنند 
که به راستی راهزن شرور اسیر چنگال عدالت گردیده است. 

بقین دارد که این تقاضا کو چک مورد قبول واقم خواهد شد. 

سرگرد در محظور عجیبی گیر کرده و نمیدانست چه بکند آیا 
تقاضایشان را رد کند که دراینصورت مسلما خاطرشان را رتجیده خواهد نمود 
وایتهم مطلبی است که مکرر آزطرف حکومت مرکزی به آنان تأکید گردید 
که با عشایر مدارا نموده حتی‌المقدور موجبات کدورنشان را فراهم نکنند ! 

برعکس اگر با تقاضای ثانوی آنها موافقت نمودهء «چوپان» را دست 
وبا بسته به پشت پنجره آورد؛ از کجا معلوم که افراد ث کمن براثر هیجان و 
تحریک فوق‌العاده نا گهان به وی حمله نکرده دسته جمعی کارش را نسازند. 

به هر طریق چون رد تقاضای عشایرامکان نداشت سر گرد آنها را مرخص 
نموده دستور داد» پشت در آهنین بروند و درضمن خواهش کرد درصورت 
خشمگین شدن جمعیت آنها را ساکت نمایند. 

نمایند گان منتخب با گشاده‌روئی نزد جمعیت مراجعت نموده» نتیجه 
مذاکرانشان را به‌اطلاع آنان رسانیدند وازاینکه هریک از راه دورخود را به 
گر گان رسانیده‌اند تا در مجازات راهزن قدمی برداشته باشند ازطرف سر گرد 
ازافراد جمعیت سپاسگزاری گردید. 

به فرمان افسر نگهبان طرفین در آهنین ژاندارمهای مسلح به نگهبانی 
پرداخته و از هرلحاظ آماده کار شدند و علاوه بر کلون آهنین قفل بزرگی نیز 
پشت در زده شد و بدین ترتیب ارتباط جمعیت به داخل اداره قطع گردید. 

آنوقت ده‌نفر ژاندارم مسلح درحالیکه «عباس گالش» را که تازه به 
هوش آمده و دست و پایش درغل و زنجیر بود درمیان گرفته او را به پشت 
درانتقال دادند و جمعیت به مشاهده گ رگ صحراه ندائی از خشم وغضب 


شرف راهزن :۳ 


ا 

پیشانی و دست چپ (عباس) را با باند سفید آغشته به مر کروم بسته 
بودند. خونریزی زیاد آن مرد قوی هیکل و نیرومند رأ نقریبا ازپای در آورده 
به سختی قدم برمیداشت و زیربازوانش را مامورین گرفته در راه رفتن به وی 
کیک می کر دند. 

وقتی چوپان پشت دربز رگ رسید از فرط بیحالی روی زمین نشست و 
نگاه عمیقی به جمعیت آنداخت. 

اف راد جمعیت دسته‌دسته بشت در اجتماع نموده هر یک دشنامی نشار 
چوپان می کردند و گاهی آب دهان به رویش میانداختند بعضیها نیز سنگریزه 
به رویش آفکنده» زشت‌نرین کلمات رآنثاراو می‌نمودند. 

چوپان متعصب که دربند و زنجیر قادر به پاسخگوئی آنان نبود سخت په 
خود می‌پیچید و ازاینکه نمی‌توانست به آنها جواپ بدهد بی‌نهایت ناراحت 
نود, 

این صحنه نیز درغروب آفتاب به پایان رسید و نتیجه‌ثی که از آن حاصل 
شد کوهی از غم وانتقام بود که بر دل وقلب مرد جوان اضافه شد و در 
حالیکه از فرط کینه و عداوت درآتش سوزان تب میسوخت به زندان منتقل 
گردید. 

این پرده که در حقیقت اولین قدم مجازات عباس گالش» بود کینه 
عمیق و ریشه‌داری را که نسبت به ترا کمه داشت» صد چندان عمیق‌تر ساخت 
و دهها طرح و نقشه جدید به مفزش آمد که اجرای هریک از آنها دردرجه 
اول مستلزم داشتن نیرو و قدرت اولیه و بازیافتن سلامتی از دست رفته بود. 

و بدین ترتیب چوپان بی آزاری که نا چند ماه‌قبل آزارش به موری 
نرسیده و نه تنها ساکنین دهکده (قرق) بلکه سکنه بومی گر گان او را دوست 
داشته علاقه‌ای نوام با احترام نسبت به او درخود احساس میکردند. چوپانی 
که سالیانه دراز زند گانی یکنواختی را گذرانیده در کنار ننها خواهرش خود 


را خوشیخت میدانست... 


۳:۲ شاپور آرین نژاد 





(عباس گالش) که براثر یک پیشآمد غیرمنتظره نا گهانی تفییر ماهیت داده 
شیطان با تمام وجود در روح و جسمش حلول کرده و درمنجلاب جنایت و 
نبهکاری غرق شد... 

بلی... همان مرد ساده لوح و دلپاکی که درشاهراه گتاه ‏ آلودگی تا 
آخرین قدم پیش رفته و هیچ چیز جز آدمکشی و خونریزی نمیتوانست عطش 
و هیجان او را تسکین دهد. 

و بالاخره جوان رشید و جسور وشجاعی که پلنگ درنده و وحشی را 
چون کرباس از هم میدرید و رشته ارتباطی بین او و زند گی جز گرفتن انتفام 
از مسببین تیره روزیش... از قاتلین خواهرش وجود نداشت. به دنبال جنایت 
بی‌شمار که رقم صحیح و قطمی آن به طور حتم از پنجاه نفر تجاوز میکرد و 
همچنین راهزنی و شرارت و گرفتن پول‌های کلان از پولدارها و تقسیم آن بین 
افراد خود و ضعفا , و فقرا ء که مقام و موفقیت او را نا درجه مافوق عالی بالا 
برده وجهه یک قهرمان ملی را برایش کسب نموده بود ! 

با پرونده‌ای که هزاران ب رگ و گزارش واطلاعیه محتویاتش را تشکیل 
میداد پس از مافها که صدها مأمور مسلح و دفها ا کیب سیار به دنبالش 
میگشتند» سرانجام به دام افتاد و درنخستین روزهای اقامت در زندان به 
مداوای بازوی چپ او که گلوله خورده بود پرداختند و بعدازاینکه زخمش 
التیام پذیرفت» بازپرسی از راهزن خطرناک از دشمن شماره یک نر کمنها آغاز 
شد. 

((عباس گالش» دراولین جلسه بازپرسی آنچه را که برسرش آمده بودم 
از روزگاران گذشته و ایامی که گاو و گوسفندان سکنه قرق را برای چرا به 
صحرا میبرد نا نجاوز ت رکمنها به خواهرش واقداماتی که بعد از مرگ 
خواهرش انجام داده انتقام خون او را با کشتار جوانان تر کمن بازستانیده پود 
همه را درمحضر بازپرس اعتراف کرد. 

یکایک قربانی‌های خود را بازشمرد و طرز کشتن و به دار آویختن آنها را 
صریحاً اعتراف نمود و درپایان هرجلسه بازپرسی اعترافاتش را امضا کرد. 


شرف راهزن ۰:۳ 


حقیقت اینکه چوپان که خود را در گرفتن انتقام خون خواهرش 
ازدشمنان کامیاب میدید و به ميل و دلخواه خود نوانسته بود از متجاوزین به 
تنها خواهر در خاک خفته‌اش انتقام بگیرد دراولین ساعات دستگیری افکار 
مخصوصی داشت. 

عباس گالش می‌اندیشید که بعد از مرگ سونا کسی را دراين دنیا ندارد 
به علاوه بین او و دنیای اخلاق و وجدان فرسنگها فاصله به موجود آمده... 

شاید اگر در ژرفنای نبهکاری سقوط نمیکرد احتمال داشت علاقه‌ای به 
زند گی داشته باشد. امااو با آن همه صفاو ساده دلی وداشتن قلبی 
پاکتراز آب زلال که براثر آن پیشآمد عجیب دستش به جنایت و آدم کشی و 
بالاتر از همه سرقت و راهزنی آلوده گردید و لذا به هیچ وجه کمترین علاقه و 
محبتی نسبت به زند گی در خویشتن احساس نمی کرد و بعد از دستگیر شدن 
تصمیم نهائی خود را اتخاذ کرد و به دنبال یک شبانه روز فکره مصمم شد 
تسلیم سرنوشت شده خود را دراختیار داد گستری بگذارد حکم محکمه را که 
به طور حتم اعدام او خواعد بود. با گشاده روئی استقبال نماید. 

(عباس گالش) خود را برای مردن آماده کرده بود مرگی که مجازات 
گناهان گذشته او بود. مر گی که جنایات او را جبران میکرد و صفاو 
پاکیز گی روح او را تضمین مینمود. 

اما بعد ازاینکه تعداد کثیری از پیش کسوت‌ها و پیرمردان نراکمه همراه 
بازن و مرد و پیرو جوان برابر اداره ژاندارمری اجتما ع نموده» به آن نحو 
موهن ویرا نحقیر کردند و هزاران ناسزاو دشنام همراه با آب دهان نثارش 
کردند؛ روحیه «چوپان» به نا گهان تغییر کرد و تصمیم جدیدی انخاذ نمود. 

بازهم انتقام..انتقام از کسانیکه از ضعف و سستی» از بسته بودن دست 
وپای او استفاده کرده بی‌شرمانه بر وی او آب دهان انداختند. 

چوپان شجا ع نصمیم گرفت مدت کوناهی دبگر» ولو چند روزی هم که 
باشد» زنده بماند» زند گی کند و انتقام بگیرد. 

بازهم در راه انتقام گام بردارد وهیجان وعطش شدیدش را فرونشاند. 


۳۹۶ شاپور آرین نزاد 


«عباسگالش» ضمن اینکه درمحضر بازیرسی همه چیز را اعتراف 
میکرد؛ اندیشه جدیدی به مغزش راه یافته بود و برای اینکه آنرا جامه عمل 
بپوشاند مشغول مطالمه گردید و راههای مختلفی که او را به مقصود میرسانید 
به دقت مورد بررسی قرارداد. 

«چوپان» از یک موضو ع رنج میبرد و آن هم این بود که از (شیرالله) و 
رفقابش خبری نشده و بعد از گذشتن شش شبانه روز هتوزاطلاعی از 
دستیارانش به او نرسیده بود. 


شرف راهزن ۳۹۵ 


عروس برفتان 


مقارن ساعت ٩‏ صبح بود که یک وانت کبریتی حامل چند مسافراز 
دروازه (علی آباد) وارد شهر گر گان شده برابر جوشکاری (صبو ح) توقف 
کرد و راننده که جوان قوی عیکل و خوش سیمائی بوده به مسافرین در پیاده 
شدن کمک میکرد. 

آنچه که دراولین نظر جلب نوجه میکرد؛ وجود زن بلند بالا و زیباثی 
بود که به سبک زنان قزلباش پیراهن بلندی که نا مج پایش را میپوشانید. 
برئن نموده» سکه‌های نقره ده ربالی و پنج ربالی دور تا دوردامن و کمر وسینه 
به لباسش دوخته بود. 

روسری زیبائی به شکل عمامه چپ برنار ک خویش نهاده؛ یاقتوت 
درشتی به اندازه یک فندوق وسط پیشانیش بر روسری دوخته شده» هنگام 
راه رفتن دهها سکه نقره بهم میخورد و صدای یکنواختی به گوش میرسید. 

همرآه این زن پیرمردی که معلوم بود از فرط کهولت قادر به هیچ کاری 
نیست دیده میشد» حتی برای راه رفتن نیز زن جوان زیر بغل پیرمرد را 
میگرفت. 

بک چشم پیرمرد با باند سفیدی پوشانیده شده ودردست چپش هم 
عصائی وجود داشت که کمردولا شده او را هنگام راه رفتن یاری میکرد. 

زن جوان بعد ازاینکه کرایه انومبیل را پرداخت» به اتفاق پیرمرد به راه 
افتاد فاصله کوناهی را که نا اداره داد گستری وجود داشت پیمود و کنار نرده 
چوبی توقف کرد. 

در آنجا مثل اینکه قوایش به پایان رسیده و قدرت قدم زدن ازاو سلب 
شده» کنار نرده‌ها نشست و سپس با صدائی که به نظر میرسید از فرط کهولت 


۳۹۹ شاپور آرین نژاد 


دخترجان... بازهم بابد راه برویم ؟ 
زن قد بلند و زیبا با صدائی که اطرافیانش به خوبی میتونستند بشنوند؛ 


حواب داد: 


- پابا جان... قدری صبر کنید» الان او را میا ورند! 

جائیکه آنهانتوقف نموده بودند» درست کنار مدخل نرده‌های 
داد گستری قرار داشت» در آن هنگام متجاوز از پنجاه نفر ژاندارم از کنار 
نرده‌ها نا داخل ساختمان صف کشیده وانتظار ورود کسی را داشتند... 

یک سرجوخه ژاندارم که اجازه نمیداد هیچ کس به نرده‌ها نزدیک 
شوده به مشاهده آن دو نفر خود را به آنها رسانیده» گفت: 

- زود... زود ازاینجابروید؟ 

زن حوان درحالیکه سعی میکرده نظرتر حمش را جلب نمابدء گفت: 

- آقای رئیس!.. اجازه بدهید! 

خواهش میکنم اجازه بدهید» این پیرمرد همینجا بنشیند» او پدر «عباس 
گالش» است که با این پیری و نداشتن قوه راه دوری را به امید دیدار پسرش 
طی کرده. 

همینجا می‌نشیند واز دور فرزندش را تماشا میکند. اینکه چیزی نیست» 
برای شما هم که مسئولیت ندارد. 


نهء. نمیشود» ممکن نیست [ 


شرف راهزن ۳:۷ 





اما چند لحفله بعد که زن زیبا چیزی دردست او گذاشت» موافقت کرد و 


- به شرطی که از جایش تکان نخورد. ازهمانجا که نشسته پسرش را 
نماشا کند ! 


دخترجوان خوشحال و خندان خود را به پیرمرد رسانیده این مرنبه 
آهسته و به طوربکه هیچکس نشنود گفت : 

«شیرالله».. کار تموم شد. 

بادت نره که تو پدر عباس هستی ! 

بیرمرد آهسته گفت : 

زهره.. بد کردی. آخرهمه میدانند عباس پدر ندارد [ 

زهره که قطعاً خوانند گان او را شناخته و میدانند نامزد «شیرالله» است 
در پاسخ پیرمرد که کسی جز (شیرالله) نبود که خود را به آن صورت 
در آورده بود گفت : 

آه.. چه حوصله‌ئی داری» «شیر الله»! 

دراین موقعیت آشفته و شلو غ کی حوصله داره تحقیق کنه (عباس) پدر 
داره پا نه ؟ 

فقط مراقب باش که نقش خود را خوب بازی کنی. 

درست درهمین لحظات ماشین زندان برابر مدخل داد گستری توقف کرد 
و چند لحظه بعد درحالیکه مأمورین دایرهثی به وجود آورده بودندء 
«(چوبان» حسوره قهرمان داستان ما در حالیکه بردست‌هایش دستبند قرار 
داشت» از ماشین بیاده شد و خواست به طرف داد گستری برود ناگهان 
پیرمرد عصا زنان و لنگ لنگان خود را به او رسانیده؛ دست به گردنش افکند 
و فریاد زد : 

- آه.. پسرم. فرزندم | 

و سپس با صدای بلند شرو ع به گریستن نمود. 

مأمورین ابتدا خواستند از ملاقات پدر! و پسر جلو گیری نمایند ولی مثل 


۳:۸ شاپور آرین نژاد 


اینکه دلشان به حال پیرمرد سوخت با اشاره فرمانده خود چند دقبقه تأمل 
نمودند تا آنها یکدیگر را پینند ! 

«چوپان» ابتدا ازاینکه پیرمردی او را فرزند خطاب میکند ناراحت 
شده هاج و واج مانده» اما به زودی آرامش خود را بازیافت زیر پیرمرد 
ضمن اینکه وانمود میکرد مشغول بوئیدن و بوسیدن فرزند خویش است. 
آهسته سردر گوشش گذارده گفت : 

ارباب.. یکمدد سوهان داخل پیراهن شما افکندم. 

نا پس فردا صبح منتظر شما هستیم» اگر موفق به فرار نشدید» چاره 
دیگری برای آزادی شما خواهیم اندیشید. 

«چوپان» در پاسخ آهسته گفت : 

شیرالله منتظر باشید. همان سوهان کافی است. 

مأمورین مثل اینکه بیش ازآن نمبتوانستند متهم را معطل کنند به زور 
پدر و پسررا از هم جدا کردند و پیرمرد در حالیکه اشک میریخت و 
پسرم‌پسرم میگفت اجبارا به نرده‌ها نکیه داد. 

چوپان قبل ازاینکه همراه مامورین به راه بیفتد» روی بر گردانید و گفت: 

- باباجان هم اهتان بول دارید. 

و زن جوان یعنی (زهره) بلافاصله از گوشه روسری خود مقداری 
اسکناس که در حدود بانصد نومان میشدء بیرون آورده» به متهم داد و 
لحظه‌ئی بعد از آن صحنه جان خراش که ظاهرا نمودار عالی‌ترین احساسات و 
عواطف پدر و فرزندی بود» نشانی برجای نماند. 

اما (عباس گالش) قبل از ورود به جلسه بازپرسی رفتن به اطاق توالت را 
بهانه کرد و در آنجا به آسانی توانست سوهانی را که (شیراله) برایش آورده 
بود در محل امنی زیرالبسه خود پنهان کند. 

آنگاه طبق معمول ((چوبان» را برای آخرین دفاع به داخل داد گاه 
بردند واو مثل عمیشه به گناهان خود اعتراف کرد و گفت دفاعی ندارد که 
بکند» زیرا مجازات گناهکار و قاتل بوسه زدن بر چوبه داراست و بس ! 
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بعد از اجرای تشریفات و مقررات؛ وقت داد گاه به پاپان رسید طبق 

معمول او ر به زندان انقرادی عودت دادند. 
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اما (شیراله) و یارانش دراینمدت چه میکردند و چطور شد که در آخرین 
روز به آنصورت به ملاقات (چوپان) رفتند... 

روزی که (عباس گالش) در جنگل جهان‌بینی؛ به وسیله مأمورین توقیف 
شدء «شیراله» و همکارانش که به دام افتادن او را غیرممکن میدانستند تاظهر 
آنروز منتظر باز گشت فرمانده خود بودند. 

اما چون باز گشت وی تا آن ساعت به تأخیر افتاد» تدریحاً مأیوس شدند 
و درهمان ساعت بود که پیک مخصوص خبر به دام افتادن (عباس گالش) را 
برای (شیراله) "ورد و موجی از تأثر و تأسف شدید راهزنان را فرا گرفت. 

بیشتراز همه شخص (شیراله) ازاستما ع خبر به دام افتادن دوست گرام و 
رئیس مستقیم خود از گرفتاری یک انسان؛ انسانی که مرانب فدا کاری و 
جوانمردی و گذشت را به خصوص درباره او په منتها درجه رسانده بود؛ 
مر و مایت گر دید ی کار رست وکر کر ج 

رئیسلی و سایر راهزنان نیز وقتی که او را تا این حد اندوهگین و غمناک 
دیدند» جملگی سکوت محض پیشه کرده» ظاهراً خود را درغم و مانم شیراله 
شریک و سهیم نشان میدادند. وصول خبر نوقیف (یبردشت» آنقدر برای 
((شیراله» و «رئیسعلی» غیرمترقبه و باور نکردنی بود که بعد از حصول 
اطمیتان از صحت آن نا مدنی همچون اشخاص بهت زده و ناراحت فقط به 
فکر فرو رفته بودند. 

(«شیراله» که در خلال مدت کمی که از آشنائی و دوستی او با «عباس 
گالش» میگذشت سخت به وی علاقمند شده به کلی مفتون و مسحور 
سجایای اخلاقی و ملکات فاضله انسانی وی شده بود. 

علاوه براثر حسن سلو ک» فدا کاری و جوانمردی زیاده از حد و گذشت 
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و مردانگی که گامی اوقات چوپان آنهارا تا آخرین مرحله رسانیده و 
موجبات حبرت و تعجب یارانش میشد. 

(شیرالله» سخت به وی دل بسته دراین اواخراحساس میکرد از صمیم 
قلب و به راستی آن مرد شجاع و جسور و متعصب وغیور را که به خاطر 
خبر به دام افتادن چنین دوست و رفیقی ((شير الله) را تکان داده و متأثر 
ساخته بود. 

تا آن حد که فراموش کرد پاسخ به قاصد بدعد و لااقل تکلیفی برایش 
معین نماید لکن وقتی غروب آفتاب نزدیک شد وی مانند کسانی که ناگهان 
از یک خواب عمبق و طولائی بیدار میشوند» کیسه پولی در دست قاصد 
گذاشته واو را روانه کرد و سپس (رئیسملی) را احضار نموده درمعیت او از 
غار خار ج شد تا در خلوت و سکوت با یکدیگر مذاکراتی بنمایند. 

(شیرالله) که‌ناآن هنگام از کشیدن سیگار خودداری نموده و از 
استنشاق دود سیگار نیز ناراحت بود آنروز مخصوصا پاکت سیگاری 
خواست و بشت سرهم به کشیدن پرداخت. 

- (رئیسعلی ) 

بله ارباب 

- راست بگو تو باور میکنی رئیس ما دستگیر شده باشد. 

- ارباب راستش را بخواهید نه. 

کسیکه پانگ درنده را مانند کرباس از هم پاره میکند کسی که از گلوله 
و تفنگ و خمپاره وحشت ندارد کسیکه ترس وبیم در فاموسش معنی و 
مفهوم ندارد. بله ارباپ. 

کسی که بارها امتحان حسارت و شحاعت و بیبا کی خود را داده 
ودرهمه حال مرگ را مسخره نموده است؛ محال است دستگیر شود. 

رئیسعلی با لحنی قاطع و مثل کسیکه به صحبت مدعایش ایمان دارد 


ادامه داد 
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- آنهم به دست چند نفر.. و حال آنکه من و شما بهتراز هر کس میدانیم 
که «عباس گالش» به تنهائی حریف پنجاه نفر است. 

(شیراله» گفت: 

آما.. دوست عزیز! 

بدبختانه چنانکه می‌بیتی خبر توقیف او صحت دارد.. حیف.. حیف 
وصد اقسوس ؟ 

«رئیسعلی » گفت : 

- ارباب... من اطمینان دارم شما هر گز اجازه نخواهید داد دوستی چون 
(عباس گالش )به زندان برود.. 

(شیراله» مثل اینکه اصولا حملات آخری او رأ نشنیده است؛ ادامه داد : 

- (ارئیسعلی)»... دیدی چطور خودش رافدای ما کرد؟! 

اما نه... تو ندیدی!.. متوجه نبودی! و نمی‌دانی برای نجات ما متوسل به 
چه نقشه‌ئی شد ؟ 

(«رئیسعلی»)... باور کن من هنوز با انسانی تا این درجه فدا کار و جان‌باز 
برخورد نکرده‌ام! مخصوصاً جانش را به خطر انداخت و به تتهائی درمقابل 
بیست و سی مرد مسلح ورزیده ایستاد تا ما فرار کنیم وقتی من از تنها گذاردن 
اوامتنا ع ورزیدم و دستورش را اطاعت واجرا نکردم لوله تفنگش را به طرفم 
چرخانید و نهدیدم کرد اگر فرار نکنم و شما را همراه نبرم. مرا خواهد کشت. 

راست کت («رئیسعلی»» حیف آزاین حوانمرد آزاده نبود که به دام 
افتاد ! 

- تصدیق میکنم» ارباب 

تصدیق می کتم حیف بود (عباس گالش) به دام مامورین بیفتد» اما کاری 
است شده و سبوئی است شکسته ! 

به عقیده من به جای نشستن و دست روی دست گذاشتن واحباناغصه 
خوردن باید فکری برای نجانش کرد. 

(شیرالله) گفت: (رئیسعلی)... البته باید فکری کرد و ندبیری اندیشید» 
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اما قبلا باید فهمید چرا و چگونه رئیس ما دستگیر شد. 

تو فکر میکنی (عباس گالش) را به آسانی دستگیر کرده‌اند؟ و یا پس از 
یک جدال خونین او... 

(رئیسعلی) کلام اربابش راقطع نموده گفت: 

- ارباب.. به عقیده من فشنگهای (عباس) تمام شده و به همین جهت 
ناچار به تسلیم.. 

این مرتبه (شیرالله) کلام او را قطع کرده» گفت: 

- نه.. نه.. من و تو بهتر از هر کس به روحیه رئیس شجاع و جسورمان 
واقفیم: او کسی نیست که تسلیم شود» اگر فشنگهایش تمام شده بود» با کارد 
و خنجر و چوب به جنگ دشمن می‌رفت. 

برای توقیف (عباس) فقط یک دلیل و جود دارد که منهم در واقعیت آن 
تردید ندارم و آن اینست که (چوپان) قبلا مجرو ح شده و براثر خونریزی 
زیاده از حد وشدت درد از هوش رفته و آنوقت اسیر شده است. 

۳ اریاب.. اگر حدس شما صائب باشد. امید به نجات او صد در صد 
افزوده می‌شود! 

- چرا.. چه ربطی بین آنها وجود دارد؟] 

ب اه ارباب گوش کنید. 

اگر رئیس ما قبلا مجرو ح شده باشد شکی نیست که مامورین از حر کت 
دادن او آنهم در روز وحشت داشته واطفال او را به شهر گر گان مو کول به 
قرا رسیدن شب خواهند کرد. 

- حق با نو است» (رئیسعلی)! 

اما برای نجات او چه راهی به نظر میرسد. 

- خیلی ساده است ارباب ! 

آنها برای اینکه خبر توقیف (عباس گالش) انتشار پیدانکند و مثلاما 
درصدد نجانش برنیائیم پیکر مدهوش (عباس) را شب حر کت میدهند و 
دراین صورت برای نجات او هنوز فرصت باقی است. 
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«شپرالله» مشل اینکه اند کی به نجات رفیق شفیق خود آمیدوار شده 
باشد گفت: در اپنمورت.. «(رئیسعلی» عجله کر! 

برای اولین مرتبه ازتو خواهش میکنم تا آن جا که درقوه و نوانائی داری 
عجله کرده و خود را به راه (شجا ع آباد) و (فاضل آباد) برسانی و با یک 
حمله دسته‌جمعی به ژاندارمها پیکر مجرو ح (عباس) را از آنها پس بگیری. 

((رئیسعلی» درحالیکه از جا بلند میشد گفت: 

- ارباب.. چند نفر همراه پبرم. 

- هرچند نفر که لازم داری.. همه رأ.. همه را همراه پبر و پول واسلحه هم 
هر قدر صلاح میدانی بردار. 

ولی مرا معاف کن. میدانی که عم وغصه و ناراحتی به کلی مرا از پای 
درآورده و قادر به انجام هیچ کاری نیستم و بهتراست نو عوض من 
فرماندهی را برعهده بگیری. 

_ اطاعت .. ارباب! این و ظیفه من است. 

- متشکرم.. (رئیسعلی)! 

فراموش نکن من در کمال بی‌صبری انتظار باز گشت ترا می کشم. توهم 
موظفی به هر قیمت شده ولو به قیمت کشته شدن تمام افراد دسته‌ها چوپان را 
نجأت دعی. فهمیدی! 

- بله.. ارباب ! 

عجالتاً خداحافظ امید است با موفقیت و دست پر مراجعت نمایم | 

- در ناه خدا.. به سلامت («رئیسعلی (1. هرقدر میتوانی عحله کن 1 

غروب آفتاب دسته اشرار به سرپرستی رئیسعلی در لباس دهقانان ساده از 
ارتفاعات «برفتان» سرازیر شدند و یبکساعت از شب گذشته به 
«فاضل آباد) رسیدند. 

رئیسعلی برای اینکه سر و گوشی آب داده باشده به وانت با ر کشی که 
کنار جاده ایستاده بود نزدیک شد و دراولین نظر دید حوان قد بلند و 
موقری پشت رل نشسته و عازم حر کت است. 
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سلام.. ارپاب ! 

هان.. کاری داری ٩‏ 

- بله.. میخوأستم پپرسم جاده «شجا ع آباد» کجاست. 

لايد میخوامی به آنجا بروی ؟ 

بله.... ارپاپ 

- سوارشو. و منهم با ماشین آنجا میروم ! 

- نه.. ممنون!.. چون ما چند نفر هستیم و ماشین شما جا ندارد ؟ 

ب خودت میدانیء من صاحب آنجا هستم واین آقا هم (ولی پلنگ) 
سر کار گر دهکده ما است. 

اگر قصد کار کردن دارید» بهتراست با همین ماشین بیائید و من راه هم با 
((ولی »قرار و مدار.. 

سس هه ارباب!. خدا به شما عمر وعزت بدهد. مقصد ما (شجا ع آباد) 
نیست؛ بلکه عازم دشت هستیم | 

ماشین به راه افتاد. (رئیسعلی) که چیزی دستگیرش نشده بوده نزد 
رفقایش بر گشت و دسته‌جمعی وارد جاده شدند اما راننده وانت پس از طی 
مقداری راه متوجه کسبکه بغل دستش نشسته بود شده گفت: ولی. ‏ فکر 
میکنی این مرد کی بود ؟ 

- واله... آقا نمیدانم! عقل من هنوز به اين کارها قد نمیدهد. 

- اما... ولی... من او را شناختم و حتم دارم دوستان (عباس گالش) 
هستند ؟ 

- نه» انقاقا من تا کنون این مرد را ندیده بودم. 

ولی از نفنگی که زیر لباسش پنهان کرده بود» حدس زدم که باید از 
طرفداران (عباس گالش) باشد ! 

آقا... نکند آمشب قصد حمله به ده ما را داشته باشند ! 

ولی... تو که ترسو نبودی؟! 

- حالا هم نمی‌ترسم. آقا... اما چراسرا غ (شجا ع آباد) رامی‌گرفتند ؟ 
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- مطمئن باش آنها هرگز به قزلباش‌ها کاری ندارند. من به تو قول میدهم 
اشرار حتی یک پول سیاه هم از مال نو و دیگران را ثبرند. 

- صبح معلوم ميشه ارباب... خدا کند که اینطور باشد. 
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(شیراله) نک وتتها درغار نشسته» ازفرط ناراحتی وغمه به صدای بلند با 
خودش حرف میزد ! 

- آه... که دارم دیوانه میشوم. 

اينهم شد کار که انسان داثماً آواره کوهها و بیابانها باشد.. دائم غصه 
بخورد.. رنج پبرد. ناراحتی بکشد. اينهم شد زند گی... به خدا که خسته 
شد هام. 

مخصوصاً بعد ازاسیری (عباس گالش» بدبخت متوجه زند گی کثیف 
خود شده» می‌فهمم که چه روز گاری دارم:. روز گاری که سگ هم ندارد. 
آفسوس که عمر من تباه شد.. افسوس ! 

درست درهمین لحظه صدائی از خار ج غار برخاست : 

اشتباه میکتی»-. (شیر اله)... هنوز ایتدای زند گی تو است... 

آری. (شیراله). 

اشتباه میکنی اشتباه محض» زیر؟ هنوزابتدای زند گی و جوانی نواست. 

اظهار عجز ونانوانی.. باختن روحیه و دلسردی نسبت.به زند گی و 
آینده» کار پیرمردان و بیوه زنان است تو هنوز جوانی و هر جوانی به مفتضای 
قانون طبیعت از سلامتی جسم و روح کاملا برخوردار است وان دو نیز نی 
سلامت جسم و روح بزرگترین سرمایه برای هرجوائی است که به زودی 
هر آنچه را که میخواهد به دست آورد و به هدفش برسد. «شیراله» مثل 
اینکه به طور کلی درعالم خلسه فرو رفته به هیچوجه نوجهی به اطراف 
نداشته و از آن چه که دربیرامونش میگذرد بی‌اطلاع است. اعتناعی به 
صاحب صدا نتمود و کمترین زحمتی هم برای شناسائی گوینده آن کلمات به 
خود نداد و حتی سرش را هم بلند نکرد و مثل اينکه با در ودیوار صحبت 


۳۵3 شاپور آرین نژاد 





میکند به همان حال گفت: نه. ه. 

برای زنده ماندن؛ زند گی کردن» تنها سلامت جسم و روح کافی نیست 
من این زند گی توام با آن همه رنج و صدمه و مشقت را نمی‌خواهم. 

آزاینهمه تلاش و کوشش ازاینهمه رنج و مشقت به جان آمده‌ام خسته 
شده‌ام در آستانه جنون ودیوانگی قرار گرفته‌ام. 

مگر چقدر میتوان درغارها و کوه‌ها زندگی کرد. 

چقدر میتوان آواره دشت و صحرا بود. 

چقدر ممکن است گرسنگی وتشنگی را تحمل نمود. 

تا کی باید با دلهره و اضطراب دست به گریبان بودو بالاخره تا کی باید 
شب و نیمه‌شب با اسلحه بالای سراین و آن رفت ونقاضای پول کرد. 

ابن زند گی به چه درد میخورد؟ نا کی میتواند ادامه داشته باشد آب 
مرگ هزار بار براین زند گی ننگین ترجیع ندارد ؟ 

به خصوص که دوست ارجمند و رفیق شفیق و مهربانم که تنها مايه 
دلخوشیام بود به دام افتاد و اینک در زندان به سر هیر د. 

این بارتازه وارد به آهستگی سربرداشت و مثل اینکه از شنیدن آخرین 
حمله ((شیراله» به راستی ناراحت شده است ندای وحشتی سرداد» با لحنی 
تأثر آلود گفت* 

آه... («عباس گالش » ... بیچاره عباس گالش! 

در این مورد حق با تو است و من ازاینجهت به راستی متأسفم. 

شیرالله این مرتبه به سرعت سربرداشت و مثل اینکه ناگهان متو جه حضور 
تازه واردی درغار شده است دید گانش را چون عقربه‌های ثانیه شمار ساعت 
به اطراف گردانبده مقابل مدخل غار به روی تازه وارد متوقف ساخت و در 
نهایت حیرت و تمجب گفت: 

- ... آه... نو... تولی؟ این نوئی؟ 

زهره... زهره! تو کجا واینجا کجا؟ 

- آیا تعجبی داره (شی الله)؟ 


شرف راهزن ۵۷ 





- آری... زهره‌جان... خیلی هم تعجب دارد ؟ 

بیشترا زآن جهت تعجب می کنم که تو چگونه به قرارگاه ما پی بردی و 
چطور توانستی خودت را به اینجا برسانی. 

دهها وصدها نفر مآمورین ژاندارمری که درتعقیب ما هستند هنوز نتوانسته 
و جرت نکرده‌اند ازاین کوه عظیم صعود کنند و خود را تا اینجا پرسانند. 

با این وضع نو... که یک دختر ضعیف و ترسو هستی چگونه توانستی... 

زهره با شتاب کلام او را قطع نموده با حالتی عصبانی گفت: 

- آپامرانرسو و ضعیف میخوانی... از کی تا به حال متوجه شده‌ای 
زهره دارای این صفات است. 

نه... شیر الله! 

اگراینطوراست» باید بگویم خیلی اشتباه میکنی! زیرا من چیزی از نو کم 
ندارم و بالاخره به تو ثابت خواهم کرد من مثل سایر همجتسانم بزدل و ضعیف 
3 

شیر الله با لحنی جدی گفت: 

- با نمام این اوصاف من تعجب می کنم که تو چگونه نوانستی خود رانا 
اینجا برسانی؟! 

زهره قهقهه پلندی سرداد و جواب داد! 

- قطعاً بیشتر تعجب خواهی کرد اگر بفهمی من به تنهائی نیامده و علاوه 
بر مادر و خواهر کوچکم» ملای (برفتان) را هم آورده‌ام. 

دردهات اغلب کارهاه از معاملات گرفته تا امور قضائی و عقد وازدواج 
به وسیله آخوندی که درحقبقت پیشنماز محسوب میگردد انجام میشود که 
او راملا ((به نشدید لام و ضم میم» مینامند. 

شیرالله مثل اینکه عوضی شنیده» حیرت زده گفت : 

چی...سه نفر همرأهت آمده‌اند؟ ممکن نیست... ممکن نیست! 
اشخاص قوی و سالم قادر به طی کردن این راه نیستند چه رسد به... 

زهره باردیگر کلام او را قطع نموده گفت : 
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- راست میگوئی شیرالله!؟ 

شاید اگرهمراهشان نبودم» نه تنها به این مکان نمیرسیدند بلکه نکه 
بزرگ آنها گوششان بود» ولی همانطور که گفتم چون زهره همراهشان بود 
اینجا سهل است اگر در قله کوه هم مکان داشتی خود را به تو ميرسانديم. 

شیرالله گفت : 

- آخر چرا. چرا زهره» من که نزد تو میاآمدم دير یا زود. 

تا وقتی نو تصمیم میگرفتی به نزد من بیائی! جانم به لبم میرسید برای 
اینکه نمیتوانستم بیش ازاین صب رکنم و انتظار بکشم خصوصا که... 

شیرائله که از آنهمه وفاداری و عاطفة به هیجان آمده بود دریافت که 
(زهره )میخواهد بگوید ازآن جهت نمیتوانستم بیش ازاین تحمل بکنم که 
دوستت دارم و ترا چون جان شیرین عزیز و گرامی می‌دارم. 

گواینکه نمیخواست بازهم زهره را سئوال پیچ کند لیکن طاقت نیاورده و 
پر سید 

حق با تواست؛ زهره میبایستی بین تو و سایر زنها فرق میگذاشتم» 
مخصوصا آن شب درخانه آن مرد لنگ به من ثابت شد که تو با دیگران 
خیلی فرق‌داری و به همین جهت هم نمیبایستی از آمدنت به این مکان حيرت 
می‌کردم؟! 

با اینحال باید به من بگوتی این سه نفر را چرا همراه آورده‌گی. 

زهره بی آنکه اندیشه‌ثی به خود راه دهد گفت : 

- شیرالله... می‌پرسی چرا آنها را به اینجا آورده‌ام. ! 

مادر وخواهر کوچکم را برای این همراه آورده‌ام که در کنار من باشتد» 
زیرا من تصمیم گرفته‌ام برای همیشه نرد تو بمانم و دقیقهلی ترا تنها نگذارم. 

شیرالله با عجله پرسید این تصمیم عاقلانه‌ئی نیست.. آخر اینجاء درون این 
غار سیاه که جای زند گی نیست مگر مادر و خواهرت میتوانند دراین مکان 
اقامت کنند ؟ 

زهره با همان خونسردی گفت : 
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- به هر صورت تصمیم من همانست که گفتم وخواهی دید که برای زهره 
درون غار» روی صخره‌های کوهستان یا ساختمانهای زیبا و روی لحاف و 
تشک پرقو نفاوتی ندارد و مادر و خواهر من هم چون به من علاقه دارند با 
کمال میل دراین مکان زند گی خواهند کرد. 

مهمتراز همه اينکه من دیگر نمیتوانستم در برفتان» یا جای دیگر زند گی 
کنم» زیر! حادثهثی که پیش آمده اجازه نمیداد آزاد باشم و احتیاج به کسی 
دارم که از من حمایت نماپد واین حامی هیچکس بهتراز تو نمیتواند باشد. 

(«شیرالله» قبل ازاینکه دراطراف حادثه مورد بحث پرسشی کند گفت: 

بسیار خوب.. مادر وخواهر مهم نیست. اما ملای ده را چرابه همرآه 
آورده‌ای! 

زهره گفت: 

خبلی ساده است... دوست غزیز ! 

اگر یکدختر زیا مثل من درون غار با تو و همکارانت زند گی کند و تنها 
بماند هزارجور حرف و بدنامی برایش درست خواهند کرد به عقیده نو بهتر 
نیست که ازحالا جلوی این حرفها گرفته شود؟! 

و چون شیرالله سکوت کرد زهره ادامه داد : 

- دوست عزیز... آیا فراموش کردی آن شب چگونه زهره را از آن 
خود دانسته و میگفتی هیچ مردی لباقت همسری مرا ندارد جز شیرالله. 

آیا از یاد بردی که مرا با قید سو گند ملزم به ثبات درعشق نموده؛ از من 
قول گرفتی جز نو شوهر دیگری انتخاب نکنم. 

برای آنکه به قول خودت» آرزویت را جامه عمل پوشانیده باشم و در 
ضمن جلوی حرفهای یاوه مردم نیز گرفته شود هیچ راهی جز همراه آوردن 
ملا به نظرم نرسید. 

اينک او درخار ج غارایستاده نا صدایش کنی واجازه دهی صیفه عقد را 
بین من و تو جاری کند وازاین پس رسماً زن وشوهر شویم. 

به راستی مرد جوان از اقدامات و بیش‌بینی‌ها و در عین حال وفاداری و 
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محبت (زهره) مات و مبهوت مانده نا مدنی نمیتوانست باور کند که درعالم 
بیداری است. اما به ندریج به حقابق ایمان آورده. صد چندان برمهر و 
محبتش نسبت به زهره آفزوده شد. 

آنوقت موضو ع حادثه‌ای را که منجر به خرو ج زهره از دهکده و فرار 
او به کوهستان گردیده بود سئوال کرد و دختر زیبا که به راستی زیبائی 
وحشی و خیره کننده‌ئی داشت» داستان خود را اینطور شرو ع کرد. 

KN ¥ 

مالک نروتمند نسبت به من سو ء ظن شدیدی پیدا کرده بود. واین شک و 
شبهه هر روز زیادتر میشد نا جائیکه تصمیم گرفت از من انتقام بگیرد. 

حقیقت اینست که وی بعد از دستبرد آنشب از همکاری من و شما مطلع 
گردیده و اطمینان حاصل نموده بود. سارقین با همکاری یکی ازاعضا. خانه و 
خانواده اوه درانجام سرقت موفق شده‌اند و این عضو هیچکس جز من نیست و 
لدا درصدد آنتقام بر آمد. 

واین انتقام از هیچ راهی عملی بود جزاینکه با توسل به زور و جبر به من 
تجاوز کرده و موجبات ننگ و بدنامی مرا فراهم کند زیرا او خوب میدانست 
که برای دختری مثل من تحمل ننگ امکان ندارد. 

شیرالله زیر لب خروشید : 

- آه»»» لعنت براین قبیل مردان پست فطرت ! 

الحق که دنائت و ناحوانمردی را به حد کمال رسانیده ذاناً عنصری 
شرور و شهوت برست هستند [ 

زهره گفت : 

2 شیرالله... دو روز بعد از دستبرد شبانه نو و هم اهانت» ارباب 
برخشونت و سنگدلی و سرسختی خود افزوده و هر روز و هر ساعت مطلب 
تازه‌ثی را عنوان کرده. شقاوت و بداخلاقی را به منتهی در جه رسانیده تا آنجا 
که از دستش برمی آمد؛ به خانواده ما ستم میکرد. 

با اینحال به خاطر وضع نابسامانی که داشتیم تمام ناراحتیهائی را که ازاین 
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بابت برخانواده ما وارد میشد تحمل میکردم و تمام امپد و دل خوشی‌ام په این 
بود که روزی نو در آن مکان ظاهر شده و به تمام نارضایتی‌های ما 
پایان دهی ! 

«شیراله» که هردم بیشتر برتاثرش افزوده می‌شد» گفت : 

حق با تو است زهره‌جان.. من خیلی آدم بیفکر و لاابالی هستم. 

اصولا مثل این بود که به کلی وجود نو و افراد فامیلت را فراموش نموده 
و به هیچو جه اندیشه نجات شما در مخیله‌ام راه پیدا نمی کرد. 

با این ترتیب به من حق بده که آدم احمق و بزدلی هستم. 

«زهره» ابرو درهم کشید و با لحنی سرزنش آمیز گفت: 

- «شیراله». من زن منصفی هستم و کاملا به تو حق میدهم که به فکر ما 
نباشی.. 

زیرا آنقدر گرفتاری و ناراحتی جهت خودت فراهم کرده‌ئی که مجالی 
برای سایر کارها نمی‌ماند» به ابن جهت اگر درفکر من که تا به امروز برایت 
غریبه بوده و هستم نبوده‌ائی خلافی مردکب نشده و عمل ناروائی انجام 
نداده‌ئی. 

«شیراله» گفت: 

-. یکبار گفتم که این هم از علو همت و بلندی طبع تو است که خطاهای 
گذشته مرا بیچون و چرا قبوذ نموده‌سعی داری آنها را موجه جلوه دهی. 

اینک بقیه ماجرا را بیان کن تا نکلیف روشن شود و من و همراهانم بدانیم 
درآینده چه باید بکنیم! مواظب باش قضایا را همانطور که بود بدون کم و 
کاست و بی‌عیج ملاحظه‌ئی بیان کن وه رگونه شرم وحیارا دربیان 
سر گذشت دخالت دهی؛» مطمئن باش نه تنها کمکی به ما نشده بلکه عقب هم 
خواهیم افتاد. 

زمره مناظر گذشته و مشقانی را که درمدت کوتاهش براو گذشته بود 
برابر دید گانش مجسم نموده خشم ونفرنی بی‌پایان نسبت به تمام کسانیکه به 
صرف داشتن پول ابناء بشر» یعنی همنوعان خود را به زنجیر کشیده و تا آنجا 
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که قدرت داشته‌اند از آنان کار کشیده و بالاخره ازم گونه ظلمی کوناهی 
تکر دماند در خویشتن احساس نمود و ازاینکه عاقبت توانسته بود خانواده‌اش 
را از آن محیط نکبت‌بار برهاند از صمیم قلب شادمان بود و درجهان دیگری 
که ملو ازصفا وصمیمیت بود سیر وسیاحت میکرد و دنباله داستان خود را 
ابنطور ادامه داد. 

چند مرنبه ارباب مرا در گوشه و کنارء در نقاط خلوت؛ در اصطبل و 
آشپزخانه تنها غافلگیر کرده و به امید اینکه بتواند مرا با پول بفرید 
پیشنهادات عجیبی کرد. 

گفت که اگر به توقعاتش گردن بگذارم هزاران نومان پول به من خواهد 
داد» گوشواره و سینه ریز و حلقه طلا برایم خواهد خرید. دعها نو ع پارچه 

مادر و خواهرم را از کار کردن معاف نموده» کلیه امورخانه و 
خانواده‌اش را دراختبارم خواهد گذاشت و بالاخره مرا صیفه خود نمود رسا 
جزو زنان شرعی خود در خواهد آورد. 

آزاین قبیل وعده و وعیدها هر روز به من میداد و پیوسته آنرا نکرار 
میکرد. اما چون از من جوایی به جز کلمات منفی و مأیوس کننده نميشنیده 
طرز رفتارش را عوض کرد و بر شدت و سخت گیری خود افزود. 

و کوچکترین بهانه‌ای به دست میا ورد» آنرا وسیله ایذا ء من و مادر و 
خواهرم قرار دادهء نا آنجا که میتوانست موجبات ناراحتی ما را فراهم میکرد 
و هر چه از دهانش بیرون می‌آمد» میگفت. 
چاره‌ثی نداشتم. 

این وضع همچنان ادامه داشت تا سه شب پیش که ارباب عنان اراده 
واختیار خود را از دست داد و مرا وادار به کاری کرد که مایل نبودم. 

گویا در ساعات اولیه شب ارباب مشروب زیادی نوشید و کاملا مست 
شده سرازپا نمیشتاخت. زیرآدو ساعت از شب میگذشت که من صدای 
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قدم‌هائی را پشت دراطاق خود احساس کردم. 

دردهات رسم است که زارعین و خانواده‌هایشان درهمان ساعات اولیه 
شب پس از خوردن شام و صرف یکی دو پیاله چای به بستر میروند و چون 
کار روزانه فوق‌العاده خسته‌شان کرده به محض ورود به بستره به خواب 
عمیقی فرو میروند. 

آن شب نیز متجاوز از دو ساعت بود که سکنه دهکده و همچنین من و 
مادر وخواهر در بستر استراحت دراز کشیده بودیم. آن دو تفر در خواب 
عمیقی فرو رفتنده اما من که آفکارم متوجه تو بوده خوابم نمی‌برد. 

به محضص اینکه صدای قدمهای انسانی را شنیدم؛ به فکر اینکه تو هستی 
به سرعت از جا برخاسته» خواستم ازاطاق خارج شوم لکن درآ خرین لحظه 
فکراینکه ممکن است دزدی نسبت به من نظر سوئی داشته باشد وادار کرد 
چوب دستی خود را بردارم و به استقبال ناشناس بروم. 

اما به محض اینکه ازاطاق خارج شدم؛ سینه به سیته ارباب برخورد 
کردم واو بدون این که فکر مادر و خواهرم را بکند بانگ زد زهره... فورا 
به اطاق من بیا.. کار فوری دارم 

گفتم: ارباب.. نمی‌شود این کار برای صبح فردا گذاشت ؟ 

با خشونت فریاد زد: 

فضولی موقوف.. فورا بیا! 

چند لحظه بعد وقتی دراطاقش حاضر شدم؛ دراولین نظر متوجه 
چشمهایش شدم که بر اثر افراط در مشروب به رنگ خون در آمده شراره 
شهوت بی‌حد د رآنها مو ج میزد. 

(شیراله».. باید اعتراف کنم با وجود اینکه زنی تنها در مقابل ارباب 
بودم. معهذا کمترین وحشت وهراسی از خود احساس نمیکردم و به هیچوجه 
ازاینکه خیالی در باره من دارد نگران نبودم. 

بعد از ورود من آهسته از جا برخاست و درحالیکه به سختی میتوانست 
روی با بند شود. خود را مقایل در رسانید و چفت آنراانداخت و سپس 
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ستوجه من شد که د رکمال خونسردی نکیه په دیوار داده؛ به نماشای 
حر کاتش پرداخته بودم. 

آنوقت به صدا در آمده گفت : 

و ون کر کر 

امشب تصمیم دارم تکلیفم را با تو یکسره کنم. 

بدون تأمل گفتم : 

- ارباب... اختیار دارید. شما مالک جان و مال ماهستید و گمان 
نمیکنم درانجام خدمت قصوری کرده باشم. 

درجوابم گفت : 

۳ زهره... تعارف و مجامله را کنار بگذار. باید صاف و پوست کننده 
همه چیز را در میان گذارده حساب معوقه را روشن کنیم. 
می‌بینم قصوری در انجام وظیفه.. 

ناگهان حرفم را برید و فریاد زد : 

ساکت.. ((زهره»1 

من ترا نخواسته‌ام که وقت را به تعارف و مجامله بگذرانی گوش کن تا 
مقصودم را صاف و پوست کنده بگویم. 

آنوقت همانطور که نکیه به دراطاق داده و درفاصله دو قدمی من ایستاده 
بود گفت : 

- زهره... من از همه چیز اطلاع دارم. میدانم که تو با دسته راهزنان 
ارتباط داشته و با «شیراله» نامزد شده‌لی! من خوب میدانم که آن سارق 
مسلح هفته‌ئی دو سه مرنبه به سراغ نو میآید و شاید بازهم نقشه غارت و 
چپاول اموال مرا داری۔ 

به ابن جهت به آسانی میتوانم تو و نامزدت را دست و پا بسته اسیر و 
تحویل مأمورین ژاندارمری نمایم اما به خاطر نو. به خاطر زیباثی تو و به خاطر 
این چشم‌های قشنگ توء ازاجرای نصمیم خود منصرف شده و بقین دارم نو 
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هم این موضو ع را متوجه شده‌نی. 

فهمیدی... زهره... من عاشق نو هستم دوستت دارم و حاضرم به خاطر تو 
هرچه دارم و ندارم به پایت بریزم. 

تمام کارهائی هم که تا کنون نسبت به نو کرده‌ام بهانه بود» بهانه اینکه . 
شاید از خر شیطان پیاده شوی و دل آنش گرفته مرا با شربت وصال خود 
سيراب سازی. 

دیگر پیمانه صبر و تحملم لبریز شده و تصمیم نهائی خود را اتخاذ نمودم. 
میبینی که نمام اهل ده و همچنین افراد خانواده‌ام به خواب فرو رفته‌اند و 
هیچکس متوجه اطاق من نیست. هر قدر هم فرباد بزنی کسی توجه نخواهد 
0 

به این جهت از تو خواهش میکنم هر چه میخواهی ازمن بخواه هر قدر پول 
میخواهی بگو و درمقابل» بی‌آنکه مرا خشمگین و عصبانی نموده وادار به جر 
و زور کنی؛ نقاضایم راب رآور. 

ارباب بعد ازاین کلمات دست به جیب برده چند قطعه طلا که سینه ریز 
و گوشواره وامثال آن‌ها بوده بیرون آورده؛ به دست گرفت و به طرفم به راه 
افتاد. 

وقتی به کنارم رسید درحالیکه طلاها را به من میداد» صورتش را جلو 
آورد تا به خیال خودش مقدمه کار را شرو ع کرده باشد. 

((زهره» دراین جا ساکت شد. مثل این بود که از ذ کر بقیه قضایا خجالت 
میکشد گونه‌های زیبا و نازنینش گل انداخته» علائم شرم و حیا بر سیمایش 
نقش بست و درحالیکه سرش را پائین افکنده بود ادامه داد : 

- نا آن لحظه من فکر میکردم ارباب قصد شوخی و با ترسانیدن مرا 
داردء زیرا ه رگز فکر نمبکردم مردی با داشتن اینهمه روت و دارائی و همچنین 
داشتن سه زن در حرمسرای خوده بازهم چشم طمم به زیر دستان خود داشته 
باشد. 


مخصوصاً که به قول خودش فهمیده بود من نامزد دارم و ((شیرا اله» نامی 
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شوهر آپنده‌ام خواهد بود. 

اما وقتی دیدم جداً خیال دارد مقاصد پلید و شوم و منفورش را عملی 
سازده به صدا درآمده گفتم : 

- ارباب... از شما چنین عملی قبیح است و منهم مایل نیستم در مقابل 
کار شما عکس‌السلی از خود نشان بدهم. 

به علاوه شما که میدانید من نامزد دارم و ((شیراله» شوهر آیندهام است: 
چگونه نظر سو . به من دارید» برای خاطر خدا هم که شده از من بگذرید. 
دست از من بردارید و اجازه بدهید همچنان افتخار خدمت کردن به شما را 
داشته باشم. 

این مرتبه ارباب درمقابل عجز والحاح من جری‌تر شد و درحالیکه سعی 
داشت دستش را به گردنم اندازد گفت : 

- «شیراله» کیست.. آیا من از یک سارق مسلح هم کمتر هستم» آیا من 
از یک دزد آواره که هميشه باید در کوهها و دشتها متواری باشد» کمتر هستم 
؟ 

بی‌جهت خودت را گول نزن و مطمئن باش اگر به حرفهایم گوش کنی» 

و بعد ازادای این کلمات صورتش را جلو آورد و خواست مرا ببوسد. اما 
نواختم. 

شدت ضربه سیلی به اندازهی بود که آن مرد مست چرخی خورده» دو 
سه قدم دورتر وسط اطاق نقش زمین شد و من که میدانستم اگر از جا برخیزد 
جنگ سختی بین ما در گیر خواعد شد و کار خطرناک میشود به سرعت خود 
را به رویش افکنده و با کمربند دست و پایش را بستم و دستمالی هم به دور 
دهانش پیچیدم و برای اینکه کاملا ادبش کرده باشم» چند لگد به پهلو و 
پشتش زدم و سپس گوشواره‌ها و طلاهائی را که برایم خریده بود با مقداری 
پول برداشته شبانه به اتفاق مادر و خواهرم از دهکده خار ج شدیم و ملای ده 


شرف راهزن ۳۹۷ 





را هم همراه خود آوردیم وا کنون هم چنانکه می‌بینی» جملگی در مقابل تو 
ایستاده‌ايم. 

«شیراله» که از جسارت و نهور آن دختر روستائی مات و مبهوت مانده 
و به هیچوجه نمیتوانست باور کند وی تا آن اندازه از خود شهامت و 
بی‌با کی نشان داده باشد چند دقیقه به تماشای او پرداخت و سپس مثل اینکه 
طاقت تحمل را به ناگهان از دست داده باشد» از جا برخاست و برای نخستین 
بار علیرغم تمایلات درونی و اخلاقی خود درحالیکه گونه‌هایش از فرط شرم 
و حیا گل انداخته و قرمز شده بود» (زهره) را در آغوش کشید و به عنوان 
سپاسگزاری و حق شناسی ازآن دختر فداکار و با عاطفه پیشانی‌اش را 
بوسید. 

آنگاه به پیشنهاد زهره» ملای ده به درون آمده و صیفه عقد را حاری 
کرد و بدین ترئیب آنها زن و شوهر شدند و مادر وخواهر کوچک (زمره) 
آولین کسی بودند که آن ازدواج میمون و مبارک را به عروس و داماد 
ر 

اما ازآنجا که هردو آنھاء احساسات پاک و پرصفائی داشته» شادی و 
مسرور را در غیاب یکی از عزیزترین دوستان خود یعنی «عباس گالش» که 
فعلادر زندان به سر میبرد خلاف اخلاق و بلکه جرم و گتاه میدانستند 
اجرای مراسم عروسی و زفاف را به روزهای بعد مو کول نمودند. 

آنوقت «شیراله» جلو افتاده ملای ده را در مراجعت یاری نمود و درعین 
حال مقدار نسبتاً قابل توجهی پول به او پرداخته؛ نذ کرات لازم و ضروری را 
بهاو داد و تقاضا کرد آنچه را که امشب دیده‌و شنیده وانجام داده برای 
هميشه فراموش کند و ازاین بابت با هیچکس صحبت نکند. 

مقارن نیمه شب بود که ((شیراله» مجدداً به درون غار مراجعت کرد و 
بر روی تخته سنگ و صخره‌های ناراحت کننده بستر گرمی برای مادر و 
خواهر و زوجه‌اش گسترده و خود در کتار مدخل غار روی سنگریزه‌ها دراز 
کشید و به انتظار باز گشت یارانش به خواب رفت. 
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آفتاب به ندریج دردامن مغرب فرو میرفت. آن گوشه آسمان آبی 
رنگ به طشت خون تبدیل شده آخرین اشعه طلائی رنگ آن بر باندتوین 
شاخه‌های در ختان حان میکند. 

محوطه داخلی زندان دولتی گر گان در آن دقایق سکوت و آرامش 
ساعات قبل را فراموش کرده؛ همهمه و هیجان فوق‌العاده جای آن را گرفته 
بود. 

متجاوز از دویست وپنجاه زندانی با لباسهای راه راه در محوطه وسیح 
زندان کتار باغچه‌های فز گل و گیاه قدم میزدند اعلب بعده‌های ده بانزده 
نفری تقسیم شده کنار حوض» حاشیه گیاهها؛ گوشه‌ها و کنار محوطه 
گرداگرد بکدیگر نشسته» به خنده و شوخی و تفریح وقت میگذرانیدند. 

در ضلع غربی حياط متجاوز از چهل پنجاه نفر زندانی داپرهی به وجود 
آورده و به سخنان زندانی دیگری که برایشان داستانهای شاهنامه را با 
حرارت و هیجان فوق‌العاده تعریف میکرد گوش می‌دادند. 

مرشد که مع رکه را گرم کرده و داستان رستم و سهراب را به مراحل 
حساس رسانده بود؛ وقتی زنگ زندان که حاضر بودن شام را اطلاع میداد 
شنید سخن را کوناه کرده» و به جمع آوری پول پرداخت و هر کس مقداری 
پول به اندازه تواناگیش کف دستش میریخت. 

درهمین لحظات در گوشه دیگر حیاط پشت دیوار دایره‌ئی که زندانپان 
اطر اف مرشد خود به وحود آورده بودند» مردی که دست‌هایش را با 
دستنند پولادین بهم جفت کرده بودند روی زمین نشسته و نکیه به دیوار داده 
بود, 

درطرفین او دو جوان رشید و خوش میکل که معلوم بود از ساکنین 
کوهستانها هستند قرار گرفته و درعین حال که به دقت همه جارا زیرنظر 
داشتند و کاملا مراقب بودند گوش‌های نامحرم ٹالٹی مذاکراتشان را نشنود؛ 
آهسته با یکدیگر مشفول نجوا بودند. 
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از ح رکات و رفتار دو جوان پیدا بود که نسبت به زندانی دست بسته 
نهایت احترام را مرعی میدارند و هر دو سعی میکنند تا آنجا که در حدود قوه 
و نوانائیشان میباشد نظر موافق او را به خود جلب نمایند. 

برای اینکه دوستان خود را دنبال نموده و از سرنوشت قهرمان داستان 
خود مستحضر شویم ناچاریم به استراق سمع پرداخته: به مذاکرات آنها گوش 
a‏ جوان که در سمت راست نشسته بود ابتدا قهقهه ممتد بلندی 
سرداد و به این وسیله میخواست به دیگران بفهماند که صحبت آنها هم از نوع 
همان حرف‌هائی است که شوخی و تفریح و متلک نام داشته و بین زندانیان 


مرسوم است. 

آنگاه با صدائی آهسته به طوریکه فقط دو نفر مزبور میتوأنستند بشتوند 
گفت : 

اریاپ.. نگاه کنید.. نگاه کنید. 

مثل ایتست که یکی از زندانی مراقب ما است. 

جطور ؟ 

- برای اینکه... ضمن گوش کردن به سخنان مرشد گاهی برمیگردد و 
به دقت هر سه نفر ما را تماشا میکند. 


- فرضاً که اینطور باشد» چه عیبی دارد. مگر صحبت کردن قدغن است. 
هر قدر میتواند ما را تماشا کند... اگر نماشائی هستیم بگذار تماشا کند. 

زندانی که ارباب راتا آن حد بی‌اعتنا میدید» گفت : 

س ارباب آخر شما نمیدانید که درمیان زندانی‌ها مأمورین مخفی وجود 
دارند و کارشان اینست که مداکرات و حر کات و رفتار زندانبان را به 
اطلاع اولیا ء زندان برسانند و هرگاه کوچکترین سو ء ظن و بد گمانی نسبت 
به کسی بردند بلافاصله مراتب را گزارش نمایند. 

همین چند هفته پیش بود که چند تن از زندانیها به راهنمائی «عزیزثر 
که» که فعلا در زندان انقرادی است. نقشه فرار را کشیده و هم قسم شدند 
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که اوامر عزیز را اطاعت نموده و نیمه‌شب از راه بام فرار کنتد. 

ولی درآ خرین لحظه یکی از همین مأمورین مخفی که جزو زندانی‌ها بود 
مراتب را به مدير زندان اطلاع داد و نقشه (اعزیز» فاش شد و در نتیجه همه 
را به زندان مجرد انداخته و با روزی صد ضربه شلاق. 

ارباب که معلوم بود حومله‌اش از آنهمه پرحرفی سر رفته» فریاد کنان 
- بس است.. توهم که قصه حسین کرد میگوئی؟ 
فعلا که جز ما سه ثفر کسی قادر به شنیدن سخنان ما نیست. مگر اينکه 
دیوار گوش داشته باشد. 

زندانی دیگر که تا آن موقع ساکت نشسته بود» گفت: 

- ارباب وقت میگذرد. 

ملاحظه میفرمائید که شام زندانیان را آورده‌اند. به این جهت بهتر است 

ارباب که قطعاً خوانند گان عزیز او را شناخته و میدانند کسی جز 
(اعباس گالش »نیست. گفت: 

حق با تو است». (ولی) جان [ 

نقش من همان است که گفتم. همه کارها روبه راه است و همین آمشب 

اما شما دونفر چه کمکی از دستتان بر میا ید؟! 

(ولی) یعنی زندانی دومی گفت : 

- ارباب. به عقیده من هیچ راهی بهتراز آن نیست که یکی از ما دونفر 
خود را به ناخوشی زده و سر وصدا راه پیندازد تا حراس همه را متوجه خود 


کند. 
اعباس گالش» درحالیکه تبسم دلنشینی برلب آورده بوده گفت : 
- آفرین. آفرین برتو (ولی) جان ! 


این بهترین وسیله است. اگر توء با (حسنو) نصف شب به دل درد مبتلی 
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شده» پی‌درپی فریاد بزنید حواس همه متوجه شما خواهد شد و من به آسانی 
میتوانم کارم را به پایان برسانم. 

«ولی» گفت : 

- ارباب. من قول میدهم این وظیفه را به خویی انجام دهم. 

زندانی دیگر هم اضاقه کرد : 

- ارباب. و منهم بلافاصله بعد از خوردن شام دست‌های شما رأ به وسیله 
آچار مخصوصی که با خود دارم باز میکنم و دستبند را از دستهایتان برمیدارم 
که کاملا آزاد باشید. 

«عباس گالش» خوشحالانه گفت : 

- دوستان. به این ترتیب پیروزی و موفقیت من حتمی است. اینک برویم 

اما قبل از حر کت (ولی) متوجه مطلبی شده گفت : 

- ارباپ.. به عقیده من بهتراست فیمابین خود علامتی نعیین نمائیم که به 
محض شنیدن» یا دریافت آن با عجله دست به کار شویم و درنتیجه وقت 
گرانیها و تنگ ما به هدر نرود. 

چوپان گفت : 

_ حق با تو است و هنگامی که من آماده کار شدم. چه در شب و چه در 
روز به وسبله دو سوت مقطع و کوتاه‌شما را مطلع خواهم کرد واز آن پس 
شما بابد متوجه کار و وظیفه خود باشید. 

چوپان به دنبال این کلمات دست دریغل نموده» معادل چهارصد تومان 
پول بیرون آورد و به نحوی که سایر زندانیان مطلع نشونده آنرا بین باران 
خود نقسیم نموده» اضافه کرد : 

عزیزان.. گواینکه مدت کوتاهی است با هم آشنا شده‌ايم» لکن همین 
مدت کوتاه برای این که یکدیگر را بشتاسیم و به ارزش وجود هم پی‌ببريم 
کفایت میکند. 

شما هم مثل من از ساکنین کوهستانها بوده و با همان گرمی و صفائی که 
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((شیراله » دارد... 

«حسنو» کلامش را قطع نمودهه گفت: 

- آه پس شا با («شیراله آشنا هستید. دراین صورت من و (ولی) به 
خدمتگزاری شما افتخار ميکنيم و من حالامی‌فهمم که رئیس جدید باند 
((شیراله» کیست؟ 

کو من هم اطلاع پیدا کردم که شما دونفر جزو آدمهای او بوده» 
بی آنکه خونسردی را از دست بدهید» دراین زندان همه چیز را فراموش کرده 
و نه ننها اعتراف نکرده‌اید بلکه به طور کلی منکر شناسائی «شیراله» 
شد هید . 

درهرصورت من به شما قول میدهم درصورتیکه زنده و سالم از ابن مکان 
جهنمی بیرون بروم دراولین فرصت در صدد نجات شما خواهم بود ولو اینکه 
به قیمت جانم تمام شود آسوده خاطر باشید. 

ازایتها گذشته کاملا آماده فرار باشید» شاید شما را هم همراه خود ببرم. 
نابودی و فنای حملگی ما خواهد شد. 

بعد ازاین مذا کرات دوستان سه گانه از جا برخاستند و به عنوان ایتکه 
قصد استفاده از محضر (مرشد مع رکه) را دارنده در قفای جمعیت ایستادند و 
دو جوان کوهستانی طوری طرفین عباس گالش» را گرفتند که چشم‌های 
نيزبین و دقیقه هم نمیتوانست حر کات و اعمالشان را تشخیص دهد. 
کار میکرد و یکی از جوانها با میله نا زک و س رکج آهنین شبیه ميخ به کند 
وکاو با دست بند پرداخت و هنوز چند انیه بیشتر نگذشته بود که (ولی) 
سرپیش آورده گفت : 

سر ار پاب.. دست‌بند باز شد. ففل آن آزاد است. اما بگذارید همانطوره بر 
دست‌هایتان باقی باشد تا کسی متوجه حیله ما نشود و دیگری اضافه کرد : 
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- مچ هر دو دست را به لباسهایتان بچسبانید»؛ بدین ترتیب هیچکس 
نخواهد فهمید. 

«عباس گالش» که بعد از چند شبانه روز دست‌هایش را آزاد میدیدء 
نفس عمیقی به علامت منتهای شعف وشادی کشیده» گفت : 

- دوستان از محبت شما سپاسگزارم. حالا از یکدیگر جدا می‌شویم و 
قرار بعدی ما بعد از شنیدن سوت مقطع خواهد بود فهمیدید ؟ 

پلی... ارباب... خدای بز رگ بار و نگهبان شما باشد. 

دراین هنگام زنگ بز رگ زندان که علامت مراجعت زندانیان په 
اطاق‌هایشان بود در حباط طنین انداز شد و چوپان نیز با خونسردی به طرف 
سلول انفرادی خود رفت. ولی دو جوان کوهستانی به طرفی دیگر رفته خود 
را به دوستان و همکاران و همشهرهایشان رسانیدند. 

آنها به دوستان منتخب خود نهایت اعتماد و اطمینان را داشته و 
میدانستند محالست یکی از همشهرهایشان درمقابل زور وفشار و شکنجه 
اسرارآنها را فاش کند. 

((حسنو» به محض اینکه به اولین دسته از جوانان قزلباش رسید با 
صدای پستی گفت: 

- برآدران... حواستان جمع باشد آن وقتی که ما آزاد بودیم» اگر یکی 
از ما بیمار میشد یا احتیاج به کمک داشت هسگی به پاریش شتافته و هر 
کمکی از دستمان ساخته بود در باره‌اش کوتاهی نمیکردیم. 

شاید امشب و فردا بلائی به سر من و (ولی) بیاید حتماً باید به کمک ما 
بشتابید افهمیدید! 

وقبل ازاینکه آنها توضیح بیشتری بخواهند» دورشد و دوستانش را 
دربهت وحیرتی عمیق باقی گذاشت. اما قدر مسلم این بود که «ولی» و 
«حسنو» زنگ خطر را د رگوش دوستانشان به صدا در آوردند و به آنا 
هشدار دادند که کاملا مراقب اوضاع باشند. 
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ساعت بز رگ شهرداری یازده ضربه متوالی نواخت» سکوت مطلق 
درسرتاسر محوطه زندان حکمقرما شده جز صدای قدم‌های مأمورین کشیک 
که هریک دز مسر میتی رفت.وآمند میگردند کوچکرین ا شنیده 
نمیشد ! 

خواب زندانی همه جا در نخستین ساعات شب آغاز میگردد. 

به این معنی که غروب آفتاب و ساعت اول شب شام میخورند و به 
فاصله کمی چر اغها خاموش شده؛ همه به استراحت میپردازند ! 

وقتی ساعت بازده فرا رسید برخلاف انتظار و به وضعی کاملا غیرمترقبه 
صدای سوت بلند ولی مقطع در راهروها و اطاق‌ها طنین افکند و مامورین که 
انتظار شنیدن چنین صدائی را نداشتند چند لحظه هاج و واج به اطراف 
نگریستند. اما چون صدای سوت فورا قطع و به دنبال آن محددا آ رامش 
مطلق بر فضا سایه افکتد» اعتنائی نکرده و مشفول کار شدند. 

پاسبان کشیک سلولهای انفرادی که مرتباً از کنار درهای متمدد سلول‌ها 
رد شده و پس از رسیدن به انتهای راهرو مراجعت می کرد. با انعکاس صدای 
سوت ابتدا تصور کرد که یکی از زندانیها مبادرت به آن کار نموده است» اما 
بعد که فکرش متوجه خیابان و فضای خار ج زندان گردید. دریافت پنجره 
بعضی از سلولها درسقف آن قراردارد و صدای سوت از خیابان به خوبی از 
راهرو شنیده میشود به این جهت ازاضطرابش کاسته شده به زودی آنرا 
فراموش کرد و این مرتبه به محض رسیدن به انتهای سلول به دیوار تکیه 
داده» سیگاری روشن نمود و مشغول کشیدن شد. 

درست درهمین لحظات از پنجره یکی از سلولها یک جفت چشم در خشان 
متوجة نگهبان شد و چون او را به حال خود دید. به سرعت به داخل سلول 
مراجمت کرده» دست‌بتدی که بردست داشت. جمع نموده» در جیب 
گذاشتو با همان عجله وشتاب چیزی از زیر پیرافن خار ج کرده برای 
جلوگیری از صدا آنرا با آب دهان تر کرد و سپس به سرعت مشغول کشیدن 
آن به میله‌های پنجره که پشت آشپزخانه زندان واقع شده بود پرداخت. 
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چند دقیقه اولین میله را جدا کرد و این آزمایش نکته جدیدی را به ذهنش 
آورد و آن هم عبارت از این بود که میله‌ها آنقدرها هم که دراطراقش تبلیغ 
نموده‌اند محکم نیست و شاید هم مرور زمان وهوای مرطوب منطقه باعث 
سستی آنها شده باشد. 

به هر صورت چوپان بعد از درک این موضو ع بازوان نیرومندش را به 
کار آنداخت و با چند فشار پشت سرهم میله‌های دوم و سوم راهم کج کرد و 
راه عبور به خار ج را باز کرده و درعین حال از فرط ناراحتی و اضطراب هر 
چند دقیقه بکبار کنار پنجره در سلول آمده نگهبان را از نظر میگذرانید و 
سپس مجدداً به کار خود مشغول میشد. 

قلب زندانی به شدت میطپید. عرق از سر ورویش سرازیر بود؛ فکراینکه 
ممکن است در حین انجام توطئه نقشه‌اش فاش شده و در کار خود توفیق 
حاصل ننماید سخت او را به وحشت انداخته بود. 

فکر میکرد که نا ابنجا نقشه‌اش به خوبی پیشرفت کرده و کاملاموفق 
شده است: اما د رآ خرین مرحله اجرای نقشه که درحقبقت مهم‌ترین و 
سخت‌ترین قسمت آن و عبارت از خروج از پنجره موصوف بوده به ادن 
آسانی‌ها امکان نداشت و محتاج به موفقست حدیدی بود. 

((چوپان» میدانست که به طور قطع هنگام عبوردادن از پنجره بدون 
شک سروصدا ایجاد خواهد شد و اگر انقاق جدیدی رخ ندهد؛ پاسبان 
کشیک با شنیدن اولین صدا متو جه شده و درنتیجه نمام زحمات و مشقاتش 


دقش بر آب خواهد شد. 
با ابن فکره زندانی درنهایت ناراحتی به اجرای بقیه نقشه پرداخت و 
درعین حال منتظر بیشاً مد جدیدی گردید. 


ایتدا البسه زیادی را از خود دور کرده فقط سوهان که در حقیقت تنها 
دونومانی نجاوز نمیکرد. در جیب شلوار جای داد و دست بند را به کمر 
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استوار نمودهء با زیرپیراهنی به پشت در داخلی سلول بر گشت. 

بابد بگوئیم که محوطه داخلی سلولها براثر نداشتن نور کافی فوق العاده 
تاریک بود و لذا زندانی اطمینان کامل داشت که نا مأمورین وارد سلول 
نشوند نخواهند نوانست از نقشه آو مطلع شوند. 

صبر وفرار «چوپان» به انتها رسیده» دل در سینه‌اش به سختی میطبید. 
حس میکرد دو انگشت قوی گلویش را گرفته؛ به سختی می‌فشارد و تنفس را 
برایش دشوار میسازد. 

((چوپان» برای آخرین مرتبه درپشت در سلول آمد و نگهبان را که 
همچنان درانتهای راهرو تکیه به دیوار داده بوده ازنظر می گذرانید و سپس 
برای اینکه درهیجان و حرارتش تخفیفی داده باشد به داخل بر گشت و روی 
بستر دراز کشید. 

درست درهمین دقایق تلخ و ناراحت کننده بود که ناگهان صدای 
وحشتناک و تلخی از داخل یکی از اطاقهای مجاور راهمروی سئول‌های 
انفرادی برخاست و به دنبال آن مثل اینکه حریقی رخ داده و یا غوغا 
وآشوبی در گیر شده است. صدای همهمه و هیجان نیز با صدای فریادهای 
پی‌درپی درهم آميخته و دریک لحظه همه به هم ریختند. 

پاسبان سلول انفرادی اولین کسی بود که تفنگ به دست راهرو رات رک 
گفته به محل صدا دوید. 

درهمان لحظه صدای انعکاس صدای صفیر مجدداًاز فضای زندان و 
راهرو طنین افکند و قهرمان ماجرای شبانه متوحه شدند که از هرلحاظ برای 
اجرای نقشه خود آماد گی داشته و هرچه زودتر باید شرو ع به کار نماید. 

باران دو گانه «عباس گالش» طبق نقشه قبلی در یک لحظه معین دل درد 
و سر درد ناگهانی را بهانهقرار داده و شرو ع به فریاد زدن کردند و فریادهای 
مداوم و فیر منتظره آنها در محیط آرام و ساکت زندان؛ به خصوص در 
ساعات آخر شب که عموم زندانیان و مامورین درخواب خوش فرو رفته 
بودند» طوری اثر مثبت بخشید که ظرف چند ثانیهنمام زندانیهائی که 
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درخواب خفته بودند» به تصور اپنکه حادثه‌ئی ناگهانی پیش آمدهه به نبعیت 
از هم زنجیران خود به فریاد کردن پرداختند و در یک لحظه محیط ساکت و 
آرام داخلی زندان به جهنم پرآشوبی مبدل گردید. 

جز سه نفر هم قسم و دوستان آنها که درجریان امر قرار داشتند هیچکس 
نمیدانست چه واقع شده صدای فریادهای پی‌دربی و نائه‌های دردآلود حمعی 
شنیده ميشد و مامورین نگهبان نیز به فکر این که بین زندانیها نزاع و 
چاقو کشی در گیر شده» عموماً به طرف سالن وسیع زندان که شب همه در 
آن میخوابیدند دویده درتاریک روشن چرا غ فضا نمیدانستند جه کنند[ 

مردان مثبت و کارآمد از کوچکترین لحظه غفلت و سهل‌انگاری حریف 
استفاده میکنند فقط چند ثانیه زود گذر برای آنها کافی است که مقصود و 
منظور خویش را انجام دهند. 

«عباسگالش» نیز ا زآنجمله افرادی بود که در گیرودار حوادث و 
تنگنای سختی و ناراحتی نه تنها دست وپای خود را گم نمیکرد بلکه تاآنجا 
که مقدور و برایش میسر بود حدا کتر استفاده را از فرصت‌های مقتضی میبرد. 

«چوپان» زندانی وقتی متوجه شد نگهبان سلول‌های انفرادی راهرو را 
ت رک گفته بینهایت شادمان شد و دریافت اگر سروصدائی ایجاد کند» دربین 
آن آشوب وجنجال کسی متوجه نخواهد شد. 

با این فکر شانه پولادین و نیرومندش را به در سلول تکیه داده: فشاری 
شدید بر آن وارد کرد و چون لولای درازجای خود کنده شد به آسانی 
توانست لنگه در را از پاشنه در آورده» راه عبور و مرور را به داخل زندان باز 
کند. 

این زمان مقارن لحظاتی بود که «حسنو» درحالیکه دستهایش را روی 
شکم قرار داده» جنون آسا فریاد میکشید قدم به داخل راهرو گذاشت و با 
پاسبان راهرو و سلولهای آنفرادی سینه به سینه برخورد کرد. 

باسبان که نمیدانست مأخذ سروصداها از کجاست و دلیل آن همه 
آشوب و عیاهو چیست. به محص دیدن «حسنو» گفت: 
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- زندانی... چیه... چه خبره؟! 

۳ آژدان... به دادم برس[ 

اوباش سینه و شکم و پشت مرا سوراخ کردند. 

نگهبان وحشت زده پرسید : 

ا 

- نمیدانم... نمی‌فهمم.. همه به جان هم افتادند. همه با کارد و چاقوی 
مسلح و قصد کشتن هم را دارند. 

نگهبان که سخنان «حسنو» را حقیقت میپنداشت تصمیم به مداخله 
گرفت و تفنگ را سردست گرفته گلنگدنش را به حر کت در آورده و قصد 
ورود به آسایشگاه زندانیان را نمود. 

اما دراولین قدم به جای خود خشک شد. زیرا درهمان لحظه صدای 
شکسته شدن دری را در پشت سر خود شنید و چون روی برگردانید» 
(عباس گالش) زندانی سلول انفرادی را که باید دست بند پردست و زنجیر 
بربا در گوشه سلول افتاده باشد. با دست وپای آزاد و در روی خود ایستاده 
دید که باچشم‌های براق و محیل خیره خیره به او مینگرد و تبسمی تلخ و 
استهزا + آمیز برلبانش نقش بسته.. 

عجب‌نر اینکه درسلول و که با قفل بز رگ و سنگین مقفل بود» بدون 
اینکه دست خورد گی درقفل مشاهده شودء بازو راه عبور و مرور به داخل 
سلول کاملا آزاد شده بود ! 

چوپان هم دیگر صبر وتحمل بیش از آنرا جایز نشمرد و شرو ع به کار 
کرد او خوب میدانست ثانیه‌هائی که پی‌درپی مبگذرد برای او و یارانش 
گرانبهاتر ازالماس و جواهرات قیمتی است و لذا از دست رفتن وقت بدون 
استفادهء حنون محص میباشد. 

(حسنو). همچنان با زندانبان صحبت میکرد و ناله کنان و اشکریزان از 
دل درد نا گهانی خود شکایت مینمود چوپان نگاهی به اطراف افکند» فانوس 
بزر گی را که ابتدای راهرو به دیوار آویخته شده بود» به نظر آورد. 
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بارها متذ کر شدیم چوپان براثر سالها بیابان گردی و گوسفند چرانی در 
یعضی کارها از جمله پرتاب سنگ و شکار پرند گان با سنگریزه مهارت و 
استادی فوق‌العادهئی پیدا کرده بود: به همین جهت به محض اینکه فانوس را 
هدف گرفت» در مقابل دید گان حیرت زده زندانیان خویش قطعه سنگی را 
که از کف سلول پیدا کرده بود» بدون هدف گیری به جانب فانوس رها 
کرد. 

صدای شکسته شدن لوله» همراه با سقوط فانوس به کف رآهرو درفضا 
منعکس شد و وله چرا غ به صدها قطعه ریز و درشت تبدیل گردید و راهرو و 

ایتک لامپ در وسط سقف مدور آسایشگاه تنها وسیله روشنائی زندان 
محسوب میشد. چوپان بدون تامل لامپ را هم با سنگ ریزه دیگری به 
فرو رفت» 

نگهبانان زندان که صدای تر کیدن لامپ و شکسته شدن فانوس را 
درمیان آنهمه سر وصدا به شلیک گلوله تعبیر نموده بودند. تفنگها را به کار 
انداخته بدون هدف گیری تیرهای هوائی خالی می کردند و تا آن وقت 
قهرمان ما نقشه خود را به خوبی و بدون برخورد با مانعی انجام داده بود. 

به محض اینکه فانوس شکست «ولی» که مراقب اوضاع بود از پشت 
سر پاسبان جلو آمده» ناگهان خیز برداشت و دو دست نگهبان را از بشت 
«عباس گالش » نیز تفنگ را از دستش ربوده آهسته گفت: 

- بچه‌ها.. عجله کنید! 

خونسردی خود را حفظ نموده درتعقیب من بیائید. 

ضربه (حسنو) کاملا موثر بود زیرا نگهبان بی‌آنکه کوچک‌نرین صدائی 
بر آورد؛ نقش زمین شده» درتاربکی مطلق از هوش رفت» سایر زندانیان که از 
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صدای گلوله‌ها بیشتر وحشت زده شدهء هر کدام به گوشه‌ئی پناه بردند. 

«عباس گالش» بعد از به دست آوردن تفنگ به سرعت خود را به 
داخل سلول افکند و (حسنو) و (ولی) نیز درقفای او وارد شدند و یی آن که 
یک لحظه فرصت را از دست بدهندء درب سلول را درجای اول قرار دادند و 
سپس «عباس گالش» از پنجره‌خار ج شد و رفقایش نیز به او تاسی جسته. 
یکی پس از دیگری بیرون رفتند و لحظه‌ئی بعد روی بام آشپزخانه به حالت 
دراز کش پیش میرفتند. 

چوپان حساب کرده بود از وقتی که لامپ شکسته شد نظم داخلی 
زندان مختل گردید نا هنگامی که مأمورین چراغ آورده و پس از بررسی 
براوضا ع مسلط شوند» حداقل متجاوز از ده دقیقه وقت لازم است. 

به علاوه بعد از مشاهده پیکر مدهوش زندأنبان راهرو سلول‌های انفرادی» 
مسلماً در صدد جستجو و بازرسی بے بیشتر و دقیق‌تری بر خواهند آمد تا عامل 
اصلی و مسبب واقعی حوادث آن شب را پیدا کنند. 

بدیهی است درلحظات اولیه به واسطه اضطراب و نگرانی زیادی که 
دارند متو جه شکسته شدن اولای درب سلول «عباس گالش» نخواهند شد 
و به احتمال قوی بیست ناسی دقيقه دیگر فرصت لازم است تا مأمورین متو جه 
شوند که زندان «چوپان» خالی است و به حساب «عباس گالش» این 
مدت برای فرار او و همر اهانش کاملا کفابت میکند. 

«چوپان» یکقدم جلوتر از دونفر دیگر سطح بام آشپزخانه را طی کرد. 
به لبه بام رسید و درنهایت احتباط سر را جلو آورده» خیابان را از نظر 
گذرانید. 

آنچه که دراولین نظر توجهش را جاب کرد بی‌نهایت مو جب خوشحالی 
وی گردید؛ زیرا دید که تنها مأموراین قسمت یعنی پاسبانی که سرناسر دیوار 
شرقی زندان را زیر نظر داشته؛ دربک مسیر صدقدمی رفت و آمد دارد» 
درآن لحظات به شنیدن صدای انفجار گلوله به تصوراینکه درداخل زندان 
بلوائی برپا شده محل مأموریت خویش را ت رک گفته» به سرعت به طرف در 


شرف راهزن ۲۸۱ 


زندان میدود. 

وقتی کنار در بز رگ زندان رسید» بدون تأمل وارد شده به خیال خود 
خواست به کمک همکارانش برود اما نمیدانست که با این عمل خود کیک 
بزرگی به فراریان نموده است. 

به محض اپنکه نگهبان دیوار زندان از نظر «چوبان» محو شد 
«عباس گالش» با یک خیز از آن ارتفا ع بلند به پائین جست و (حستو» و 
«ولی» نیزاز ترس جان واین که مبادا حین فرار دستگیر شوند به اوتاسی 
جسته خود را به خیابان پرت کردند و سپس هر سه نفر در تاریکی شب ودر 
بتاه دیوار به سرعت از آن حدود دور شدهء درمدئی کوتاه خود را کنار دیوار 
دروازه شاهرود رسانیدند. 

وقتی سرنوشت و نقدیر به انسان سرموأفقت و باری داشته باشدء حوادث 
و پیشآمدها به طور کلی به نفع شخص تغببر میکند. 

درآن شب پرحادثه نیز مثل این بود که سرنوشت با فرار (اچوبان» و 
بارانش موافق است» زیر به محض ایتکه به چند صد قدمی دروازه شاهرود 
گرگان حر کت کرده بود» به آنجا رسید و راننده یعنی تنها سرنشین ماشین به 
بدهدء اتومبیل رامتوقف کرد. «چوپان» که تفنگ را زیرلباس پتهان نموده 
بود به سرعت سوار شد و یارانش نیز پشت سراو قرار گرفتند و ماشین به راه 
افتاد. 

«عباس گالش » دسته اسکناس را که از صد نومان تجاوز می کرد» جلو 
راننده گذاشت و گفت : 

برادر... تمام این پونها متعلق به تو است» به شرطی که هیچ کس را 
سوار نکنی و بدون توقف با سرعت هرچه بیشتر به شاهرود بروی» شاید هم 
بین راه ما پیاده شویم. 

راننده که از دیدن آنهمه پول فوق‌العاده شادمان شده بود گفت : 
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- اطاعت... پرادر... اطاعت میکنم | 

آنقدر سرعت خواهم گرفت که کیف کنی. 

و به دنبال این کلمات پدال گاز را تا آخرین مرحله‌امکان فشرد» مقابل 
دروازه نیز به اشاره مأمورین که ماشین را خالی می‌دیدند نوقف نکرده» با 
عجله از شهر بیرون رفت. 

اگر مأمورین دروازه جلو ماشین را میگرفتند به طور قطم بهشاهده باس 
مسافرین که مخصوص زندانی‌ها بود آنها را توقیف می کردند: اما خوشبختانه 
آنها که ماشین مسافری را خوب میشناختند به تصوراینکه مثل هميشه اتومبیل 
خالی است» اجازه حر کت دادند و به این ترئیب راه فرار ((چویان» عموار شد 
و پبر زندانی از قفس آزاد گردید. 

اتومبیل به سرعت برق درجاده (گ رگان - شاهرود) پیش میرفت و نور 
چراغهای آن شبیه دوچشم درخشنده هیولای مهیب ظلمت و تاریکی را 
میشکافت. 

دهکده‌های («حسن‌آباد» و «قرق» و «فاضلآباد» را یکی پس از 
دبگری پشت سر گذاشتند و چراغهای «علیآباد» از دور نمایان شد که 
«عباس گالش» متو جه شده» سراز پنجره ماشین بیرون کرد. 

چند نفس عمیق پی‌درپی کشید. ریه را ازهوای آزاد پر کرد و درحالیکه 
نشاط و شادی فوق‌العاده فرار از زندان سراپای وجودش را تسخیر نموده بود 
زیر لب گفت: 

ب آخ... که آزادی چه لذنی دارد؟! 

آزادی.. ای آزادی به راستی که برای ابنا ء بشرمتاع ارزنده و 
گرانبهائی هستی بیجهت نیست که به خاطر تو اینهمه خون بر زمین ربخته 
میشود. 

بیجهت نیست که قرنهای متمادی است نو ع بشر برای درآغوش گرفتن 
شاهد توء اینهمه رنج برده و زحمت میکشند... آزادی... آه که چقدر لذت 
بخش است که انسان هوای آزاد استنشاق کند.. 
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کوههای سربه فلک کشید شمال» جنگلهای مه گرفته؛ مزار ع سرسبز و 
خرم که در تاریکی شب چون فرش سیاهی به نظر میرسیدء توجه (چوپان» 
را جلب کرده چند دقیقه با آنها راز و نیاز کرد و خاطرات گذشته را به یاد 
!ورد. 

دوران گذشته» سنوات کودکی واز آسایش سانهائی که گوسفندان 
زارعین را برای چرا به صحرا میبرد همچون پرده سینما از مقابل دید گانش 
عبور میکردند. 

چهره‌سعصوم و زیبای خواهر نازنینش که اینک مدنها بود در زیر 
خروارها خاک خفته و وجودش باعث تغییر مسیر زندگی او شده بود؛ در 
فکرش مجسم شد. 

جسد آغشته به خون خواهر و سپس جنایات و آدمکشی‌عائیکه به خاطر 
انتقام او مرنکب شده بود. بررخورد با «شیراله» و بارانش... انتقام از 
(چوپور» و بالاخره حوادث گذشته» افکار «چوپان» فراری را سخت به 
خود مشغول ساخت واگر اشاره («حسنو» نبود شاید ساعتها وی به همان حال 
باقی میماند. 

«حسنو» که در عالم شادی و مسرت کمتر از ((چوپان» نبود. وقتی 
چراغهای «علی آباد» به نظرش رسیده با آرنح به پهلوی «چوپان» زده» 
آهسته گفت: 

- ارباب... قصد دارید با همین لباس وارد (علی آباد) شویم؟ 

«عباس گالش» مثل کسیکه ناگهان ازخواب بیدار شده باشد» یکه‌ئی 
خورده گفت: 

- آه... ((حسئو» «علی آباد»[ 

نه... صلاح نیست با این قیافه و لباس وارد («علیآباد» شویم ؟ 

آنوقت دقیقه‌ئی به فکر فرو رفته نا گهان سربرداشت و آهسته د رگوش 
«حسنو» گفت: 

- حستو.. آیا رانند گی بلدی؟ 
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- نه.. ارباب. متأسفانه از ماشین سررشته ندارم! 

- ببین (ولی) بلده؟ 

سارق دیگر سرپیش آورده گفت: 

- بلی... ارباب. خوشبختانه من به خوبی میتوانم انومبیل برانم آ 
فرمایشی دارید. 

((چوپان» به محص این که فهمید یکی از همدستانش رانند گی بلد است 
نگاهی به پشت سر و جلو افکنده وقتی مطمتن شد اتومبیل a‏ 
نزدیکی‌های آنها نیست» نفنگ را بیرون کشیده» لوله آن را پشت گردن 
رانتده گذاشت و با لحنی آمرانه گفت : 

- .. از زحمات تو خیلی ممنونم کافی است. همینجا نگاهدار ! 

راننده که سردی لول اسلحه را بشت گردن خود احساس نموده بوده 
وحشت زده روی بر گردانید و به محض اینکه تقنگ را دردست چوپان دید 
۶ 

ارباب.. محض رضای خدا از کشتن من بگذرید! من زن و بچه دارم. 
رحم کنید : 

((چوبان» که از حر کات حریف خنده‌اش گرفته بود گفت : 

- احمق چه کسی قصد قتل ترا دارد. زود پیاده شو و پیاده پشت سر ما 
بیا تا به ماشین خود برسی. ما فقط چند دقيقه دیگر با اتومبیل نو کار داریم و 
مطمئن باش کمترین اذیت و آزاری از ما به تو نخواهد رسید. 

راننده لرزان و ترسان از پشت فرمان پیاده شده خواست ت فرار کند اما 
«چوپان »صدایش زد و گفت : 

- احمق پولهایت را بردار. 

چند دقیقه دیگر ماشینت را هم پیدا خواهی کرد مطمئن باش. 

ولی این را بدان که اگر از حالا تا صد سال دیگر یک کلمه راجم به 
مسافرین آمشب و محل پیاده شدن آنها درهر مقام و محفلی از دهانت خارج 
شودء محکوم به مجازات هستی و بدون رخم و شفقت نرا خواهم کشت. 
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این را هم بدان که «عباس گالش» در قول خود پابرجاست و به هر فیست 
باشد قول خود را عمل مینماید. 

راننده درحالیکه با دست‌های لرزانش پولها را برمیداشت تواضعی نموده» 
نرسان و لرزان گفت : 

- ارباب..۔ مطمش باشید ! 

زبان من وسیله افشای | اسرار مردم نبوده و نیست همچنانکه سیته‌ام مدفن 

سرار خیلی چیزهاست اطمینان داشته باشید ! 

و بعد از گفتن این کلمات با قدمهای پلند از کنار ماشین خود دور شده پا 
به فرار گذاشت و «(ولی» همکار جدید «چوپان» فوراً پشت ماشین نشسته 
آنرابه حر کت در آورد. 

EEE 
داد و لحظه‌ئی بعد سه نفری پیاده شده در کوره راه باریکی که به ارتفاعات‎ 
(برفتان) و اقامتگاه ((شیراله) منتهی میشد به سرعت به ح ر کت در آمدند‎ 
شفق دمید وهوا تازه داشت روشن میشد که فراریان به غار معهود رسیدند و‎ 
درهمان اولین لحظات ورود «شیراله» که از دیدار رئیس خود از فرط شادی‎ 
در پوست نمی گنجید: صیافت بز ر گی به افتخار (فرار عباس گالش» از‎ 
زندان) در غار ترئیب داد.‎ 

KNX ۶ 

«عباس گالشس» از زندان فرار کرد. 

این جمله مثل انفجار بمب درمیان عشایر تر کمن و سایر ساکنین گر گان 
صدا کرد و به همان اندازه که دربین قزلباش‌ها ایجاد مسرت و شادی کرد» 
عشایر ت کمن را به وحشت و اضطراب افکند و پس از مدنها باردیگر خواب 
وآسایش و راحت از آنها سلب گردید. 

دومین شب فرار ((چویان» یکی از (آوبه)های تر کمنی دستخوش حریق 
گردید و با تمام تلاش و کوششی که سکنه آن از زن و مرد برای اطفا ء حریق 
نمودند معهذا موثر واقع نشد» دار وندار و هست ونیست آنها سوخت. 
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شب سوم یک قافله اسب و مادیان که چند جوان تر کمنی آثرا هدایت 
میکردند» گرفتار رگبار مسلسل راهزنان گردید و نمام افراد و حیوانات 
بیر حمانه به فقتل رسیدند. 

بامداد همان شب دو جوان ترکمن را درجنگل‌ها و نیزارهای اطراف 
باقر آباد مقتول یافتند که احساد آنها را به درختان حلق آویز نموده بودند. 

همه‌جا کلمه «انتقام عباس گالش» به گوش میخورد و زن و مرد و پیر و 
جوان از شنیدن نام چوپان میلرزیدند. 

شبح انتقام (عباس گالش) چون کابوس وحشتتاکی بر سراسر دشت 
تر کمن سایه افکنده. وحشت و هراس بی‌سابقه‌ثی ایجاد نموده بود. 

چوپان انتقامجو که هر ساعت و هردقيقه کبنه و خصومتش نسبت به 
فانلین خوآهرش بیشتر میشد؛ هر روز با نقشه نازه‌ئی وارد میدان ميشده» 
جماعتی را به خون و آنش میکشید و زند گی‌هائی را برباد می‌داد. 

ترس و وحشتی عمیق در بین ساکنین دشت گر گان به وجود آمده» و 
جوان» زن و مرد بزرگ و کوچک انتظار داشتند «عباس گالش» چوپان 
انتقام‌جوء ناگهان چون صاعقه بر سر آنها نازل شود و درنهایت قساوت و 
بی‌رحمی خانه و خانواده‌شان را برباد داده» آتش بر خرمن هستی‌شان بزند. 

جوانان ت رکمن بیشترازسایرین نگران و وحشت‌زده بودند» زیرا آنها به 
خوبی میدانستد که خشم (چوپان) بیشتر متوجه آنهاست و به مناسبت اینکه 
آنها خواهرش را به قتل رسانیده‌اند» «عباس گالش» هم از طبقه جوان انتقام 
میگیرد. 

روز و روز گار ساکنین (اوبه»‌های ت رکمنی سیاه شده خواب و راحت 
ازآنان سلب شده بود مضافاً اینکه تلاش و کوشش مامورین ژاندارمری برای 
شکست و دست یافتن بر سارقین مسلح به جائی نمی‌رسید و به هرحیله و 
نیرنگی که ا متشبث میشدند؛ هنگام عمل نقشه‌شان نقش بر آب گردیده» شکار 
ازدام و آنان لبخند می‌زد. 

به تدریج مامورین دولتی عقیده پیدا کرده بودند که سکته بومی و په 
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زبان ساده‌تر (قزاباش‌ها) بادار ودسته چوپان همکاری صمیمانه ونزدیک 
دارند و درمواقع ضروری با تمام قوا از راهزثان مسلح حمایت و پشتیبانی 

والا دلیلی نداشت که آنهمه افراد و لوازم جنگی و نیروهای جنگنده از 
دست یافتن بر چند سارق مسلح عاحز و ناتوان باشند. 

در نخستین روزه جاسوسان زبده و کار کشته خبر می‌آورند که دسته 

اشرار دریکی از دهات بین علی آباد و گ رگان مشاهده کرده‌اند و اطمینان 
کامل دارند که مردم دهکده پذیرائی گرمی از آنها نموده و تا بامداد روز بعد 
از آنها حمایت خواهند نمود. 

مامورین پس از دریافت این گزارش با تمام قوا خود را مجهز ساخته و با 
چند جیپ سریح‌السیر به محل اجتما ع و اقامت اشرار می‌شتافتند لکن وقتی 
وارد دهکده میشدند که اشرار ساعتی قبل» آن نقطه را رک گفته و به جای 
دیگری کوچ کرده‌اند. 

عجب‌تر آنکه عصرهمان روز گزارشی از جاسوس دیگر وجود اشرار را 
درحوالی شاهرود یا گنبد کاوس تائید میکرد و به همین ترئیب باز مامورین 
وقتی به آنجا میرسیدند» خبر رآهزن مسلح از فرسنگها دورتر به گوش آنان 
میر سید ه 

این وضع همچنان ادامه داشت و روزبه روز براضطراب و نگرانی 
تر کمن‌ها افزوده میشد نا اینکه.. 

NR ¥ 
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بازی سرنوشت 


هوا تازه داشت روشن میشد که (عباس گالش) درون یکی از غارهای 
کوههای جنوبی دشت گر گان از خواب برخاسته. ابتدا چشم‌هایش را مالید و 
سپس چند مشت به سینه خود کوفته چند نفس عمیق پی‌درپی کشید. 

نگاهی به اطراف افکند و دید که دوستان و رفقایش برأثر افراط 
درشرابخوری شب گذشته در خوایی عمیق فرو رفته‌اند. تنها (رئیسعلی) 
درحالی که به مسلسل دستی خود تکیه داده بود» در مدخل غار به نگهبانی 
بر داخته» به دقت مراقب اطراف و حوانب خود بود. 

چوپان بی آنکه مزاحمتی جهت دیگران فراهم کنده آهسته از جا 
برخاست و با قدمهای تانی؛ خود را به مدخل غار رسانیده کنار (رئیسملی) 
روی صخره‌ها نشست و با صدائی آهسته گفت : 

- صبح بخیر(رئیسطی)! 

اعاقیت خر ازباب م1 

- چطوری.. (رئیسعلی) ۱ ! 

ایدم له حرت اباب و انا معا کے که زراب تیال شوک 
ندارند» مخصوصاً صورتشان گواعی میدهد که... 

چوپان ی راقطع نموده گفت : 

- حق با نو است... (رئیسعلی) با اینکه شب گذشته من به اندازه یک 
مشک شراب خوردم» بیش از دو سه ساعت نتوانستم بخوابم ! 

- عجب... چرا ارباب ! 

- گوش کن... «رئیسعلی» این اولین مرتبه و تو نخستین کسی هستی که 
راز درون مرا میشنوی. 
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خوب به خاطر داشته‌باش زیرا مطالب تازه‌لی را میخواهم برایت شرح 
دهم مطالبی که تا کنون به گوشت هم نخورده است. 

و سپس آه عمیقی از سینه بر کشیده ادامه داد : 

- گوش کن... «ارئیسعطی»؟ ! 

حقیقت اینست که احساس میکنم ساعات آ خر عمرم فرا رسیده و به 
زودی با این دنیای پرشر وشور وداع خواهم گفت. حالا این امر چه موقع و 
به چه کیفیتی صورت خواهد گرفت» معلوم نیست. 

شب گذشته. همان یکی دو ساعتی که خوابیدم کابوس وحشتناکی 
بخوابم آمد... خواهرم را... روج خواهرم را دیدم که آهسته آهسته با 
سیمائی مضطرب و چشم‌های اشک آلود به من نزدیک شد و دستم را گرفت 
وقتی پرسیدم مزا به کجا میبری؟ با لبخند همیشگی جواب داد: 

((عباس» جون... دوری و مهجوری کافی است تو باید پیش من باشی و 
زین پس هیچوقت مرا رک نکنی تفرس! ۱ 

بلی... ((رئیسعلی»... من که میدانستم خواهرم دراین دنیا نیست» فورا از 
خواب بیدار شدم و نا صبح به فکر این کابوس وحشت‌انگیز بودم. مقصودم 
زاین مطالب اینست که تو بدانی دیر یا زود (عباس گالش) را برای هميشه از 
دست خواهی داد: 

«رئیسعلی» که ازطرز بیان اربایش متأثر شده بود گفت: 

- اختیاردارید؛ ارباب... این حرفها چیست (قهرمان) که سهل است 
هزارها نفر مثل او هم نمیتوانند کوچکترین گزندی به شما برسانند ! 

«چوپان» که کلمه (قهرمان) را برای اولین مره از دهان همکارش 
ميشنیده حیرت زده پرسید : 

- قهرمان... چه گفتی؟.. قهرمان» مقصودت چیست ؟ 

(«رئیس‌لی» که متوجه شد جای انکار باقی نیست و بیش از این نمیتواند 
مطالب را پنهان نگاهدارد صلاح در راست گوئی دید و گفت : 

- آرباب... من میخواستم دیروزاین مطلب را به شما بگوبم» ولی فکر 
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ی فهوه‌خانه مشتری‌ها تعررف 
میکردند که یکی از افسران رشید و بی‌بااک که اصلابچه نهران است فقط 
برای دست وپنجه نرم کردن با «عباس گالش» به گر گان آمده و داوطیانه 
این مأموریت را قبول کرده است که به تنهائی تمام راهزنان مسلح را دستگیر 
کند. 

مشتری‌ها به قدری از شجاعت و جوانمردی وانسانیت این افسر که گویا 
(قهرمان) نام دارد تعریف میکردند که حد نداشت. حالا که شما موضو ع 
خوابتان را نعریف کردید. منهم موضوع (قهرمان» را پیش کشیدم و 
اطمینان دارم که ارباب من بیدی نیست که زاین بادها بلرزد. 

«چویان» که از شنیدن گزارش تازه ((رئیسعلی»» مضطرب‌تر شده بود 
گفت: 

- «رئیسعلی»».. عمر و عزت انسان دست خداوند است. 

اوست که روزی میدهدء حیات میبخشد به مو جودات روج می دهد 
مر کمن و توهم بدست اوست» اگر مقدر شده باشد زنده بمانیم که زنده 

خواهیم ماند اگر ساعات آخر عمرمان رسیده باشد که تمام تشبثات بی‌نتیجه 
شاد 

ولی چند کلهثی را که با تو درمیان میگذارم همبشه به خاطر داشته‌باش 
و اگر من مردم آنها را به عنوان وصیت‌نامه «عباس گالش» تلقی کرده» اجرا 
گور خواهرم در اواسط دشت تر کمن است و (شیراله» حای آن را بلد 
است. من هم اگر در گیر ودار مبارزه با مأمورین کشته شدم» جسد مرا هرطور 
شده به دشت ببرید و در کنار خواهرم به خاک بسپارید. نمام دارائی و 
موجودی منهم که در زیر خاک پتهان است بین خودتان تقسیم نمائید و بعد از 
من راهزنی و دزدی را کنار بگذازید زیر این کار به صلاح شما نیست. 


شرف راهزن ۳۹۹ 


فهمیدی... «رئیسعلی». این اولین و آخرین وصیت من است که امیدوارم 

آنرا عمل کرده روح مرا دردنیای باقی شاد نمائید. 
# و 

درست بیست روز بعد آزمدا کرانی که بین «چوپان» و (رئیس علی) در 
مدخل غار انجام گرفت؛ فلکه شمالی شهر گر گان صبح یک روز بهاری ناظر 
اجه تین بو دد 

زن و مرد و پیروجوان؛ کاسب و زار ع و کارگر و کارمند کار روزانه 
را برای چند دقبقه هم که شده بود؛ رها کرده خود را به فلکه شهر 
تایه 

آنجاء». در وسط فلکه... بالای تیرچراغ برقی که از سمتت ساخته شده 
بود. 

پیکر سرد و بی‌روح (عباس گالش)... دشمن شماره یک ت رکمن‌ها... 
راهزن مسلحی که مدتها خواب و راحت را از ساکنین دشت نر کمن سلب 
نموده بود. برفراز چوبه دار رقص میکرد. 

جسد بی‌رو ح (عباس گالش) یاغی متمرد که‌قانون دراسر ع وقت او را 
به مجازات اعدام» آنهم چوبه‌دار محکوم نموده بوده رقص میکرد و نماشا 
کنند گان هر یک عقیده‌تی ابراز میکردند. 

جوانی سردر گوش رفیق همراهش گذاشته» آهسته گفت : 

- حیف بود... جوان شجاع و رشید و بی‌باکی مثل (عباس گالش) 
حیف بود به دار آوبخته شود. گر گان هر گز فرزند رشیدی مثل او به خود 
نخواهد دید» حیف شد که راهزنی اختیار کرد و درکار مشتی گام 
برنمیداشت و دیگری میگفت : 

۳ الحمدالله که راحت شدیم... یک حانی. آدمکش: راهزن: سارق 
مسلح کمتر... الحمدالله که از دستش راحت شدیم» و امید است که دیگر 
نظیراین فرد در اجتما ع ما پیدا نشود. 

هر کس که از کنار فلکه رد میشد؛ یک سکه پول به عنوان کفاره زیر 
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چوبه‌دار ميافکند و زیرلب میگفت : 
- خدااز گناهانش بگذرد... مرد شروری بود. اما به فقرا هم خیلی 
رسید گی میکرد. 


درمیان جماعتی که برای نفریح و گردش آمده بودند فقط یک جفت 
چشم به زیبائی ستار گان در خشان مملو آزاشک بود که قطرات درشت اشک 
همچون شبنم‌های بهاری بر گونه لطیف‌نراز ب رگ گلش خطی کشید 
و آهسته آهسته گریه میکرد و او (زهره) زوجه شرعی (شیراله) بود که 
گامگاهی چنیش خفیفی را در جنین خود احساس میکرد. 

پیرزنی که کنار (زهره) ایستاده بود» شنید که آهسته به خود میگوید : 

طومار زند گی ببردشت درهم نوردید. شیر خشمگین کوهستانها به‌دار 
آويخته شد.اما باد گار او... ياد گار انتقام اوه تا جهان باقی است در گوش 
ت رکمن‌ها باقی خواهد ماند و دیگر جرئت نمیکنند به زنان قزلباش متجاوز و 
دست درازی کنند. 

افسوس که (شیراله) عزیز منهم به زندان قصر رفت و من بیچاره بايد پنج 
سال در انتظار باز گشت او باقی بمانم. 

(زهره) راست میگفت : 

اقسر شجاع و رشیدی که مأموربت دستگیری راهزنان را قبول نموده 
بود» به عهد خود وفا کرد و درنهایت جوانمردی و رشادت سر کرد گان اشرار 
یعنی (شیراله) و (عباس گالش) را به قیمت آزاد ماندن بقیه راهزنان که 
(رئیسعلی) و (حسنو) و (ولی )هم جزو آنان بودند دستگیر و نوقیف کرد. 
(چوپان) به اعدام و (شیراله) به پنج سال حبس محکوم شد. 

روزی که (شیراله)را برای طی کردن دوران زندان به تهران 
میفرستادند؛ (عباس گالش) را هم در فلکه شمالی گر گان به دار آویختند ! 

سالها بعد (شیراله) دوران زندان را گذرانیده به گر گان مراجعت کرد و 
بقیه عمر را با شرافت و تقوی دردهکده (شجا ع آباد) نزد اریاب جوانمرد و 
مهربانش به کار و کوشش مشفول شد و معاش (زهره) و فرزندانش را از راه 
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کارشرافتمندانه تأمین میکرد. 
سرنوشت (شیراله) با آتش گرفتن یک پیت بنزین به پایان رسید یکروز 
صبح که مشفول ریختن بنزین در تراکتورها بود ناگهان بنزین آنش گرفت و 
به لباس او سرایت کرد و هیچکس هم نتوانست کوچکترین کمکی به او 
شاید. 
چند دقیقه بعد از آن مرد شجا ع. از آن تیرانداز نایغه جز ہک مشت 
گوشت و استخوان سوخته چیزی بر جای نمانده بود. و حالا برادرش (اسد) 
که برای خودش جوان رشیدی شده سرپرستی عائله (شیراله) را بر عهده دارد. 
شاپور - آرین نژاد 
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گفتار نویسنده در چاپ سوم این کتاب 


بعد ازانتشار و چاپ کتاب (شرف راهزنان) که حاوی سر گذشت 
شگفت‌انگیر دو ماجراجو به نام (عباس گالش) و (شیرالله) بوده از آنجا که 
شخصیت فهرمانان داستان واقعی و تا اندازه‌گی عملیاتشان ساخته و بر داخته 
تخیل نویسنده بود... چند نامه با امضا «های روشن و مستعاره جهت نویسنده 
رسید که جملگی اشتباهات مندر ج در کتاب را متذ کر و حقایقی را که بر 
نویسنده پوشیده بوده بیان داشته‌اند. 

بذیهی است نویستده داستان افتاهات را وازد داننته و از اینکه به رت 
بعد مسافت نتوانست در چاپ دوم هم اصطلاحات ضروری رأ ذ کر نماید» در 
پیشگاه مردم گرگان و دشت مازندران شرمنده و لازم میداند در مقدمه چاپ 
سوم فسمت‌هائی از نامه‌های واصله را درج و ضمن روشن ساختن ذهن قارئین 
گرام (عباس گالش) را همانطور که شخمیت ذانی او بوده معرفی و قضاوت 
درباره اعمالش رار عهده خوانند گان کر ار دهد. 

«آقای ابوالقاسم رحیم نژاد» از گنبد کاوس ضمن شرح میسوطی: بر 
نویسنده ناچیز داستان منت نهاده» با ارسال قطعه عکسی از عباس گالش 
می‌نویسد: 

«اینکه علت اختلاف بین عباس گالش و تر کمن‌ها را تجاوز و قتل سونا 
خواهرش نوشته‌ایده صحیح نیست. زیرا گمان نمیرود کسی خواهری برای 
عباس گالش بشناسد و به عقیده من باید قتل (احمد طبری) معروف به (احمد 
حاج رسول) دهبان سابق «اصفهان کلانه» را که به دست تر کمن‌ها صورت 
گرفت؛ دلیل اصلی خشونت او با تر کمن‌ها دانست. ِ« 

«احمد طبری که جوانی بی‌نهایت رشید و بی‌بااک بود و جوانمرد و 
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گردنه‌های صعب‌العبور بین گر گان و شاهرود را کنترل نموده کاروانیان را از 
شر حملات مسلحانه راهزنان نر کمن حفظ میکرده با عباس گالش دوست 
صمیمی بود و بعد ازاینکه تر کمن‌ها احمد را که به راستی مزاحم آنان به شمار 
میرفت از مبان برداشتند؛ عباس به سختی متأثر و مصمم به گرفتن انتقام 
دوست عزیزش گردید و دراين راه حتی از فدا کردن جان نیز مضایقه نشمود. 


آقای (ع - طبری) ضمن نامه پرمحبتی می‌نویسد : 

(«آنچه که مرا بعد از خواندن داستان (شرف راهزنان) به حیرت افکنده 
این بود که :در نقل قول داستان از زبان این و آن اشتباهاتی ر خ داده که بابد 
به شرح زیر اصطلاح شود:» 

«اولا - اگر عباس و شیرالله با هم دوست صمیمی بودند ولی همکاری 
آنان در خفا انجام میگرفت و گمان نمی‌رود محکومیت ۵ ساله شیرالله در 
زندان قصر با پرونده عباس گالش مربوط باشد. » 

«ثاناً درباره (زراتون) خواهر چوپور و مکذا زهره بی‌اندازه غلو شده 
است. 4 

«و ثالاً در مورد بازماند گان و آنچه که از نقدینه دنیوی برای او 
باقیمانده و حکذا علت اصلی گرفتاری او اشاره‌لی نشده که به عقیده من 
شرح مختصری راجم به آن بسباری از مجهولات و ناگفتنی‌ها را روشن و 
باز گو مینماید:» 

((عباس گالش به قول نویسنده راهزن جسور سالیان دراز درپناه کسی 
بوده که به طرق مختلف به وسیله او نقریت ميشد و چوپان شجاع علاوه 
براینکه زمین‌های زراعتی و قنوات او را محافظت میکرد؛ آنچه را که از راه 
راهزنی جمع آوری» و برای آینده ذخیره میکرد به طور مانت به دست او 
می‌سپرد که مجموعا مبلغ قابل ملاحظه و هنگفتی میشد. اما آنمرد حق 
ناشناس صرفاً به خاطر تصاحب اموال عباس و شاید هم از ترس اینکه مادا 
لکه‌دار شود سرانجام چوپان را لو داد و مامورین را مستقیما بالای سر او 
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آورد. امروز در نمام ناحیه شمال کسی نیست که ندائد عباس کنار یکی از 
قتات‌های او و آنهم درخواب دستگیر شد و متاسفانه راهزن هنگامی متو جه 
حقیقت امر شد که حلقه طناب دار برابر دید گانش میرقصید و از آنهمه رنج و 
زحمت» دیتاری عاید خانواده و کود کانش نگردید, 4 

(اين مرد یا نامرد و يا هراسمی که میخواهید روش بگذارید امروز با 
گردن افراشته و سینه سطبر در گر گان راه میرود و ازاموال راهزنی مطرود در 
خاک خفته‌ثی حتی به مکه رفته و لقب حاجی گرفته است. لکن شنیده 
میشود که بازماند گان عباس گالش سو گند باد کرده‌اند ازاو انتقام بگیرند. 
در پایان اجازه بدهید از ذکر نام او خودداری کنم و جزای او را به منتقم 
حقیقی که در آسمانها ناظر اعمال انسانها است. واگذارم. 

# %#* # 

آقای «ناصرآوتادی » شرح کشافی درباره شیرین کارهها و جسارت و 
نهور فوق‌آلعاده چوپان و نحوه قتل عام دشمنان و شبیخون‌های پی‌درپی او 
نگاشته و با بپانی ساده نیات خود را متذ کر شده‌اند : 

«به راستی او مرد بود» جسور و شجا ع و بی‌با ک بود. عمواره به مرگ 
دهن کحی میکرد. انسان بو ده شهامت و نهورش از حد معمول فزوتر و 
بالاخره او یک قهرمان بود. ¢( 

«اما قهرمانی که تهور و جسارتش از حد معمول گذشته و مرز و سرحد 
قهرمانی را شکسته و همچنان به تلاش پی گیرش در مبارزه با دشمنان ادامه 
میداد. آ خر قهرمانی و شجاعت هم مرزی دارد که قدرت و شهامت انسان 
برابر آن متوقف میگردد. اما برای (عباس و شیرالله) بی گمان قهرمانی سرحد 
خود را فراموش کرده» حتی معنای عادی و مفهوم واقعی کلمه را هم از دست 
داده بود. نحوه انتقام گرفتنش کمدی خندهآور و مضحکی بود. » 

«نا گهان چون اجل معلق ظاهر میشد. صاعقه آسابسان ر گباری تند 
بارانی از خود به اطراف خود می‌باشید. 1 

(ابکدسته ده نفری از نر کمن‌ها را که مسحور و وحشت زده نام او 
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می‌شدند» وادار میکرد از درختی بالا بروند و سپس نفر بازدهم به قطع 
درخت با تبر مجبور میکرد و دریک لحظه سقوط درخت و شلیک گلوله‌ها 
همه را می کشت و بازهم نفر دوازدهم و سیزدهم را به ضرب تازیانه موظف 
میساخت از همانجا به دهات خود مراجمت و قتل عام یاران همسفر را برای 
همه باز گو کنند. درسرمای کشنده زمستان دشمن را وادار میکرد یځ قطور و 
صخیم رودخانه را شکسته و خود درآب فرو روند و غسل کنند. با اینکه 
رحم و شفقت در مبارزه با دشمن برایش مفهومی نداشت و هنگامی که با 
عزرائیل درافتاده» دهها گلوئه از کنار گوش و گونه‌اش عبور میکرد» هر گز 
کسی دهانش را بدون تبسم و لبخند دلپذیر همیشگی نمیدید. ( 
((سرانجام قربانی حرص و طمع نامردی پول پرست و بیعاطفه گردید و 
شیرالله رادر سوک بز رگ مرگ خود نها گذارد. 
¥ 3 ۶ 
این نامه‌ها که تعداد آنها زیاد است» در پروندة عباس گالش (برای 
نویسنده داستان) محفوظ وهمانطور که از فتوای سطور بالا مستفاد میگردد. 
جیلگی مردم گر گان به خصوص پیرمردها قانل واقعی عباس را یکتفر میدانند 
خدمات صادفانه‌اش را تادیده انگاشته و ناجوانمردانه از بشت خنجر طمع و 
حرص و آز را بر پیکر راهزن فرود آورده است. من هم از عقیده عمومی 
سکنه گر گان پیروی نموده و برای اطلا ع این مقدمه کوناه را در چاپ سوم 
(از نظرذ کر اشتباهات گذشته) نذ کر و پاداش خیانت و ناجوانمردی قانل 
شرافتمند ایران سعادت و کامرانی» عزت و سربلندی از در گاه حضرت 
آبان ۱۳۸۲ شاپورآرین‌ تراد 


زومان تاریځی :که :انتا رات.. دنبای کتاب منننر کرده است: 


١‏ س خورشید: تیسقون 

۲ د عشق و اتتام 

۳ س پسوی روم 

۴ س فرزند سرتوشت: 

ھ س قيام | 

۶ س اسرار دخمه شاپور 

۷ - آنیلا 

از نوشنههای.زمانی آشنیانی بزودی مننشر می‌شود 

۸ س آرزو در ۴ جلد 


سے 


٩‏ صدانی از:میان آتش 
از نایور آرین نژاد بزودی منتشر مي‌شود 
۰ دلیران شوش 
۱ - شبهای پاسارکاد 
۲ - خط ارغوانی 
۳ - افسانه سید رشید 


۴ س بوسه عذرا 





